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  اشارت               
     

ِ           بحث  هرمنوتیک   اشتراک دارای                                                               ِ         ِ از اینجا ناشی می شود که همه یک نوع نمی اندیشیم. زیرا با وجود  همۀ وجوه     

وجوه افتراق نیز هستیم. یک سان و یک گونه به تأمل نمی پردازیم، لذا نیاز به گفتگو و به رسمیت شناسی یکدیگر 

در دایرۀ علوم انسانی نیاز به رابطۀ بین الاذهانی دارد و    »فهم مشترک«  داریم. منطق حکم می کند که رسیدن به

ِ                               نمی شود با تعمیم روایت  واحد، تجربه های بشری را فهمید                       .  

ماند و  ای ثابت نمیتوان همچون تابلوی مونالیزا دانست؛ قلمروی که در آن معنا هرگز در نقطه هرمنوتیک را می   

ِ                       شود. مونالیزا، با ناتمامی  ساختاری و گشودگی ذاتیدر تعامل میان متن و خواننده پیوسته دگرگون می ای اش، نمونه                         

ِ         متن  گفتگویی«زمینۀ سیال آن، اثر را به  فشرده از این منطق هرمنوتیکی است. لبخند نامتعین، چهرۀ چندلایه و پس    « 

ِ                             ِ های گوناگون تاریخی و فرهنگی، همواره آمادۀ تولد  تعبیرهای تازه است. هیچ تفسیر                 ِ     کند که در برابر  افق تبدیل می                                                  

یابد؛ زیرا معنا در این اثر، همانند هرمنوتیک، رخدادی در حال شدن است و در نسبت با نهایی بر آن سلطه نمی

    .گیردفهم مخاطب شکل می نگاه و پیش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  سخن مدیر مسئول          
  

سابقه است؛ جهانی که  معنایی قرار دارد که دامنه و شدت آن در تاریخ کم   هاییجهان معاصر در معرض گسست 

آن محیط بحران  در  و  فرهنگی  سیاسی،  شده    های  آشکارتر  تنها  نه  هم زیستی  اثر  در  بلکه  تلاقی اند،  و  زمانی 

نژادپرستی    های گوناگون ـ از تکفیر در برخی جوامع اسلامی گرفته تا ناسیونالیسم حداکثری و اشکال تازۀ افراطیت 

اند.  تر ساخته انداز زیست مشترک را پیچیده های ساختارهای جمعی اثر گذاشته و چشم در جوامع غربی ـ به لایه 

میان  این وضعیت، پرسش برای همزیستی، امکان  گفتگو  انسان  را دربارۀ ظرفیت  و اخلاقی  بنیادین فلسفی                                                                     ِ             های 

ِ                  ها، مرزهای مشروعیت  قدرت و تعادل میافرهنگ های محیط  سازد. افزون بر آن، بحرانن فرد و جمع برجسته می                  

ها در مواجهه با طبیعت و وابستگی متقابل انسان های ساختاری و اخلاقی تمدن                  ِ         زیست جهانی نشانگر  محدودیت 

سازد. این و زمین است و ضرورت بازاندیشی در بنیادهای فکری و عملی جامعۀ بشری را بیش از پیش آشکار می 

سوءفهم بحران فشردۀ  تبلور  بلکه  بیرونی،  رخدادهای  تنها  نه  تنگ ها  ایجاد نظریها،  در  ناکامی  و  معرفتی،  های 

اند. تجربۀ تاریخی بشریت نشان داده است که هرگاه انسان توانایی تأویل های گوناگون فهم  گفتگوی پویا میان افق 

تفاوت  بازشناسی  با  چندلایه،  گفتگو  مهارت  و  ابزار  را    » دیگری«ها  به  معنا،  ابزار   از  زبان  است،  داده  دست  ِ از                 ِ                               

مرزبندی، حذف و خشونت تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، حقیقت از افق گشودگی و گفتگو دور گردیده  

  ت.  جویانه بدل شده اسگر و ستیزههای قطعی، مجازاتو به عرصۀ داوری 

تنها در کتابخانه فهم،  فقدان گشودگی   ِ                       این  نمی                 فلسفی رخ  یا محافل  با  ها  روزمرۀ جوامع  زیست   بلکه در  ِ                  دهد؛                   

انشقاق اجتماعی،  ستیز  تبعیض،  می  جنگ،  تجسم  جمعی  امید  فرسایش  و  دینی،  و  قومی  چنین  های  در  یابد. 

ها» از  شرایطی است که پرسش از «چگونگی فهم»، «چگونگی زیستن با دیگری» و «چگونگی مدیریت تفاوت 

حکمت و   .شودای حیاتی برای بقا و تعالی انسان و تمدن تبدیل می های نظری فراتر رفته و به مسئله سطح بحث 

اند. این دو  گر بودهمدارا در این جوامع نه پاسخی از سر ناتوانی یا انفعال، بلکه نیروهای فعال، راهبردی و آفرینش 

ِ     نه تنها در هدایت  رفت آفرین بودند، بلکه در پایداری ساختارهای اجتماعی، توسعۀ دانش ارهای فردی و جمعی نقش                

ِ                   های فکری نقش  بنیادین ایفا کردهو هنر، پرورش روحیۀ گفتگویی و خلق سنت  است که در   اند. از همین رهگذر             

تفسیر عرفانی، در مدارس حکمی و در میراث چندفرهنگی شهرهایی چون بلخ،   هایآثار فیلسوفان شرقی، در سنت 

نیشابور، سمرقند، بخارا و دهلی و کابل، نوعی خرد گفتگویی شکل گرفته است که در آن، "دیگری" نه دشمن، 

  .بلکه امکانی برای گسترش افق فهم بوده است 



 

  

های تفسیری بوده است. این امر  های این خرد تمدنی، چندمعنایی متن و به رسمیت شناختن تفاوت یکی از ستون   

هایی که نه با حذف اختلاف، بلکه با گفتگو  شود؛ سنت های فلسفی و عرفانی ما به روشنی دیده می ویژه در سنت به

معنای دانش و هنر فهم، تفسیر و کشف به   -اند. در چنین بستری، هرمنوتیک  های پنهان معنا پیش رفته  و بازخوانی لایه 

تاریخ  میانجی و بیشود که هیچ متن، پدیده یا تجربۀ انسانی، بی جایگاه مهم پیدا می کند. هرمنوتیک یادآور می  -معنا  

ِ            و فهم  آن جز از    کندهای فرهنگی را در خود حمل میها و افق ها، تاریخها، زمینه ای از نشانه نیست. هر متن شبکه      

گاهی تاریخی، درک میان فرهنگی و گفتگو با "دیگری" ممکن نیست. نادیده  ها، همان است گرفتن این لایه مسیر آ

  .های مطلقاش را نشان داده است: سوءفهم، افراطیت، خشونت و داوریکه تاریخ بارها هزینه 

تنها ابزار  تفسیر متن نیست؛ بلکه ساحتی برای زیست انسانی است: رویکردی که  در معنایی ژرف    ِ                                                              تر، هرمنوتیک                         

تثبیت نشان می و  ایستا  امر   فهم،  میان            ِ               دهد  و  دیالکتیکی  پویا،  بلکه حرکت   نیست،  ِ                        شده  با  گستره                    ای است. خواننده 

شود و در این رویارویی، گسترۀ  های زیسته و زمینۀ فرهنگی خویش به متن نزدیک می ها، عواطف، تجربه دانستهپیش

وبرگشت مداوم ـ آنچه در سنت هرمنوتیکی «دایرۀ هرمنوتیکی» نام گرفته ـ  گردد. این رفت معنایی او نیز دگرگون می

ِ                انداز  نو بر حقیقت میچشم یست، اندازی که نه تنها در متن مکتوب یا در ذهن فردی خواننده مستقر ن گشاید؛ چشم     

ِ                                                 نشینی و دادوستد  قلمروهای معنا، در جریان پیوستۀ فهم و تأویل، به  بلکه در هم  شود و معنا را در  تدریج پدیدار می               

ِ      سطح  میان   .کندبندی می فهمی صورت    

شناختی مرتبط با عدم  از منطق فازی تا رویکردهای علمی و معرفت    –های جدید    در جهان پیچیدۀ معاصر، نظریه   

کید دارند: پافشاری بر قطعیت   - فرهنگی  های چندمعنایی تا رویکردهای میانقطعیت، از فلسفه  همگی بر یک نکته تأ

کند: جوامعی            ِ                                                                          معنایی، خطر  جدی برای جهان انسانی است. تاریخ سیاسی و تمدنی نیز این واقعیت را تأیید میو تک 

فروپاشی، خشونت و گسست اجتماعی   اند، در آستانۀمندی معنا بی اعتنا بوده  ها، به چندصدایی و به لایه که به تفاوت 

ِ      ِ                                              اند. در مقابل، آنانی که ظرفیت  شنیدن  "دیگری"، فهم پیچیدگی و پذیرش چندمعنایی را درقرار گرفته   خود پرورده                                

اند به همزیستی، زایش فرهنگی و استمرار تمدن دست یابند. از همین رو، امروز بیش از هر زمان دیگر،    اند، توانسته 

ِ                           جهان نیازمند  توانش تفسیری است؛ توانایی  های ها و پدیدهها، سنت ها، نشانه پذیر متنای که امکان خوانش انعطاف             

ساز گفتگو، بلکه بستری برای عبور از خشونت و سوءتفاهم و  آورد. چنین توانشی نه تنها زمینه اجتماعی را فراهم می

در این میان، «نبراس» با رسالت روشنگری و ترویج فرهنگ گفتگو، بر این    .هاست برندۀ فهم متقابل میان انسانپیش

می  نزدیک  حقیقت  به  آنگاه  فهم  که  است  گفباور  فهم،  تاریخمندی  چندصدایی،  که  میان شود  و  تگوی  فرهنگی 

یکرسمیت به از  نبراس،  گیرد.  قرار  تفسیری  رویکرد  مرکز  در  دیگری  قرائت شناختن  برابر  در  مطلقسو،  گرا، های 



 

ِ           انداز  نو پیش می ایستد و، از سوی دیگر، چشمپذیری می ساحتی و تهی از ظرفیت هم تک اندازی که در  نهد؛ چشم      

  هر فهم، در نسبت با دیگری و در دیالوگ شوند و  شان خوانده میها در پیوند با بسترهای تاریخی و فرهنگیآن، متن

ِ                       با پیچیدگی  جهان انسانی پدیدار می  ها، گردد. بر این بنیاد، نبراس فراخوانی است به گفتگوی انسانی، گشودگی افق          

شنیدن صداهای خاموش و ارتقای ظرفیت فهم مشترک؛ فراخوانی به بازسازی خرد جمعی در دورانی که خشونت، 

به باور ما، اهمیت هرمنوتیک فراتر از عرصۀ نظری است.    .کنندافراطیت و سوءتفاهم مسیرهای همزیستی را تهدید می 

شود که صلح و همزیستی متمدنانه از مسیر شنیدن، گفتگو، تساهل و خوانش تاریخی ـ  منوتیک به ما یادآور می هر

اند،  شود. در جهانی که مرزهای هویت، معنا و فرهنگ در حال دگرگونیپذیر می ها امکانها و فرهنگ انتقادی متن 

ِ       گیری فهم  روشن          ِ                                ها نه امر  حاشیه ای، بلکه تمهیدی برای شکلاتکاء به این توانش  تر و راهگشا تر است؛ فهمی که        

از همین رو، «نبراس» این ویژه نامه را با     .های آشوب، کژفهمی و خشونت فاصله دهد تواند انسان را از چرخه می

  هاها، اندیشه های جدیدی در فهم متن کوشد افق ای که می نامهکند؛ ویژه عنوان «سپهر هرمنوتیک معاصر» تقدیم می 

ها تا  های پنهان معنای متنهای انسانی بگشاید. در این شماره، نویسندگان با رویکردهای متنوع، از تحلیل لایه و تجربه 

میان   و  فرهنگی  تفسیرهای  تا  زمینه  و  متن  خواننده،  میان  گفتگو  نقش  از  فهم،  تاریخمندی  به  بررسی  فرهنگی، 

ِ        اند. این مجموعه حاصل تلاش  مشترک برای یادآوری این حقیقت است که فهم  باز،  های هرمنوتیک پرداخته  ظرفیت                                         ِ                         

  چندلایه و چندصدایی، بنیاد همزیستی متمدنانه و شرط زایش خرد جمعی است.
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هاي دهد كه گسست و چندپارگي سوژه، بازتابي از بحران فهم در دوران مدرن است؛ بحراني كه در انديشه

شيوه به  متيوز  ويليام  و  دريدا  فوكو،  لاكان،  چارچوب، فرويد،  اين  در  است.  شده  تبيين  گوناگون  هاي 

اي كه در فرايند هرمنوتيك نه تنها روش تأويل متن، بلكه شيوة وجوديِ سوژه در نسبت با  معناست؛ سوژه

 بر   شود. افزون بر اين، رويكردهاي معاصر هرمنوتيكي، با تأكيدتفسير، خود نيز دگرگون و چندپاره مي

 هايزمينه  در  همواره  معنا  و  سوژه  فهم  كه  دهندمي  نشان  فرهنگي،ميان  هايتجربه  و  زبان  قدرت،  ساختارهاي

  ترتيب،  بدين.  نيست   جدا  ديگري  و  زمانه  متنِ  از  گاههيچ  و  گيردمي  شكل  فرهنگي  و  اجتماعي  تاريخي،

 به  بلكه  فردي،  بحران  مثابة  به  تنها  نه  را   »گسيختهازهم   سوژة«  تا  دهدمي  امكان  ما  به  معاصر  هرمنوتيك

  تحليل هويت  و معنا بازآفريني براي ايعرصه و فرهنگي، و اجتماعي جهان با تنيدههم  در ايتجربه عنوان

 بازسازي  براي   امكاني  حال  عين   در  و  بحران  از  اي نشانه  توانمي  را  »گسيختهازهم  سوژة«  منظر،  اين  از.  كنيم

 كه  جايي  است؛  فهم  تازة  هايافق  به  گشودگي  معناي  به  اينجا  در  گسيخگي  هم  از.  دانست   معنا  و  هويت 

. يابدبازمي  معاصر  جهان  در  را  خود  بازآفريني  و  گفتگو   امكانِ  خويش،  دروني  هايگسست   پذيرش  با  انسان

  . است  سوژه  از نو  فهمِ آغازِ بلكه پايان، نه شكستن، آن در كه شودمي بدل افقي  به هرمنوتيك سان،بدين

  .معنا قدرت، فلسفي، كنش زدايي،مركزيت  انساني، عامليت  هويت، ،گسيختهازهم سوژة: كليدي واژگان

  مقدمه  

وژه در فلسـفه و روان   هاي انديشـيدن به خودآگاهي، هويت و ترين مدخلبنياديكاوي يكي از مفهوم سـ

بنيان سـاختار ذهني  بلكهاي در روان، كه ناخودآگاه را نه حاشـيه ١عامليت انسـاني اسـت. از دوران فرويد

ان معرفي كرد، الگوهاي نظري گوناگون بر گسـسـت  ياليت انسـ ته    هاي دروني و سـ وژه تأكيد داشـ بنيادين سـ

ت  سـ ازنده و دروناند. اين گسـ اختارهاي سـ ان رواني، بلكه سـ انة اختلال يا نقصـ ماندگارند كه در ها نه نشـ

لويي ، ٢لاكانژاك  شــدن نقش تعيين كننده دارند. در ميان قرائت هاي متأخر، خوانش هاي فرايند ســوژه  

ر وژه تأكيد هر يك از زاويه٤فوكو ميشـل   و  ٣آلتوسـ اي متفاوت بر زوال مركزيت، نا پايداري و گشـودگي سـ

  .اندورزيده 
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اي شـود كه كودك با تصـوير آينهكاوي لاكاني، نخسـتين لحظه تكوين خودآگاهي زماني پديدار ميدر روان

كاف ؛ تصـويري كه امكان انسـجام و تماميت «خود» را نويد ميگرددخويش مواجه مي دهد و همزمان شـ

ماند و به محرك ســازد، شــكافي كه همواره پابرجا ميبنيادين ميان «خود» و «بازتاب خود» را آشــكار مي

دهد كه ســوژه در پاســخ به فراخوان هاي آلتوســر نيز نشــان مي  ١شــود. نظرية انترپلاســيونميل بدل مي

وژه همواره  گيرد و فوكو با تمركز بر نسـبت ميان قدرت و گفتمان، ميايدئولوژيك شـكل مي نماياند كه سـ

 اين در. كند  مي  محدود را  بيان و  زيسـت  هاي امكان  كه دارد قرار نمادين  و  انضـباطي  نيروهاي تحت تأثير

 و  واپاشـيَ شـدن، حال در  همواره كه  اسـت   زباني و خطابي تاريخي،  فرايند بلكه ذات، نه  سـوژه  چارچوب،

 از  شـناختيهسـتي  طرح  بلكه  شـناختي،  معرفت   نقد  تنها  نه  سـوژه، از  »مركززدايي« مفهوم و  اسـت  بازتعريف

  .است   معاصر انسان

 افغانستان  مانند  سياسي  و  فرهنگي   هايزمينه  در  ويژه به  -  زنانه  سوژة  مورد  در  محور،   گسست  منطق  اين 

 تحت   بلكه  اند،  مواجه  رواني  و  دروني  هايناهمگني  با  تنها  نه  زنان.  گرددمي  ترراديكال  و  ترچندلايه  -

 ميان  پيوسته  سركوبگر،  نيروهاي  تقاطع  در  زنانه،  سوژة.  دارند  قرار  نيز  ساختاري   سكوت  و  حذف  سلطه،

 منازعه،  محل  فقط  نه  شرايطي  چنين  در  هويت .  گيردمي   قرار  ماندن  نشنيده  قدرتِ  و  گفتن  سخن  خواستِ

  .شود مي مستمر مقاومت  و بازآفريني براي  ايعرصه بلكه

 كه  است   افغانستاني  زنِ َذهنيتِِ  نمايانگر  فروغ،  خالده  اثر)    ٦٣:  ١٣٩١  فروغ،(  »٢  …  بازار  اين  در«  شعرِ  

 شعر،  اين  در  ناتواني  احساس  بازتكرار.  است   كرده  حفظ  را  گفتن  و  بيان به  ميل  سكوت،  و  سركوب  دل  در

 كند؛مي  عمل  مقاومت   براي  پارادوكسيكال  سازوكارِ  مثابةبه  بلكه  نيست،  انفعالي  وضعيت   يك  بازنمايي  تنها

  شدن   نهادينه  مانع  سازي،  عادي  از  امتناع   با  ديگر،  سوي  از  و  است   سركوب   تداوم  يادآور  سو   يك  از

 
يون .١  دن  مخاطب/   انترپلاسـ ت  فرايندي)   Interpellation(   شـ اختارهاي آن در كه  اسـ  را   افراد  ها،ايدئولوژي  يا  اجتماعي  سـ

  .دهندمي  شكل را  شاناجتماعي هويت  و  شناخته سوژه  عنوانبه

  د ــــکسی از مرز آگاهی در این کشور نــمی آی   .٢ 

 بی سرو پاییم  
ً
  پــــــــــا و ســـــر نمی آید تماما

 م
ً
  رد پرورده ســت دانشــــــــــگاه آزادیـــتماما

  د ـــدر این بازار فرهنگی چـــــــرا دختر نمــی آی 
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 بازتعريف  امكان  بودگي،تكه تكه   دل  از  و  ماندمي   زنده  همچنان  گفتن  به  ميل  سان،بدين.  شودمي  وضعيت 

  .شودمي برجسته خويشتن

 گسيختگي  ازهم  در  كه  سوژة  است؛  گسيختهازهم  سوژة  از  تبلوري  فروغ  خالده  شعر  چارچوب،  اين  در  

 ها تناقض  دل  در  خويش  بازساختن  براي  راديكالي  ظرفيتِ  بلكه  تسليم،  نه  و  شودمي  دچار  انفعال  به  نه  خود

  به  مردمحور  نمادين   ساختارهاي   دليل  به   زنانه  زيستة   تجربة   و  زبان  بدن،  كه  جايي.  يابدمي  ها ناهمگوني  و

. كشدمي  فرياد  سكوت  دل  از  كه  گرددمي  بدل  صدايي  ظهور  مكان  به  حاشيه  همين  شود،مي  رانده  حاشيه

  به  نوشتن  طريق   از  را   زنانه  سوژة  كه  كنشي  است؛   فلسفي  كنش  بلكه  احساس،  بيان  تنها  نه  جااين  در  شعر

  : كه شودمي تأكيد رو همين از. سازدمي  بدل معنا و قدرت خود، در بازانديشي براي امكاني

  روايت   ساختن  براي  تلاشي  هر  تواندمي   هويت  اصل  زيرا   نيست،  خطي  و   يكدست  روايت  هستي،  تاريخ

  هر   در  يك  هر  كه  است  شده   تشكيل  ايپراكنده   قطعات  از  تاريخ  بنابراين،.  كند   مختل   و  متوقف   را  منسجم

  ).  Bruns, 1996: 133(  زنند برهم   را روايت جريان اند قادر لحظه

 و  گفتمان زبان، بستر در كه  است   اجتماعي  برساختِ بلكه يكپارچه،  هويت  يك نه  سوژه  راستا،  همين در 

بات كل قدرت  مناسـ ت، انقياد و بازتعريف  گسـسـت،  معرض در  همواره كه  هويتي  گيرد؛مي شـ  در اما  اسـ

 حال در«  سـوژه  كه گفت   توانمي  منظر،  اين از. دارد خود در نيز را  بازآفريني و  مقاومت   ظرفيت   حال عين

ــوژه،  از  درك   اين  ( Kristeva, 1984: 130 ). »ت اســ ـ  پردازش ه  سـ ــوژة«  مفهوم  فهم  براي  را  زمينـ  سـ

 منزلةبه  و  اسـت   برخوردار  ايويژه  جايگاه از كه  مفهومي كند،مي فراهم  معاصـر  فلسـفة  در  »گسـيختهازهم

  .شودمي ظاهر جديد  فلسفة در  سوژه  بنيادين  هايگسست  دهندةبازتاب و مدرن  خودآگاهي بحران نمادِ

 و  هرمنوتيك  پديدارشــناســي،  تحولات  با اما  بود، معنا  خاســتگاه  و ثبات  مركزِ  ســوژه  دكارتي، دوران در  

 ديگري  به  وابســـته  و زباني تاريخي،  موجودِ  مثابةبه  انســـان و  ريخت  فرو  مركزيت  اين  اي،قاره  فلســـفة

ناخته د  شـ ر  هرمنوتيك.  شـ ان  فرهنگي،ميان و  اجتماعي تاريخي،  هايزمينه بر تأكيد  با معاصـ   كه   دهدمي نشـ

  مناسبات  و  گفتمان زبان، با  تعامل  در  همواره  و نيست  جدا  ديگري و زمانه متن از  هرگز معنا و  سـوژه فهم

ــكل قدرت ــش ترتيب، بدين.  گيردمي  ش ــوژة« از پرس ــيختهازهم س   يا   كاوانهروان دغدغة  تنها ديگر  »گس

ــناختيجامعـه ــت،  شـ ــشِ  بلكه  نيسـ   جهانِ  در  گفتگو  و  هويت  معنا، تداوم امكان دربارة  هرمنوتيكي  پرسـ

  .دارد خود در را  بازآفريني امكان نيز و بحران هم  سوژه  شكستن  كه جايي  است،  گسسته  و چندصدايي
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    پژوهش  پيشينة   

 اين بررسي فارسي زبان در اما است، شده انجام »گسيختهازهم  سوژة« مفهوم دربارة ايگسترده مطالعات   

 آثار  برخي   حال،  اين  با.  است   نگرفته  انجام  هنوز   مستقل  طوربه  معاصر  هرمنوتيك  منظر  از  موضوع

 هويتي  هايگسست   فهم  در  ارزشمند  اندازهاييچشم  اي،رسانه  و  ادبي  فلسفي،  هايپژوهش  و  شدهترجمه

 عباس  ترجمة  با٢گريمالدي   نيكلا  نوشتة  ١پاره پاره  انسان  كتاب  .  دهندمي  ارائه   معاصر  سوژة  هايپيچيدگي  و

 تاريخي،  تحولات  كه  دهدمي  نشان  و  كندمي  تحليل  را  معاصر  زمانة  در  انساني  سوژة  وضعيت   ،)١٣٨٢(باقري

 سردرگمي، ،) ١٠: ١٣٨٢گريمالدي، (»آميزتناقض شكافِ« نوعي معرض در را سوژه  اجتماعي، و فرهنگي

  نيست؛  برخوردار   اهداف  وضوح   و  هويت   ثبات  از  ديگر  معاصر  انسان.  اند  داده  قرار  گي چندپاره  و  ترديد

 سوژة  اصلي  ويژگي  وضوح،  فقدان  اين.  نهدمي  ارزش  را  چه  و  ستايدمي  چه  خواهد،مي   چه  داندنمي  او

 را انساني  تجربة روزمره، تجربة و فرهنگي تداوم آينده، و گذشته ميان شكاف و دهدمي شكل را چندپاره

  تنوع  بازنمايي  و  وضعيت   اين  تحليل  امكان   معاصر  هرمنوتيكي  هايپژوهش.  است   كرده  چندلايه  و  پراكنده

  .آورندمي فراهم را انساني تجربة

 انتخــابي از: مجــازي فضــاي در فرديــت  بازنمــايي« عنــوان بــا مقالــة در) ١٤٠٠( محمــدي و آقابابــايي  

 هرچنــد  آنلايــن،  فضــاي  كــه  دهنــدمي  نشــان  »هگســيختازهم  آنلايــنِ  ســوژة  تــا  روزمــره  زنــدگي  شدن

 مناســك، بــا مواجهــه در را ســوژه آورد،مــي فــراهم را فــردي انتخــاب و خودبيــانگري امكــان

 بيـــانگر هـــاآن تحليـــل. كنـــدمي گسســـت  و محـــدوديت  دچـــار ديگـــري و جمعـــي هنجارهـــاي

ــكل ــوژه گيريشـ ــده هايسـ ــيختهازهم و پراكنـ ــت  گسـ ــه اسـ ــاب كـ ــايبحران بازتـ ــويتي هـ  و هـ

ــدگي هايمحــدوديت  ــره زن ــد؛ روزم ــد روهمــين از ان ــدمي تأكي ــتن در ســوژه: «كنن ــه و م  اي شــيوه ب

ــاني ــاخت  گفتم ــي برس ــود م ــدي، و آقابابايي(»ش ــن). ١٣: ١٤٠٠ محم ــه اي ــان مطالع ــدمي نش ــه ده  ك

ــدگي مختلــف هــاي بخــش ــرد زن ــه ف ــايي هــاي جهــان ب ــي و معن  ناســازگار بيشــتر و متفــاوت تجرب

ــرتبط ــوند؛مي م ــابراين ش ــوژه بن ــا س ــتجوي در ه ــداوم جس ــازي م ــتن بازس ــد خويش ــاهاي و ان  فض

   .آيندمي  شمار به آنها  كننده محدود  عوامل  بلكه فرديت، تحقق ابزار نه  مجازي و جمعي

 
1. L’Homme disloqué ( Eng: The Fragmented Man 1996) 
2. Nicolas Grimaldi (1933)   
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فيقه   وير« مقالة در)  ١٤٠٢(  كيوان شـ نده تصـ ت   مثابةبه  نويسـ ي:  موزاييسـ ين  منظر از  ›موزاييك‹  بررسـ   لوسـ

  دلنباخ،  لوسـين»  موزاييك چون متن« نظرية بر تكيه  با» ٢وولف  ويرجينيا گسـيختةازهم  نوشـتار در ١دلنباخ

ــتار ــعيت  از  بازتابي را  وولف  نوش ــوژة  وض ــيختهازهم مدرنِ س   چارچوب   در  دلنباخ. كندمي  تحليل گس

 و  ناهمگني وحدت، و  گسـسـت   آن در كه داندمي  دوسـويه  سـاختارِ را  موزاييكي  متن  مدرن،  شـناسـيزيبايي

ام، ــجـ ه  انسـ هبـ الكتيكي  ايگونـ ــتيهم  ديـ د  زيسـ ا  كيوان.  دارنـ ة«  بـ العـ اره  متن  مطـ ارهپـ ه  پـ ةبـ ابـ ك  مثـ           » موزاييـ

 انسـانِ ذهن  چندپارگي و  آشـفتگي  سـاختار، اين طريق از وولف  كه  دهدمي نشـان)   ٢٦٤: ١٤٠٢  كيوان،(

ــوژه  دهـد؛مي  بـازتـاب  را مـدرن ــتجوي  در  معنـا،  تزلزل  و  هـاتجربـه  پراكنـدگي  ميـان  در  كـه  ايسـ  نوعي  جسـ

جام ت  دروني انسـ ر هرمنوتيك  با دروني پيوندِ خوانش، اين.  اسـ   هرمنوتيك  كه  گونههمان  زيرا  دارد،  معاصـ

ودگي بر دايي معنا،  گشـ وژه نيز  وولف ورزد،مي تأكيد تأويل  پايانبي فرايند و چندصـ يال  موجودِ را سـ  و سـ

 تبلور تنهانه كيوان تبيين در وولف گسيختةازهم نوشتار منظر، اين از.  دهدمي نشان خويش تفسير حال  در

ــوژة  ادبي ــشِ  بلكـه  پويـا،  و  چنـدوجهي  سـ  و  كثرت دل  در معنـا  بـازآفريني  و  حفظ  براي  هرمنوتيكي  كوشـ

  .است  مدرن  جهان ناهمگني

  .كنندمي  بازتعريف  و  واكاوي  را  سوژه  گسست   نظري  ابعاد  ،فلسفي  هايپژوهش  المللي،بين  منابع  گسترة  در

 ارائة   جاي  به  فوكو   كه  دهدمي  نشان»  ٤چندپاره  سوژة  و  اخلاق  فوكو،«  مقالة  در)  ١٩٩٢(٣اسكات .  اي  چارلز

  شناسايي  و  خود  از  گيريفاصله  با  او.  نگردمي  "شدن  حالِ  در"  و  چندلايه  موجودِ  را  سوژه  هنجاري،  اخلاق

  تصريح اسكات. آوردمي فراهم  سوژه  براي را مستقل  اخلاقي تجربة امكان هويت، سازندة گسستة  عناصر

 بلكه   مستقل،  جوهرِ  يك   مثابة  به  نه  را سوژه   ،»خود بر سوبژكتيو  مالكيتِ«   ة  ايد  واسازيِ   با  فوكو   كه   كندمي

  انداز، چشم  اين  در.  نمايدمي  بازتعريف  اجتماعي  هايبرچسب   و  »قدرت  مناسبات  شبكة«  برآيندِ  عنوانِ  به

 به   محوريانسان  انگارة  واسازيِ  با  بلكه  نيست؛  ايجابي  اخلاقي  نظام  يا  »اتوپيا«  يك  تأسيس  پيِ  در  فوكو 

 و  كلاسيك  فهمِ  از  گسست   با  رويكرد، اين.  پردازدمي  هاگفتمان  تلاقيِ  در  سوژه  برساختِ  چگونگيِ  تبيينِ

  و   كرده  ايفا  معاصر   فلسفة  در  » فاعليت   بحرانِ«  تحليلِ   در   بنيادين  نقشِ  سوبژكتيويته،  هرمنوتيكِ   با  پيوند

  . است  گشوده »قدرت«  و »حقيقت « ميان نسبت  واكاويِ در را جديدي  هايافق

 
1. Lucien Dällenbach) 1940 - 2025) 
2. Virginia Woolf (1882 - 1941) 
3. Charles Edward Scott (1935)  
4. Foucault, Ethics, and the Fragmented Subject  
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 تحــول و سســتهگ  ســوژة بررســي بــه» ٢گســيختهازهم ســوژة / خــود« مقالــة در) ٢٠٠٣( ١متيــوز ويليــام

ــاهي ــاني خودآگ ــتر در انس ــه بس ــردازدمي مدرنيت ــان او. پ ــدمي نش ــه ده ــيم ك ــدگي هايبنديتقس  زن

ــدرن، ــد م ــدايي مانن ــار ج ــت، از ك ــدگي فراغ ــي زن ــومي از خصوص ــدا و عم ــدن ج ــودكي ش  و ك

  .است  كرده تضعيف را  انساني وحدت حس زندگي،  مراحل  ساير از سالمندي

تناد  با  متيوز  دن   حالِ  در«  فرايندِ »خود«  كه كندمي تأكيد  ٥فوكو  و  ٤اينتايرمك ،٣نيچه هاي  ديدگاه به  اسـ   »شـ

 سـوژة فهم و شـوندمي  خودآگاهي در  گسـسـت   موجب  مدرن هايتجربه همچنان نيسـت،  ثابت   و اسـت 

  هاي جهان از  ما درك  در  گسـسـت : «نويسـدمي او.  اسـت   خود  اجتماعي  تصـديق  و  بازشـناسـي  مسـتلزم  مدرن

ه اختـ ــنـ ه  دارد  وجود  خود  شــــدةشـ ــي  كـ اشـ ار  از  نـ ةبي  انفجـ اســــت   جمعي  دانش  در  تغيير  وقفـ                               »مـ

  )Mathews, 2023: 205    .(ة  اهميـت   تحليـل،  اين العـ ــفي  متون  مطـ ــتر  در  اخلاقي  و  فلسـ  و  تـاريخي  بسـ

  مدرن،  سـوژة كه  دهدمي  نشـان و  سـازدمي  برجسـته انسـاني  خودآگاهي  و  هويت  درك  براي را  اجتماعي

  .است   جامعه با تعامل  و بازتعريف  گيري،شكل حال در  همواره  ثابت،  و يكپارچه تصورِ برخلاف

ــولا   ــاث به ــاليز ن ــة در) ٢٠٢٣(٦چ ــا مقال ــوان ب ــوژه« عن ــيختهازهم هايس ــان در گس ــلاحات رم  اص

 بــا  پيونــد  در  را  شــدنجهاني  پديــدة  اجتمــاعي،  -ادبــي  رويكــردِ  بــا  »٧شــدنجهاني  نقــد:  فرانزن  جاناتان

 نــه ســازيجهاني فراينــد كــه ورزد مــي اســتدلال او. كنــدمي واكــاوي مــدرن عصــر در ســوژه بحــران

 توليـــدگســـيخته ازهم ســـوژة« بلكـــه نينجاميـــده، انســـاني رفـــاه و فرهنگـــي همگرايـــي بـــه تنهـــا

ــدمي ــوژه ؛(Chalise, 2023: 113)»كن ــه ايس ــر در ك ــار زي ــده فش ــةتحقق هايوع ــادي نيافت  و اقتص

ــاعي ــار اجتم ــطراب، گرفت ــردگي، اض ــكاف افس ــلي ش ــانگي و نس ــودمي ازخودبيگ ــاليز. ش ــان چ  نش

ــا مواجهــه در ســوژه معاصــر، جهــان در كــه دهــدمي  مصــرف، منطــق و جهــاني داريســرمايه نظــام ب

ــتگي ــي پيوس ــاي و درون ــودي معن ــود وج ــت  از را خ ــدمي دس ــه و ده ــابي ب ــت  از بازت ــاي گسس  ه

  .گرددمي بدل جامعه  ساختاري

 
1. William Mathews (1942 - 2015 )  
2. The fragmented self / subject 
3. Friedrich Nietzsche (1844 - 1900) 
4. Alasdair MacIntyre (1929 ) 
5. Michel Foucault (1926 - 1984) 
6. Bhola Nath Chalise (1952 - 2015) 
7. Fragmented Subjects in Jonathan Franzen’s The Corrections: A Critique of Globalization 
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 الگوي   براي   آن  ضرورت  در  نوشتپاره  هرمنوتيكي   پروژة  بازخواني«  مقالة   در)  ٢٠٢٥(١استويانوا   سيلويا

 كه كندمي بررسي هرمنوتيكي رويكرد منزلة  به را  »پاره« مفهوم ،٣بنيامين  والتر از الهام با» ٢نشر  در ديجيتال

 پاره،پاره  تفكر  ميان  رابطة  او.  دارد  تأكيد  فهم  در  چندلايگي  و  گسست   فرايند،  بر  معنا،  نهايي  انسجام  جايبه

 بستر   در  معاصر   هرمنوتيك  كه  دهدمي  نشان  و  كندمي  تحليل   را  ٥لديجيتا  انسانيات   و  ٤پژوهشي   آرشيو 

 قطعات  مستقل  نمايش  امكان  رويكرد  اين.  كندمي  بازنمايي  را  »گسيختهازهم   سوژة«  از  ايسويه  ديجيتال

 فناوري  هرمنوتيكي،  پژوهش  ميان  ارتباط  و  آوردمي  فراهم  را  موضوعي  هايشبكه  در  آنها  پيوند  و  تفسيري

 را ) Stoyanova, 2025: 9 (»٦تفاوت  در  هويت «  پرورش  و  كندمي  تعميق  را  محتوا  دهيسازمان  و  ديجيتال

  .  سازدمي برجسته فهم فرآيند و تفسيري  قطعات ميان تعامل محور عنوانبه

ــان آثار اين مرور  مجموع، در   ــوژة  كه  دهدمي  نش ــر، س ــفه، در معاص ــانه و  ادبيات اخلاق،  فلس   هاي رس

ــته،  گونة به ديجيتال، ــس ــودمي تجربه  پراكنده و چندلايه  گس ــي حال،  اين با.  ش  را مفهوم اين  كه پژوهش

جم و  تحليلي طوربه ايه پرتو  در منسـ نسـ ر  هرمنوتيك  هايروشـ ي  معاصـ ي   زبان  در  هنوز كند،  بررسـ   فارسـ

ر پژوهش.  ندارد  وجود في،  منابع بر تكيه  با  حاضـ ر  هرمنوتيكي و  ادبي فلسـ دمي معاصـ  پر را خلأ اين  كوشـ

  .نمايد بازانديشي را نو  تفسيري  هايافق  و  سوژه  گسستِ  ميان نسبت   و كند

  گسيخته ازهم نظري ادبيات بر مروري

 در.  اسـت   بوده  روانكاوي و فلسـفه  بنيادين  موضـوعات از  يكي ديرباز از  انسـاني  هويت  و  سـوژه  مطالعة 

 از  متشــكل و چندلايه امرِ را »خود«  اش»  ٧نفس گانة ســه  ســنخيت « نظرية با افلاطون  كلاســيك،  ســنت 

 
1. Silvia Stoyanova 
2. Revisiting the Hermeneutic Project of the Fragment in its Exigency for a Digital Paradigm of 
Publication 
3. Walter Benjamin (1892 - 1940) 
4. research archive 
5. digital humanities 
6. identity in diference 

  و   احساسات(  روحي  عنصر  عقل،:  است   شده  تشكيل  عنصر  سه  از  بلكه  ندارد،  ايساده  جوهرِ   انسان  افلاطون  گمان  به  .٧

   .جسماني اميال  و) اخلاقي هايانگيزه

  به   ميل  عقل،  سلطة  زير:  دهدمي  نشان  را  شخصيت  از  خاصي  نوع  دارد،  تسلط  اش  شخصيت  بر  كه  عنصري  به  بسته  انسان  هر 

 حول  اشزندگي  جسماني، اميال سلطة  زير  و انديشد؛مي شهرت  و  موفقيت   به  ارادي،  عنصر   سلطة  زير  دارد؛   حكمت  و  حقيقت

  . چرخدمي مادي دستاوردهاي



"سپهرهرمنوتيك معاصر"ويژة        ١٤٠٤ نزمستا ،١٢مارة ش ، راسنب                                 ۱۸  

  

ــد،  ارائـه  هـارمونيـكقـالـب   در  ديـدگـاه  اين  هرچنـد.  كرد  معرفي  متعـارض  نيروهـاي ــان  امـا  شـ   كـه  دادمي  نشـ

جامِ از »خود« ت  برخوردار طبيعي  انسـ اده وحدتِ به و  نيسـ ان و  سـ ته  يابآسـ ودنمي  فروكاسـ  نكته، اين.  شـ

  .گذاردمي نمايش  به را انساني  هويت   بنيادينِ هايپيچيدگي  و سوژه دروني تنش از  هانشانه نخستين

 ناپايداري و  پويايي  بر  نيچه  فردريش و ١هيوم ديويد  چون  فيلسـوفاني نوزدهم، و  هجدهم هاي  سـده در  

  متكثر  و ســيال  تركيبِ  بلكه يكپارچه، و  ثابت   موجودِ نه  ســوژه نيچه،  منظر از. كردند تأكيد  ســوژه دروني

  ســاختاري  پيچيدگي پذيرش با  او. گيردمي  شــكل  بيروني و دروني  نيروهاي با تعامل  فرايند در كه  اســت 

  :بنابراين باشد؛  مركزيت  فاقد همزمان تواندمي  سوژه  كه كندمي تأكيد روان و بدن

ــويري ــه تص ــه ك ــود« از نيچ ــه »خ ــد،مي ارائ ــته ده ــه و گسس ــت چندلاي ــا و اس ــوم ب ــوژة‹ مفه  س

ــيختهازهم ــفة در ›گس ــر فلس ــاوي و معاص ــويي روانك ــل همس ــوژه دارد؛ كام ــه ايس ــههمان ك ــه گون  ك

 در  كــه  اســت  چندلايــه  و  پويــا  فرآينــدِ بلكــه  ثابــت،  موجــودِ  نــه  كنــد،مي  تأكيد  آن  بر  معاصر  هرمنوتيك

ــل ــداوم تعام ــا م ــري، ب ــان ديگ ــبات و زب ــدرت مناس ــكل ق ــردمي ش ــت دل در و گي ــان ها،گسس  امك

  ).      Gardner, 2009: 7( آوردمي فراهم را معنا و هويت بازتعريف

  قالب در هيوم. نمود  جسـتجو  هيوم  ديويد آثار در بايد را جديد فلسـفة در »خود« وحدتِ  به  بنيادين  نقد  

ته  تئوري ته جز  چيزي  »خود« كه  بود  معتقد ٢اي دسـ ت؛ ٣ادراكات از  اي دسـ :  كندمي  بيان رو همين از  نيسـ

ــين تأثيرات از ايايده هر« ــل  پيش ــودمي  حاص ــاده  چيزي  عنوان به  خود از تأثيري  هيچ ما و  ش   يكتا  و  س

يف در او ،( Hume, 1739, 633 ) »منداري هورش، توصـ بيه »تئاتري« به را ذهن مشـ  ادراكات كه كندمي تشـ

وندمي  بازنمايي و ناپديد ظاهر،  آن در وير، اين. شـ   فرايندِ  منزلةبه بلكه پايدار،  جوهرِ  مثابةبه نه را  خود  تصـ

ــت،  تغييرنـاپـذير  و  واحـد  موجودِ  خود،:«كنـد  مي  تـأكيـد  همين  از.  گـذاردمي  نمـايش  بـه  پراكنـده  و  گـذرا   نيسـ

يال ايمجموعه  بلكه ت؛  ادراكات از سـ امل  اسـ ي،  تجربيات شـ ات  و افكار حسـ اسـ  حال در  همواره كه  احسـ

 از  ثابت   مفهوم يك بر  كه  ســنتي  شــناختيروان هاينظريه  با كه ديدگاهي ،(Guo, 2025: 63 )»دان تغيير

  .دارد بنيادي تفاوت دارند، تأكيد شخصيت  پايدار  هايويژگي  و »خود«

 
1. David Hume ( 1711- 1776 ) 

 از  تنها   شيء   يک  آن  طبق   كه  است  شيء   ة دربار  شناختيهستي  ةنظري  يك  هيوم)    Bundle Theory (»ايدسته«  ةنظري  .٢ 

  . است شده تشكيل هاويژگي يا روابط خصوصيات، از) ايدسته( ايمجموعه
3. bundle of perceptions  
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  ادراكات  از  كثرتي منزلة به  ســوژه درك   براي  فلســفي ايزمينهپيش  واقع در »خود« از هيوم  ديويد تحليل 

 كنم،مي نگريدرون  خودم با  كه گاهآن: «نويسـدمي  انسـان  طبيعت  باب در ايرسـاله در  او. كندمي فراهم

ه  هرگز دگـاه،  اين( Hume, 1939: VI ) »مخوربرنمي  گـذرا  ادراكـات  از  انبوهي  جز  چيزي  بـ داري  ديـ ايـ اپـ  نـ

ــت  همين از  و گيرد،مي فرضپيش را  فردي  هويت   هايبنيان ــه  كه  جاسـ  مفهوم به تدريجبه مدرن  انديشـ

    :نويسدمي ١انسان طبيعت   باب در ايرساله در او.  يابد مي  سوق  گسسته و ناپايدار  متكثر، سوژة

  خاص   ادراك  نوعي  با  همواره  كنم،مي   بررسي  نامممي   "خود"  را  آنچه  هايلايه  ترينعميق   كه  زمان   هر

 همان  جز  چيزي  هرگز  و  بازيابم؛  باشد،   حاضر  ادراكي  كهآن بي  را  "خود"  توانمنمي   هرگز...    شوممي  روروبه 

   ( Hume, 2000: 300 ) .يابمنمي  ادراك

. فهمدمي  ادراكات  از  ايناپيوسته  جريان  مثابةبه  بلكه  پايدار،  جوهرِ  عنوان  به  نه  را  »خود«  برداشت،  اين

 آورد،مي  فراهم  گسسته  و  ناپايدار  متكثر،  موجودِ  منزلةبه  سوژه  درك   براي  مهمي  فلسفي  زمينة  نگرشي  چنين

  . كندمي هموار مدرن فلسفة در پديدارشناسانه و هرمنوتيكي تأملات براي را مسير و

  پيشيني وحدتِ بر  و كرد معرفي را»  ٣متعالي  خود« مفهوم  هيوم،  پراكندگي به  واكنش در ،٢كانت   ايمانوئل  

  ســاختارِ   بلكه تجربي، محتواي  يك  نه  را »خود« او.  اســت  آگاهي و تجربه  امكان  شــرط  كه نمود تأكيد

جام  براي  بنيادين ت مي تجربه  انسـ دة در حال، اين  با.  دانسـ تم،  سـ نتي وحدت  بيسـ وژه  سـ  جدي  گونة به  سـ

ــت .  گرفت  قرار  چالش مورد ــياليس ــتانس ــارتر پلژان و  ٤هايدگر مارتين  ويژهبه  ها،اگزيس  نه  را  »خود« ،٥س

 شـدگيتكهتكه و  گسـسـت  اسـاس  كه مفهومي كردند؛ معرفي  شـدن  حال  در  ايپروژه  بلكه  ثابت،  هويتِ

ــوژه  و  امكان انتخاب، معرض  در  همواره  انســاني  هويت  كه دهدمي نشــان  و  ســازدمي پذيردرك  را  س

ئوليت  ت   مسـ ر  روانكاوي.  اسـ كاف به نيز معاصـ ادهاي و  هاشـ وژه دروني تضـ   با  فرويد. دارد  ويژه  توجه سـ

ــيم ــة را  »خود« ؛٨فرامن و  ٧خود ،٦نهاد  به  ذهن تقس ــائات  ناخودآگاه، اميال ميان دائم تعارض عرص   اقتض

 
1. A Treatise of Human Nature (1739) 
2. Immanuel Kant (1724 - 1804) 
3. transcendental ego 
4. Martin Heidegger (1889 - 1976) 
5. Jean-Paul Sartre (1905 - 1980) 
6. Id 
7 . ego  
8. superego 
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  ســـوژه   كه داد نشـــان »ديگري«  نقش  و زبان بر تأكيد  با لاكان ژاك .  كرد معرفي  واقعيت  منطق  و اخلاقي

ــكـل  »ديگري«  بـا  تقـاطع در  همواره ــت   كـامـل  وحـدت  فـاقـد  و  گيردمي  شـ ــل.  اسـ   تحليـل   بـا  نيز  فوكو   ميشـ

بات و  هاگفتمان ان قدرت  مناسـ  با ١دريدا  ژاك  و  اسـت، تاريخي و  اجتماعي  برسـاختِ ما  هويت   كه داد نشـ

ــوژه  براي  ثابتي  مركز هيچ  كه كرد  بيان» ٢معنا تعويق  و  تفاوت« نظرية  در همواره  هويت   و  ندارد  وجود  س

   .دارد قرار تفسيرها و  هانشانه ميان تأخير  و تعليق

وژة« مفهوم  تحولات،  اين پرتو  در   يختهازهم سـ عيت  از  بازتابي  »گسـ ان  وجودي  وضـ ر  دوران  در  انسـ   معاصـ

  جهان  از ما درك «  كه  دهدمي  نشـان» ٣گسـيختهازهم سـوژة/   خود«  عنوان تحت  مقالة در  متيوز  ويليام.  اسـت 

ناخته هاي دةشـ ت  دچار مان  شـ سـ ده  گسـ ت،  شـ ي  امر اين كه  اسـ  دانش در تغييرات وقفةبي انفجار از ناشـ

 پيشين انسجام  از كه  ايسوژه، ( Mathews, 2003: 206 )»ت اس  آن با مرتبط زندگي هايسبك و ما جمعي

 اين.  است   تجزيه و بازتعريف حال  در  همواره بيروني، و دروني نيروهاي ميان  كشاكش در و گرفته  فاصله

 تأكيد شــخصــيت  پايدار  هايويژگي و  ثابت   خودِ  وجود  بر كه  ســنتي،  شــناختيروان هاينظريه با  ديدگاه

  .است  متفاوت دارند،

 نه   است،  گسست   دچار  درون  از  سوژه:«نويسدمي  ناخودآگاه،  به  اجتماعي  و  خلاق  نگاهِ  با  ٤كاستورياديس   

                                 » شده  نهادينه  و  نهادساز  تخيلِ  ميان  دروني  تنش   سبب   به  بلكه  بيروني،  نيروي  رهگذر  از

  )Castoriadis, 1997: 147  (،  باشد،   فروپاشي  از  اينشانه  تنها  كهآن  جايبه  سوژه  گسيختگي  سان،بدين  

  . شود تعبير جمعي  و فردي  ساحت  در خلاق دگرگوني براي ظرفيتي منزلةبه تواندمي

  نه   ناخودآگاه  كه است   باور   اين   بر  انديشد،مي  اجتماعي   نقد  و  فرويد  انديشة  تقاطع  در  كه   كاستورياديس،   

 بايد   »معنا  و  تخيل  خلاق  خاستگاه  منزلةبه«  بلكه  ،)  لاكان  ديدگاه  خلاف  بر  (  زباني  ساختار  يك  همچون

 سازنده  زمانهم  كه  است   نيروهايي  حامل  زيرا  است،  شكسته  خويش  درون  از  سوژه«  او،  تعبير  به.  شود  فهم

 بر  خودآگاه  ذهنِ  سلطة  از  نيز  و  ناخودآگاه  جبر  از  رهايي«  سخن  وقتي  وي،  آثار  در.  »ويرانگرند  و

 دل   از   توانمي  آيا:  گردد  مي  مطرح  بنيادين  پرسش   اين  شود،   مي  مطرح( Kli, 2018:  126  )  »هناخودآگا 

 
1. Jacques Derrida (1930 - 2004) 
2. différance 
3. The Fragmented Self/Subject (2003) 
4. Cornelius Castoriadis (1922 - 1997) 
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 كاستورياديس  پاسخ .  ساخت؟  فراهم  اجتماعي   خلاقيت   و   معنا  كنش،  براي  نويني  امكان  دروني،  تشتت  اين

  است؛  اجتماعي   و  فردي  خلاقيت   و  نوآوري  براي  ايزمينه  بلكه  مانع،  نه  سوژه   دروني  گسست  كه  است   اين

  را  تازه  خلاقيت و  كنش معنا،  خلق   امكان  تواندمي  خود   درون  ويرانگر  و سازنده نيروهاي  پذيرش  با سوژه

  .آورد فراهم معاصر جوامع پيچيدة تحولات متن در

ــتورياديس،   ــي به فرويد، هاينظريه تأثير تحت   كاس ــاختارهاي  در  ناخودآگاه  نقش  بررس  و  اجتماعي  س

 او.  كرد معرفي  مدرن  هايبحران از  بازتابي  عنوانبه را »هگســيختازهم  ســوژة« مفهوم  و پرداخت   ســياســي

ان  همين از. دارد پيوند معاصـر  جوامع  پيچيدة تحولات  با چگونه جمعي  و فردي  هويت   تشـتت  كه داد نشـ

  :دهد مي  توضيح رو

وژة مثابةبه  را جهان  توانيممي تنها ما يمگسـيخته  ازهم سـ ناخت اين و بشـناسـ  فرهنگي هايزمينه در  تنها  شـ

 فاصــله تاريخي هايافق از  دهدمي  امكان ما به  خود تاريخي موقعيت  فعال پذيرش.  اســت  ممكن تاريخي

 .( Castoriadis, 2014: xii ) شود فراهم بازانديشي و نقد براي ايزمينه ترتيب بدين و بگيريم

  ظرفيت  تواندمي  سـوژه  داخلي  گسـسـت   كه  دهدمي نشـان ١گسـيختهازهم  جهان  خود مهم  كتاب در او  

ــوژه  و آورد  فراهم جمعي  و  فردي  بـازآفريني  براي خلاق ــي،  قربـاني نـه  را  سـ  و فعـال  عـامـل  بلكـه  فروپـاشـ

 مطالعات  و  مدرنپست   فلسفة روانكاوي،  ميان فلسفي  پل  ديدگاه، اين.  كندمي  معرفي  معنا بازآفريني  خلاق

  .كندمي ايجاد  فرهنگي

ير، اين در   ر  هرمنوتيك مسـ نتي  هايبرداشـت  برخلاف.  اسـت   يافته كليدي نقشِ معاصـ جام بر  كه سـ  و انسـ

  تمركز  متقابل  فهم امكان و  چندصــدايي  گشــودگي، بر  معاصــر  هرمنوتيك داشــتند، تأكيد  ســوژه وحدت

ان  و كندمي وژة كه دهدمي نشـ يخته  ازهم سـ ي، معناي به نهگسـ يال چندلايه،  موقعيتِ بلكه  فروپاشـ  در و  سـ

دن حال ت؛ شـ اختاري  اسـ بات  و فرهنگ  زبان، با تعامل در  همواره كه  سـ ودمي بازتعريف قدرت  مناسـ .  شـ

 .آوردمي فراهم  فرهنگ و  اجتماع تاريخ، متن در را  سوژه فهم و مطالعه  امكان هرمنوتيكي،  رويكرد اين

 زرياب  رهنورد آثار.  شـودمي ديده  روشـني  به  هاگسـسـت  اين  بازتاب  افغانسـتان،  فرهنگ و  ادبيات در  

ــويري ــوژة از تص ــيخته  ازهم  س ــعر و  دهدمي  ارائهگس ــوژة  بيانگر  فروغ خالده ش ــعيت  در زنانه س   وض

ت؛ زدهبحران وژه  اسـ ي با  تنها نه كه  ايسـ ت،  مواجه  فروپاشـ   بازآفريني  و  مقاومت  بازتعريف،  توان بلكه  اسـ

 
1.World in fragments: writings on politics, society, psychoanalysis, and the imagination ( 1997) 



"سپهرهرمنوتيك معاصر"ويژة        ١٤٠٤ نزمستا ،١٢مارة ش ، راسنب                                 ۲۲  

  

  هرمنوتيكي  و  فلسـفي  هايكنش همچون هنر و  شـعر  چارچوب،  اين  در.  كندمي حفظ  هاگسـسـت   دل در را

 . آورندمي فراهم معنا و قدرت  خويشتن، در بازانديشي  براي فضايي  و كنندمي  عمل

 مطالعات روانكاوي،  ميان پلي فلسـفه، و  هنر ادبيات،  چارچوب در »گسـيختهازهم سـوژة« مفهوم  بنابراين،  

 و  هاچندصـــدايي ها،پيچيدگي  فهم امكان تحليلي،  ابزار يك  مثابةبه  و كندمي ايجاد  هرمنوتيك و  فرهنگي

ــوژه  بـازآفريني  هـايظرفيـت  ــر و مـدرن  جهـان  در  سـ  را  بحران  تنهـا نـه  مفهوم اين.  آوردمي فراهم  را  معـاصـ

ــي  براي نويني  هايزمينه  بلكه كند،مي  بازنمايي ــبت  بازانديش ــايدمي  اجتماع و  ديگري خود،  به  نس  و  گش

  كانونِ  رو،اين از  اســت؛  بازآفريني و  امكان منبع نيز  و بحران نماد  هم  ســوژه از تكه هر كه دهدمي نشــان

 .دهدمي  شكل را انساني زندگي  بازآفريني و  فهم براي  نويني

  پژوهش روش شناسي 

بهره با  پژوهش  ميانجياين  با  و  كيفي  محتواي  تحليل  رهيافتِ  از  هرمنوتيك گيري  رويكرد  گري 

 هايگسيخته» مستلزم درك لايهپديدارشناختي سامان يافته است. از آنجا كه واكاوي مفهوم «سوژة ازهم

بنا شده تا   ١شناختي اين مطالعه بر مبناي تثليث نظريهاي تاريخي است، منطق روشپنهان متن و زمينه

شناسي تحليل نمايد. فرايند و زبانانسان شناسي فلسفي  كاوي،  روان   ةسوژه را در تقاطع سه حوز  ة پديد

متون بنيادين از متفكراني چون هيوم، لاكان،    ةتحقيق در يك سير ديالكتيكي، ابتدا با واكاوي ساختارگشايان

؛ سپس با تكيه بر هرمنوتيكِ گادامر ايستا استخراج شود؛  هاي هويت غيرِفوكو و متيوز آغاز گرديده تا مؤلفه

هاي انضمامي در بستر  اين مفاهيم انتزاعي با تجربههاي فهم و الگويِ ريكوريِ هويت روايي، در باب افق

اند. در اين مسير، آثار برگزيده نه به عنوان جامعة آماري هدف تطبيق داده شدهادبيات معاصر افغانستان به

بلابژه  ةمثاب ادبيِ صرف،  تلقي شدهعنوان موقعيت كه بههاي  بحران  اند. معيار هاي مرزيِ فهم در شرايط 

نمونه اين  آنگزينش  بازنمايي  قدرتِ  بازآفريني ها،  توانِ  و  ديگري  و  ميان خود  گسست  نمايش  در  ها 

تحليل تركيبِ  با  نهايت،  در  است.  بوده  قدرت  ساختارهاي  دلِ  در  انساني  درونعامليت  و هاي  رواني 

فرهنگي تأمين شده است   هاينظريات با واقعيت   ة ها از طريق تطبيقِ چندجانبساختاري، پايايي يافتهبرون

شناختي، به يك امكانِ هرمنوتيكي بست هستيتا نشان داده شود كه چگونه گسيختگي سوژه از يك بن

  گردد. براي مقاومت و بازتعريف هويت تبديل مي

 
1. Theoretical Triangulation 
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  ي پژوهشها يافته  

 در   »سوژه«  كه  دهدمي  نشان  پژوهش،  اين  در  هرمنوتيكي  و  كاوانهروان  فلسفي،  آراي  تنيدگيدرهم  تحليلِ

 داده  ماهيت   تغيير  »تاريخي-زباني  فرايند«  يك  به  شده،تعيين  پيش  از  و  ايستا  هويتِ  يك  از  معاصر  عصر

  :گرددمي تبيين زير شرح به  تحقيق تفصيلي هاييافته. است 

   » ساختاري گشودگي«  به  »ايستا مركزيت« از گذار . ١

 اخــتلال يــك ســنتي، هايپنداشــت  بــرخلاف ســوژه، گســيختگي كــه دهــدمي نشــان حاضــر پــژوهش

 ثابــت   انديشــه  پيوســتار  تحليــل.  اســت   مــدرن  انســان  شــناختيهستي  ويژگــي  بلكــه  نيســت،  عملكردي

ــدمي ــه كن ــود« ك ــه »خ ــك ن ــدِ ي ــت  واح ــذير، و ثاب ــه تغييرناپ ــل بلك ــره حاص ــات از ايزنجي  و ادراك

 »آشــكارگاهِ« معاصــر، جهــان در ســوژه كــه اســت  آن بخــش ايــن مهــم يافتــة. اســت  ســيال تمــايلات

 بــه ورود و انديشــيجزم از خــروج بــراي لازم شــرطِ انســجام، عــدم  همــين  و  اســت   درونــي  هايتنش

  د.رو مي  شمار به  هرمنوتيكي فهم  ساحت 

  »معنا بحران«  و »نهادساز تخيل« ميان سنتز  . ٢

ــا آن تطبيــق و كاســتورياديس آراي واكــاوي اســاس بــر ــه تحقيــق ايــن هرمنوتيــك، هايضــرورت ب  ب

ــن ــه اي ــت  نتيج ــت  دس ــه ياف ــيختگي ك ــوژه، گس ــة س ــل عرص ــان تقاب ــاينظم« مي ــل(»تحميلي ه  تخي

 ســوژة  كــه  اســت   ايــن  كليــدي  ييافتــه.  اســت )  نهادســاز  تخيــل(»فردي  آفريننــدگي  قــدرتِ«  و)  نهادينه

ــاگزير واحــد، و ايســتا معنــاي يــك غيــابِ در كــه چــرا اســت؛ خــلاق ايســوژه گســيخته،ازهم ــه ن  ب

  .است   فرهنگ و  زبان بستر در  خويش  هويت   بازآفريني

  )افغانستان موردي ةمطالع ( بحران بسترهاي در گسيختگي بخشِرهايي پتانسيل . ٣

 آثــار تحليــل در گســيختهازهم ســوژة مفهــوم كاربســت  پــژوهش، ايــن اختصاصــي هاييافتــه از يكــي

ــي ــري و ادب ــه. اســت  افغانســتان هن ــدمي نشــان هايافت ــا گــذار حــال در جوامــع در كــه دهن ــرِ ي  درگي

 در.  شــودمي  بــدل  مقاومــت   بــراي  بســتري  بــه  انفعــال،  جــاي  بــه  توانــد  مي  »هويت   گسيختگي«  بحران،

ادبيــات  قالــب  در را خــود هويــت  پــارةپاره هايتكــه ،»گريروايــت « طريــق از ســوژه چــارچوب، ايــن

  .كندمي  استخراج نو  معناي ويراني، دلِ از و  كرده  بازتعريف هنرو 
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  فرهنگيميان مطالعات در گسيختههم سوژه ابزاري كاركرد . ٤

 براي  ايرشتهميان    ابزاري  انتزاعي،  بحثِ  يك  از  فراتر  »گسيختهازهم   سوژة«  مفهوم  كه  داد  نشان  تحقيق  اين

 سوژة«   يك  تنها   كه  است   آن  از  حاكي   ها يافته.  است   مجازي   زيست   و  مهاجرت  چون  هاييپديده  درك 

 ديالوگ   براي   مبنايي   گسيختگي،  اين  لذا  است؛  »ديگري«  درك  به   قادر)  غيرايستا(  منعطف  و   »غيرمتمركز

  .آوردمي فراهم معاصر  جهان در رواداري و فرهنگيميان

  معاصر  سوژة هايپيچيدگي پرتو در هويت پژوهيآينده    ٥

 بــا جــوامعي در »گســيختهازهم ةســوژ« بازشناســي كــه دهــدمي نشــان پــژوهش هاييافتــه نهايــت، در

ــد( ســنتي ســاختار ــدمي ،)افغانســتان مانن ــراي راهكــاري توان ــنش حــل ب ــان ت ــه و ســنت « مي  »مدرنيت

 هــويتي هايلايــه حــذف بــدون  تــا  دهــدمي  اجــازه  معاصــر  انســان  بــه  گســيختگي  ايــن  پــذيرش.  باشد

ــه پيشــين، ــت  بازســازي ب ــوين هــايافق در هوي ــاني ن ــردازد جه ــن. بپ ــاه، اي ــاه نگ  در را انســان جايگ

    .كندمي  بازتعريف نيست، بديهي آن در ديگر  ايستا وحدتِ  كه  جهاني

 تحليل  و بحث  

ــر،  هرمنوتيـك  پرتو   در   ــة  در  ويژهبـه  معـاصـ ــوژة «  مفهوم  ،٢ريكور  پـل  و١گـادامر  گئورگهـانس  انـديشـ  سـ

 و  فهم  شــناختيِهســتي  افق در و رودمي  فراتر  پاتولوژيك نگاه  و  كاويروان  محدودة از »گســيختهازهم

ير نت  برخلاف  هرمنوتيك،. گيردمي  جاي تفسـ وژه كه  دكارتي  سـ ندة  مركز را  سـ  دانسـت،مي  آگاهي خودبسـ

يرگر و زباني تاريخي،  موجودِ را  سـوژه او  را  خويشـتن ،»ديگري«  فهمِ فرايند در كه  موجودي  داند؛مي  تفسـ

ازدمي دبازمي  و سـ ناسـ ود،مي  دگرگون  تنهانه سـوژه  فرايند، اين در. شـ ته  بلكه شـ   بنيان  در هاييشـكاف  پيوسـ

كاف  آيد؛مي پديد  اشخودآگاهي رطِ  »خود« كه  هاييشـ وژه معنا، همين به. اندتازه  فهم امكانِ شـ  هر در  سـ

 .شود مي  ساخته نو  از نيز  و شودمي شكسته هم فهم، از لحظه

ــن از   ــر، اي ــتگي« منظ ــه »شكس ــانة ن ــا زوال نش ــي، ي ــه فروپاش ــانة بلك ــاهي نش ــه آگ ــدوديت  ب  مح

ــا گــادامر. گفتگوســت  امكــان شــرط و خويشــتن ــد ب ــر تأكي ــان نقــش و فهــم منــديتاريخ ب  نشــان زب

ــرون جهــان از دركــي هــيچ كــه دهــدمي ــق از بي ــاريخي اف ــاني و ت  هــر در ســوژه. نيســت  ممكــن زب
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 شــكل معنــا از ايتــازه افــق در و شــودمي رانــده بيــرون خــويش مركــز از ديگــري، يــا مــتن  با  مواجهه

ــابراين،. گيــردمي ــاي در شكســتن، بن ــه خــود، هرمنــوتيكي معن ــا نفــي ن  »گشــودگي« نــوعي بلكــه معن

 توانــدمي  ســوژه  كــه  اســت   گشــودگي  ايــن  در  و  ،»ديگــري«  بــه  و  زبــان  بــه  تــاريخ،  به  گشودگي  است؛

 .كند  حاصل  جهان و  خود از  ايتازه فهم

 خويشتن   در  رو،  همين  از.  بخشدمي  تروجودي  بُعد  را  افق  اين  »مجروح  سوژة«  مفهوم  طرح  با  ريكور  پل 

 سرنگوني   از  و  كوژيتو  مدافعة  از  برابر  ايفاصله  در  خويشتن  هرمنوتيك«   كه  شودمي  يادآور  ١ديگري   مثابةبه

  ).  Ricoeur, 1992: 4( »دارد قرار آن

 در. است  خويش بازفهم براي تازه امكاني آغازِ بلكه خويشتن، پايان نه سوژه  شكستگي ريكور، نگاه در  

  است  انقطاع  تجربة   خلال  از  تنها  سوژه  زيرا  هستند؛  معنا  پيدايش  بسترهاي  ها،گسست   و  هازخم  صرت  اين

 تجربة هر و  است؛  جهان   و  سوژه ميان رويدادي معنا،  اين در فهم،. يابدمي دست  روايي خودآگاهي به  كه

 . است   بازسازي و شكستن از كنشي زمانهم فهميدن،

ــك   ــرخلاف فلســفي، هرمنوتي ــه ســاختارگرايانهپسا هــايقرائت  از بســياري ب  انحــلال در را ســوژه ك

 و  منفعــل  موجــودِ  نــه  ،گســيختهازهم  ســوژة.  انديشــدمي  او  پويــايي  و  بازســازي  بــه  كننــد،مي  رها  كامل

ــه گشــوده ســوژة بلكــه گشــته،گم ــه او. اســت  ديگــر هــايافق ب ــادة خــويش، شكســتگي ســبب  ب  آم

ــو، ــه گفتگ ــاهم و ترجم ــت؛ تف ــرا اس ــا زي ــوژة تنه ــزيغير س ــدمي مرك ــري توان ــد را ديگ ــن. ببين  اي

 بــه فهــم كــه جــايي اســت؛ فرهنگيميــان فلســفة بــا هرمنوتيــك تلاقــي نقطة  همان  ديگري  به  گشودگي

 تفــاهم  بــراي  ظرفيتــي  بــه  خــود  مركزشــدگيبرون  در  ســوژه  و  يابــدمي  معنــا  هــاافق  ميــان  زيستن  مثابة

 .شودمي بدل  فرهنگيميان

فة نگرش، اين امتداد در  ر فلسـ ئلة  به  گوناگون  زواياي از نيز  معاصـ اختار در  بنيادين  گسـسـت  مسـ وژه   سـ   سـ

  ايمطالعه:  بينش اش، سـترگ  اثر در خود تأملات در  كانادايي،  فيلسـوف ،٢لونرگان  برنارد.  اسـت  پرداخته

ــاني  فهم  دربـارة ــخنراني  در  نيز  و  ،٣انسـ ــال  هـايسـ ــتن در  ١٩٧٥  سـ ــي  منطق"  عنوان  بـا  بوسـ  و  ريـاضـ

ــم ــيـاليسـ ــتـانسـ ــكـاف« از  ،"٤اگزيسـ ــوژه«  چون مفـاهيمي  و  »وجودي  شـ  هراس« و »تحول«  ،»افق«  ،»سـ
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ــيال ــتانس ــخن  »اگزيس ــريح و  گويدمي س ــوژه  واقعيتِ«  كه كندمي تص          »دارد قرار  او خودِ  افق از  فراتر س

 ) Lonergan, 1977: 281 .(انسـان خودِ: «كندمي مطرح را پرسـش اين سـوژه، وحدت دربارة رو، همين از 

 :دهدمي  پاسخ و  »چيست؟

 يا  هارهاشدن   نيز  و  گيرندهتصميم   فردِ  هايانتخاب  آن،  از   كه  است  ناپذير تقليل   فرديِ  عنصر  آن  "خود"

  تعريف  واقعيت  اين  صورت  به   را   "  وجودي  شكاف"  او  رو  همين  از...    گيرندمي   سرچشمه  او  هايفراموشي 

  ).     Mathews, 2003: 208- 209( دارد قرار او خود افق   از فراتر سوژه واقعيت  كه كندمي

 وحــدت  ها،فضــيلت «  عنــوان  بــا  ،١فضــيلت   از  پــس  كتــابِ  پــانزدهم  فصــل  در  نيــز  اينتــايرمك  آلسدير  

 از  كــار  جــدايي  بــا  مدرنيتــه  چگونــه  كــه  دهــدمي  نشــان  تفصــيل  بــه  ،»ســنت   مفهــوم  و  انســاني  زندگي

ــت، ــدگي فراغ ــي زن ــدگي از خصوص ــومي، زن ــودكي و عم ــري، از ك ــدت پي ــت  وح ــاني زيس  را انس

  :نويسدمي  او.  است  گسيخته هماز

. است  گشته  متمايز  فردي  از  جمعي  عمومي،  زندگي  از  خصوصي  زندگي  شده،  جدا  فراغت  اوقات  از  كار

 هاجدايي  اين  همه  و.  اند  شده   تبديل)  متمايز(٢قلمروهاي   به  و   شده  جدا  انسان   زندگي  بقيه  از  پيري  و  كودكي

 ها بخش   اين  از  كه   فرد  زندگي  وحدت   نه  دارد،  اهميت  بخش  هر  بودن  متمايز  كه  شده  انجام   ايگونه  به

  ). MacIntyre, 1985: 204 (  كنيم  احساس و كنيم فكر  ايم آموخته آنها  واسطه به و گذردمي

  كه  اســت   معتقد و  كندمي  حركت   فوكو  و نيچه انديشــة مســير در زمينه، اين در او  كه اســت   چيزي اين 

 از يكي  عنوان  به نيز  متيوز  راســتا همين در.  اســت  شــدن حال در  پيوســته بلكه  نيســت،  ثابت  »خود«

اختارگرايي،  پردازاننظريه اسـ فة پسـ ت، كرده  تحليل و  گرفته پي را  ديدگاه اين  فلسـ وژة وي، نظر از  اسـ  سـ

 و  بيروني  نيروهاي  كشـاكش در  همواره  بلكه يگانه، و  خودمختار نه –  روشـنگري تصـور برخلاف –  مدرن

  هويت،  از كلاســيك تلقي  با تقابل در  ويژهبه  ديدگاه اين. دارد  چندپاره  ســاختارِ و  گيردمي شــكل دروني

 و  دكارتي سـوژة  نقد در  هم  متيوز،  توسـط "گسـيختهازهم سـوژة"  ايدة طرح. شـودمي مطرح اراده  و آگاهي،

ياسـي فرهنگي، پديدارهاي تحليل در نيز ه  فضـاي  در. دارد نقش معاصـر  جهانِ رواني  و  سـ  امروز،  ايانديشـ

 
1. After Virtue (1981) 
2. distinct 
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 نيز  فرهنگيميان هاي نظريه در و  خورده  گِره قدرت و  جنســيت، بدن،  هويت، از  پرســش  به مفهوم اين

  .است   يافته  مهمي  كاربردهاي

 زيادي  حدِ  تا  مدرن   انديشة  و  تجربه  ،»گسيختهازهم  سوژة  / خود«اش،  معروف  مقالة  در  وي  نظرگاه  از  

 پرسش  او  شود،  ناپيدا  و  كمرنگ  ايفزاينده  طور  به  انساني  زندگي  وحدت  به  نسبت   ما  حس  كه  شده  موجب 

«كندمي  مطرح  چنين  را  خود  اساسي   جمع   انساني  زندگي  يك  وحدت  در  گفتگوها  و  اعمال  چگونه: 

 نشان  را   فلسفي  دغدغة  تداوم   آشكارا  كه  پرسشي).  Mathews, 2003: 206 (»اند؟  پيوسته  هم   به  و  شوندمي

 جهاني   در   وحدت  تحقق  امكان  در  بازانديشي:  است   آن  گيرپي   نيز  معاصر  هرمنوتيك  كه  ايدغدغه  دهد،مي

  .است استوار چندپارگي و گسست  بر آن بنياد كه

 نه  گسست  اين.  يابدمي  ديگر  ايچهره »گسيختههماز  سوژة«  مفهوم  افغانستان،  تاريخي  و  فرهنگي   بستر  در 

 و  بيروني  هايفروپاشي  از  ايتجربه  است؛  جمعي  و  تاريخي  تجربة  بلكه  انتزاعي،  يا  رواني  وضعيتِ  تنها

 اين   هاي   نمونه  از  يكي .  سازدمي  فراهم  را   هويت   بازسازي  و  مقاومت  زمينة  حال  عين  در   كه  دروني

  استناد   با  اثر  اين.  كرد  مشاهده  زرياب  رهنورد   نوشتة  يافت   سليمان  كه  ايسكه  رمان  در   توانمي  را   وضعيت 

  تمهيد،   اين  با  و  شودمي  آغاز  ،»١ماند   خاموش   بايد  گفت،  سخن  تواننمي  چهآن   از«  يعني  سنايي،  گفتة  به

  .دهدمي سوق وجود ترِژرف هايلايه به مستقيم بيان سطح از را زبان

 مي  خرش  با: «شودمي صحنه وارد استعاري تصويرِ با ، يافت  سليمان كه  اي  سكه رمان، اصلي شخصيتِ  

 نگهداشتن  او   كار  يگانه«  روزگاري  كه  كسي  يعني  ؛ )  ٤٥:  ١٣٩٧  زرياب،  (»علف  بخورد  خرش  تا  علف،  آرد

 اين.  بود)    ٢١:  ١٤٠٠  ديگران،  و  زادهايران(  »الاغ  نگهداشتن  براي  علف  آوردن  و  علف   آوردن  براي   الاغ

 بحران  در  سوژه   وجودشناسانة  وضعيت   از  نمادي  بلكه  است،  زيستي   پايانبي  چرخة   بازنمايي  تنها  نه  تصوير

 روند   خود  عمق  در  اما  دهد،مي  نشان  را  روزمره  مكانيكي  تكرار  ظاهر  در  كه  ايسوژه  دهد؛مي  ارائه  را

 به   »هيچ«  تهي  ساحت   از  كنشگر،  مثابةبه  سليمان.  كندمي  تجربه  را  كليت   سوي  به  حركت   و  معنا  تحول،

 سر   پشت  را  دازاين  مراحل  »بايستن«  و  »توانستن«  ،»خواستن«  وجهي  هايفعل  با  و  آيددرمي  حركت 

 
    "سخن معني در و معني سخن در            نيست كه زيرا سخن از بازگشتم" .١ 

  غزنوي سنايي                                                                               
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 راز  كشف   نقطة  ثالث   اخوان  » كتيبه«  شعر   خوانش.  برسد  دانايي-خود  و   »كمال«  ساحت  به   تا  گذاردمي

 تجربه را فروپاشي تنها نه گسست، و بحران متن در گسيخته،هماز سوژة كه دهدمي نشان و اوست  بزرگ

  تنها   نه  اينجا   در  زرياب   روايت .  دارد  وجودشناسانه  تحقق  و  معنا  بازآفريني  مقاومت،  ظرفيت  بلكه  كند،مي

 بر   ريكور   و  گادامر  كه  است   هرمنوتيكي  حقيقت   از  تبلوري  بلكه  افغانستان،  معاصر  سوژة  وضعيت   بازتاب

  .رسدمي  جهان  و  خود  از  عميق  فهم  به  خود  هايزخم  و  هاشكستگي  خلال  از  تنها  انسان:  اند  كرده  تأكيد  آن

 بلكه   بحران،  نشانة  تنها  نه  معاصر،  هرمنوتيك  روشن سايه  در  »گسيختههماز  سوژة«  تفسير،  اين  پرتو   در  

 اين  در  شكستگي،.   معنا  بازآفريني  براي  و  ترعميق  فهم  براي  گفتگو،  براي  امكاني  است؛  امكان  از  نمادي

 فرهنگيميان  سوژة  همان  سوژه،  اين.  زبان  به  و  تاريخ  به  ديگري،  به  گشودگي  است؛  گشودگي  عينِ  معنا،

 بلكه  ثبات،  در  نه  او  فهم  رو،اين  از.  كندمي  زيست   هاافق  ميان  در  و  آمده  بيرون  خويش  مركز  از  كه  است 

 وجود  از  ترژرف   دركِ  به  گذرد،مي  خود   هايزخم  از  كه  اي،سوژه  چنين.  معناست   ناتمامي  و  پويايي  در

 مرگ  نه  شكستگي  آن،  در  كه  معنايي  -  آوردمي   پديد  را  بودن  از  ايتازه  معناي  گذار،  همين  در  و  رسدمي

   . است  آن با گفتگو  آغاز بلكه معنا،

 گيرينتيجه 

ــادي از يكــي »گســيختههماز ســوژة«   جهــان در انســاني هويــت  وضــعيت  تحليــل در مفــاهيم ترينبني

 دلالــت  انســاني تجربــة ســياليت  و چنــدلايگي درونــي، هايگسســت  بــر كــه مفهــومي اســت؛ معاصــر

 نيروهــاي تلاقــي صــحنة بلكــه معنــا مركــزِ نــه ديگــر پســامدرن و مــدرن جهــان در ســوژه ايــن. دارد

 بلكــه  فروپاشــي،  نشــانة  تنهــا  نــه  گسســت   منظــر،  ايــن  از.  اســت   تفســير  و  قــدرت  تــاريخ،  زبان،  متكثرِ

 .است   خودفهمي و معنا تازة  هايامكان پيدايش براي  ايزمينه

ــر،  هرمنوتيك پرتو  در   ــت  اين معاص ــس ــان تواننمي را  گس   افقِ  منزلةبه را آن بايد  بلكه كرد؛ تلقي  نقص

ــده ــيرشـ ــوژه  كه افقي  گرفت، نظر  در  بازتفسـ   بارهـا  زبان،  با  و  تاريخ  با ديگري،  با  مواجهـه در  آن، در  سـ

تن ير  و  خواندبازمي را  خويشـ تن« افعال يعني -  كنش و اراده  هايمؤلفه. كندمي بازتفسـ تن«  ،»خواسـ  »توانسـ

 و  پراكندگي دل از چگونه  ســوژه كه دهندمي نشــان زيرا دارند، محرك   نقش  فرايند اين در  »بايســتن« و

 .كندمي تجربه  و سازدمي را معنا  بازتفسير، و  بازخواني  جريان در بحران،
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  و   تفسيري  پويايي  از  اينشانه  بلكه  هويت،  بحران  از  تصويري  تنها  نه  » گسيختههماز  سوژة«  سان،بدين  

  خلال   از.  دهدمي  رخ  معاصر   هرمنوتيك  هاي روشنسايه  در  كه  امكاني  است؛  وجود  معناي  بازآفريني   امكانِ

 فلسفة  كه  هاييافق  شود؛مي  گشوده  جهان   و  ديگري  خود،  فهم  براي  اي تازه  هايافق  ها،گسست   همين

 به  انديشيدن  براي  نو   مسيرهاي  منزلةبه  را  هاآن  معنا،  به  گشودگي  و  تفسير  گفتگو،  بر  تأكيد  با  هرمنوتيكي،

 . دهدمي نشان انساني حقيقت   و سوژه

 هرمنوتيك  هاي روشنسايه  در  گسيختههماز  سوژة«  كه   دهد  نشان  كوشدمي  حاضر  پژوهش  نتيجه،  در   

  با   او نسبتِ  و   انسان خودِ ماهيت   در  بازانديشي براي امكاني بلكه  زمانه، هاي بحران  بازتاب  تنها  نه  »معاصر

  . است  حركت  در ناتمامي، و فهم ميان پيوست، و گسست  ميان همواره كه نسبتي معناست؛
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  چكيده

ي به مقاله اين يري  فهم و  هرمنوتيك  نقش  بررسـ ي هايپديده و  هاكنش تحليل در تفسـ ياسـ  و پردازدمي  سـ

ش اين ت  آيا  كه كندمي طرح را  بنيادين پرسـ ياسـ ميم از  ايمجموعهبه   تنها توانمي را  سـ   عقلاني، هايتصـ

  هاي افق  بسـتر در همواره  سـياسـي  كنش كهآن يا  فروكاسـت،  ابزاري محاسـبات  يا  گيرياندازه  قابل  رفتارهاي

كل هويتي  و فرهنگي  زباني، تاريخي، معناييِ تلزم و  گيردمي  شـ يري فهم  مسـ ت  تفسـ نت در هرچند.  اسـ   سـ

  هنوز  معاصــر،  شــناختيروش  هايگشــايش  وجود  با  ســياســي،  شــناســيجامعه و  ســياســت  علم  مســلط

ــتر    رويكردها اين  اما دارند، ايكننـدهتعيين نقش ابزاري عقلانيـت  و  رفتـارگرايي  گرايي،تجربه  درك   ازبيشـ

 
  جاپان  –دكتراي روابط بين الملل و استاد روابط بين الملل در دانشگاه كانازاوا . ١
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  چارچوب  در  بلكه  خلأ، در نه  سياسي  هايكنش. مانندمي  ناتوان  سـياسـي  كنش مندزمينه و  معنايي هايلايه

 به  توجهيبي و شوندمي  پديدار  هويتي  هايبنديصورت و  اجتماعي  هايسنت  تاريخي،  هايروايت  زبان،

 فهم  به متن تفســير از هرمنوتيك تحول مرور  با مقاله  .انجامدمي  ســياســت  از  گراتقليل  فهمِ به  هاافق اين

 و  گراتجربه هايتلقي هايمحدوديت   و پرداخته  وبر ماكس  و  ديلتاي  ويلهلم آراي به ابتدا  اجتماعي،  كنش

ت  علم در  رفتارگرا ياسـ تم قرن  سـ ته را  بيسـ ازدمي  برجسـ پس. سـ في  هرمنوتيك بر تمركز  با سـ -هانس  فلسـ

 و  فرهنـگ  زبـان،  بنيـاني نقش فهم،  بودنتـاريخي  هـا،افق  امتزاج  مفهوم  ويژهبـه  تيلور،  چـارلز  و  گـادامر  گئورگ

  كه   اســت   آن مقاله  اصــلي  اســتدلال.  دهدمي  قرار تحليل  مورد را  شــناختيروش  فردگرايي  نقد و  هويت،

  ة مثاببه  بلكه عيار،تمام  بديلي  عنوانبه  نه تواندمي  اسـت،  مواجه بجايي  نقدهاي  با هرچند  تفسـيري، رويكرد

ــياســـت  از  تريعميق فهم  افق گرا،تجربه  رويكردهاي براي  مكملي   براي   ويژهبه كه افقي آورد؛ فراهم  سـ

  فرهنگي،   و زباني هويتي، فعال هايديناميزم درگير و  گذار، حال  در متكثر،  جوامع  در  سياسي كنش تحليل

  .دارد كنندهتعيين  اهميتِ

  هرمنوتيك، فهم تفسيري، زبان، سياست، هويت، فرهنگ، تاريخمندي: واژگان كليدي

 مقدمه  .١

 مادي   منابع  توزيع  يا  قدرت  هايرقابت   عقلاني،  هايگيريتصميم   از  ايعرصه  تنها  آنكه  از  بيش  سياست،

 نمادها،  زبان،  از  هايي افق  در  همواره  سياسي  هايكنش.  است   متقابل  فهم  و   تفسير  معنا،  از  ميداني  شود،  تلقي

  قابل   معنايي  هايافق  اين   با  نسبت   در  تنها  و  گيرندمي  شكل   تاريخي  هايفرضپيش  و   هاسنت   ها،روايت 

 رفتارهايي   فقط  سياسي،  سكوت  حتي  و  گذاريقانون  مقاومت،  اطاعت،  انقلاب،  اعتراض،  دادن،رأي .  اندفهم

  و  اجتماعي  بافت   سياسي،  فرهنگ  به  متكي   تفسير  بدون  كه  مندندمعنا  هاييكنش  بلكه  نيستند،  مشاهده   قابل 

  مسلط   جريان  حال،  اين  با.  بود  خواهد  گرايانهتقليل  و  ناقص  ناچاربه  هاآن  فهم  جامعه،  هر  خاص  هايسنت 

 را  سياست  است   كوشيده  گرا،عقل  و  رفتارگرا   گرا،تجربه  هايسنت   در  ويژهبه  بيستم،  قرن  سياست   علم  در

 چنين   در.  فروبكاهد  عقلاني  محاسبات  يا  فردي  ترجيحات  گيري،اندازه  قابل  متغيرهاي  از  ايمجموعه  به

  تقليل   علمي   تحليل   غيرقابل  و  ثانويه  ذهني،   امرِ  به   يا  شود،مي  گرفته  ناديده  كليبه  يا  »معنا«  رويكردهايي،

 فهم   در  ناتواني  و  سياسي  تجربة  ترعميق  هايلايه  از  سياسي  نظرية  گرفتن فاصله  نگرش،  اين  پيامد.  يابدمي

  .دارند هويت  و  فرهنگ تاريخ، در ريشه  شدتبه  كه است  هاييپديده 

 بازانديشي  در   اساسي  نقشي  شناختي،روش  و  نظري  سنت   يك  عنوانبه  هرمنوتيك  گرايش،  اين  برابر  در 

 ها، پديده  علّيِ  تبيين  موضوع  آنكه  از  پيش  سياست   هرمنوتيكي،  فهم  منظر   از.  است   كرده  ايفا  سياست 
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  اجتماعي و زباني تاريخي، ذاتاً كه فهمي است؛ فهم از ايعرصه باشد، محاسبه قابل برايندهاي و تحولات

  به   كنشگران   مندمعنا  پاسخِ  بلكه  ها،محرك   به  عقلاني  واكنشِ   تنها  نه  سياسي  كنش  چارچوب،  اين  در .  است 

 مرحوم  اشاره  زمينه،  اين  در.  شوندمي تفسير  خاص  تاريخي  و  فرهنگي  هاي افق  در  كه  است   هاييوضعيت 

.  است   برانگيزتأمل  اهميتِ  واجد  »انسان  هايزندان «  مثابةبه  خويشتن  و  جامعه   تاريخ،  جغرافيا،  به  شريعتي

 كه  دهد مي  نشان  ناممكني  اين  خودِ  اما  ،] ١[ نمايدمي  ناممكن  امرِ  هاچارچوب  اين  از  كامل  رهايي  هرچند

  چهار   اين .  گيردمي  شكل   اجتماعي   -تاريخي  هاينسبت   درون  در  همواره  هايشكنش  و  جهان  از  انسان  فهم

  اين  بر .  اندانساني  كنش  تفسير  و   ادراك   هايافق  دهندةشكل  ساختارهاي  بلكه   فهم،  بيروني  موانع   نه  عامل 

  كلان  هايچارچوب  به   هاآن  ارجاع  مستلزم  جمعي  يا  فردي  هايكنش  معناي  فهم  سياست،   حوزة  در  اساس،

  .سازندمي فراهم را هاكنش  آن يابيمعنا و ظهور امكان كه است   فرهنگي و اجتماعي تاريخي،

 يك هر تيلور، چارلز و گادامر گئورگ-هانس هايدگر، مارتين وبر، ماكس ديلتاي، ويلهلم چون متفكراني 

 در  كه   ايمعنايي  هايافق  از  جدا  تواننمي  را  سياسي  و  انساني  كنش  كه  اندداده  نشان  متفاوت  ايشيوه  به

 و سطح تنظيم در اساسي هايگاهگره از يكي نيز، رئاليسم سياسي سنت   در. داد توضيح گيرد،مي شكل آن

  تفسير  و  فهم  دشواري  ،اجتماعي  -سياسي  رويدادهاي  و  تحولات  به  واكنش  و  سياسي  كنشگري  نوع

 معنايي،  سطوح  اين  درست  خوانشِ  در   ناكامي.  است   مقابل  طرف  نمادهاي  و  رفتارها  گفتارها،  ها،كنش

 در  تواندمي  هرمنوتيك  منظر،  اين  از.  شودمي  منجر  سياسي   خطاهاي  و   راهبردي   هايفهمسوء  به  اغلب

  .كند ايفا مؤثري نقش هاپيچيدگي اين  ساختنفهمقابل و سازيشفاف

  وقوع  از  پس  فقط كه دانندمي امري را تفسـير همچنان  سـياسـت، علم دانشـمندان از  بسـياري  وجود، اين  با  

ورت رخدادها  بينش از منبعي  ةمنزلبه يا  كنند،مي  عريفت  »١همدلي«  و  تلقين  قالب  در را  آن  يا  گيرد،مي صـ

افي« ارزش  تنها كه  بينندمي ير  آنان نظر از نتيجه، در.  دارد  »٢اكتشـ ئل  يك تنها  معنا تفسـ ناختي روش  ةمسـ   شـ

ت  رِ نه و  اسـ ت   فهم  در  بنيادين عنصـ ياسـ ئلة  هرمنوتيكي، رويكرد طرفداران مقابل، در.  سـ ير مسـ  نه را تفسـ

ــناختيروش  هايچارچوب درتنها   ــناختي،معرفت  يا  ش ــي  عنوانبه  بلكه  ش ــش  و  ماهيت   خودِ دربارة  پرس

ــي و  اجتماعي پژوهش حدود ــياس ــي كنند؛مي طرح  س ــش ــاني،  خودِ زبان،  با  ناچاربه كه  پرس  داوري  انس

 و تفسـير فهم، آن  در  كه اسـت   ايحوزه  سـياسـت  منظر، اين از. اسـت   خورده  رهگِ  عملي عقل  و اخلاقي

ور  تنيدهدرهم  طوربه گذاريارزش دمي مقاله اين.  دارند  حضـ ت  در  هرمنوتيك  نقش  كوشـ ياسـ   كاربرد  و  سـ

ي هايكنش  و  هاپديده  فهم در را  آن ياسـ ي  سـ تگاه به  اجمالي نگاهي با.  كند بررسـ  ورود  و  هرمنوتيك  خاسـ

 مقاله  سياسي، گراييتجربه و  شناختيروش  فردگرايي هرمنوتيكيِ  نقد با و  سياسي، و  اجتماعي  علوم به  آن

 
1. empathy 
2. heuristic 
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  سياست فهم  در را  سنت  و  هويت  تاريخ، زبان،  نقش تيلور،  چارلز و گادامر  فلسفي هرمنوتيك بر  تمركز با

  .كندمي تحليل  سياسي  امر و

  اجتماعي كنش فهم تا  متن تفسير از تحول هرمنوتيك .٢

ــي منزلةبه آغاز در  هرمنوتيك ــير  براي دانش ــيك و  حقوقي  مقدس،  متون  تفس  فريدريش.  آمد  پديد  كلاس

  عنوان به  آن  تثبيت   و معرفي و  مدرن  هرمنوتيك نظري  چارچوب انتظام و بخشــيدن  قوام در  ١شــلايرماخر

  گسـترش  با  ٢ديلتاي  ويلهلم نوزدهم، قرن در اما  ].٢نمود[  ايفا اسـاسـي  سـهمي  مطالعاتي مسـتقل  عرصـة يك

 طبيعي  علوم ميان  ديلتاي. كرد تبديل  انساني علوم در تبيين  و فهم براي  بنياني به را آن  هرمنوتيك، يدامنه

اني  علوم و د  قائل تمايز  انسـ تدلال  و شـ وع كه  كرد  اسـ اني علوم  موضـ ت؛  »زندگي«  انسـ  هايتجربه يعني  اسـ

  هاي روش با  و بيرون از  توانمي را  طبيعي هايپديده  او،  نظر به.  هسـتند معنا واجد  كه  هاانسـان  يزيسـته

ــاني  هـايپـديـده  امـا  كرد،  تبيين  علّي ــان  ديگر، تعبيري  بـه .انـددرون  از »فهم«  نيـازمنـد  انسـ   هـاي پـديـده و  انسـ

ــاني  كنش  او،  بـاور  بـه.  دارنـد  متفـاوتي  يـابيمعني  دروني  و  بروني  هـايزمينـه  و  معنـاداري  طبيعي  داراي  انسـ

ــت   دروني  بعـدي ــنـاد  و  هنر  زبـان،  نهـادهـا،  فرهنگي،  آثـار  در  كـه  اسـ   بنـابراين، .  يـابـدمي  عينيـت   تـاريخي  اسـ

.  اسـت   خودشـان  خاص تاريخي يزمينه در  يافتهعينيت  معناهاي اين  فهم انسـاني،  علوم پژوهشـگر يوظيفه

ياسـت  و جامعهة مطالع به  هرمنوتيك ورود  براي را راه  ديدگاه، اين  ايده اين  ٣وبر ماكس.  ] ٣[ دكر هموار  سـ

يجامعه در را  ديلتاي ناسـ ت  علم و  شـ ياسـ ط  سـ يجامعه  وبر  نظر  از. داد  بسـ ناسـ ي  شـ ت  دانشـ  هدفش كه  اسـ

 تعريف، اين.  اسـت   قائل ذهني معناي  آن  براي  كنشـگر كه  كنشـي  اسـت؛  »اجتماعي  كنش تفسـيري فهم«

 به  شـناسـيجامعه كه حالي در  گشـود،  شـناختيجامعه  مطالعات در را  متفاوتي و جديد  تفكر و  تمركز  حوزه

ــيـك  مفهوم ه  براي  آن،  كلاسـ دگـاه  از  نمونـ ل  ديـ الع ـ  علم«  ٤دوركيم  اميـ ادهـاي  ةمطـ اعي،  نهـ دايش  اجتمـ  و  پيـ

 هاآن به  كنشـگر كه معنايي  پرتو   در  تنها نيز  هاكنش  ترينعقلاني  حتي  وبر،  نظر از]  ٤[ »اسـت  هاآن  كاركرد

 چون هاييپديده  كه كندمي  اسـتدلال ٥تفسـيري فهم  چارچوب در وبر]  ٥[ نيسـتند  تبيين  قابل  دهدمي  نسـبت 

  وبر  هرچند  .نيســتند تبيين  قابل  مشــترك، معناهاي و  باورها  به  ارجاع بدون  مشــروعيت، و اقتدار قدرت،

 نظريه  شـبيه منظر  يك از تفكيك اين.  ]٦[شـودمي  قائل  تمايز ٧توضـيحي  فهم و ٦مشـاهده بر  مبتني  فهم ميان

 
1.Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher ( 1768 - 1834 ) 
2. Wilhelm Dilthey ( 1833 - 1911 ) 
3. Max Weber (1864 - 1920) 
4. David Émile Durkheim ( 1858 -1917 )  
5. Verstehen ( Eng: interpretive understanding )   
6. Aktuelles Verstehen ( Eng: direct observational understanding) 
7. erklärendes Verstehen (Eng: explanatory understanding ) 
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 بر   مبتني را  دومي فهم  ٣كانت  كه تفاوت  اين با  اسـت، ٢محض عقل  نقد در  كانت  ١پسـيني  و  پيشـيني فهم

  .] ٧[ شماردبرمي تفسير  بر مبتني را آن وبر و داندمي تجربه

 برداشت   اين   به  بعدها  تبيين،  و  فهم  ميان   ديلتاي  تمايز  و  كنش  »ذهني  معناي «  بر  وبر   تأكيد  حال،  اين  با

 برداشت،  اين.  است   محدود  فردي  هاينيت   بازسازي  يا  شناختيروان  همدلي  به  تنها  هرمنوتيك  كه  انجاميد

 قرار  حاشيه  در  معنا  ذهني-ميان  و  اجتماعي  بعد   شد  باعث   و  كرد  فراهم  گرايانهتجربه   نقدهاي  براي  را  زمينه

 و  است  كاذب  تمايزي  »تبيين«  و  »فهم«  ميان  ديلتاي  تمايز  كه  كرد  استدلال  ٤پوپر  كارل  نمونه،  براي.  گيرد

 ديگري  معرفتي  ةحوز  هر  در  كه  است   ابطال  و  حدس  فرايند  همان  تابع  نيز  انساني  علوم  در  دانش  انباشت 

 شود، مي  گرفته  كار به سياسي  ةنظري  در   رويكرد  اين  وقتي  كه  بود  معتقد  نيز  ٥ايستون   ديويد  .] ٨[  دارد  وجود

 اين  بر  ٦گادامر   حتي  .] ٩[ كندمي  تضعيف  را  سياسي  نظريه  علمي  توان  كه  انجامدمي  گراييتاريخ  نوعي  به

 فهم  امكانات  كه  شودمي  منتهي  گراييعين  نوعي  به  هرمنوتيك  از  ديلتاي  روايت   كه  داشت   تأكيد  نكته

  . ] ١٠يابد[ نمي در  درستيبه را هرمنوتيكي-تفسيري

  يسياس علم در معنا بحران  و گراييتجربه موج .٣

 ــ در  ــرن ةنيم ــم بيســتم، ق ــه سياســت، عل ــالات در ويژهب ــه و متحــده اي ــي طورب ــان در كل  غــرب، جه

 علــم كــه بودنــد مــدعي رفتارگرايــان. گرفــت  قــرار گراييتجربــه و رفتــارگرايي تــأثير تحــت  شــدتبه

 ايــن در. باشــد تجربــي هــايداده بــر مبتنــي و آزمــون  قابــل  عينــي،  طبيعــي،  علــوم  ماننــد  بايــد  سياست 

 يــا  شــدندمي  گذاشــته  كنــار  تقريبــاً  غيرعلمــي  و  ذهنــي  امــورِ  عنوانبــه  اغلــب   تفســير  و  معنا  چارچوب،

ــده پــژوهش از ايحاشــيه طوربــه  از خــارج بــديهي طوربــه اجتمــاعي و سياســي علــوم. شــدندمي ران

ــايچارچوب ــم ه ــك فه ــي و هرمنوتي ــاري هايبررس ــته رفت ــدندمي پنداش ــا. ش ــن ب ــال، اي ــرغم ح  ب

 و سياســي علــوم نــوين انكشــافات برابــر در همچنــان آن از هاييرگــه ديــدگاه، ايــن تحــولات

  .است   كرده مقاومت   اجتماعي

ايــن رويكــرد، هرچنــد دســتاوردهايي در تحليــل امــور اجتمــاعي و سياســي، ماننــد تحليــل نهادهــا،   

تــدريج بــا انتقادهــاي جــدي مواجــه شــد. منتقــدان بــر ايــن دهنــدگان داشــت، بهانتخابات و رفتار رأي

هاي مهــم سياســي نيســت؛ از جملــه باور بودنــد كــه رفتــارگرايي قــادر بــه توضــيح بســياري از پديــده
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هــاي هــويتي، بحــران مشــروعيت و تحــولات هــاي عميــق، جنبشهــا، نابرابريحــذف ســاختاري گروه

دهنده ويژه در جــوامعي بــا تنــوع فرهنگــي، زبــاني و قــومي. ايــن ناكــامي، نشــاناجتمــاعي پيچيــده، بــه

ــيِ روشمحــدوديت  ــل داده و از هاي ذات ــي تقلي ــاي بيرون ــه رفتاره ــا ب ــه سياســت را تنه ــود ك ــايي ب ه

  هاي متكثر كه شالوده اصلي هر كنش جمعي است، ناتوان بودند.فهم جهانِ معاني و هويت 

 ليبرال  عقلانيت  ويژه به خاص، ارزشي  و فرهنگي هايفرضپيش بيشتر سياسي  گرايي تجربه اين، بر علاوه

 در   نهفته  معاني  درست   درك   از  مانع  طبيعي  طوربه  برداشتي  چنين.  كردمي  تلقي  شمولجهان  را  غربي،

 پنداري  شمولجهان  شد.مي  متفاوت  هايكانتكست   و   جوامع  ساير  اجتماعي   و   سياسي  هايپديده 

 جوامع   ساير  در  اجتماعي-سياسي  پيچيده  مسائل  سازيساده  نوعي  ليبرال،  فرهنگي  و  ارزشي  هايفرضپيش

ها  براي  اينسخه  خوشبينانه،  طوربه  و  بود درد   مسائل  و  مشكلات  علي  نظام  با  اما  كرد،مي  ارائه ١همة 

عنوان نمونه، به.مانداجتماعي باز مي-سياسي   هايكنش در نهفته معناي و  پيام درك  از و نداشت  سازگاري

گرايي در تحليل مسائل پيچيده اجتماعي، مانند خشونت ساختاري، دستي تجربهيوهان گالتونگ با نقد كوته

اجتماعي  -هاي سياسي ها و نمادهايي كه پديده ها و ايدئولوژي، آن را در درك سمبلمفاهيم فرهنگي، نورم 

  ].  ١١[ دانستدهند، ناكام ميرا شكل مي

ترين كارهايي هستند كه زمينه ي علم، از مهمدربارة تاريخ و فلسفه  ٢در اين زمينه، آثار توماس كوهن  

بازگشت توجه به تفسير و معنا در علوم اجتماعي را هموار كردند. كوهن با بيان اينكه علم صرفاً با انباشت 

عنوان گيرند و آنچه بهها در چارچوب «پارادايم» شكل ميكند، معتقد بود كه نظريهها پيشرفت نميداده

  ].  ١٢هاي نظري است[ شود، خود وابسته به افقداده يا تبيين معتبر تلقي مي

 ]١٦[٦وولــين  شــلدون  و]  ١٥[ ٥تيلــور  چــارلز  ،] ١٤[ ٤پيتكــين  هانــا  ،] ١٣[ ٣كــانلي  ويليــام  راســتا،  همين  در

 سياســي، زنــدگي تبيــين در رفتــارگرايي هايكاســتي كــه كردنــد اســتدلال كــوهن ريــةنظ بــر تكيــه بــا

  .ت اس پارادايم همان ذاتيِ و  ساختاري امري

علــم اجتمــاعي و پيونــد  ةايــد عنــوان بــا ٧ويــنچ پيتــر كتــاب دوره، ايــن در اثرگــذار  بســيار  آثار  از  يكي

 بــا  ويــنچ.  نمــود  احيــا  را  اجتمــاعي  تبيــين  تفســيري  بُعــد  بــر  وبــر  تمركــز  ديگر  بار  كه  بود ٨آن با فلسفه

 اجتمــاعي نهادهــاي و رفتارهــا كــه آنجــا از كــه كــرد اســتدلال ٩ويتگنشــتاين پســين آثــار از گيــريبهره
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 تبيــين گيرنــد،مي شــكل كنشــگران دســترس در باورهــاي و هاايــده مفــاهيم، وســيلهبه زيــادي حــد تــا

  ].  ١٧د[ گير  صورت  عوامل همين  قالب  در بايد نيز  اجتماعي  كنش

 ديگر،  بيان  به.  اندگرفته  شكل  هاآن   درون  در  كه  يابندمي  معنا  هاييشيوه  و   زبان  با  نسبت   در  تنها  هاايده  اين 

 توجه  مستلزم  امر  اين.  هستند  هاانسان  ميان  روابط  درباره  هاييايده  بيانگر  اجتماعي،  روابط  و  هاشيوه  خودِ

 رخ  خاصي   اجتماعي  رويدادهاي  چرا  اينكه  فهم  براي.  است   اجتماعي  كنش  و  زبان  ميان  پيوند  به  تازه

 رفتارها  آن  در  دخيل  كنشگران  دسترس  در  مفاهيم  و  هاايده  ها،نيت   بايد  اجتماعي  علوم  دانشمندان  دهند،مي

  .دهند قرار مدنظر را نهادها و

 واقــع  امــر  تفســير  و  فهــم  در  تنهــا  نــه  فرهنگــي  و  اجتمــاعي  تــاريخي،  هايزمينــه  و  بســترها  نقش  البته 

ــده، ــه ش ــا در بلك ــيدن معن ــه بخش ــدها ب ــايجريان و رون ــي ه ــاد و سياس ــاي ايج ــي دورنم  و انگيزش

 خــارج حاضــر نوشــته ةحوصــل از و طلبــدمي جداگانــه موضــوعي خــود كــه اســت  مهــم نيــز ايــدئالي

ــه. اســت  ــه، عنوانب ــدرو هــايگروه گيريشــكل نمون ــا اســلامي تن ــاي اهــداف ب ــد و خلافــت  احي  ةاي

 امــا داشــت، مســلمانان  كنــوني  وضــعيت   بــه  منفــي  واكــنش  را  خــود  پويــايي  و  انگيــزه  از  بخشــي  امت،

  .شدمي تعريف  فرهنگي -مذهبي و تاريخي  بستر يك بنيان بر آن ةعمد بخش

  شناختي روش فردگرايي  نقد  و هويت زبان، .٤

ير به جديد نگاه در ته  هرمنوتيكيِ تفسـ يري  فهم«  ةمقول از  برخاسـ ية نكت  وبر،  ماكس  »تفسـ اسـ ت اين  اسـ   اسـ

  تنها  مفاهيم و هاايده از گفتن  ســخن. برود  كنشــگران ذهني هاينيت  از  فراتر بايد  رفتار تفســيريِ  فهم كه

ت   واقعيت  اين  گرفتن ناديده معناي به  كنشـگران، ذهني  هاينيت   ةمثاببه يوه در هاايده  خودِ كه  اسـ   يا   هاشـ

 فراتر  كنشـگران ذهني  هاينيت  از بايد  كه گفت   توانمي پايه اين  بر.  دارند ريشـه  نظر  مورد زندگيِ سـبك

  آن  از  گادامر  آنچه يا سـازند؛مي را زمينه  كه  بپردازيم  مشـتركي  و ذهنيميان  هايشـيوه  و  معاني  به و رويم

ــيوة    يـك  »تـاريخي  افق«  عنوانبـه ــكـل  بـه  و  كنـدمي  يـاد  زنـدگيشـ   يـاري   اجتمـاعي  كنش  امكـانـات  دهيشـ

  برابر  در  اجتماعي  فرهنگ و  هويت   زبان، اهميت  به  عناصــر،  ســاير از بيش  ديدگاهي  چنين. رســاندمي

  .دهدمي  بها فردي  كنش فهم بر  تمركز

 يك  از  را  هرمنوتيك  و  داد  بسط  را  نظريه  اين  حوزه،  اين  پردازاننظريه   ترينمهم  از  يكي  عنوانبه  گادامر  

 فهم   شناختيِهستي  ةفلسف  يك  به  متون،  و  نمادها  انساني،  هايعملكرد  تحليل   براي  ابزاريجعبه  يا  روش

 و  دارد  مستقيم  ارتباط  هستي  از  انسان فهم  كليت  با  انساني  زيست   ماهيت   گادامر،  ديد  از.  ] ١٨[   نمود  تبديل

 فهميممي هاييداوريپيش  و  هازبان  ها،سنت   درون  از  همواره  ما  كه  معنا اين  به است؛  تاريخي  همواره  فهم

. روندمي  شماربه   فهم  امكان  شرط  بلكه  خطا،  لزوماً  نه  هاداوريپيش   اين.  اندداشته  وجود  ما  از  پيش  كه
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  و   هويت   تعريف  در  ويژهبه  كه  است   اجتماعي  و  تاريخي  خودآگاهي  نوعي  مستلزم  امر  اين  گمانبي

  ]. ١٩[ يابندمي اهميت  فرهنگي و هويتي هايكنش

 را  ديگري   يا  جهان  و  بايستيم  بيرون  خود   تاريخي  افق  از  كامل  طوربه  توانيم نمي  هرگز  ما  گادامر،  ديد  از

  ة مواجه  و  وگو گفت   طريق  از  فهم،.  نيست   مطلق  گرايينسبي  معناي  به  اين  اما  كنيم؛  مشاهده  »هست   كهچنان«

 افق  و  مفسر  افق  آن  در  كه  فرآيندي  نامد؛مي  »١هاافق  امتزاج«  را  فرآيند  اين   گادامر.  يابدمي  گسترش  هاافق

 ة گستر  يامعن  به  افق  گادامر،  تعبير  به.  شوند مي  دگرگون  يكديگر  با  تعامل  در  سياسي،  كنش  يا  فرهنگ  متن،

. شودمي  نيز  تاريخي  وضعيتِ  و  فرهنگ  ها،داوريپيش  شامل  كه  است   مشخص  منظرِ  از  اشيا  تمام  ديدن

  گفتگويي  فرآيندِ به  و  است   ذهني  و  عيني  هايافق  و  حال  و  گذشته  هايافق  پوشيهم  بر  ناظر  هاافق  امتزاج

 مقولات  كوشيممي مسير اين در. كنيممي تلقي گفتگو  در شريكي ةمثاببه را ديگري آن در كه دارد شباهت 

 نه «  فرآيند  اين.  گيرد  دربر  نيز  را  »ديگري«  زندگيِ  شيوه  يا  باورها  ها،ايده  تا  دهيم  گسترش  را  خود  فهم

  برابر  در  ديگر  فرهنگ  يا  شخص  سازيِفرودست   از  نه  و  ديگر   فردي  با  فرد  يك  همدليِ  از  است   عبارت

 از   كه   است   بالاتر  كليت   نوعي  به  ارتقا  مستلزم  همواره  بلكه  ،)ليبرال  معيارهاي  مانند(  ما  معيارهاي

  ]. ٢٠[ »كندمي عبور  ديگري و ما پنداريِخاص

  كه   دارد   قرار  فرهنگي  و  تاريخ  درون  در  مفسر  كه  است   معني  اين  به  گادامر   ديد  از  تاريخ  از  متأثر  فهم 

  كه  است  روشن  .] ٢١[ بود  خواهد  تاريخ  همان  از  متأثر  تفسير  بنابراين  و  است  داده  شكل  را  مفهومي  ةپديد

  مسائل  كه است  امر اين بر تأكيدي بلكه نيست، جاري هايواقعيت  از بريدن و گراييگذشته مفهوم به اين

 روند   يك   مستلزم  هاآن  تكامل  و  تشكيل  كه  هستند  فرهنگ  و  هويت   زبان،  تابع  اجتماعي  و  سياسي  كلان

 زبان  قالب   در  است   ممكن  نمايد،مي  ايجاد  را  تاريخي  -فرهنگي  روند  اين  كه  بينيجهان.  است   تاريخي

 زبان   از   ساده  تحليل  يك  سطح  از  فراتر  فردي،  كنش  حتي  و  ما  فهم  به  دادن  شكل   در  آن  تأثير   اما  يابد،  تبارز

 تركلان  پوياييِ  يك  در  خواند،مي  تاريخي  ديالكتيك  ٢هگل   آنچه  در  وضعيت   اين  است   ممكن  حال.  است 

پنج جستار هرمنوتيكي   كتاب  در  گادامر.  شود  جدي  تحولِ  و  شكوفايي  دچار  اين   به  ٣ديالكتيك هگل: 

  ].  ٢٢[ است  پرداخته  مبسوط ايگونهبه موضوع

  يا فرهنگيميان هايزمينه در ويژهبه سياسي، هايپديده فهمِ كه  معناست   اين  به سياست  در هاافق امتزاج  

 جوامع ة مطالع و المللبين سياست  تطبيقي، سياست . است  ديگر معنايي  هايافق با گفتگو  نيازمند تاريخي،
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 ١سعيد   ادوارد   را  امر  اين.  گيرندمي  قرار  گراييتقليل  و  فهمسوء  معرض  در  رويكردي،  چنين  بدون  غيرغربي،

 شرق  استعماري  و  ساختگي  بازنمايي  از   جامع  تحليلي  و  نموده  پيكربندي  شناسيشرق  ةنظري  در  خوبيبه

 و   شناسيجامعه   ةحوز  در  اغراق،  بدون]  ٢٣[ است  كرده  ارائه  غرب  فرهنگي  و  سياسي  اجتماعي،  محيط  در

.  است   نپرداخته  آن  از  ناشي  معنايي  بار  و  هاافق  تعامل  و  تقابل  به  فانون  فرانتز  از  بيش  كسي  سياسي،  پژوهش

 و »نيستي  هايحوزه« آفرينش بر استعماري روند تأثير و هويتي سازيبيگانه باب در ٢فانونفرانتس  سخن

 كه   هايي افق  دارد؛وامي  تربزرگ  معنايي  هايافق  فهم  باب  در  بيشتر  تأمل  به  را  ما  سياهان،  سازيِغيرانساني

  بستر  در  رفتارها  دهندهجهت   و  سازندمي  مترتب   فردي  و  جمعي  هايكنشگري  بر  را  مشخصي  معاني

  ]. ٢٤هستند[  تاريخي بافتارهاي

  هويت   و  فرهنگ  زبان،  بر  تمركز  با  سياست   در  را   هرمنوتيك  نقش  تيلور  چارلز  ها،واقعيت   اين  به  توجه   با  

  با  و   است   مندموقعيت   مشخص)  كانتكست (  بافتار  يك  در  همواره  انساني  عامل  او،  نظر  به.  دهدمي  بسط

  ةفرضي  برخلاف  پايه،  اين   بر.  دارد  مداوم  درگيريِ  خود  محيط   اخلاقي  و   فرهنگي  هاي چارچوب  و  اصول

  كليت  يك  به  تيلور  دانند،مي  فردي  كنش  ةپاي  بر  تنها  را  انسان  رفتار  تبيين  كه  رفتارگرايان  شناختيِروش

 امرِ  نه  فردي  هويت   منظر،  اين  از.  كندمي  ايفا  كنندهتعيين  نقشِ  فرد   رفتار  به  دهيشكل  در  كه  است   متعهد

 اين  از  مستقل  تواندنمي  فرد  و  است   اجتماعي  زندگي  هايشيوه  و  هاسنت   زبان،  محصول  بلكه  خودبنياد،

  .باشد عمل  و داوري مرجعِ ها،افق اين تأثير از رها و  كليت 

 و زبــان ميــان رابطــه انديشــمند، دو هــر. دارد بنيــادين نقــشِ] ٢٦[ تيلــور و] ٢٥[  گــادامر آثــار در زبــان

 دهنــدمي قــرار اولويــت  در را انســاني هــايپژوهش بــراي آن پيامــدهاي و سياســي -اجتمــاعي كــنش

 ــ  متمايز  ويژگي  را  زبان  و  فقــط  زبــان: «گويــدمي  تيلــور  كــه  گونــهآن  داننــد؛مي  جهــان  از  انســاني  ةتجرب

ــه دارد، جهــاني انســان كــه واقعيــت  ايــن بلكــه نيســت؛ جهــان در انســان هايداشــته از يكــي ــان ب  زب

ــا از. ] ٢٧»[ اســت  وابســته ــه آنج ــان، ك  ــ زب ــا انســاني ةتجرب ــان از م ــانجي را جه ــذيرامكان و گريمي  پ

 نقــشِ هاانســان رفتــار فهــم بــراي انــد،يافته تجســم زبــان يــك در كــه باورهــايي و هاايــده ســازد،مي

 چــرا كننــد،مي  چــه  هاانســان  كــه  اســت   موضــوع  ايــن  تبيــين  بــراي  محوري  نقش  اين.  يابندمي  محوري

ــه ــه مقصــود و زننــدمي دســت  عمــل آن ب ــن از. چيســت  رفتارشــان پــسِ در نهفت ــراي رو، اي ــين ب  تبي

ــق ــد اجتمــاعي، كــنش دقي ــاني از باي ــريم بهــره زب ــه بخشــدنقوام در خــود كــه بگي ــار آن ب  نقــش رفت

 ــ«  بنــابراين،  و  اســت   فرهنگــي  ايمقولــه  زبان.  است   داشته  بــا  انســاني  معــاني  و  احساســات  اميــال،  ةدامن

 كــه  اســت   تمايزهــايي  از  ناپــذيرجدايي  جــزء  كــه  فرهنگــي  اســت؛  خــورده  گــره  فرهنــگ  نــوع  و  سطح

 
1. Edward Wadie Said (1935 - 2003) 
2. Frantz Fanon (1925 - 1961) 
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ــانِ ــان ايــن، بــر افــزون] ٢٨[ »كنــدمي مشــخص را هــاآن مــردم، ياســتفاده مــورد زب  پرتــو  در بايــد زب

 يزمينــه  آن  نيــز  خــود  و  انــدگرفته  شــكل  هــاآن  درون  در  هاايــده  كــه  شــود  تفسير  هاييزمينه  و  هاشيوه

  .كنندمي  بنديقالب  را پيچيده

ــور   ــي تيل ــناختيروش فردگراي ــه را ش ــدعي ك ــت  م  ــ اس ــده ةهم ــاعي هايپدي ــوانمي را اجتم ــه ت  ب

 هــاارزش و معناهــا از بســياري او، ديــد از] ٢٩[ كنــدمي نقــد جــديت  بــا فروكاســت، افــراد ترجيحــات

ــك چــارچوب در تنهــا و هســتند الاذهــانيبين ــق« ي ــده »مشــترك  اف ــاهيمي. شــوندمي فهمي  چــون مف

 معنــا  از  تهــي  ويــژه،  تــاريخي  و  زبــاني  هايســنت   بــه  ارجــاع  بــدون  ايمــان،  يــا  آزادي  كرامت،  عدالت،

 فقــط  تــواننمي  را  سياســي  هــايكنش  كــه  دهــدمي  نشــان  ديــدگاه  ايــن  سياســت،  در]  ٣٠[ دبــو   خواهند

 در ريشـــه اغلـــب  مقاومـــت، يـــا وفـــاداري اعتـــراض، زيـــرا داد؛ تقليـــل عقلانـــي محاســـبات بـــه

ــت  ــق هايبرداش ــي عمي ــويتي و اخلاق ــد ه ــداق و دارن ــاعي مص ــاآن اجتم ــع در ه ــايگروه و جوام  ه

  .دارد  اساسي  هايتفاوت مختلف،

  اگر : «گفت مي  او.  رساند  ياري   موضوع   اين   بهتر   فهم  به   تواندمي  ١شاو   برنارد  جورج  از  معروفي   ةگفت  

  باور  به»  نامدمي  درندگي  را   آن  بدرد،  را  انساني  پلنگي  اگر  اما  داند،مي  ورزش  را  آن   بكشد،  را  پلنگي  انساني

 متفاوت  ةگون  دو  به  ما،  اجتماعي  فهم  افق   در  اما  هستند،  يكسان  فيزيكي  ماهيتِ   در  عمل  دو  هر  شاو،  برنارد

 سياهان   و  فقير  جوامع  با  غرب  جهان  برخورد  در  را   دوگانگي  اين  او.  شوندمي  ارزشي  بارگذاريِ  و  تفسير

  استوار   متفاوتي   معاني  ة پاي  بر   و  يكديگر  از   دور  نظري،  هاي افق  اين  چگونه  دهد  نشان  تا  دادمي  تعميم  نيز

 . ] ٣١[ گذارندمي اثر حقوقي  و سياسي  هايكنش بر كه اندشده

 رسد مي  نظر  به  كلي  اياندازه  تا  آن  از  برخاسته  رفتارهاي  و  مدرن  هويت   به  نسبت   تيلور  ديدگاه  هرچند  

 يك   در  مدرن  هويت   تيلور،  باور  به.  كند مي   طرح  را  ارزشمندي  هايبنيان  اما  است،  همراه  نقدهايي  با  و

 روند  يك  و  است   شده  ايجاد  گرادرون   شكلي  به  فرهنگي،  بارگذاري  و  اخلاقي  گذاريارزش   تاريخيِ  روند

 و   فردي  ذهنيت   نقش  از  را  مدرن  هويت   تيلور  اينكه  با.  رودنمي  شمار  به   انتخابي  يا  عقلاني  كامل  طوربه

  ]. ٣٢[ بيندمي مستولي آن  بر را جمعي-تاريخي روح كل، در  اما داند،نمي خالي افراد خاص دروني طبيعت 

 به  ضعيف   ارزيابي.  است   قوي  ارزيابي  و  ضعيف  ارزيابي  ميان  تمايز  تيلور،   كارهاي  ترينمهم  از  يكي  

  قوي،  ارزيابي  اما.  ديگر  ايگزينه  بر  اي  گزينه  يا  كالا  يك  دانستن  برتر  مانند  دارد؛  اشاره  شخصي  ترجيحات

 مفاهيمي  با  كه  هاييداوري  شود؛مي  مربوط  زندگي  هايشيوه  ةدربار  كيفي  هايداوري  به  و  است   محورارزش

 ارتباطي   قوي  ارزيابي  با  هويت   مسئله  تيلور،   باور  به.  شوندمي   بيان  تحقير  يا  شجاعت   شرافت،  عدالت،  چون

  ]. ٣٣[ گيرد مي شكل هويتي هايمشخصه  و  هاارزش به قوي وفاداري  با فرد هر هويت  و دارد تنگاتنگ

 
1. George Bernard Shaw ( 1856 - 1950 ) 
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 قرار   نقد  مورد  محققان  از  تعدادي  سوي  از  قوي،  ارزيابي  از  او  توضيح  ويژهبه  تيلور،  تمايز  اين  هرچند 

 در  اما  ، ] ٣٤[ اند  نهاده  انگشت   نظريه  اين  در  شناختيهستي  ضعف  و  عملي  ناپيوستگي   به  هاآن  و  گرفته

 چارچوب  سياسي،  و  اجتماعي  كنش  از  تفسيري  فهم  بر  آن  تأثير  و  مدرن  هويت   از  تيلور  بازخواني  مجموع،

 سياسي  امرِ   يك  عنوانبه  اجتماعي   هايجنبش  به   اگر   نمونه،  براي.  آوردمي  فراهم  را  مناسبي   توضيحي

  هويتِ   است   ممكن  خيزند،برمي  ستمديدگان  ميان  از  عمدتاً  كه  هاجنبش  اين  كه  كنيممي  مشاهده  بنگريم،

 مبارزه  »همساني«  مفهوم  به  برابري  براي  هانهضت   اين  گاهي.  برگزينند  را  ستمديدگي  هايمعرف   از  متفاوت

 كه  كنند  پيكار  »تفاوت  شدنِ  شناخته  رسميت   به«  مفهوم  به  برابري  براي  است  ممكن  ديگر  برخي  و  كنندمي

  ]. ٣٥[ كندمي ريزيپي را نهضت  اعضاي جمعي هويت  زيرين هايپايه كدام، هر

 حاكم،   سياسي  و  اجتماعي  هايزمينه  با  ارتباط  در  بلكه  نيست،  رفتاريتنها    ايمسئله  هويتي،  مباني  اين  فهم 

 به  حاكم،   ارزشيِ  و  اخلاقي  قواعد  يا  اجتماعي  و  تاريخي  هايزمينه  و  بسترها   از  غفلت .  است   تفسيرپذير

 هايپويايي  و  متكثر  و  چندپاره  جوامع  در  هويتي  هايسياست   به  اگر  حال.  شد  خواهد  منجر  ناقص  فهمِ

 تر پيچيده  مسئله   بينديشيم،  جمعي  و  فردي   كنشگري  بر  آن  تأثيرگذاري  و   هويتي  عناصر   تداوم  و  تحول

  يا  » ديگرسازي«  نوعِ  گرايان،برساخت  نظر  از   هاهويت   گيري شكل  در  اساسي  هاي شاخصه از  يكي.  شودمي

 از بستري در و تاريخي-فرهنگي روند  يك امتداد در است  ممكن كه است  ديگرساز روندهاي شدن فعال

  .بيانجامد بنياديني وانفعالاتفعل  به مداوم، هايناكامي و هاناآرامي

  يا  مشترك   ارزشي  اصول  و  نمادها  از  ايسلسله  بر  تكيه  با  هستند،  سياسي  نخبگان  عمدتاً  كه  كنشگران  

 به)  رودمي  شمار  به  تاريخي  طولاني  هاي زمينهپس  با  هويتي  همبستگي  دارترينريشه  كه(  »مشترك   درد«

 برجسته و  انتخاب كه  سياسي  دردهاي و نمادها  اين  پس  در  حقيقت،  در اما .  زنندمي  دست   اجتماعي  بسيج

 دهندمي  هم  دستبهدست   مبهم  ايآينده  از  هراس  و   امروز  وضعيت  از  نارضايتي   ديروز،  هايرنج  اند،شده

  كليت  از  تفسيري  فهم  بدون  مسائلي  چنين   فهم.  كنند  تقويت   تحول  براي  را  سياسي- اجتماعي  پوياييِ  تا

 ناتمام  فهمي  ،»هاافق  امتزاج«  بدون  گادامر  قول  به  و  ارزشي،  بسترهاي  و  تاريخي  هايزمينهپس  و  موضوع

  نه  اغلب سياسي منازعات. است  قوي  هايارزيابي يعرصه بنيادين، سطح در ويژهبه سياست،. بود خواهد

.  گيرندمي  شكل  »است   ارزشمند  ايزندگي  نوع  چه«   كه  پرسش  اين  سر  بر  بلكه  مدت،كوتاه  منافع  سر  بر

  . شود  درك  درستي به  و گرفته قرار توجه مورد سياست  اخلاقيِ ةلاي اين كه دهدمي امكان هرمنوتيك

  نتيجه گيري : .٥

 يــا  كنشــگران  بــا  همــدلي  بــه  تنهــا  ديگــر  تفســير  لةمســئ  معاصــر،  سياســي  و  اجتمــاعي  هايپژوهش  در

 بحــث  يــك فقــط  را  آن  تــواننمي  همچنــين  شــود؛نمي  محــدود  سياســي  كــنشِ  ذهنــيِ  معنــاي  بازسازي
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 ابزارهــاي  ســاير  كنــار  در  ابــزاري  عنوانبــه  تنهــا  كــه  اســت   آن  از  فراتــر  تفســير.  دانست   شناختيمعرفت 

 تــاريخ،  زبــان،  دلِ  در  همــواره  سياســت   فهــم  كــه  دهــدمي  نشــان  تفســيري  رويكــرد.  رود  كــار  به  تبييني

ــه و ــده هايزمين ــاعي يپيچي ــترهاي و اجتم ــي بس ــكل فرهنگ ــردمي ش ــواننمي و گي ــدون را آن ت  ب

  .كرد  درك  درستيبه  بافتارها اين به  توجه

 بــه بلكــه دانــد،نمي اطلاعــات انتقــال بــراي ايوســيله  فقــط  را  آن  زبــان،  نقــش  بــر  تأكيد  با  هرمنوتيك 

 منظــر، ايــن از. اســت  اخلاقــي هــايداوري و ارزش معنــا، حامــل زبــان تفســيري، فهــم  دانشمندانِ  باور

ــان ــدِ زب ــهبيان بُع ــي هايقضــاوت گيريشــكل در و دارد گرايان ــا اساســي نقشــي سياســي و اخلاق  ايف

 آن تــواننمي و اســت   همــراه  ارزيــابي  نــوعي  بــا  همــواره  سياســي  كــنش  فهــم  دليــل،  همــين  به.  كندمي

  .كرد تصور ارزشي  بارگذاري بدون يا  خنثي  كامل طوربه را

 اين  به شـود؛مي تلقي عملي  عقل از شـكلي  بلكه فني،  يا  نظري عقل  نوعي  تنها  نه  سـياسـي پژوهش البته

ــي   عمـل بـه  دهيجهـت  و هـاآن  ةدربـار  داوري  واقعي،  هـايموقعيـت  فهم  بـه  مربوط فعـاليتي  كـه معنـا ــيـاسـ   سـ

  كننده ارزيابي عنصر واجد  ناگزير داند،مي عيني  و توصيفي را  خود كه زماني  حتي  سـياسـي، تبيين  اما.  اسـت 

ــت؛ ــئله،  انتخـاب زيرا  اسـ ــيف زبان  مسـ  و  هاارزش از متأثر همگي پژوهش،  مفهوميِ  چارچوب و  توصـ

  .هستند  هنجاري هايفرضپيش

 و گراتجربــه رويكردهــاي بــراي جــدي جــايگزينِ تــوانمي را تفســيري رويكــرد رو، ايــن از  

ــل ــژوهش در گراعق ــايي دانســت؛ سياســي پ ــه رويكرده ــب  ك ــندمي اغل ــا را سياســت  كوش  الگــوي ب

 ــ مقابــل، در. بگيرنــد فاصــله هنجــاري و معنــايي هايپرســش از و دهنــد توضــيح طبيعــي علــوم  ةنظري

ــر تفســيري ــن ب ــه اي ــد نكت ــه دارد تأكي ــم ك ــدون سياســت  فه ــه ب ــه توج ــا، ب ــه معن ــترهاي و زمين  بس

  .نيست  ممكن گفتارها  و رفتارها در  دخيل و  دهندهشكل

 از بــيش رشــته ايــن كــه انــدكرده اســتدلال سياســت  علــم دانشــمندان از بســياري اخيــر، هايســال در 

 هــايروش بــر افراطــي تمركــز آنــان، بــاور بــه. شــود »محورمســئله« بايــد باشــد، »محــورروش« آنكــه

ــاص ــدمي خ ــا توان ــائل از را م ــي مس ــه و واقع ــوميِ هايدغدغ ــت  عم ــد دور سياس ــي. كن ــز برخ  ني

 و  دهــد  افــزايش  را  سياســت   علــم  دانشــمندان  عمــوميِ  مشــاركت   توانــدمي  تغييــري  چنــين  كه  معتقدند

  .كند تقويت   عمومي زندگي با  را رشته اين پيوند

ــيري پردازاننظريـه  ــتنـد، نظرهم  ديـدگـاه اين  بـا تفسـ   هـايپـديـده  و  اجتمـاعي  زنـدگي آنـان، نظر از  زيرا  هسـ

 تواندنمي واحدي اندازچشـم  يا  نظريه  هيچ رو، اين از. دارد تفسـيرپذير و چندلايه پيچيده،  ماهيتِ  سـياسـي

ت   از نهايي  و  جامع تبيينِ ياسـ ت   فهم.  دهد ارائه  سـ ياسـ  مختلف،  هايديدگاه ميان  گفتگو  نيازمند  همواره  سـ

  .است  نظر و فهم  هايافق پوشيهم  و  رقيب   هايروايت 
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ودن در هرمنوتيك  اينكه،  سـخن  پايان ياري معناي  گشـ ياسـي  هايكنش  و  هاپديده از  بسـ يري ةارائ و سـ  تفسـ

. رسـاندمي  ياري ما به مشـخص،  زبان يك  قالب  در  هاآن تبارز  و فرهنگي و  ارزشـي  بسـترهاي فهم  به متكي

ــي  رفتار فهم براي تلاش ــياس ــيروش بر تكيه  با تنها  س ــناس  و  فرهنگي  كليت   به توجه بدون و  فردي  ش

  .نمايد ترسيم  عرصه اين در را درستي  فهمِ افق  است   نتوانسته و  بوده  مواجه  هاييناكامي  با  اجتماعي،
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 شي را به نما  كولارآخرالزمان س  يدر مجموع نوع  ندهايفرا   نيشده است. ا  يمنته  يرياقتدار تفس  ت يو تثب

منطق   نيبرابر ا  در  .شوديشناخته م  ير يتفس  يامكان گفتگو   قيجهان، بلكه با تعل  انيكه نه با پا  گذارنديم

در   ينظر  عنوان مقاومتِكلان، بلكه به  نِيگزي جا  ةمثابنه به  ك،يكه هرمنوت  كندي ساز، مقاله استدلال مكلان

و دفاع    ر يتفس  يمندفهم، افق  بودنيخي بر تار  ديبا تأك   كي . هرمنوتكنديعمل م   يريتفس  يهات يبرابر قطع

فهم را فراهم   يهاو بازگشودن افق  يينها  ريتفس  يادعاها  قيو در حال گذار، امكان تعل  يمحل  ياز معناها

كه كاركرد آن نه   دهديمدرن ارائه م  ت ي به وضع  يضدآخرالزمان  پاسخِ  كيهرمنوت  ب،يترتني. بدآورديم

  است.  يريبلكه حفظ امكان فهم در برابر اشباع تفس نده،يآ ينيبشيپ

تفس  ،ت يفراروا  ي،آخرالزمان  ياندازهاچشم  ،متأخر  تهيمدرن،  كيهرمنوتي:  د يكل  يهاواژه   ي،رياقتدار 

 معنا  ي،خواناساز

  مقدمه  .١

 ــاخ يهادهــه در  ــ تــهيمدرن ر،ي شــناخته  يبخش ــييرها ي معطــوف بــههااز آنكــه بــا وعــده شيمتــأخر ب

 ــبحران پا  يشود، با نوع  ــتعر  نــدهيآ  ي رو بــهاضــطراب  يهــامعنــا و افق  داري كــه   يتيوضــع  گــردد؛يم  في

ــوانيم ــه آن را به ت ــوعمثاب ــم يخاصـ ـ ن ــان ياندازهااز «چش ــم يآخرالزم ــكولار» فه ــرد. ا ١س  نيـ ـك

 ــاندازها نــه بــر پاچشــم كــلانِ  يهــات يســلطه روا ،٢ريتفس ــ يهــاافق يجهــان، بلكــه بــر فروبســتگ اني

 ــ  ت يريفهــم بــا مــد  ينيگزيو جــا  ،كننده  ينيبشيپ دچــار معنــا    ،يتيوضــع  نيمعنــا دلالــت دارنــد. در چن

ــده  ــدگي گردي ــا كن ــترهااز ج ــار ياز بس  ــ يخيت ــب فراروا يو محل ــته و در قال ــود گسس ــات يخ  يه

 ــيامن ــكت  ــو بوروكرات ي، تكنوكراتي ــاييباز كي ــود؛يم نم ــات يفراروا ش ــد ييه ــه م ــيتب يعك  ــ ني  ،يكل

ــدهيآ  ــ ينگرن  ــ يقطع ــا ريو تفس  ــواقع يينه ــدياجتماع ت ي ــالي. تحلان ــت يز يه ــار گمون ــاومن درب  ةب

ــذار از «قانون ــذارانگ ــه «مفســران »٣گ ــد ج Bauman, 2003(»٤ب ــزي)، نق ــازاســكات از ساده م  يهايس

 ــ ــاز يدولت ــروژه «خواناس ــكات،  »يو پ ــدار ژاك ا ،)١٣٩٩(اس ــوليو هش ــه تحق ل ــبت ب  ــنس ــه ري ( كلم

 
1. understanding 
2. interpretive Horizon 
3. legislators 
4. interpreters 
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ــل منولــوگ) ــالوگ در مقاب ــدن و دي ــر دي  ــتكن ةدر عصــر ســلط افــول شــنيدن در براب  ــ ك،ي ــر  يهمگ ب

  .)  Ellul, 1985(دلالت دارند  ت يوضع نيمختلف ا عاداب

ــن   ــه اي ــري ب ــادر اســت پاســخي نظ ــك ق ــا هرمنوتي ــه آي ــه آن اســت ك ــن مقال ــوري اي پرســش مح

ي اندازهاي آخرالزماني مدرن ارائــه دهــد؟ مــدعاي مقالــه آن اســت كــه هرمنوتيــك، نــه بــا ارائــهچشم

ــا روايت جايگزين ــا ي ــد ســازوكارهاي كلانه ــق نق ــلان، بلكــه از طري ــاي ك ــاع از ه ــا و دف ســازي معن

  .سازديم مقدوررا  يآخرالزمان  يهات يقطع نيا قيامكان تعل  ،١يو محلمند تفسيرهاي تاريخ

براي پرهيز از ابهام مفهــومي، در گــام نخســت لازم اســت فضــاي معنــايي مفــاهيم كليــدي ايــن مقالــه  

» در ايـــن نوشـــتار، نـــه اندازهاي آخرالزمـــانيمنـــد روشـــن شـــود. مـــراد از «چشـــمطور نظامبـــه

ــت  ــورتبرداش ــه ص ــاريخ، بلك ــام ت ــاتي از فرج ــكولار بنديهاي الهي ــا از هاي س ــه ب ــت ك ــده اس آين

انبســـاط هــاي تفســير را از پــذيري، ضـــرورت تــاريخي و قطعيــت تبيينـــي، افقبينيادعــاي پيش

ــد.بازمي ــم دارن ــن چش ــل فراروايت اي ــتر در هيك ــاهر مياندازها بيش ــايي ظ ــدگي ه ــه پيچي ــوند ك ش

ــت  ــاي سادهزيس ــه الگوه ــاعي را ب ــديريتي و نظامجهان اجتم ــناريوهاي م ــده، س ــازي ش ــاي خواناس ه

  گري اجتماعي بازتوليد شود.دهند تا رويكرد و روحيه مهندسيتقليل مي

 ــ«فراروا   ــيروا يمعنابــه نجــايدر ا ت»ي  ــ يت  ــ ريتفس ــ يدعاســت كــه م  ــواقع ييو نهــا يكل  ياجتمــاع ت ي

ــد ــوده و ب ــار يمحلـ ـ يريتفسـ ـ يهاليب ــه حاشـ ـ يخيو ت ــديم هيرا ب ــاز. «كلانران ــه  يس ــا» ب معن

 ــاشــاره دارد كــه از طر يســازوكار در خــود جــدا شــده و  يخيو تــار ســتهيز يهانــهيآن، معنــا از زم قي

 ــبوروكرات  ،يفن  منطق  ذيل  ــ  كي  ــيامن  اي  ــبازتول  يت  ــ. در مقابــل، «هرمنوتگــردديم  دي  ــدر ا ك»ي مقالــه نــه  ني

 شــوديم  بكــار بــرده  يانتقــاد  كــردِيعنوان رومعنــا، بلكــه بــه  تكثــردربــاره    انهيگراينسب  ياهينظر  ةمثاببه

ــار ــر تـ ــه بـ ــم، افق بودنيخيكـ ــدفهـ  ــ يمنـ ــت  ريتفسـ ــان گفـ  ــ يوگو و امكـ  ــتأك  يريتفسـ       دارد ديـ

)Gadamer, 2004; Bauman, 2017; Ricœur, 2007 .(ــهرمنوت  ــد كيـ  ــ نيبـ ــا، تفسـ ــنشِ ريمعنـ  را كـ

 ــ  ــ يخنث ــا  اي ــت تنه ــيك معرف ــد،ينم شناس ــه آن را در پ دان ــديبلك ــادار ون ــدرت و  معن ــبات ق ــا مناس ب

 ــتول يســاختارها ــا تحل دي  ــمعن ــديم لي  ــ. از اكن  ــ ني  ــ ريمنظــر، «تفس  ــ »يمحل ــه نف  ــعقلان ين بلكــه  ت،ي

  است. يريتفس  ت يقطع يمعنا و ادعا يدر برابر تصاحب نهاد ينظر  مقاومتِ

 
1. local / situated understanding 
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 ــپرســش بن  ني ــحاضــر حــول ا  ةاساس، مقال  نيبر ا  ــيكــه مدرن  يطيكــه در شــرا  ابــدييســامان م  نيادي  ةت

ــأخر از طر  ــمت ــم قي ــان ياندازهاچش ــكولار و فراروا يآخرالزم ــات يس ــلان، افق يه ــاك  ــ يه را  ريتفس

ــرا يگــاهيچــه جا كنــد،يم ت يريمحــدود و مــد ــاق ســازركلانيغ ريفهــم و تفس ــ يب  ــا مانــد؟يم يب  ني

 يآخرالزمــان  ياندازها: نخســت، چشــمنقــب مــي زنــد  يمشخص به چنــد پرســش فرع ــ  ورطپرسش به

 ــ  يمدرن از چــه ســازوكارها  ــتثب  يبــرا  يو نهــاد  يمعرفت  ؟ســود مــي جويــدخــود    يرياقتــدار تفس ــ  ت ي

 ــچگونــه امكــان تحل لــوليبــاومن، اســكات و ا يدوم، نقــدها  ــا لي  ســازنديســازوكارها را فــراهم م ني

 ــســوم، هرمنوت  رســند؟يمشــترك م  يافــق نظــر  كيبه    يو در چه نقاط  ــبــا تأك   كي  بودنيخيبــر تــار  دي

معنــا ارائــه دهــد   يســازدر برابــر منطــق كلان  يانتقــاد  ليبــد  توانــديچگونــه م  ر،يتفس  يمندفهم و افق

 ــخــود بــه فراروا آنكــهيب اســت كــه ابتــدا، بــا  گونــهمنطــق اســتدلال مقالــه بدين تــازه بــدل شــود؟ تِي

هاي مــذكور، نشــان بندي آن در پرتــو نظريــهتحليــل مفهــومي وضــعيت آخرالزمــاني مــدرن و صــورت

ــا  ةشــود كــه مســئلداده مي اصــلي نــه فقــدان معنــا، بلكــه تمركــز و انحصــار تفســير اســت. ســپس، ب

 رويكـــردِ ةمثابـ ــشـــود كـــه هرمنوتيـــك، بهبــازخواني انتقـــادي هرمنوتيـــك فلســـفي، اســـتدلال مي

ــودن افق ــايي و بازگش ــير نه ــاي تفس ــق ادعاه ــان تعلي ــدقطعيت، امك ــراهم ض ــم را ف ــي فه ــاي محل ه

هــاي حلدهــد كــه كــاركرد هرمنوتيــك در ايــن زمينــه نــه ارائــه راهآورد. در نهايت، مقاله نشــان ميمي

هــاي هاي تفســيري نهفتــه در روايت گــر، بلكــه ايجــاد حساســيت نظــري نســبت بــه خشــونت بينيپيش

  است. كلان مدرن

  متأخر تهيمدرن ي آخرالزمان ياندازهاچشم .٢

ــم دازهـاچشـ ان  يانـ هيمـدرن  يآخرالزمـ أخر را نم  تـ ا    توانيمتـ ه مجموعـهتنهـ دب  يهـاينيبشياز پ  يابـ هيبـ انـ   ا ي ـ  نـ

ــت. ا  ي معطوف بـههـاگفتمـان ــم  نيبحران فروكـاسـ  ــ  ز،ياز هر چ  شيانـدازهـا بچشـ  ــ  ياوهيشـ از   يخـاصـ

  بدل زندگيتجربه   يو اضـطراب به عناصـر سـاختار ت يقطععدم ،يكه در آن ناامن  اندندهيآ  يبندصـورت

ــونديم ــا  تهي. مدرنش ــودگ  داريپا  يهاچارچوب  شيمتأخر، با فرس فهم، بلكه به   يهاافق  يمعنا، نه به گش

ــت كه وعد دهيانجام  ييهات يروا ريتكث ــمول يرهايتفسـ ـ قيرا از طر ندهيمهار آ ةاس و   يكاربرد  ،جهانش

ع  ني. در چندهنديم  يقطع ل ،يتيوضـ ئله اصـ طراب، بلكه نحو   نه خودِ  يمسـ ازمان ةاضـ آن   يريتفس ـ يدهسـ

ت: ا م ني. از اكنديم ريرا تفس ـ ندهيو در كدام افق، آ يبا چه منطق  ،يچه كس ـ  نكهياسـ  ياندازهامنظر، چشـ
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كولار را با يآخرالزمان   ي ا يمتأخر فهم كرد؛ دگرگون تهيدر مدرن يرياقتدار تفس ـ  يبا دگرگون  ونديدر پ ديسـ

 تهيباومن از مدرن  گمونت يز لي. تحلسـازديم نتقلمعنا م ت يريرا از عرصـه گفتگو به سـازوكار مد  ريكه تفس ـ

ب  مت يعز  ةنقط ال،يس ـ ان م رايتحول اسـت، ز  نيفهم ا يبرا  يمناسـ   ، يكه چگونه اضـطراب و ناامن دهدينشـ

  ).١٣٩٤(باومن، انجامندياز آن م يديجد  يهاشكل ديبه بازتول ر،ياقتدار تفس فيتضع  يجابه

  ريو اقتدار تفس يباومن: اضطراب، ناامن گمونتي ز ١-٢

ــت يدر خــوانش ز ــاومن، مدرن گمون ــهيب  ــ ت ــأخر ب ــا  شيمت ــااز آنكــه ب ــت وي  ــعقلان توســعه عقلاني  ت ي

 ــفراگ   ياشود، بــا تجربــه  فيتعر  توسعه بــاومن نشــان . گــردديمعنــا مشــخص م ت ياليو س ــ ياز نــاامن  ري

 ــپا  يســاختارها  يكه فروپاش ــ  دهديم  يســوژه، بلكــه بــه گســترش نــوع  يينــه بــه رهــا  ،يهنجــار  داري

طور مـــداوم در كـــه در آن افـــراد و نهادهـــا بـــه ياســـت؛ اضـــطراب دهيـ ــانجام ياضـــطراب وجـــود

 ــ. در اانــديجهــان اجتماع ريتفس ــ يبــرا ييهــاچارچوب يوجو جســت  نــه  ياصــل ةمســئل ت،يوضــع ني

ــاتوان ــا، بلكــه ن  ــها در تثبســوژه يفقــدان معن ــرا يهــاافق ت ي  ــفهــم اســت. از ا يقابــل اعتمــاد ب  رو،ني

                شــوديبــدل م ياسـ ـيو س ينهــاد ياهفراتــر رفتــه و بــه مســئل ياز ســطح كــنش فــرد ريتفسـ ـ

) Bauman, 1990; Bauman, 2000.(  

 ــمعــروف خــود م يزگــذاريدر تما بــاومن  تــهيكــه مدرن دهــديگــذاران» و «مفســران» نشــان مقانون« اني

 ــگذارانه در تولبر اقتدار قانون  كيكلاس متــأخر شــاهد افــول   تــهيمعنــا اســتوار بــود، حــال آنكــه مدرن  دي

 ــا ــا ني ــدار و ج ــبكه ينيگزياقت ــا ش ــه ياآن ب ــران حرف ــا ،يااز مفس ــان و نهاده ــرميتنظ يكارشناس  گ

 ــا  حال،نياست. با ا  يبلكــه دلالــت بــر دگرگــون  ســت،ين  يرياز ســلطه تفس ــ  ييرهــا  يمعناگــذار بــه  ني

 ــ ــايدر ا ريشــكل آن دارد. تفس ــه به نج  ــن ــو  ةمثاب ــه به يگفتگ ــازوكارگشــوده، بلك ــرا يصــورت س  يب

 ــو تول ت يقطعاضــطراب، كــاهش عــدم ت يريمــد  ــاحســاس امن دي معنــا  ب،يترتني. بــدكنــديعمــل م ت ي

ــه ز آنكــه يجابــه  ــشــكل گ  ســتهيدر افــق تجرب كــه  شــوديعرضــه م يريتفس ــ يصــورت كــالابه رد،ي

  ). Bauman, 2003; Bauman, 2000(ناامن است   يهاموقت سوژه يسازآرام اشفهيوظ

 ــا از    ــر، م ني ــوانيمنظ ــوع ت ــاومن ن ــه ب ــت ك  ــ يگف ــكولار» را توص ــان س ــد؛يم في«آخرالزم  كن

 ــو تثب نــدهيافــق آ يدائم ــ قي ــجهــان، بلكــه بــا تعل يناگهــان يكه نه بــا فروپاش ــ  يآخرالزمان  ت يوضــع ت ي

 ــشــوديشــناخته م ياضــطرار ــدهيآ ،يتيوضــع ني. در چن ــه ن ــه ب  ــعنوان امكــان گشــوده، بلكــه بهن  ةمثاب
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 نجاســت ياســت. ا  يو كــاربرد  يقطع ــ  ،يفــور  يرهايتفس ــ  ازمنــديكــه ن  شــوديفهــم م  يدائم  دِيمنبع تهد

در خــود  يش ــي: وعــده مهــار آشــوب، بــدون امكــان بازاندابــدييم يآخرالزمانشــبه كــاركردِ ريكــه تفس ــ

ــه  ــتحل ب،يترتنيامنطــق مهــار. ب ــاومن نشــان م لي ــه مدرن دهــديب  ــيكــه چگون ــا بازتول ةت ــأخر، ب  ــمت  دي

ــدارها  ــ ياقت  ــجد يريتفس ــوع ســازنهيزم د،ي  ــقطع ين ــد يهــاكــه افق شــوديمحور ماضــطراب ت ي  ليب

  .  سازديمسدود م  شيشاپيفهم را پ

  يريخشونت تفس ةمثاببه ياسكات: خواناساز مز يج

از   يك يآن را    توانيكه م  گذارديانگشت م  يا خود از دولت مدرن، بر مسئله  نيادياسكات در نقد بن  مزيج

پروژ  يآخرالزمان  ياندازهاچشم  يمحور  يهايبندصورت دانست:  جهان   ١» ي«خواناساز  ةسكولار 

بهياجتماع برا.  مدرن  دولت  اسكات،  حكمران  يزعم  ناگز  ياعمال  واقع  ريمؤثر،   ده، ي چيپ  يهات ياست 

كه در قالب   ند،يفرا  نيساده، شفاف و قابل محاسبه فروبكاهد. ا  را به اشكالِ  يخيو تار  يمحل  ه،يچندلا

  دهديبه دولت امكان م  ابد،ييم  يتجل  يادار  يهايبندو طبقه  ياستانداردساز  ،يبردارنقشه  ،يآمار  يهانظام 

ثبت و مداخله است، درك كند.   دن،ي قابل د  هگونه ك بلكه آن  شود،يم  ستهيگونه كه زتا جامعه را نه آن

 يريكنش تفسبه طور بنيادين  بلكه    ست،ين  يتيريابزار مد  اي  يادار  كيتكن  كتنها يمعنا،    نيدر ا  يخواناساز

  هيآن را به حاش  يهاليو بد  تيرا تثب  ي از فهم رسم  ينوع خاص  ،ياجتماع  ت ي واقع  يياست كه با بازآرا

  ). ١٣٩٩(اسكات،  رانديم

رغم ادعــاي عقلانيــت، هاي تفســيري، علــيســازيمحــوري ايــن تحليــل آن اســت كــه ايــن ساده  ةنكت 

ــاختاريبي ــونت س ــوعي خش ــل ن ــدي، حام ــي و كارآم ــب طرف ــواره در قال ــه هم ــه ن ــونتي ك اند؛ خش

كنــد. ايــن مــدعا بــا تأكيــد بــر سركوب مستقيم يا اجبار فيزيكي، بلكه در ســطح معنــا و فهــم عمــل مي

ــي ساده ــدهاي معرفت ــازيپيام ــن ميس ــادي روش ــازيشود:«سادههاي نه ــتند. س ــي نيس هاي اداري خنث

هــايي كــه بــراي انــد؛ دانشهاي محلــي همراههــا و شــيوهاين فرايندها ناگزير بــا از دســت رفــتن دانش

  ). :Scott, 1998  6اند»(اي حياتيكاركرد هر جامعه پيچيده

 گرياسـت، اشـكال د ينيبشيو قابل پ  يريگ دادن آنچه قابل مشـاهده، قابل اندازه  حيدولت مدرن، با ترج  

.  دهـد ينـامعتبر جلوه م  اي ـ  يرعلميغ  ،ينـامرئ  را  -يو تجرب  يعرف  ،يمحل  هـايدانش  جملـه  از  -  دانش و فهم

 
1 legibility 
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تهيز ةآنچه از دل تجرب ب،يترتنيبد گران معنا م  سـ رنگ  اسيمقكلان  يانتزاع يهادر برابر نظام  ابد،ييكنشـ

  ، ي سازت يكل  نيواسطه همبهبه گونة دقيق اما   اند،ياجتماع ت يواقع  ت يفهم كل  يكه مدع  ييهانظام بازد؛يم

  ). Scott, 1998 (دهنديم ليشدت تقلآن را به

 ــا در ــاز نيـ ــارچوب، خواناسـ ــوانيرا م يچـ ــكل تـ ــازاز «كلان يشـ ــه  يسـ ــت كـ ــا» دانسـ معنـ

ــل ــدف اصـ ــدم يهـ ــار عـ ــگيو پ ت يقطعآن مهـ ــاينظمياز ب يريشـ ــذينيبشيپ يهـ ــت.  ريناپـ اسـ

ــر محلـ ـ ــه از منظ ــد  يآنچ ــادار، كارآم ــه يعقلانـ ـ ايـ ـمعن ــدينظر مب ــد -رس ــوم يهاوهيشـ ـ مانن  يب

 ــ يررســــميغ يافتگيســــازمان ،يكشــــاورز  ــ ينجارهــــاه ايــ  يمنطــــق خواناســــاز در -يعرفــ

 ــ ــب به يدولتـ  ــاغلـ ــرِ ةمثابـ ــد  امـ ــبهم، ناكارآمـ  ــمـ  ــ ايـ  ــتهد يحتـ ــا زيدآميـ ــوديم ييبازنمـ . از شـ

ــان رو،نيـ ـا ــا زم ــت مــدرن تنه ــل م نــدهيآ يدول ــل تحم ــه از پـ ـ دانــديرا قاب  ،يســازساده شيك

ــازمدل ــرل تفسـ ـ يس ــت كنت ــه از ا يريو تح ــر آنچ ــد. ه ــه باش ــرار گرفت ــاز  نيـ ـق ــر ب ــق س منط

  .شوديفهم متهديد منبع بالقوه    ةمثاببلكه به ل،يعنوان امكان بدزند، نه به

 ــا در   ونــــدِيســــكولار پ يآخرالزمــــان ياندازهابــــا چشــــم يخواناســــاز ةنقطــــه، پــــروژ نيــ

ــاختار ــرار م يســ ــديبرقــ ــه در روا. همانكنــ ــه كــ ــات يگونــ ــان يهــ ــتگار ،يآخرالزمــ  يرســ

 ينظــم اجتمــاع زيـ ـاســت، در منطــق دولــت مــدرن ن يمشــروط بــه حــذف ابهــام و دوگــانگ

ــورت ــا در صـ  ــپا يتنهـ  ــ داريـ ــوديم يتلقـ ــه پ شـ  ــچيكـ ــتهيز يهايدگ يـ ــاو تفاوت سـ  ــ يهـ  يمحلـ

 ــحـــذف  ــريب ايـ  ــشـــوند. تحل اثـ ــان م ليـ ــكات نشـ ــدياسـ ــدرن، از طر دهـ ــه دولـــت مـ  ــكـ  قيـ

 ــ ــلان و ساده يرهايتفسـ ــهكـ ــده، نـ ــاعشـ ــان اجتمـ ــل اداره» م يتنها جهـ ــازد،يرا «قابـ ــه  سـ بلكـ

ــان افقهم ــازم ــد يه ــم را ن ليب ــدود م زيـ ـفه ــديمس ــل نيـ ـ. در اكن ــونت اص ــا، خش ــه در  يمعن ن

ــت س ــت يشكسـ ــلان، يهااسـ ــه در موفق كـ  ــبلكـ ــوفقآن ت يـ ــت؛ مـ ــه اسـ ــا نهفتـ ــا  يتيهـ ــه بـ كـ

ــازخاموش ــادانش يسـ  ــ يهـ  ــتقل ،يمحلـ  ــ ليـ ــتهيز ةتجربـ  ــو تثب سـ  ــ ت يـ ــز  يرياقتـــدار تفسـ مركـ

ــراه م ــوديهمـ ــان،ني. بدشـ ــم سـ ــانچشـ ــد يانداز آخرالزمـ ــب وعـ ــدرن در قالـ ــگيپ ةمـ از  يريشـ

 ــيب  ــبازتول ينظمـ ــردديم ديـ ــانگـ ــورت ي: جهـ ــا در صـ ــه تنهـ  ــ يكـ ــتنيز لقابـ ــه  سـ ــت كـ اسـ

  شده باشد. يته يريناپذينيبشيشده و از هرگونه ابهام، تكثر و پ ريتفس شيشاپيپ
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  ٢ك يتكن ةو سلط ١سخن: افول لولي ژاك ا ٢-٣

نوع ديگري از چشم انداز هاي آخر الزماني مدرنتية متأخر در قالب ايدئولوژي فن سالارانه نمود پيدا مي 

، حاصل فرايند هاي اجتماعي و سياسي دانسته مي كند. توسعه فن آوري هم از جهت طرح و هم كاريرد

شود كه در آن ايدئولوژي فن سالاران در باب ترقي كه براي هر مسئله اي راه حل تكنولوژيك وعده مي 

  ). ٦٤: ١٣٨٩دهند، عنصر ضروري دانسته مي شود (اسمارت، 

  ي عقلان  بلكه آن را نظامِ  داند،ينم  شرفتهي پ  يهايفناور  ا ياز ابزارها    يارا تنها مجموعه  كيتكن  لوليژاك ا

كنترل است. در   ت ي و قابل  يسازنهيسرعت، به  ،يآن كارآمد  نياد يبن  اريكه مع  كنديم  فيو خودمختار تعر

اندازه  نيا قابل  آنچه  هر  ف  ينيبشيپ  ،يري گ نظام،  نباشد،  محاسبه  عمل  اقدو  نت  يارزش  در  فاقد   جهيو 

 يدئولوژيو ا  كيتكن  ةسلط  برافكنانة  ن ايبن   يها ي آورد  از پ  يكي  لول،ي. از نظر ا شوديم  يتلق  ت ي مشروع

)  رمحوري(تصو   يداريد  ة) به جامعاديبن(سخن   يداريشن  ةمدرن از جامع  ةجامع   يجيبر آن، سقوط تدر  يمبتن

  ييبر قلمرو سخن و جابجا  ريشدن تصو   يبا مستول  كند،يم  ديتأك   لولي گونه كه اتحول، همان  نياست؛ ا 

نوعنقش  نها  كنديسلطه و تحكم را مستقر م  يها همراه است،  افول و سقوط كلمه/سخن   ت يو در  به 

  چناننه او مي نويسد:   انجامد،يم

و    شودي ها و استقرار نوع سلطه و تحكم همراه منقش  ييسخن با جابجا  ي بر قلمرو  ري شدن تصو  يمستول

مدرن دارد كه عبارت است از افول و سقوط    تيواقع  رانگري و  يهايژگ ي از و  گري د  يكي امر دلالت بر    ني ا

  .)  Ellul, 2015: 197 ( سخن كلمه/

 انداز آخرالزماني مثابه نوعي چشمسالارانه و بهژاك ايلول در چارچوب نقد سلطه تكنيك و ايدئولوژي فن 

ويژه در كند. اين تمايز، بهنسبت به جامعه مدرن، تفاوت بنيادي ميان «كلمه» و «تصوير» را برجسته مي

هاي او از جامعه مدرن دارد. در انديشه ايلول، كلمه ساحت نقش محوري در تحليل،  ٣ه تحقير كلمكتاب  

هاي احساسي منفعلانه را معنا، بستر تفكر و اقامتگاه سخن است، حال آنكه تصوير عرصه سلطه و واكنش

كند. كلمه با گوش پيوند معنادار دارد و از جنس شنيدن است؛ در مقابل، تصوير با چشم نمايندگي مي

. ازين رو، در انديشه ايلول ميان شنيدن و ديدن تفاوت از زمين خويشاوندي دارد و از جنس ديدن است 

 
1. degradation of the Word 
2. autonomy of Technique 
3. The Humiliation of the word ( 1985 ) 
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تا آسمان است. در شنيدن زمان و مكان معنا پيدا مي كند، لذا تاريخمند و ماندگار است، به اين دليل مي 

تواند موضوع تفكر و محل تفسير واقع گردد. ديدن زمان و مكان را به حاشيه مي راند، پس گذرا و مستلزم 

منطق مونولوگ پيروي مي واكنش هاي فوري و احساسي است. شنيدن از نوع ديالوگ است اما ديدن از  

(نگاه از درون) ١كند. شنيدن به عمق معنايي پديده ها نقب مي زند، ازين رو؛ انسان را در موقعيت اميك 

(نگاه از بيرون) مي ٢قرار مي دهد. ولي ديدن به ظواهر پديده ها اكتفا مي كند و انسان را در موقعيت اتيك 

  ). Ellul, 2015: 35-44  نشاند(

تكنيك بيش از هر زماني به تصوير/ديدن ميدان داده است.   از نظر ايلول، طراحي فضا هاي مدرن در ساية

عنوان كلمه، بهبه سوي سرنوشت حقارت بارش عنان بزند.    و عامدانه كوشيده است تا سخن/شنيدن را  

 ايشاخص  هب ديبا اي رونيمنطق ناسازگار است؛ ازا نيچندمعنا و گشوده، ذاتاً با ا  ،يخيتار ه،يچندلا يامر

حذف   يو كنش اجتماع  يگذاراست يس   ،يريگ مياز عرصه تصم  يكلبه  اي  ابد،ي  لياطلاعات استانداردشده تقل

كه در  يتي: وضعكنديم ادي »٣كلمه  رياز آن با عنوان «تحق  لولياست كه ا يزيآن چ ند،يفرا نيا جهيشود. نت

د زبان  تعل  گريآن  گفتگو   ق،يامكان  معنا  اي  يانتقاد  يتأمل،  م  ييمقاومت  از دست  در   دهديرا  و صرفاً 

ايلول، در توصيف جامعه مدرن از استعاره   ). Ellul, 1985 (  رديگ يخدمت كاركرد، اجرا و فرمان قرار م

  چشم باز و گوش كر استفاده مي كند. 

قدرت   يساختارها  اي  يتيريمد  يسازوكارها  ،ياسيس  يدر سطح نهادهاتنها  را نه    تهيمدرن  ةمسئل  لوليا 

  لول، ياز منظر ا.  كنديم  يبندصورت  »٤/سخن  نسبت انسان مدرن با «كلمه  نياديبن  يبلكه در دگرگون  ،يرسم

به  را  پ  كالينحو رادآنچه عصر مدرن  ادوار  تدر  سازد،يم  زيمتما  نيشياز  در منزلت   قياما عم  ي جيافول 

 ،يكاركرد يبه ابزار ييمعنا يگفتگو و گشودگ  ر،يآن زبان از عرصه تفس يكه ط ياست؛ افول سخن / كلمه

تكن  يابزار منطق  تابع  م  كيو  كه  .شوديفروكاسته                       جامعه»   شدنزهيوتري«كامپ  آنرا  وتاري ل  وضعيت 

در چنمي  )  ٦٧:  ١٣٨٠  وتار،يل  ( د  ،يتيوضع  نينامد.  گزينيمحل    گر يكلمه  ن  اقامت  به   ست، يمعنا  بلكه 

نه   ، يدگرگون  ني. اابدييم  ليها تقلداده  ردازشپ  ايانتقال دستور، گردش اطلاعات    يبرا   يخنث  ياواسطه

و هنجارساز    ريخودبسنده، فراگ   منطقِ  ةمثاببه   كيتكن  ةسلط  م يمستق    امديرف، بلكه پصِ  يزبان  رييتغ  كي

 
1. emic perspective 
2.  etic perspective 
3. Humiliation of the Word 
4. Logos 
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مارتين هايدگر   ).Ellul, 1985 (  آورديخود درم  اديرا تحت انق  ي انسان  ست يز   يهاساحت   ياست كه تمام

انسان مدرن تعبير نموده اذعان مي دارد كه تفكر فن سالارانه مدرن، به   ١نيز اين وضعيت را به بي خانماني 

از خلق معناي آزادي عاجز است. دنياي تحت تحكم تكنيك    "پرسش از هستي"دليل فراموش كردن  

دنياي آزاد نيست. علم و تكنيك مدرن، جهان را به پاي يك آبژه اي قابل بررسي فرو كاسته است، و انسان 

اي تبديل كرده است كه اين آبژه را بررسي مي كند و تنها از قدرتي بهره مي برد كه مهارت را به سوژه  

  ).  Heidegger, 1998: 64( هاي فني در اختيار او قرار داده است 

.  شـودينقطه آشـكار م نيدر همدرسـت  متأخر  تهيمدرن يآخرالزمان  ياندازهابا چشـم  لوليا ليتحل ونديپ 

 ازمنديو ن ياضـطرار  ،يفن ياها، بلكه همچون مسـئلهافق گشـوده از امكان  ةمثابرا نه به ندهيآ ك،يتكن ةسـلط

به م  يجا ريچارچوب، تفس ـ ني. در اكنديفهم م  يو قطع  يفور  يهاحلراه و معنا   دهديخود را به محاسـ

اخص نار ،يعملكرد  يهابه شـ ته م  يكنترل  يهاو مدل  كنندهينيبشيپ  يوهايسـ وديفروكاسـ كه   ياندهي. آشـ

ــبه، مدل ــازنتوان آن را محاس ــوديم يتلق  ديتهد  ةمثابعنوان امكان، بلكه بهمهار كرد، نه به  اي يس  ني. اش

و همواره در   يحتم محتمل، بلكه امرِ را نه رخدادِ فاجعهسـكولار اسـت كه    يمنطق، همان منطق آخرالزمان

  ). Ellul, 1985 ( پندارديم  نيكم

 ــتكم  كنــد،يم  فيتوص  لوليآنچه ا  ب،يترتنيبد   ــاســت كــه بــاومن و اســكات هــر    ينــديفرا  لي از   كي

 ــزاو ــه آن پرداخته ياهي ــاوت ب  ــمتف ــطراب ناش ــد. اض  ــ يان ــه ت يالياز س ــا، ب ــاومن، نمعن  ــزعم ب ــه  ازي ب

 ــجد يريتفس ــ ياقتــدارها  ــانگيرا برم دي  ــدولــت مــدرن، در تحل زد؛ي  ــاســكات، از طر لي  يهــاپروژه قي

ــاد ــلق ينه ــازمشاهده اب  ــواقع يس ــاع ت ي  ــا ،ياجتم ــه ني ــطراب را ب  ــطور بوروكراتاض ــد كي  ت يريم

 ــو ســلطه تكن  كند؛يم  ــبســتر امكــان تثب  لــول،يدر خــوانش ا  ك،ي  ــا  ت ي  .ســازديرا فــراهم م  نــدهايفرا  ني

 ــ يمعنابهتنها  معنا  نيكلمه در ا  افول  ــ يفقــدان زبــان غن  يبلكــه بــه معنــا ســت،ين يانتقــاد يگفتگــو  اي

 ــ ــان تفس ــذف امك ــذف ريح ــت؛ ح ــم ياس ــه چش ــان ياندازهاك ــان  يآخرالزم ــطح گفتم ــدرن را از س م

خــود را  يكــه در آن ســخن گفــتن جــا  ي. جهــانكنــديروزمــره منتقــل م  جهانســت يبه ســطح ز  ينظر

ــرد ــرا ك ــه اج ــد،يم نب ــان ده ــه در آن پا يجه  ــاســت ك ــه به اني ــا ن ــارمعن ــه در  ،يصــورت انفج بلك

  .دهديرخ م يجيطور تدرو به يكيسكوت تكن

 
1. homelessness 
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 ــپرتو ا  در  از فقــدان   يمتــأخر نــه ناش ــ  تــهيگفــت كــه بحــران معنــا در مدرن  تــوانيســه خــوانش، م  ني

 ــ  يريتفس ــ  يدســتشيمعنا، بلكه محصــول تمركــز، انحصــار و پ از آنكــه بــا  شياســت. قــدرت مــدرن، ب

 ــعر ســركوبِ و  ليبــد يريتفس ــ يهــافهــم، حــذف امكان يهــاافق ت يريمــد ريعمــل كنــد، از مس ــ اني

طور مشــخص زمينــه نظــري ورود وضــعيتي كــه بــه  كنــد؛يعمــل م  محورضــطرابا  يهــات يقطع  ت يتثب

  سازد.مثابه مقاومتي عليه اين منطق انحصار تفسيري فراهم ميهرمنوتيك را به

  و حذف معنا ريقدرت، تفس .٣

به   ذهني   ييهاواكنش  اي  نانهيبدب  يهاگو گفت  مثابةبهتنها  متأخر را    ةتيمدرن  يآخرالزمان  ياندازهااگر چشم

از نظر   كننديم  دياندازها را بازتولچشم  نيكه ا  يترقي عم  يسازوكارها  م،يفهم كن  ديجد  دنياي  يهايناامن

  ق يعمال قدرت از طراِ   ةمعنا»، بلكه نحو   انينه «پا  رد،يگ يقرار م ليتحل  محل  نجاي . آنچه در اماننديم  غايب

عمل    اني عر  ةسلط  اي   مياز آنكه در قالب اجبار مستق  شيمتأخر، قدرت ب   تهياست. در مدرن  ريتفس  مديريت 

. شوديمعنا اعمال م  ليبد  يهاو حذف امكان  يريتفس  يمرزها  نييفهم، تع  يهابه افق  يدهكند، در شكل

قابل گفتن،   يزياست كه چه چ   نيبلكه ا شود،يگفته م يزيست كه چه چني  نيا  ياصل  لهمنظر، مسئ  نياز ا

 رغم يعل  لول،ياسكات و ژاك ا  مزيباومن، ج  گمونت يز  يهالي. تحلمانديم  يباق  ريو قابل تفس  دنيقابل فهم

هر   ، متفكران  نياند. اداستانمنطق مشترك هم  ن يهم  سازي  در افشا  ،يو مفهوم   يشناختروش  يهاتفاوت

شده و به حذف   دهيدر هم تن  كيكه چگونه اضطراب، دولت و تكن دهنديخاص، نشان م  ياهياز زاو كي

 اقدامِ تنها  نه    گريكديها در كنار  خوانش آن   رو،ني. ازاانجامنديم  ريتفس  ي سازكلان  قيمعنا از طر  يجيتدر

و حذف معنا   ريواحد است كه در آن قدرت، تفس  يافق نظر  كيآشكار ساختن    يبرا  يبلكه تلاش  ،يقيتطب

  .)١٣٩٩اسكات،  و ١٣٩٤اند (باومن،  ره خوردهگِ  گريكديبه  يطور ساختاربه

  لول ي منطق مشترك باومن، اسكات و ا ١-٣

 يينقدهاتنها  ها را نه  آن  توانيم  م،يقرار ده  گريكديرا در كنار    لوليباومن، اسكات و ا  يهاليتحل  اگر

 ةاز افق تجرب  ريمنطق مشترك دانست: انتقال تفس  كيمكمل از    يهايبندبلكه صورت  ته،يپراكنده از مدرن

واحد   يافق نظر  كيدر    اسه متفكر ر  ني. آنچه اگرا   و اقتدار  تكنيك محورمتمركز،    يبه سازوكارها  ستهيز
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عمل كند، از    مياجبار مستق  قياز آنكه از طر  شينكته است كه قدرت مدرن ب  نيتوجه به ا  دهد،يقرار م

  . شودياعمال م و سامان دهي امر تفسير  معنا مديريت  رِيمس

 جاديا  يبخش و فورالتيام   يرهايبه تفس ـ يمداوم ازيمدرن، ن  ت يالياز س ـ يخوانش باومن، اضـطراب ناش ـ در

 ــ كند؛يم  ــيامكان بازاند  آنكهيب دهد،يرا م  ندهيمهار آ ةكه وعد  يريتفس در خود منطق مهار را فراهم  يش

ــان م  ).Bauman, 2000  (آورد ــكات نش ــطح نهاد  ازين  نيكه ا  دهد ي اس  يهابه پروژه  يچگونه در س

كه تنها آن بخش از   يي هاپروژه  شـود؛ي ترجمه م ي جهان اجتماع  يسـازو مدل   يسـازسـاده  ،يناسـازخوا

م تيواقع ند ي م  تيرا به رسـ ناسـ د(  دن،يكه قابل د  شـ طحِ لول،ي). ا Scott, 1998 ثبت و كنترل باشـ  در سـ

كار م  نديفرا نيا  ييو معنا يزبان امديپ  تر،نياديبن ازديرا آشـ نيداري : افول كلمه و سـ دن جامعة شـ تبديل شـ

  ). Ellul, 1985 (به جامعة ديداري

هاي  كند. روايت دستي تفسيري عمل ميدر اين افق مشترك، قدرت نه تنها در سركوب معنا، بلكه در پيش

ــيرهاي فوري و فني را بديهي جلوه  فرض گرفتن آيندهكلان مدرن، با پيش ــرورت تفس اي تهديدآميز، ض

شــود؛ نه از طريق منع ســخن گفتن، بلكه از طريق ترتيب، افق تفســير پيشــاپيش بســته ميدهند. بدينمي

  ). Ellul, 1985(هاي كاركرديشده و زبانهاي آماده، سناريوهاي از پيش طراحياشباع معنا با تبيين

معنا به  لينه در حذف كامل معنا، بلكه در تبد  يخشـونت اصـل  ت،يوضـع نيآن اسـت كه در ا  ياسـاس ـ ةنكت 

ت. معنا د  رقابليغ امرِ ه نهفته اسـ ت،يمحل گفتگو ن گريمناقشـ ناس ـ  يندهايفرا ةجيبلكه نت سـ  و  يفن  ،يكارشـ

از آخرالزمان سـكولار   يخاص ـ  نوع توانيرا م يتيوضـع  نياسـت. چن ينهاد  مهندسـي شـده به صـورت

شده است،   ريتفس ـ  زيچكه در آن همه  يجهان. جهان انيبدون اعلام پا ر،يامكان تفس ـ  يجيتدر  انيادانسـت: پ

  .ست يقابل فهم ن  زيچچياما ه

  ١يمقاومت نظر ةمثاببه كيهرمنوت .۴

  ي سـازكلان قيمتأخر چگونه از طر ةتيمدرن يآخرالزمان ياندازهاكه چشـم  شـايد روشـن شـده باشـد  نجا،يتا ا

 ــ ــونـديم  دي ـبـازتولبگونـه اي نظـام منـد  فهم    لي ـبـد  يهـاو حـذف امكـان يريمعنـا، تمركز اقتـدار تفسـ . اگر  شـ

نه   كيمعنا دانســت، آنگاه ورود هرمنوت يســازمدرن را بتوان اوج منطق كلان يآخرالزمان ياندازهاچشــم

 
1. Hermeneutics as Theoretical Resistance 
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 ياهينظر  ةمثابمرحله، نه به نيدر ا كيورود هرمنوت .  اســـت  يانتقاد بلكه ضـــرورتِ  ،يانتخاب نظر كي

ــورت م  گرات ي ـمنطق قطع  نيدر برابر هم  يانتقـاد  ياعنوان وقفـهبلكـه بـه  ،ينييتب  لِي ـبـد  اي ـمكمـل   .  رديگ يصـ

ت،يبه بحران معنا ن  يمعنا، واكنش ـ نيدر ا  كيهرمنوت ايشبلكه    سـ به منظور  ريتفس ـ  تلاش براي امكان گشـ

ت  ير اسـ ازي دايره بحران تفسـ ازوكار  ي؛ بحرانمحدود سـ طراب و   ت يريمد  يبرا  يكه در آن فهم به سـ اضـ

ــت. از ا  افتهي  ليتقل  ندهيكنترل آ ــاز ةنه وعد  كيمنظر، هرمنوت  نياس ــت وحدت از  يبازس معنا را   رفتهدس

سـاز فهم، كلان يهافرضشيپ  دنيكش ـپرسـشاسـت، بلكه با به روايت هاي عظما ديتول يو نه در پ  دهديم

ــودگ   ق،يامكـان تعل  ــيو بـازانـد  يگشـ  ينـه در نف  يكيمقـاومـت هرمنوت ل،ي ـدل  ني. بـه همكنـديرا حفظ م  يشـ

ــازبه ابزار حذف تفاوت و خاموش ت يعقلان ليمدرن، بلكه در امتناع از تبد ت يعقلان  يمحل  يهاافق  يس

  دارد.  شهيمعنا ر

  ريتفس يمندفهم و افق بودنيخي تار ٤- ١

 رهيدر زنج ينظر ياعنوان وقفهكلان، بلكه به  ليبد ةمثابنه به كيمعنا، هرمنوت سازِمنطق كلان نيبرابر ا در

فهم   يخود، از آغاز با سوءظن به ادعا  يدر سنت فلسف  ك،ي. هرمنوتشوديظاهر م  يريتفس  يهات يقطع

 ها، يداورشيو نقش پ  ريتفس  يمندفقفهم، ا  بودنيخيآن بر تار  ديخورده است. تأك   ونديپ  واسطهيو ب  يينها

  تنها   ديرا نبا  فهم ت. چنانكه گادامر گفته است:اس  يخيو فراتار  يقطع  ر يانكار امكان هرگونه تفس  ةمنزلبه

طور كرد كه در آن گذشته و حال به يتلق يسنت نديآن را قرار گرفتن در فرا ديدانست، بلكه با يكنش ذهن

  . )Gadamer, 2004: 291 (»زنديآميدر هم م وستهيپ

نقطه اســت:   نيدر همدرســت  متأخر  ةتيمدرن مقابل چشــم انداز هاي آخرالزمانيدر   كيهرمنوت  ت ياهم  

دينم  كيهرمنوت طراب آ  كوشـ ع  يعنوان بخش ـرا مهار كند، بلكه آن را به ندهياضـ فهم به  يخيتار  ت ياز وضـ

م ناسـديم  ت يرسـ  ديكه با داننديم  يديرا تهد ت يقطعسـكولار كه عدم يآخرالزمان  يهات ي. برخلاف رواشـ

 ةجيمنظر، فهم نه نت ني. از ادانديامكان فهم م  لازم براي را شـــرط ت يقطععدم  كيرمنوتحذف شـــود، ه

ا د ــل گفتگو بـ ه حـاصـ ا متن  ،يگريكنترل، بلكـ ار  ،بـ ا تـ ا افق هـاي ديگري  خيبـ ه بـ ــت  و مهمتر از همـ             اسـ

) Ricœur, 2007; Gadamer, 2004.(  :همواره حاصــل امتزاج   «فهم  آنچنان كه گادامر تاكيد نموده اســت

  .)Gadamer, 2004: 305وجود دارند»( گريكديطور مستقل از به  يياست كه گو   ييهاافق
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  ي سازكلان يو نف  يمحل يدفاع از معناها ٤- ٢

متأخر، دفاع    ةتيمدرن يآخرالزمان  ياندازهادر برابر چشم يكيوجوه مقاومت هرمنوت نيترياز محور يكي  

  ا ي ت يعقلان  ينف  يمعنابه  كيدر هرمنوت »يمحل  «فهم  اســت. يســازدر برابر منطق كلان يمحل  ياز معناها

 ،يخيخاص تار  يهانكته اسـت كه معنا همواره در افق نيبر ا ديبلكه تأك  سـت،ين  ييگرايسـقوط به نسـب

كل م  يو اجتماع يزبان تقبه طور  د،يتأك  ني. ارديگ يشـ از ميمسـ ازيكيو تكن  يمنطق خواناسـ معنا را به   يسـ

ها و درواقع بر حذف تفاوت  شـود،يعرضـه م  يكل ريعنوان تفس ـبه  آنچه دهدينشـان م رايز  كشـد؛يچالش م

اي از اين وضـعيت  نمونه  ).Gadamer, 2004; Scott, 1998   ( اسـتوار اسـت  يمحل يصـداها  يسـازخاموش

  دهد:را جيمز اسكات چنين توضيح مي

 ي هاو بافت يتوجه به دانش عمل يجابه راي ز اند،وبيمرگبار مع يشكلكلان اغلب به  يستيمدرن يهاطرح

آن    ياست كه ط  يندي معنا، فرا  يساز. كلان كنندي م  هيتكو كلان سازي معنا    يانتزاع  يبه الگوها  ،يمحل

فروكاسته   تي ري مدو قابل  ري پذينيبشيپ ،يانتزاع يبه الگوها يتجربه انسان ستهي و ز يخي تار يهايدگيچيپ

جامعه را خوانا سازد؛   كوشديكارگزاران خود، م  قي مدرن، از طر  «دولت  . به تعبير جيمز اسكات:شونديم

 يريسربازگ  ،يستانات يهمچون مال-دولت  كيكلاس يسامان دهد كه كاركردها ياگونهرا به  تيجمع يعني 

  ). Scott, 1998: 2   ( دساده و قابل اجرا شون -  از شورش يريشگيو پ

رورت امديپتنها  نه    نديفرا ناي  ت كه م يرياراده تفس ـ ينوع يبلكه تجل ،يفن  اي يادار  يهاضـ د ياسـ   كوشـ

د  قيرا از طر  ت ي ـقطععـدم ار كنـ أك   كي ـمنطق، هرمنوت  نيدر برابر ا).     Scott, 1998(حـذف تفـاوت مهـ   دي ـتـ

ترهاكه معنا همواره در  كنديم كل م  يو اجتماع  يزبان ،يخيخاص تار  يبسـ آن را به  توانيو نم  رديگ يشـ

  فروكاست. يخيو فراتار يكل يهانظام

 ديبلكه تأك   سـت،يانكار امكان فهم مشـترك ن اي ت يعقلان ينف يمعنابه  يمحل ياز معناها  يكيهرمنوت  دفاع

اسـت.   ريپذمتكثر امكان  يهاافق  انيم  ياسـت كه هرگونه فهم مشـترك تنها از خلال گفتگو   ت يواقع  نيبر ا

و مولد معنا   يتيدانش موقع  عنوانهاسـت كه اسـكات آن را ب »١ي«دانش عمل  يمسـتلزم بازشـناس ـ  يفهم  نيچن

ــم ــتاندارد معرف يدر برابر دانش رسـ ــته از   ،يتيدانش موقع نيا).  Scott, 1998 (  كنديم يو اسـ برخاسـ

  .رديگ يقرار م يكلان دولت  يهاعنوان منبع ناب در برابر انگارهاست و به  ستهيز يهاتجربه
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كه   يدر دسـتور كار دارد. هنگام زيمعنا را ن ينهاد  ةچارچوب، مقاومت در برابر مصـادر نيدر ا  ك،يهرمنوت

ناس ـ اي  يفن  ،ياس ـيس ـ  ينهادها وند،يم  ياجتماع  ت يواقع  يينها ريتفس ـ يمدع  يكارشـ ازوكار  شـ   ي فهم به سـ

با    كيهرمنوت.  )Bauman, 2000; Giddens, 1991 (گرددينظم بدل م  ت ياضـــطراب و تثب ت يريمد  يبرا

حذف   كيو بوروكرات  يقطع  يرهايتفس ـ قياز طر  نكهيا  يجاكه اضـطراب، به  دهديادعا نشـان م  نيا  ينف

 ــ  ني. ارديمورد توجه قرار گ   يانســان ةدر متن تجرب ديفهم اســت و با يخيتار  ت ياز وضــع يشــود، بخش

ــع، به ــان به عاملِ ليتقل  يجاموض ــتنيامكان ز ،ينيبشيپ  ابلق  انس را  ت يقطعابهام و عدم ،يدگ يچيبا پ س

                                                                                                                              .گردانديبازم

  ك يهرمنوت  ياسيو س يبعد اخلاق  ٤ -٣

ت، تنها رويكرد معرفت   يم كرده اسـ تار ترسـ اي تحليلي كه اين نوشـ ت،  هرمنوتيك، در فضـ يك نيسـ ناسـ شـ

 "ديگري"عد اخلاقي از تأكيد هرمنوتيك بر احترام به عد عميق اخلاقي و سياسي است. اين بُبلكه واجد بُ

ي مي "تفاوت"و  ود. فهم، در اين چارچوب، همواره با بهناشـ ناختن محدوديت شـ ميت شـ هاي خود و رسـ

ــمپـذيرش افق ــت؛ امري كـه در برابر منطق چشـ انـدازهـاي آخرالزمـاني قرار هـاي ديگران پيونـد خورده اسـ

  ). Bauman, 1989 (هايي كه ديگري را يا بايد در خود حل كنند يا طرد نمايندگيرد، منطقمي

ه  دگـاهي بـ ازتـابچنين ديـ ــوح بـ هبُ  ةدهنـدوضـ اوت» بـ ــت، كـه در آن «گفتگو» و «تفـ ه  عـد اخلاقي اسـ ابـ مثـ

ير و مديريت معنا درك ميارزش تن افق ديگران، پيشهاي بنيادين در امر تفسـ وند و ارجح دانسـ رط شـ شـ

  شـتر يمن پ«شـود. چنانكه گادامر نيز چنين بيان كرده اسـت:فهم و لازمه رهايي از انحصـار تفسـير پنداشـته مي

كه در  دهد،ياســـت كه در گفتگو رخ م يزيهمان چ  نيكه ا  مينيبي. اكنون مامدهيها» نامرا «ادغام افق نيا

  .)Gadamer, 2004: 390(»بلكه مشترك است  ست،ين  امسندهينو  ايكه تنها مال من   شوديم  انيب يزيآن چ

ار تفس ـ  كيهرمنوت  ياس ـيس ـ  عدبُ   كار م يريدر نقد انحصـ وديآشـ اختاركه معنا به  ي. هنگامشـ در   يطور سـ

.  شـوديعمال قدرت بدل ماِ  يبرا يبه ابزار ريتفس ـ  رد،يگ يقرار م  يفن  يهانظام  اينهادها، كارشـناسـان    ارياخت

  ي ساز ساده  ،ياستانداردسازكه   ييراستا است، جاهم  »ي«خواناساز  يهااسكات از پروژه لينقد با تحل نيا

  ك ي ـهرمنوت).   Scott, 1998/2002 (انجـامديم دولت هاي مدرناقتـدار   ت ي ـبه تثب يمحل يهاو حذف دانش
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ا اس ـ نيا  يبا افشـ ازوكار، حسـ ونت  ينظر  تِيسـ بت به خشـ ونت  كند؛يم جاديا  ييمعنا  يهانسـ كه    ييهاخشـ

  .دهنديو معنادار رخ م يدنيفهم  ،يگفتن يمرزها نييدر سطح تع

دنبال جايگزيني يك اقتدار تفسيري با اقتداري ديگر است، بلكه در پي حفظ در اين معنا، هرمنوتيك نه به

فضــايي اســت كه در آن تفســير همواره گشــوده و قابل مناقشــه باقي بماند. اخلاق هرمنوتيكي، اخلاق 

ادره معنا؛ رويكردي كه   ت مقاومت در برابر مصـ ياسـ ياسـت هرمنوتيكي، سـ ت و سـ پذيرش ناتمامي فهم اسـ

   كند.تگو را در برابر سلطه تفسيري مستمر تضمين ميامكان فهم و گف

م  يجهان رد كولار با وعد يآخرالزمان ياندازهاكه چشـ وند،يم ديبازتول ت يو قطع  ت يامن  ةسـ   ك يهرمنوت شـ

 ياز كنش انتقاد يشـكل  ةمثابرا به ت يقطعبا تفاوت و عدم يسـتيامكان همز  ،يريتفس ـ  يبا دفاع از گفتگو 

ــت: مقـاومت يمقـاومت نظر  ينوع توانيرا م  كي ـهرمنوت  ب،ي ـترتنيبد. دارديزنده نگـه م نه در برابر    يدانسـ

  تي به فراروا شـدنلياسـت كه خود از تبد كاليرو رادمقاومت از آن  نيمعنا، بلكه در برابر تصـاحب معنا. ا

را حفظ   يو بازفهم قيتعل  ،ياز جهان، امكان گشــودگ   يينها رِيتصــو  ةارائ  يجابه  كي. هرمنوتزديپرهيم

ود،يم ميترس ـ  نيدر كم  يافاجعه  ةمثاببه ندهيكه آ  ي. در جهانكنديم از   ،ينيبشيبا امتناع از پ  كيهرمنوت شـ

  .كنديامكان فهم دفاع م

  يريگجه ينت .۵

  ة كه مسئل ه شدنشان داد و گشايش تفسير معنا با افولمتأخر    ةتيدر نسبت مدرن يشيمقاله با بازاند نيادر  

ل ر نه فقدان معنا، بلكه تمركز، كلان ياصـ ازجهان معاصـ دنيو نهاد يسـ ت. آنچه در   ريتفس ـ  شـ يماي اسـ   سـ

م كارسـكولار   يآخرالزمان ياندازهاچشـ ود،يم آشـ   ي خاص ـ  يبندجهان، بلكه صـورتفرجام   ينيبشينه پ  شـ

عيت  از  ت كه در آن افق ندهيآوضـ ده و امكان گفت شيفهم از پ  يهااسـ به حداقل   يريتفس ـ  يو گمحدود شـ

ــديم ــعيت، آينده نه بهرس ــوده، بلكه به امكانِ  ةمثاب. در اين وض ــود كه  دائمي فهم مي عنوان تهديدِگش ش

ترتيب، آخرالزمانِ مدرن بيش از آنكه رويداد باشـد،  نيازمند تفسـيرهاي فوري، فني و قطعي اسـت. بدين

  .چيز تبيين شده، اما امكانِ «فهم» تعليق يافته است تفسيري است؛ وضعيتي كه در آن همه  وضعيتِ

 در سطوح يريتفس  تِيوضع نينشان دادند كه ا لولياسكات و ژاك ا  مزيباومن، ج گمونت يز  يهاليتحل 

ــوديم ديبازتول  ياجتماع  اتياز ح يمختلف و لايه هاي ــطراب و ناامن. باومنش  ةتيمدرن ي، با تمركز بر اض

  شـود يم  لبد  كنندهكنترلو   التيام آور يرهايتفس ـ يبه معنا به تقاضـا برا  ازينشـان داد كه چگونه ن ال،يس ـ
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آشـكار سـاخت و نشـان داد كه    ينهاد وح سـاختاري ومنطق را در سـط ني). اسـكات ا١٣٩٦؛ ١٣٩٤(باومن،  

 ،ي و آميختهمحل يهاو حذف دانش  يسـازسـاده قيچگونه از طر  هاي مدرن دولت   يخواناسـاز  يهاپروژه

 ــ   ي و فرهنگ يزبان امديپ زين  لولي). ا١٤٠٠(اســكات،   كننديم  ت يرا تثب  كانون هاي رســمي  يرياقتدار تفس

لط يبندرا صـورت  نديفرا نيا ان داد كه سـ خن/ ك چگونه به افول كلمهيتكن ةكرد و نشـ   تغيير جامعة   و  سـ

ــنيداري به جامعة ديداري  ــه رو  ني. در مجموع، اانجامديم ش ــو  كرديس ــجم از قدرت مدرن    رِيتص منس

  تيريو مد يريتفس يدستشيپرهگذري  بلكه از   م،يسركوب مستق ريكه نه از مس  ي: قدرتدهنديدست مبه

  .كنديمعنا عمل م

ــر ا در  ــبراب ــاز و اضــطرابمنطــق كلان ني  ــمحور، هرمنوتس  ــدر ا كي ــه به ني ــه ن  ــمقال ــاتيف  ةمثاب الترن

 ــشــد. اهم يبندصــورت ينظــر عنوان مقاومــتِ، بلكــه بــهبــزرگ مقيــاس  ــهرمنوت ت ي در امتنــاع آن  كي

 ــ  ــنهفتــه اســت. هرمنوت يي و پروامنــدي بــه تفســير هــاي محلــينهــا ريتفس ــ ةاز ارائ ــا تأك  ك،ي  ــب بــر  دي

 ــامكــان تعل هــا،يداورشيپو نقــش  ريتفس ــ يمنــدفهــم، افق ي بــودنخيتــار  ــقطع مــدعيات قي را  گرات ي

ــازديم مســاعد ــانس ــه آ ي. در جه ــدهيك  ــبا ن ــاپيپ دي  ــ شيش ــود، هرمنوت ريتفس ــار ش  ــو مه ــق  كي از ح

 ــ. اكنــديبودن فهــم دفــاع مناتمــام  ــبلكــه به ،يافراط ــ ييگراينســب يمعنادفــاع نــه بــه ني  رشيپــذ ةمنزل

 ــواقع  نيا  ــم  ياســت كــه معنــا همــواره در گفتگــو   ت ي  ــگ يهــا شــكل مافق  اني آن را بــه   تــوانيو نم  ردي

  ).١٣٩٤  كور،يفروكاست(ر  كيبوروكرات  اي يفن يهانظام

 ــا از   ــمنظــر، هرمنوت ني  يمــدرن دانســت؛ پاســخ ت يبــه وضــع يضــدآخرالزمان يپاســخ تــوانيرا م كي

آن بــه منطــق كنتــرل عمــل   ليآن و امتنــاع از تبــد  شــناختنت يرسمكه نه با انكار اضطراب، بلكــه بــا به

 ــ  ياعنوان مســئلهرا نــه بــه  نــدهيآ  كي. هرمنوتكنديم اســت، بلكــه   يفــور  يهــاحلراه  ازمنــديكــه ن  يفن

 ــ. در افهمــديم يريتفس ــ يهــاگشــوده از امكان افــقِ عنوانبــه  ــمعنــا، هرمنوت ني نجــات  ةنــه وعــد كي

  .كنديحفظ م يريبلكه امكان فهم را در برابر اشباع تفس  ،يينها يمعناها ديو نه نو  دهديم

 ــآن است كــه كــاركرد هرمنوت  ياساس  نكته    ــدر ا  كي بلكــه واجــد   ،ســيكشنامعرفت نــه تنهــا    نــهيزم  ني

 ــ بُعــدِ  ــيو س ياخلاق  ــنيــز  ياس ــه د ياســت. اخلاق ــرام  ،يگــرياز آن جهــت كــه ب تفــاوت و ابهــام احت

 ــپره  يريو از خشــونت تفس ــ  گذارديم از آن جهــت كــه منطــق انحصــار معنــا و   ياس ــيو س  كنــد؛يم  زي
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ــاد ــاحب نه  ــت يتص ــش م ريفس ــه پرس ــديرا ب  ــكش ــاع از تفس  ــ يرهاي. دف ــار يمحل  ــدر ا ،يخيو ت  ني

  .معنا به ابزار كنترل است  ليبلكه مقاومت در برابر تبد ت،يعقلان يچارچوب، نه نف
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  چكيده

گيري  هاي بازنمايي رويدادهاي اجتماعي و سياسي و شكلترين عرصههاي اجتماعي به يكي از مهمشبكه

تان  معنا و گفتمان در جوامع معاصـر تبديل شـده اند. اين پژوهش به بررسـي بازنمايي هويت جمعي افغانسـ

بكة اجتماعي فيسـبوك در مواجهه با رويدادهاي بيروني مي پردازد. مسـئلة اصـلي تحقيق، چگونگي  در شـ
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     ٦٥                   مدرن  هرمنوتيك منظر از اجتماعي هايشبكه در افغانستانهويت جمعي             

ــتان بوده و مؤلفه ــلطة خارجي،  افغانسـ ــي، سـ ــياسـ ــتقلال سـ هايي چون هويت ملي، هويت قومي، اسـ

دهند كه  ها نشـان مياند. يافتهدادوسـتدهاي اقتصـادي، همدردي و حسـن نيت شـناسـايي و تفسـير شـده

هاي اجتماعي  برانگيزترين محورهاي گفتمان اجتماعي و سـياسـي در شـبكههويت قومي يكي از مناقشـه

ت و روايت  طور معناداري بر بازنمايي هويت ملي و نگرش كاربران نسـبت به هاي قومي بهافغانسـتان اسـ

ت  ياسـ ايه و قدرتسـ ورهاي همسـ گذارند. بر بنياد نتايج، كاربران در مواجهه با  هاي جهاني اثر ميهاي كشـ

يم ميرويدادهاي بيروني به گروه وند و هويت هاي متكثر تقسـ ه در ميهاي متفاوتي را برشـ گزينند كه ريشـ

ــانه ــي آنان دارد. در عين حال، نش ــياس هايي از ظهور نوعي هويت مدرن مبتني بر جايگاه اجتماعي و س

ها همچنان تحت شـود، هرچند اين گرايشهاي انسـاني و نگاه انتقادي به سـلطة خارجي مشـاهده ميارزش

  هاي قومي و ساختار سياسي موجود قرار دارندتأثير شكاف

  هاي اجتماعي، گفتمان مجازي، هويت ملي،  هويت قومي، هرمنوتيك شبكه:  واژگان كليدي

  درآمد 

ناخته مي اس آن يك كتلة بزرگ جمعيتي شـ ت كه بر اسـ ي اسـ اخصـ ود و همچون چترِ  هويت جمعي شـ شـ

كلان براي شــناســايي يك كتلة بزرگ، دربرگيرندة هر فرد جامعه اســت؛ با اين حال، به معناي زدودن يا  

هاسـت كه بر اسـاس آن به يك كتلة بزرگ اي از شـاخصنفي هويت فردي نيسـت. هويت جمعي مجموعه

ها، سرزمين، قانون،  ها، قوميت، زبان، رواجها دربرگيرندة رسمشـود. اين شاخصجمعيتي معنا بخشـيده مي

هويت به   .) ١٣٩٧، بيات و برزيان  باشـــند (ها ميغذا، لباس، رنگ، نگرش، باورها، حقوق و مســـئوليت 

گيري هويت به صـورت انتزاعي، برگرفته از كنش متقابل نمادين اسـت كه در آن «خود» ركن اصـلي شـكل

  .)١٣٩٠(بوستاني،   رودشمار مي

ــر كنوني، هويـت جمعي متـأثر از فراينـدهـا و جريـان ــت. جهـانيدر عصـ ــدن يكي از هـاي گونـاگون اسـ شـ

ها، به شـمول  آيد. همچنان رسـانهفرايندهاي تأثيرگذار بر بازانديشـي هويت فردي و جمعي به شـمار مي

ــانـه ــي در هويـت فردي و جمعي ترغيـب ميهـاي جـديـد، افراد، بـهرسـ كننـد ويژه جوانـان را بـه بـازانـديشـ

گرايي ملي و تقويت  هايي براي همتوانند فرصت گونه كه ميهاي اجتماعي، همانشبكه  .)١٣٩٠(بوستاني،  

ــازنـد، در عين حـال مي ــونـد. هويـت جمعي فراهم سـ تواننـد بـه تهـديـدي براي هويـت جمعي نيز بـدل شـ

اند. ويت جمعي مواجه  ها هستند، بيش از ديگر جوامع با بحران هفرهنگكشورهايي كه داراي تكثر خرده

اي، تضـادهاي هاي منطقهشـدن و تجددگرايي، نابرابريبراي نمونه، اندونيزيا به دليل عواملي چون جهاني

        رو شــده اســتها، با بحران هويت جمعي روبهقومي و مذهبي، نبود دانش چندفرهنگي و تأثير رســانه

 )et al, 2023 & Manurung et al, 2022  Efendi تان يكي از بزرگ هروندان افغانسـ ترين ). همچنين، شـ

ــكيل مي ــورهاي منطقه و جهان را تش ــمگيري بر هويت  كتلة مهاجران در كش دهند و مهاجرت تأثير چش
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جمعي آنان گذاشـته اسـت. در بسـياري از موارد، شـهروندان افغانسـتان در كشـورهايي چون پاكسـتان و ايران 

ا عنوان «مســــافر» خطـاب ميبـ ده» و  اهنـ «پنـ ــرگردان»،  «مهـاجر»، «سـ «آواره»،  د  اننـ مـ ايي  د هـ ــونـ                   شـ

)Abbasi & Monsutti, 2023   روسـت كه در درون افغانسـتان نيز هويتي از آن  هاي). اهميت اين برچسـب

ــهرونـدان بـه دليـل بيـان بـاورهـا، نگرش ــيوهبرخي شـ ــبكـههـا و شـ هـاي اجتمـاعي بـا  هـاي فكري خود در شـ

امعنوان اجر»، نـ د «مهـ اننـ ه، مـ ــابـ ايي مشـ ذاري ميهـ ــان ميگـ اب هويتي نشـ د. اين انقطـ ــونـ ه شـ د كـ دهـ

ر و بدي و امتداد دادن دوگانگي«همذات ايل و حق و ديگري با شـ ر در پنداري خود با فضـ هاي خير و شـ

  .) ٢٧: ١٤٠٤زاده، »(وفايي رخ مي دهد  مرزهاي تفاوت اجتماعي بر پاية رنگ و نژاد و باور و بينش

ــعه ــورهاي توس ــي به منابع، افراد در كش ــترس ــطح دس ــوي ديگر، با توجه به س هاي  نيافته با چالشاز س

ــي به اطلاعات، و گوناگوني چون نابرابري ــترس ــغلي، وجود تبعيض، محدوديت دس هاي اجتماعي و ش

ــبكـه ــي رهبر و ١٣٩٧،  بيـات بهرام و برزيـان  انـد (هـاي اجتمـاعي مواجـه  تـأثيرگـذاري اينترنـت و شـ ؛ قـاضـ

سـازد  رو ميها فرد را با پرسـش هويت جمعي روبه). اين چالش١٣٩٢؛ نوابخش و ديگران، ١٣٧٩ديگران، 

  .شودساز ارائه تفسيرهاي متفاوت از هويت كلان اجتماعي ميو زمينه

انــد و در ة اصــلي ايــن اســت كــه در جــوامعي كــه بــا نبــود برابــري اجتمــاعي و شــغلي مواجــه  ئلمس 

هــاي قــومي شــدن قــرار دارنــد، هويــت جمعــي گروهشــرايط عصــر دهكــدة جهــاني و فراينــد جهاني

. بــراي پاســخ بــه ايــن پرســش، بحــث هرمنوتيــك جديــد در تبيــين و احــراز شــودچگونــه احــراز مي

  .گرددهويت جمعي مطرح مي

هاي مختلف اين مفهوم اي يوناني دارد و به معناي تفسير و تأويل به كار رفته است. گونههرمنوتيك ريشه

).  ١٣٩٥؛ عابدي ســـرآســـيا، ١٣٨٦موســـوي،    باشـــند(ناظر بر به فهم درآوردن امر يا موقعيتِ مبهم مي

ا  ا يـ ــرح معنـ اي شـ ه معنـ ــتر بـ ا پيش از اواخر قرن نوزدهم، بيشـ درن، يعني تـ ك پيش از دورة مـ هرمنوتيـ

  .) ١٣٨٥علمي سولا،  شد(در متون ديني به كار گرفته مي  ١اگسچسيز

با فردريش شلايرماخر  با هدف گسترش هرمنوتيك سنتي و   هرمنوتيك مدرن  نوزدهم،  اواخر قرن  در 

كننده در شكل و ساختار علوم اجتماعي و علوم انساني، مطرح گرديد ( علمي تبديل آن به روشي تعيين 

گذار هرمنوتيك مدرن دانسته )، شلايرماخر به اين دليل بنيان١٣٨). به توضيح علمي سولا(١٣٨٥سولا،  

شود كه هرمنوتيك را از تفسير صِرف متن به سوي شناخت فرايند تفسير تحول داد؛ روندي كه در مي

كند كه نخست، معناي يك متن مستقل هاي ديلتاي توسعه يافت. هرمنوتيك جديد تأكيد ميادامه با انديشه

رة كه از داينهايت تفسير معتبر باشد، به شرط آنتواند داراي بياز نيت نگارندة آن است؛ دوم، يك متن مي

ها قرار ها و استعارهها، كنايهها و اصطلاح زبان فراتر نرود؛ به اين معنا كه در چارچوب معقول معناي واژه

تواند متن را حتي بهتر  داشته باشد و در متن، تناقض دروني وجود نداشته باشد؛ و سوم، يك خواننده مي

  .)١٣٨٥علمي سولا، از نگارنده تفسير كند( 

 
1. exegesis 



     ٦٧                   مدرن  هرمنوتيك منظر از اجتماعي هايشبكه در افغانستانهويت جمعي             

با توجه به اين سه اصل بنيادين در هرمنوتيك جديد، اين پژوهش به بررسي نمودهاي بيروني معنا در   

ها كند: تفسير پست پردازد و ابراز نظرهاي كاربران را از سه منظر تحليل ميشبكة اجتماعي فيسبوك مي

پست  نيت  از  پست مستقل  تفسير  و  نظرها،  ابراز  تفسير خودِ  و كننده،  اجتماعي  با جايگاه  نسبت  در  ها 

  هاي تفسيري كاربران روشن شود. گيري معنا در كنشدهندگان، تا سازوكار شكلگفتماني نظر

هويت   بررسي  به  مقاله  اين  اصلي  منظر بحث  از  كه  دارد  اختصاص  مجازي  فضاي  در  اجتماعي  هاي 

شوند. اين پژوهش در پي پاسخ به اين پرسش است كه: آيا گفتمان فضاي هرمنوتيك جديد تحليل مي

كند، يا هر شهروند با گيري هويت اجتماعي جمعي حركت ميمجازي شهروندان افغانستان به سوي شكل

  دهد؟تري از رويدادها و موارد بيروني ارائه ميتوجه به موقعيت اجتماعي خود، تفسير مستقل

ها بر اساس سه اصل كليدي هرمنوتيك جديد انجام شد: استقلال  براي پاسخ به اين پرسش، تفسير داده  

معنا از نيت نويسنده، امكان ارائه تفسيرهاي متنوع و معتبر از متن، و توانايي تفسيركننده در ارائه تفسيري 

هاي هويت اجتماعي در فضاي مجازي دهد تا پيچيدگيفراتر از تفسير نويسنده. چنين رويكردي امكان مي

طور دقيق و چندوجهي مورد كاوش قرار گيرد و نشان دهد كه هويت اجتماعي نه تنها محصول فرد به

  شود. گيرد و بازتوليد مياست، بلكه در تعامل با ديگران و متون محيطي شكل مي

در اين پژوهش آن است كه چگونگي شكل   تفسير هويت جمعي شهروندان  نكتة مهم ديگر  گيري و 

شود. اجتماعي سنجش شده و نسبت آن با اصول هرمنوتيك مدرن بررسي مي  هايافغانستان در بستر شبكه

فرهنگي و  با توجه به تنوع فرهنگي و تاريخي افغانستان، اين پژوهش همچنين به تحليل تعاملات ميان

پردازد. چنين فرايندي بر محدود كردن هاي اجتماعي افراد در فضاي ديجيتال ميها بر تفسير هويت تأثير آن

شود،  گيري يك هويت جمعي فراگير ميگذارد و مانع از شكلدايره تساهل و همبستگي اجتماعي تأثير مي

جاي نقطة قوت، به ابزار تبعيض و تضعيف اعتماد ميان گونة كه تنوع فرهنگي، قومي و اجتماعي، به  به

  شوند. ها تبديل ميگروه

هاي اجتماعي بر هويت اجتماعي شهروندان  تري از چگونگي تأثير شبكهتواند به درك عميقاين تحقيق مي 

توانند در تفسير و تحليل اين افغانستان ياري رساند و نشان دهد كه چگونه اصول هرمنوتيك مدرن مي 

گيري معاني ها در بستر ديجيتال مؤثر واقع شوند. همچنين، اين پژوهش به بررسي چگونگي شكلهويت 

  پردازد.هاي فرهنگي و اجتماعي در عصر ديجيتال ميجديد در تعامل

  پرسمان پژوهشو  مسئله انيب  

ــع  ــون ت يدر وض ــبكه ،يكن ــه  ياجتمــاع يهاش ــه نيتــراز مهم يكـ ـيب ــا يهاعرص معنــا،  ييبازنم

 ــگفتمــان و تول يريگ شــكل ــد ياجتمــاع يهــات يهو  دي  ــاند. اشــده ليتب ــه يمجــاز يفضــاها ني تنها ن

 ــامكــان ب  ــد اني  ــبلكــه بــه م كننــد،يرا فــراهم م يفــرد يهادگاهي  يهــات يهو  فيمنازعــه و بــازتعر داني

اند. بــدل شـــده ،ياجتمــاع يتنــوع و چنــدگانگ يزده و دارادر جوامــع بحــران ژهيوبــه ،يجمعـ ـ
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ــوم ــوع ق ــا تن ــتان، ب ــان ،يافغانس  ــ يزب  ــ يو فرهنگ ــترده و تجرب ــولان ةگس ــداخلات  يط ــگ، م از جن

 ــ ،ياس ــيس ينهادهــا يو فروپاش ــ يخــارج  ــهو  ةبــا مســئل گــرياز جوامــع د يارياز بس ــ شيب  يجمع ــ ت ي

 ــ درآن مواجــه اســت.  ييو بحــران در بازنمــا ــه فضــا ســبوك يف ،يبســتر نيچن وگو، گفــت  ياصــل يب

  .شده است  ليتبد  يكاربران افغانستان يبرا  ياسيو س  ياجتماع يدادهايرو ريتقابل و تفس

ي اظهارنظر  جمله از  -يرونيب يدادهايكاربران به رو  واكنش     ي نهادها يهاميتصـم  ،يخارج  مداراناسـت سـ

 ،يمل  ت يهو   ،يقوم  ت يمانند هو  هاييمؤلفه  به  ارجاع  بيشـتر با  -مرتبط با مهاجران يو رخدادها  يالمللنيب

  تيكه هو   دهديم شـانها نواكنش  نيهمراه اسـت. ا يانسـان  يهاو ارزش  يخارج ةسـلط  ،ياس ـياسـتقلال س ـ

است.   فيو در حال بازتعر  زيبرانگمناقشه  ال،يس  يادهيبلكه پد  شده،ت يتثب امرِ كيدر افغانستان نه  يجمع

ــل  كي ـپروبلمـات ــا  زديخيبرم  ت ي ـواقع نيپژوهش از ا  نيا  ياصـ ــتـان، بـه  يمجـاز  يكـه در فضـ   ي جـا افغـانسـ

«ما   يهايدوگانگ  ةغلب ،يقوم  يهات يشدن روااغلب شاهد برجسته  ر،يفراگ  يجمع  ت يهو  كي  يريگ شكل

دامن   يتيكه گاه به تكثر و شـكاف هو  يتيوضـع م؛يواحد هسـت يدادهايمتعارض از رو ريو تفاس ـ »يگريو د

  .دهديمدرن را بروز م  ت يهو  يو ظهور نوع  ييبه همگرا شياز گرا ييهاو گاه نشانه زنديم

كه اكثر   دهدي نشان م قيتحق ةنيشيدر افغانستان، پ ياجتماع يهارسانه  ةها دربار وجود گسترش پژوهش با

 نياند. در ا ها بسنده كردهرسانه  يساختار  ل يتنها به تحل  اي اند و  انجام شده  ي كم  كرد يبا رو  ايمطالعات  

از سو   ري«تفس  نديفرا  ليتحل  ةنيدر زم  يخلأ پژوهش  ان،يم م  رانكارب  يمعنا»    تي. فهم هوشوديمشاهده 

 ياسيس  -ياجتماع  گاهيو جا  يريتفس  ي هافرضشيپ  ل،يبدون توجه به منطق تأو  ، يمجاز  يدر فضا  يجمع

  .ست ين ريپذمفسر، امكان

ــمون، به  ليمدرن و روش تحل  كيهرمنوت  ياز چارچوب نظر  يريگ پژوهش با بهره  نيرو، ا نيا از   مضـ

 ريتفس ـ  سـبوك يرا در ف يرونيب  يدادهايچگونه رو  ياسـت: كاربران افغانسـتان  ينياديدنبال پاسـخ به پرسـش بن

  .دارد؟ يجمع  ت يهو  فيبازتعر اي فيتضع  ،ييبا بازنما يچه نسبت ريتفاس نيو ا  كننديم

ئل گر،يد  انيب به اس ـ  ةمسـ ت كه هو  نيا يبررس ـ قيتحق نيا  ياسـ وع اسـ ا يجمع  ت يموضـ  يمجاز يدر فضـ

 نيو چرا ا  شـوديم ديو بازتول ديتول  »ياجتماع ةني«متن»، «مفسـر» و «زم انيافغانسـتان چگونه در تعامل م

 ــ  نـديفرا ــكـل  ،يوفـاق اجتمـاع  يجـااز موارد، بـه  ياري ـدر بسـ   ي هـامتعـارض و تقـابـل  يهـاگفتمـان  يريگ بـه شـ

  .شوديمنجر م  يتيهو 

  پژوهش  فاهد ا

ــدف ــلي ه ــن اص ــه اي ــي مقال ــونگي بررس ــكل چگ ــير و گيريش ــت  تفس ــي هوي ــهروندان جمع  ش

 بــر  تكيــه  بــا  اجتمــاعي،  هايشــبكه  بســتر  در  بيرونــي  هايپديــده  و  رويــدادها  بــا  مواجهــه  در  افغانستان

 چگونــه  افغانســتاني  كــاربران  دهــد  نشــان  كــه  اســت   آن  پــي  در  پــژوهش  ايــن.  اســت   مدرن  هرمنوتيك
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 فضــاي  در  خــود  جمعــي  هــايهويت   بــازتعريف  و  بازنمــايي  بــه  بيرونــي،  رويــدادهاي  تفســير  طريق  از

  .كنندمي تثبيت  را هاآن و  بخشندمي معنا مجازي

  :شودمي دنبال زير فرعي اهداف اصلي، هدف اين  راستاي در

 بازنمــايي  بيــان،  بــراي  اجتمــاعي  هايشــبكه  از  افغانســتان  شــهروندان  اســتفاده  چگــونگي  بررســيالف.  

 تعامــل الگوهــاي و منتشرشــده محتواهــاي بــر تمركــز بــا فرهنگــي، و اجتمــاعي هــايهويت  تقويــت  و

  .فضا اين در معنا توليد  سازوكارهاي  ساختن  آشكار منظوربه  كاربران،

 هايشــبكه در فرهنگــي و اجتمــاعي محتــواي تفســير در مــدرن هرمنوتيــك اصــول نقــش تحليــلب. 

 از  منــدزمينه  و  چندلايــه  درك   بــه  چگونــه  تفســيري  رويكــرد  ايــن  كــه  موضــوع  ايــن  تبيــين  و  اجتماعي

  .دهدمي  گسترش را  فهم  هايافق و رساندمي  ياري جمعي  هويت 

ــاييج.  ــاچالش شناسـ ــي هايفرصـــت  و هـ ــگري و حضـــور از ناشـ ــاربران كنشـ ــبكه در كـ  هايشـ

 تكثــر يــا تضــعيف تقويــت، بــر عوامــل ايــن تــأثير بررســي و جمعــي هويت  بيان با ارتباط  در  اجتماعي

  .ديجيتال  بستر در  اجتماعي  هايهويت 

 همبســتگي اجتمــاعي، درك  بــر اجتمــاعي هايشــبكه در فرهنگــي هــايتعامل تــأثير تحليــلد. 

 تفســيرهاي  بــا  تأثيرهــا  ايــن  نســبت   تبيــين  و  افغانســتان  در  هــويتي  هــايگفتمان  گيريشــكل  و  فرهنگي

 و تفســيري كــنش  ميــان  پيونــد  كــه  ايگونــهبه  بيرونــي،  رويــدادهاي  بــا  مواجهــه  در  كاربران  هرمنوتيكي

                                                                                         .شود روشن  هويت   ساخت 

  پژوهش ةنيشيپ

 ــيپ  ــا ةنيش  ــتحق ني  ــ ةنيش ــيو پ يمفهــوم ةنيش ــيدر دو بخــش پ قي  ــ يتجرب شــده اســت. در بخــش  ميتنظ

 ــيپ ــوم ةنيش ــاه ،يمفه  ــكل ميمف ــژوهش تعربه يدي ــه در پ  ــكاررفت ــيو تب في ــا چــارچوب  شــونديم ني ت

 ــيرا بــا دقــت دنبــال كنــد. در بخــش پ هــاليمطالعــه روشــن شــود و خواننــده بتوانــد تحل ينظــر  ةنيش

ــيت ــرمهم ،حقيق ــاپژوهش نيت  ــ يه ــا موضــوع بررس ــرتبط ب  ــو ارز يم ــاهيشــده و جا يابي ــژوهش  گ پ

  .شوديمشخص م نيشيمطالعات پ  انيحاضر در م

  ي مفهوم ةنيشي. پالف

  كيهرمنوت

بر  ،يآمار  يهاليبر تحل  يگرا و مبتناثبات  يكردهاياست كه در تقابل با رو يريتفس يكرديرو  كيهرمنوت

در  يو انســـان ينيمتون د ليتأو يةعنوان نظرمفهوم به نيدارد. ا ديتأك  يمعنا در امور انســـان ليفهم و تأو

ــناختروش  ياز مبان يكيبه  جيتدرعصــر مدرن شــكل گرفته و به  ــ  يش ــده اســت   ليتبد يانعلوم انس     ش

  ي هات يبر واقع  يگرا كه دانش را مبتناثبات  يهادگاهي). برخلاف د ١٣٨٥علمي ســولا،   ؛١٣٩١(اشــراق،  

ــاهده و اثبات تجرب ــر،   كي)، هرمنوت١٤٠٢  ان،يشـ ـي؛ درو١٣٩٧  ان،ي(ملك  داننديم يقابل مش بر نقش مفس
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 ــ  نديو فرا  ياجتماع نهيزم     معنا  ليتأو ةفلســف توانيرا م  كيتطور خلاصــه، هرمنو . بهورزديم ديتأك   ريتفس

  .( George, 2025 ) دانست 

 يو كاربردها  يمعان  ي شناختو روش  يمفهوم در متون فلسف   نيكه ا  دهدينشان م   ك يهرمنوت  اتيادب   يبررس 

  :است  ييقابل شناسا كي هرمنوت يبرا يشش كاربرد اصل  ،يطور كلاست. به افتهي يمتعدد

  ي نيمتون د يريتفس يةنظر .١

  عام فهم متون  يشناسروش .٢

  رماخرينزد شلا يتنوع فهم زبان دانش .٣

  ي لتايد ةشيدر اند  يعلوم انسان يشناختروش يمبنا .٤

  دگر يها ةفهم وجود در فلسف يدارشناسيپد .٥

  )  ١٤٠٢ ،يجشوقان  در آثار پالمر( ليتأو يهانظام  .٦

 ت يمتن مستقل از ن  رياستوار است: نخست، تفس  يمدرن بر سه اصل اساس  كيپژوهش، هرمنوت  نيا  در 

كه از چارچوب متعدد و معتبر داشته باشد، مشروط بر آن  ريتفاس  توانديمتن م   كينگارنده آن است؛ دوم،  

علمي   كند (  ريآن تفس  همتن را بهتر از نگارند  توانديموارد م  يزبان فراتر نرود؛ و سوم، خواننده در برخ

پا١٣٨٥سولا،   بر  واكنش  نيا  ية).  داصول،  و  شبك  يهادگاهيها  به   سبوك يف  ياجتماع  ةكاربران  نسبت 

  .قرار گرفته است  يكيهرمنوت ليو تأو لي مرتبط با افغانستان، موضوع تحل يرونيب يدادهايرو

  ي جمع  تي هو

تگ يجمع  ت يهو  ترك تعلق، وابسـ تگ  يبه حس مشـ ا  انيم يو همبسـ اره دارد   يگروه اجتماع كي ياعضـ اشـ

اين ، ( Fominaya, 2010 )ددار ياسـاس ـ  ت يدر طول زمان اهم يحفظ انسـجام و تداوم كنش جمع  يكه برا

ها مرتبط است و تحت تأثير عوامل  گيري احساس همبستگي در نهادها و سازمانمفهوم همچنين به شـكل

ــاختـاري و نهـادي ــاركـت اجتمـاع  ت ي ـدر تقو   ينقش مهم  يجمع  ت ي ـ. هو رديگ يقرار م  سـ   ي وفـادار  ،يمشـ

او كنش  يگروه ه ا  يهـ انـ ايداوطلبـ ديم  فـ ا  يو برا  كنـ ادهـ اع  يكـاركرد مؤثر نهـ ــرور  ياجتمـ ــت   يضـ  اسـ

Hoeijmakers, 2025)   .(مســـتلزم توجه به   ،يمل  ت يهو   ژهيوو به يجمع  ت يهو   ت ياســـاس، تقو   نيبر ا

  .است   يو شغل يآموزش  ،يفرهنگ ،ياقتصاد  ،ياسيس  ،يچون عدالت اجتماع  يملعوا

  يرونيب مورد 

و توسط   سبوك يف  ي اجتماع  ة است كه در شبك  يي پژوهش، خبرها و محتواها  نيدر ا   يروني از مورد ب  منظور 

 گريد يكشورها يرسم يهامقام  يري گ موضع ايافغانستان منتشر شده و شامل اظهارنظر  يس يب يب نةرسا

 نيشي پ  جمهورسيرئ  رامپ،اند از اظهارات دونالد تموارد عبارت  نياز ا  يي هاافغانستان است. نمونه  ةدربار

مرز  يي بازگشا  ةپاكستان، دربار ةخارج ر يبگرام، سخنان اسحق دار، وز ييهوا گاه يمتحده، درباره پا  الاتيا
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 يمرتبط با شهروندان مهاجر افغانستان در كشورها  يدادهايرو  رامونيپ  ييهاافغانستان و پاكستان، و گزارش

  .اندكاربران انتخاب شده يهاواكنش لي تحل يرامرجع ب  يهاعنوان متنموارد به ني. اگريد

  حقيقيت ةني شي. پب

بكه طةراب"تحت نام  ي) در پژوهش ـ ١٣٧٩و همكاران (  رهبريقاض ـ  هاي اجتماعي مجازي و دگرگوني  شـ

  ي در دگرگون  ياجتماع يهانقش شــبكه  يكه در شــهر اصــفهان انجام شــد، به بررس ــ  "هاي جمعيهويت 

  تيبر ابعاد مختلف هو   ياجتماع يهاشـبكه ريمطالعه نشـان داد كه تأث نيا  جيپرداختند. نتا  ياجتماع  ت يهو 

اني ت؛ين  كسـ تريكه ب  ياگونهبه  سـ ده   يمل  ت يبر هو   ريتأث نيمترمدرن و ك   ت يبر هو   ريتأث  نيشـ اهده شـ مشـ

  .است 

 ــ٢٠١٩و تــوني لاو ( زجنــي ديــوي    ة) در پژوهشــي بــا عنــوان «هويــت اجتمــاعي جمعــي: تلفيــق نظري

 ــ ــت و نظري ــتفاده از داده ةهوي ــا اس ــاعي ب ــت اجتم ــين ميهوي ــال»، تبي ــاي ديجيت ــت ه ــه هوي ــد ك كنن

 ــعنوان زيرمجموعــهجمعي بــه »، بــا فرآينــد شناســايي كنشــگران پيونــد ١هويــت اجتمــاعي  ةاي از «نظري

ــوعي  ــي را ن ــت جمع ــژوهش، هوي ــن پ ــت. اي ــاط اس ــي در ارتب ــت گروه ــاهيم هوي ــا مف ــورده و ب خ

هاي نظــري هاي كنشــگر را وارد مــدلســازي كــرده و بــدين ترتيــب، مجموعــههويــت گروهــي مفهوم

نشــان دادنــد كــه تأييــد ، »٢وگــنكنــد. نويســندگان بــا آزمــون ايــن مــدل بــر روي هويــت «هويــت مي

ــر واكنش ــه ب ــت چگون ــردي در جنبشهوي ــاي ف ــي و رفتاره ــاي احساس ــأثير ه ــاعي ت ــاي اجتم ه

 ةســازي هويــت جمعــي بــه عنــوان يــك حلق ــكننــد «بــا مفهومها پيشنهاد ميگذارد. از همين رو، آنمي

ــد، مي  ــپيون ــان نظري ــي مي ــوان همگراي  ــ ةت ــت و نظري ــه ةهوي ــه از برنام ــاعي را ك ــت اجتم هاي هوي

ــت ــي برجسـ ــي و روانجامعه ةپژوهشـ  ــشناسـ ــه بوتـ ــتند، بـ ــي هسـ ــت»ة شناسـ ــايش گذاشـ                   آزمـ

) Davis & Love, 2019: 254.(  

ان  يجوانان تهران يكه بر رو  يبيترك  كرديبا رو ي) در پژوهش ـ١٣٩٨و همكاران ( يآهنگر  د، نشـ انجام شـ

تفاده از ا بكه  نترنت يدادند كه اسـ و مدرن   يارتباط  ،يقوم ،يمل  ت يبر هو   يمعنادار ريتأث  ياجتماع  يهاو شـ

مانوئل كاستلز   ياشبكه  امعهج  يةپژوهش از نظر  نيمشاهده نشد. ا يمعنادار ريتأث ينيد  ت يدارد، اما بر هو 

  .بهره گرفته است 

ــالياو  ــاران ( س ــه٢٠٢٢و همك ــكل يا) در مطالع ــاره ش  ــهو  يريگ درب  ــ ت ي  ــدر ترك  ياعتراض ــان  هي نش

ــر ــه راهب ــد ك  ــهو  يدادن ــاع ت ي  ــاز طر ياجتم ــبكه قي ــاع يهاش ــازمان ياجتم ــه س ــاي يابي گروهب ه

ــان مي ــت آن ــت هوي ــرض و تثبي ــهمعت ــد. يافت ــت انجام ــه هوي ــانگر آن اســت ك ــژوهش بي ــن پ هاي اي

  .تواند به كنش جمعي در عرصة اجتماعي منجر شودگرفته در فضاي مجازي ميجمعي شكل

 
1. Social Identity Theory ( SIT ) 

  كنند. هاي حيواني استفاده نمييك از محصولات و فرآوردهشود كه از هيچبه افرادي گفته مي) Veganوگن (  .٢
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هاي اجتماعي در ) در پژوهشــي با عنوان «ديناميســم اجتماعي و نقش شــبكه٢٠٢٤يريه و نتســير (خ 

ــكـل ــاحبـه» در انـدونزي، بـا بهره١دهي بـه هويـت جمعيشـ هـاي عميق گيري از روش تحليـل محتوا و مصـ

آورند. نتايج اين حياتي براي تكوين اجتماعات مجازي فراهم مي  هاي اجتماعي بســترِدريافتند كه شــبكه

هاي مشــترك، به مطالعه حاكي از آن اســت كه كاربران از طريق توليد و بازنشــر محتواي مبتني بر ارزش

ا اين حـال، تنوع محتوايي و تفـاوت در تجربـهتقويـت هويـت جمعي مي د. بـ ه ميپردازنـ ــتـ توانـد هـاي زيسـ

اي شـود كه از مرزهاي جغرافيايي فراتر زمان منجر به همبسـتگي يا تفرقه در مسـيرهاي پيچيدهطور همبه

هاي متنوع  اي كه «اين امر مســيرهاي جديدي را براي همكاري و همبســتگي ميان گروهروند؛ به گونهمي

مي اجـازه  و  ــوده   ــدهـد جنبشگشـ هسـ اجتمـاعي  تغييرات  ــتـار  خواسـ كـه  كننـد  ظهور                     تنـد»هـايي 

)Khaeriyah & Natsir, 2024: 56 .(  

 ــ در   ــ) در ٢٠٢٤راســتا، احســان و همكــاران ( نيهم ــژوهش چندرشــته كي  ــ ياپ ــه بررس ــأث يب  راتيت

 ــبــر جوانــان افغانســتان پرداختنــد. ا  ياجتماع  يهامتنوع رسانه  ــآنلا  ينظرســنج  ني كــه بــا مشــاركت   ني

 ــارتبــاط معنــادار م ةدهندنفــر انجــام شــد، نشــان ١٥٥٦ و عوامــل  ياجتمــاع يهااســتفاده از رســانه اني

 ــيجمع ــار يت ــت.  يو رفت ــهياس ــان م هاافت ــدينش ــه ف ده ــبوك يك ــا  س ــاربردتر ٨٣.٦ب ــد، پرك  نيدرص

 ــ  انيپلتفرم در م  ــا نيجوانــان اســت. همچن  ــتحق ني  ــنظ ييهــابــه چالش قي و ) ٪٧٨.٥اضــطراب بــالا ( ري

ــط ( يافســردگ   ــدر م) ٪٣٨.٣متوس ــرا اني ــد ب ــداخلات هدفمن ــزوم م ــر ل ــرده و ب ــاره ك ــاربران اش  يك

  ).  Ehsan et al., 2024( ورزديم ديسالم تأك  تاليجيد  يهاعادت  جيترو

 ــنها در  ــيف ت،ي  ــ٢٠٢٥( ينس  ــ ي) در پژوهش ــر هرمنوت يمبتن  ــب ــاد كي ــدونز يانتق  دهــدينشــان م ايدر ان

 ــيس يهــاكــه مناظره  يهــاكــه بــر زبــان نفــرت و تنش ييهــاآن ژهيوبــه ،ياجتمــاع يهادر شــبكه ياس

ــذهب ــوم يم ــكل يو ق ــانع از ش ــتوارند، م  ــدرك م يريگ اس ــونديم ٢يذهناني ــا ش ــا يو فض  يگفتگوه

    .كننديم دودسازنده را مح

  يليتحلمدل  و  يچهارچوب نظر

بر فهم  ،يليتأو كرديرو  كيمدرن اســـت، كه به عنوان    كيبر هرمنوت  يمطالعه مبتن نيا ينظر  چهارچوب

  :دارد  يديسه اصل كل كرديرو نيدارد. ا ديتأك   يو فرهنگ  يها در بستر اجتماعمتن ريمعنا و تفس

  .است  ريقابل تفس سنده،ينو ت يمتن، فارغ از ن كينگارنده: معنا و مفهوم  ت يمعنا از ن استقلال .١

ح  ريتفس ـ  ت ينهايب توانديمتن م كيمتعدد و معتبر:    يرهايتفس ـ امكان .٢ روط بر   حيصـ د، مشـ ته باشـ داشـ

  .متن فراتر نرود ميزبان و مفاه رهيآنكه از دا

 
1. Social Dynamics the Role of Social Media in Shaping Collective Identity ( 2024 ) 
2. intersubjective 



     ٧٣                   مدرن  هرمنوتيك منظر از اجتماعي هايشبكه در افغانستانهويت جمعي             

٣ ٢ ۴ ۵ 

و    ترقيمتن را عم  ، يو فرهنگ  يا نهيزم  لي با تحل  توانديخواننده بر نگارنده: خواننده م  ريتفس  يبرتر .٣

  .)١٣٨٥علمي سولا،  كند ( ريتفس سندهياز نو  تريچندبعد

ــاس ا بر   ــول، مدل تحل نياس ــده تا تعامل كاربران   يطراح)  ١نماية  (اين تحقيق   يلياص ــبكهش   هاي ش

تان با  مرتبط بيروني  موارد با  اجتماعي ي  دقت  به را  افغانسـ بكه كند بررسـ   ي رونيبا موارد ب  ياجتماع  يهاشـ

    .كند يمرتبط با افغانستان را به دقت بررس

  ي ليتحل  چهارچوب

 ــمدل، ابتدا    نيا  در  ــيمــورد ب  كي  ــا يجمهــورسيپســت دونالــد ترامــپ، رئ  ماننــد  -  يرون متحــده  الاتي

 ــ. اشــوديو بازنشــر م  انتخــاب  -ســبوك يف  يدر شــبكه اجتمــاع  كا،يآمر  ــمــورد بــه عنــوان محــرك   ني  اي

 ــ. ســپس كــاربران، دشــودينقطه آغــاز تعــاملات كــاربران در نظــر گرفتــه م  و نظــرات خــود را  هادگاهي

 ــانسبت به    و مــدرن هرمنوتيــك منظــر از كــاربران، نظــرات  تمــامي  ..گذارنــديپســت بــه اشــتراك م  ني

 مشــخص كــاربران فــردي و جمعــي هويــت  بازتــاب تــا شــوندمي تحليــل فــوق اصــول بــر تمركــز بــا

ــه كــه دهنــدمي نشــان هــاتحليل. گــردد ــا مواجهــه در كــاربران، چگون  خــارجي، اخبــار و اطلاعــات ب

  .كنندمي  بازنمايي  و انتخاب را  خود  هايهويت 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  بيروني  موردهاي به  مواجه در  جديد هرمنوتيك منظر از كاربران جمعي  هويت تحليلي مدل: ١ نمايه
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  ها ي نيبشيو پ هاه يضفر

 ــيهنگــام ابــراز نظــر نســبت بــه مــوارد ب  كاربران  ــآگاهانــه    ،يرون  ــ  يهــات يناآگاهانــه هو   اي  ،يقــوم  ،يمل

  .كننديرا انتخاب م ينيمدرن و د

 ــو درجــه انطبــاق بــا هو   رهايكــاربران، تنــوع تفس ــ  يو اجتمــاع  يفرهنگ ــ  يهانــهيزم  تفاوت  يجمع ــ  ت ي

  .كنديم نييرا تع

ــاتعامل  ــ يه ــبكه يفرهنگ ــاع يهادر ش ــكل ،ياجتم ــر ش ــلاوه ب ــه هو  يدهع  ــب ــرد ت ي ــديم ،يف  توانن

  .باشند زين  ياجتماع  يو همبستگ يجمع  يهاشيدهنده گرابازتاب

هيزم  ،يليو تحل  يچـارچوب نظر  نيا ــبكـه  يمحتواهـا  لي ـتحل  يرا برا  نـ اع  يهـاشـ و   كنـديفراهم م  ياجتمـ

  .آورديدر افغانستان را فراهم م يجمع  ت يهو  ييدر بازنما ينقش تعاملات فرهنگ  قيعم  يامكان بررس

  پژوهش يشناسروش

ــرا ــبكه يجمعـ ـ ت يـ ـهو  يبررسـ ـ يب ــتان در ش ــاع يهاافغانس ــر هرمنوت ياجتم ــدرن،  كيـ ـاز منظ م

 ــكار گرفتــه شــد تــا پاســخ دقبــه  يمتعــدد  يهاروش  ــپــژوهش ارائــه شــود. در ا يهابــه پرســش  قي  ني

 ــعنوان بســتر تحلبــه  ســبوك يف  يمطالعه، شبكه اجتماع  ــمــرتبط بــا هو  يمحتــوا  يف ــيك   لي در  يجمع ــ ت ي

  .ديافغانستان انتخاب گرد

و عبــارات  كــاتوريكار  ر،يهــا را بــه صــورت مــتن، تصــو اســت كــه داده  يك ــيتكن  ،يفيك   يمحتوا  ليتحل

 ــ. اكنــديم  ليو تحل  يآورجمع  ــروش بــر ا  ني  ــفــرض اســتوار اســت كــه از طر  ني  ــتحل  قي  يهــااميپ  لي

؛ ١٣٩٠ ،يو نوشــاد مــاني(ا افــت يكــاربران دســت  يهــات يهــا و اولو نگرش ،يبــه معــان تــوانيم  يزبان

  .)١٣٩٥  ،يو گلشن ي؛ قائد١٣٩٣ ،يزيتبر

ــاداده ــع يه ــرا يآورجم ــده ب ــا يش ــمون ييشناس  ــكل يهامض ــت  يدي ــاربران در پس ــنش ك ها و واك

  :شامل سه مرحله بود  ليتحل نديشد. فرآ يكدگذار

  .كد در نظر گرفته شد كيعنوان  ) بهيطولان يجز نظرها(به ي: هر واكنش متنهياول يكدگذار .١

  .ها شكل گرفتندمفهوم: از كدها، مفهوم  استخراج .٢

ــمون: از مجموع مفهوم ليتحل .٣ ــمونمض كاربران بودند،  يجمع  ت يكه معرف هو   يديكل يهاها، مض

  .شدند  ييشناسا

 ــهرمنوت روش  ــكار گرفتــه شــد. اهــا بــهنهفتــه در داده يمعــان ريتفس ــ يمــدرن بــرا كي روش شــامل  ني

 ــشــوديمشــترك كــاربران م يو معــان يو اجتمــاع يبافــت فرهنگ ــ هــا،فرضشيپ يبررس ــ بــا  ن،ي. همچن

 ــتوجه به اصول هرمنوت هــا آن  ريافغانســتان و تــأث  ياس ــيو س  ياجتمــاع  ،يخيتــار  يهانــهيمــدرن، زم  كي

  .قرار گرفت   ليمورد تحل يجمع  ت يهو   يريگ بر شكل



     ٧٥                   مدرن  هرمنوتيك منظر از اجتماعي هايشبكه در افغانستانهويت جمعي             

ــه انتخــاب ــهنمون  ــيمــورد مطالعــه شــامل مــوارد ب يهاها: نمون ــا اهم يرون  ــب  ــيو س ياجتمــاع ت ي  ياس

  :بودند، از جمله

 كا،يمتحده آمر الاتيبگرام توسط ا ينظام  گاهيپا  يريگ بازپس  خبر 

  افغانستان و پاكستان،  انيمرز م  ييبازگشا يسازمان ملل متحد از پاكستان برا  درخواست 

  ١واشنگتن يراندازيحادثه ت  انياز زخم يكي  درگذشت.  

 رييو تغ  يريگ ها بر شـكلآن ريقرار گرفتند تا تأث  قيعم ليمدرن مورد تحل كيها از منظر هرمنوتنمونه نيا

  .شود يدر افغانستان بررس يجمع  ت يهو 

اســتخراج   ،يها، كدگذاربا داده  ييمعمول شــامل آشــنا نديفرآ قيها از طرمضــمون: داده  ليتحل روش

علاوه بر آن، ).  ١٣٩٠و همكاران،  يجعفر  شدند(  ليتحل  يسازييها و نهامضـمون انيها، ارتباط ممضـمون

شـد تا دقت و   فادهاسـت  ييمعنا ليمضـمون و تحل  ليتحل ،يبندكلاسـه  يبرا  يهوش مصـنوع  ياز ابزارها

  .ابديكاهش   يسازو مضمون يو خطا در كدگذار  ابدي شيافزا  ليصحت تحل

 ــنمونــــه مــــرتبط بــــا هو  ٣مجمــــوع،  در  ــ ت يــ عنوان گفتمــــان كامنــــت بــــه ٣٠٢٠و  يجمعــ

 ــم ــاع يفرهنگانيـ ــبكه اجتمـ ــبوك يف يدر شـ ــورد تحل سـ  ــمـ ــا ليـ ــت. نتـ ــرار گرفـ  ــتحل جيقـ  ل،يـ

 ــهو   ــ ت يـ  ــيكـــاربران در مواجهـــه بـــا مـــوارد ب يجمعـ كـــه در بخـــش  دهـــديرا بازتـــاب م يرونـ

  .داده شده است   حيتوض ليبه تفص  هاافتهي

  نمونه  انتخاب استراتژي و پژوهش هايچالش

 معنــايي چنــدلايگي دليلبــه  جديــد  هرمنوتيــك  مبنــاي  بــر  هاديــدگاه  تحليــل:  شــناختيروش  چالش   .١

  .بود همراه تفسيري  هايدشواري با  فرهنگي،  -اجتماعي  هايزمينه به  وابستگي و

 ســيبيبي صــفحه از هدفمنــد صــورتبه هانمونــه اعتبــار، و دقــت  ارتقــاي بــراي: گــزينش معيــار  .٢

  .شدند انتخاب)  افغانستان  مسائل  با مستقيم ارتباط و تعامل ميزان  بالاترين  اساس بر( دري

 بســتري  در  معنــا  بازنمــايي  و  فهــم  بــر  خــام،  هــايداده  بــه  اكتفــا  جايبــه  پژوهش  اين:  رويكرد  تبيين .٣

  .دارد تمركز  متكثر

 را  كــاربران  تفســيري  هــايكنش  تحليــل  امكــان  فراگيــر،  رســانه  ايــن  انتخــاب:  شــناختيروش  توجيه.  ٤

  .كندمي  تبيين را هاداده انتخاب منطقيِ  مبناي و  كرده فراهم  پويا فضايي در

 
»، شهروند افغانستان، به نيروهاي گارد ملي ايالات متحده در واشنگتن؛ در اين حادثه دو  تيراندازي «لكنوال  ةشاره به واقع  ا.  ١

  ها بر اثر جراحات وارده جان باخت. شدت زخمي شدند كه يكي از آننفر به
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  :هاداده ريو تفس ليتحل 

بگرام    گاهي پا  يريگبازپس  يبا ادعا  وندپي  در   –كامنت    ١٥٠٠  –نظرات ارائه شده    يديكل  يها: مضمون ١  جدول

 . توسط دونالد ترامپ

  مضمون   توضيح   كدها

  گري و سلطه  اشغال 

                                                                   

قدرت  حضور  تاريخچة  به  ويژه  اشاره  به  خارجي  هاي 

اين   كه  اند  معتقد  كاربران  و   دارد  افغانستان  در  آمريكا 

حضور به معناي نابودي منابع انساني و اقتصادي كشور  

 .است

سلطه و  اشغال  از   انتقاد 

  گري

سياست    و  قدرت 

  مداران 

منفعت خود  سياست به  اغلب  و خارجي  داخلي  مداران 

كنند. بررسي روابط قدرت و تأثير آن بر جامعة  فكر مي 

هاي كليدي اين بحث  مدني و كيفيت زندگي مردم از مورد

 .است

تأكيد بر نياز به استقلال و خودكفايي افغانستان و مخالفت   آزادي و استقلال   

با هر نوع نفوذ خارجي داشته و به تمايل مردم براي ايجاد  

 .حكومتِ مستقل و مشروع اشاره دارد 

سياست  تأثيرهاي فرهنگي   بر  ديني  و  فرهنگي  و  تأثيرهاي  اجتماعي  هاي 

كند گذارد و توصيف ميساختار دولت را به نمايش مي

توانند هم حامي و هم مانع كه چگونه فرهنگ و دين مي 

 .رفت باشندپيش

هاي ساير كشورها به ويژه در زمينة  به تأثيرهاي و سياست نفوذ خارجي

سياست و  دارد  اشاره  داخلي  هاي  هاي مسئلة 

وابستگيمداخله  و  بينجويانه  بررسي  هاي  را  المللي 

 .كندمي

ملي شهروندان افغانستان و چالش هويت جمعي    با  هويت  مرتبط  هاي 

تحليل ميهويت  را  مختلف  همهاي  بر  كند.  تأكيد  چنان 

مختلف   اقوام  ميان  در  پارچگي  يك  و  وحدت  اهميت 

 .افغانستان دارد

  هويت و ملت         

ها و افتخارات قومي در افغانستان دارد و  تأكيد بر ارزش هويت قومي 

  كند.  ها ارائه مي تر براي قوم هويت مستقل



     ٧٧                   مدرن  هرمنوتيك منظر از اجتماعي هايشبكه در افغانستانهويت جمعي             

ــه و چالشهويت  هاي كاذب هويت    ــود در جامع ــاذب موج ــاي ك ــاي ه ه

پــردازد. ايجــاد شــده بــراي  هويــت جمعــي و ملــي مي

هــا ممكــن تمركز بر اين است كــه چگونــه ايــن هويت

 .است به تفرقه ختم شود

نژادهاي   همبستگي و همگرايي  و  اقوام  ميان  وحدت  و  همبستگي  ضرورت 

مي برجسته  را  افغانستان  ايجاد مختلف  اهميت  و  كند 

  .دهد بين قرار مي حكومت فراگير و مردمي را زير ذره 

هم  به  و      بدعوت  ستگي 

  همگرايي 

ــه  تجربة مشترك    ــت تجرب ــه اهمي ــردم ب ــاريخي م ــترك و ت ــاي مش ه

ــر ايــن اســت  افغانســتان اشــاره دارد. تأكيــد كــاربران ب

كــه تجربــة كنــوني بايــد بــر مبنــاي گذشــته بــه منظــور 

 .اي بهتر باشدتلاش براي آينده

تحل١جدول   ادعاواكنش  يمضمون  لي:  به  رئ  ييهوا  گاهيپا  يريگ بازپس  يها  توسط    ي جمهورسيبگرام 

 كا يمتحده آمر الاتيا

 ــكل  يهاهــا و مؤلفــهبلكــه چالش  دهــد،يجدول نــه تنهــا واكــنش كــاربران را نشــان م  نيا  ــهو   يدي  ت ي

  .دهديبازتاب م زيمعاصر را ن خيافغانستان در تار يجمع

 ــهو  .١  ــ يريگ و بـــازپس يقـــوم ت يـ  ــهـــا، بـــا محورگروه يبگـــرام: برخـ  ــهو  ت يـ  ،يقـــوم ت يـ

 ــعنوان اشــغال دوبــاره تعببگرام را بــه  يريگ بازپس مخــرب اشــغال و  يامــدهايو بــر پ  كننــديم  ري

  .دارند ديتأك  يو اقتصاد  يبر منابع انسان  يگرسلطه

در افغانســتان هنــوز حاصــل نشــده   يواقع ــ  يمعتقدنــد كــه آزاد  گــريد  يو استقلال: گروه ــ  يآزاد .٢

ــت ــه آن ن يابيو دس ــديب ــار ازمن ــت ب يخودمخت ــدون دخال ــت. زم يرونـ ـيب ــازنهياس ــرا يس  يب

  .است  كرديرو نيا  يشهروندان از الزامات اصل  يو اشتراك مساو  يحكومت مردم

ــاد .٣ ــت ياز س انتق ــامداراناس ــاربران انتقاده ــترده ي: ك ــت ياز س ياگس  ــ مداراناس ــارج يداخل  يو خ

  .دهنديم  حيترج  يرا بر منفعت عموم يكه اغلب منفعت شخص كنند،يمطرح م

ــوذ .٤ ــارج نف ــيو همگرا يخ  ــ ي ــازيجمع ــوذ ب ــارج گراني: نف ــت يو س يخ ــه،يجو مداخله يهااس  ان

ــرورت همگرا ــا ض ــراه ب ــيهم  ــ ي ــه هو  يجمع ــرام ب ــات يو احت ــوم يه ــرياز د ،يق ــه گ  يهامؤلف

  .شونديمحسوب م يجمع  ت يهو  ليدر تحل  يديكل
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ــات يهو  .٥ ــتگ يه ــاذب و همبس ــا انيـ ـم يك ــوام: شناس ــات يهو  يياق ــو  يه ــاذب و تش ــه  قيك ب

ــتگ ــار يهمبس  ــم يو همك ــه اني ــف ب ــوام مختل ــزار كلاق  ــعنوان اب ــرا يدي ــاختن آ يب ــدهيس  يان

  .مشترك مطرح شده است 

ــازنگر .٦  ــ يب ــار ةدر تجرب ــاريخيت ــه مشــترك ت ــه تجرب ــازنگر يخي: توجــه ب ــديدر آن م يو ب  توان

  .كند فايا دارتريتر و پاروشن ياندهيبه آ  يدهدر شكل ينقش مؤثر

افغانستان است و ضرورت    ت،يهو   انيم  ونديپ  ةدهندنشان  ليتحل  نيا در جامعه  فرهنگ   ك ي قدرت و 

  . كنديرا برجسته م ندهيآ يبرا  يزي رو برنامه يكنون طي درك شرا يبرا  يو انتقاد يليتحل كرديرو

  

كاربران شبكه اجتماعي فيسبوك٢جدول   واكنش  براي    ٩٧٣(   : تحليل  متحد  به درخواست سازمان ملل  كامنت) 

 بازگشايي مرز ميان افغانستان و پاكستان

  مضمون              توضيح                        كدها        

  مخالفت با بازگشايي مرز

  

خواهند مرز  اكثر كاربران به صراحت اعلام كردند كه نمي

دهد كه كاربران، تمايلي با پاكستان باز شود. اين نشان مي

  براي كاهش وابستگي به پاكستان دارند.  

  

تجربة تاريخي و آگاهي از  

  آمدهاي آينده پي

سازمان   به  اعتماد  عدم 

  ملل 

بسياري از كاربران نسبت به سازمان ملل و نقش آن در  

گر نارضايتي از اعتمادي دارند و بيانمسائل افغانستان بي 

سياستعمل و  ملل  سازمان  به  كرد  پيوند  در  آن  هاي 

 .افغانستان است

  حقوق بشر و منفعت ملي  

هاي اقتصادي ناشي از بسته بودن مرز  اشاره به خسارت  ضرر اقتصادي

نشان افغانستان،  تاجران  بر  آن  تأثير  احساسات  و  دهندة 

  .هاي سياسي استقوي نسبت به اثرهاي اقتصادي تصميم

ــتقلال و     خواســـت اسـ

  خودكفايي

اند كه نيازي به كالاهاي كاربران بر اين نكته تأكيد كرده   توليدهاي محلي

كنند؛  تكيه  داخلي  توليدات  بر  بايد  و  ندارند  پاكستاني 

  اي از فرهنگ و هويت داخلي است. موضوعي كه نشانه 

  

كامنت) به درخواست سازمان ملل متحد    ٩٧٣(  سبوك يف  يواكنش كاربران شبكه اجتماع  لي: تحل٢جدول  

  افغانستان و پاكستان  انيمرز م ييبازگشا يبرا



     ٧٩                   مدرن  هرمنوتيك منظر از اجتماعي هايشبكه در افغانستانهويت جمعي             

 ــتحل كار واژه «مــرز» را بــه ورنــد»،ياصــطلاح «خــط د يكــاربران بــه جــابيشــتر كــه  دهــدينشــان م لي

 ــانــد. در مبرده  ــنزد اني ماننــد «خــط  يرياز تعــاب يتنهــا مــوارد محــدود شــده،ليبــه هــزار نظــر تحل كي

  .مشاهده شد ورند»ي«خط د اي  »يفرض

 ــي  ــاز نكــات برجســته ا يك كــاربران بــا ســازمان ملــل متحــد  ديمخالفــت گســترده و شــد ها،افتــهي ني

  :اندمعطوف كرده رياست. كاربران انتقادات خود را به موارد ز

  از افغانستان توسط پاكستان ييهاسازمان ملل در زمان بمباران بخش انفعال .١

  شدن زنان و كودكان  كشته .٢

  مطالبات افغانستان در فصل برداشت انگور يريگيپ عدم .٣

 ــ در ــاربران از بســته نيع ــهحــال، ك ــا ب ــزارماندن مرزه ــرا يعنوان اب  ــحما يب  ــاز تول ت ي  ــ داتي  يداخل

 ــحما  ــهرچنــد ا كننــد،يم ت ي و خســارت  يمــواد خــوراك  يبرخ ــ مــت يق شيموجــب افــزا اســت يس ني

  .شده است   يافغانستانتاجران   يبرا  ياقتصاد

ــه  يكشــور و كــاهش وابســتگ ييكــه كــاربران خواهــان اســتقلال و خودكفــا دهــدينشــان م هاافتــهي ب

ــانيب ــا گانگ ــتند و نهاده  ــنيب يهس  ــ ،يالملل ــئول بخش ــل، را مس ــازمان مل ــه س ــكلات  ياز جمل از مش

 ــداننــديموجــود م  ــتقو  ،ي. حفــظ حقــوق مل  ــتول ت ي شــده مرزهــا، از نظــر كنترلو انســداد  يبــوم داتي

  .تواند در بلندمدت به نفع افغانستان باشديكاربران، م

 نياند و بر اپاكسـتان به سـتوه آمده  يهااسـت ياسـتنتاج كرد كه مردم افغانسـتان از س ـ توانيم  ت،يدر نها

  خود لحاظ كند.  يهايگذاراست يو فشارها را در س ازين نيا  ديبا زيباورند كه حكومت ن

كامنــت) بــه درگذشــت «ســارا بركســود»  ٥٥٠تحليــل واكــنش كــاربران شــبكه اجتمــاعي فيســبوك (: ٣جــدول 

 در پي تيراندازي يك شهروند افغانستاني

  مضمون        توضيح                       كدها   

و   انساني  احساس 

  همدردي 

ابراز همدردي براي قرباني و خانوادة او؛ «براي اين زن  

  جوان امريكايي و خانوادة داغدارش خيلي متأثر شدم» 

  عدالت و مسئوليت فردي 

«جرم،    دعوت به عدالت  محاكمه؛  در  شفافيت  و  عدالت  براي  درخواست 

  مسئوليت فرد است». 

هاي او؛ «ترامپ سخت  زاد و سياست انتقاد از زلمي خليل  انتقادهاي سياسي 

  در اشتباه است». 

  توطئه و اشتباه سياسي   
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زمان   جنگي  جنايت در  افغانستان  شهروندان  كشتارهاي  يادآوري 

جنايت با  مقايسه  و  و  جمهوريت  «دولت  فردي؛  هاي 

  ها را جنايت شخصي دانستند». هاي امريكا قتلرسانه

عليه   توطيه  تيوري 

  مهاجران 

تيراندازي توسط يك مأمور سيا انجام شده است؛ «اين  

  توطئه عليه مهاجران است».   

پوشش   در  نابرابري 

  خبري

ها به مرگ دو گارد ملي آمريكا در  اشاره به توجه رسانه 

زمان   در  افغانستان  شهروندان  قربانيان  با  مقايسه 

  جمهوريت؛ «حرف از دو آمريكايي است». 

و   فرهنگي  تضادهاي 

  قومي

قوم   يك  قراردادن  «هدف  قوم خاص؛  تحقير  و  تفكيك 

فرد». يك  رفتار  اساس  بر  تنها  افغانستان  در    خاص 

  تباري تفاوت

       

 ــكــه شــهروندان افغانســتان نســبت بــه ا دهــدينشــان م ٣ جــدول  ــرو ني متفــاوت و  يهــاواكنش دادي

  .آنان است   يجمع  ت يهو  يو فكر  يفرهنگ  ،يابعاد اجتماع انگرياند كه بداشته ياهيچندلا

امل ابراز همدردنخسـت واكنش بخش رغم ،يها شـ ونت  يكيشـ ت كه از   زيآمو نكوهش عمل خشـ  كياسـ

در  يعدالتيخشـونت و ب  سـتهياز كاربران با توجه به تجربه ز  ياري. بس ـرديگ يمحور نشـأت مانسـان كرديرو

ــرورت برقرار ــتـان بر ضـ  جـامعـهبـه كـل   دي ـفرد نبـا  كي ـكرده و معتقـدنـد كـه عمـل   دي ـعـدالـت تـأك   يافغـانسـ

  .داده شود ميافغانستان تعم

ــه انتقــاد از س در  ــا يهااســت يبخــش دوم، نظــرات كــاربران ب ــهياختصــاص  كــايمتحــده آمر الاتي  افت

 ــاســت. ا ــدامات آمر ني ــه كــا،يدســته از كــاربران اق  ــيس-يمــداخلات نظــام ژهيوب  ــا ياس كشــور در  ني

. داننــديم يــيگراو عامــل گســترش افراط انــهيگراســال حضــور در افغانســتان را اشــتباه، قوم ٢٠طــول 

ــقوط جمهور دگاهيـ ـاز د ــان، س ــرفتن قربان دهيـ ـناد ت،يـ ـآن ــوم انيـ ـگ ــت يو س يب ــت  يهااس نادرس

  .روديبه شمار م كايآمر ياز اشتباهات راهبرد  ياسيس-ينظام

 ــبــا پوشــش و  كــايآمر  يااند كــه قــدرت رســانهكاربران هشدار داده  ن،يهمچن  ــا  ژهي  توانــديحادثــه م  ني

 ــرا عل يافكــار عمــوم ــاجران افغانســتان هي  ــ يمه ــه برجســته ا جيبس ــد. نكت  ــكن  ــتحل ني  يريگ نشــانه ل،ي

 ــقوم ــونت و افراط ت ي ــه خش ــردن آن ب ــتهم ك ــاص و م ــيگراخ ــا ي ــانه يدر فض ــه  يارس ــت، ك اس

  .ديآيمهاجران به حساب م يجمع  ت يو هو  نسجاما يبرا يديتهد

- ي اسـ ـيو نقد سـ ـ يانســان  يكه كاربران همزمان همدل دهديها نشــان مواكنش نيا ليمجموع، تحل در

  ي و انصاف اجتماع  يجمع  ت ياند هو اند و تلاش كردهبازتاب داده  يرونيرا در مواجهه با موارد ب  ياجتماع

  حفظ كنند. يمجاز يرا در فضا



     ٨١                   مدرن  هرمنوتيك منظر از اجتماعي هايشبكه در افغانستانهويت جمعي             

  مباحثه 

در   ي توجهقابل  يهاليتحل  ٣تا    ١شده در جداول  ارائه  يها افتهي موجود،   يهاپژوهش  ةنيشيبا پ  سهيدر مقا 

كه بر اساس واكنش   ج ينتا  ني. ادهنديدر افغانستان ارائه م   ي اسيس -ياجتماع  راتيو تأث  يجمع  ت ي هو   نهيزم

شبكه تحل  ياجتماع  يهاكاربران  آ  يهادگاهيد  يمحتوا   ليو  دست  به  و    ةدهندنشان  اند،مدهآنان  تنوع 

  .است  ياسيو س  يموضوعات اجتماع ريدر درك و تفس يچندگانگ

بگرام نشان   ييهوا  دانيم  يريگ نسبت به بازپس  يمتفاوت  يها، كاربران واكنش١جدول    يهااساس داده  بر

 يو اقتصاد  يكرده و بر آثار مخرب آن بر منابع انسان  فياقدام را «اشغال دوباره» توص  نيا  ياند. برخداده

در حال  ديتأك  د   يدارند،  گروه  از جا  ،يگريكه  تجر  ياجتماع  گاهيمتأثر  عدالت،   ةبو  بر ضرورت  خود، 

برابر و نقش رهبران فكر كرده  يمشاركت  اتمركز  با شكل  ن ياند.  معترض»،   ت ي «هو   كيبه    يدهگروه 

متنوع    ري. ارائه تفاسكندي) عمل م٢٠٢٤(  ريو نتس  هيري) و خ٢٠٢٢و همكاران (  سالياو  يها افتهي همسو با  

نظر  كياز   با  تأك   كيهرمنوت  يةمتن واحد،  ا  ديو  بر  ) ١٣٨٥متن (علمي سولا،    ت ينهايب  ريتفس  مكانآن 

ا بر  افزون  تار  يبازنگر  ن،يمطابقت دارد.  تجربه  برا  يخيدر  اقوام   انيم  ييهمگرا  يمشترك و فراخوان 

نكته به عنوان  تحل  يديكل  يامختلف  م  يجمع  ت يهو   ليدر  مطرح  نتا  شودي افغانستان  با  پژوهش   جي و 

ارائه شده   ريكه تفاس   دهديها نشان مواكنش  ليتحل  ت،ي نها  دردارد.    ي ) همخوان٢٠١٠(  ١ا ي نايفلسهر فوم 

  .دارند انهي گرالي متنوع، مستقل و تأو تِيماه

بر   د يو تأك   يجمع  ت ينشانگر تحول در هو   ورند»ي«خط د  يواژه «مرز» به جا  ينيگزي، جا٢جدول    مطابق  

ملت واحد   كيرا به عنوان    ياسيس  ي ايجغراف   ي رسم  يهايواژه «مرز» مرزبند  را ياست؛ ز  ياستقلال مل

 يخي تار  يهاچالشاز سازمان ملل و عملكرد آن در مواجهه با    ديانتقاد شد  گر،يد  ي. از سو كنديم  ت يتثب

 ن يها همچنواكنش  لينهاد است. تحل  ني ا   يهات ي نسبت به فعال  يافكار عموم  يافغانستان، بازتاب نگرش منف

  ها دگاهيد  نيدارند. ا  ديتأك  ياز حقوق مل  انت ي و ص  ي داخل  داتياز تول  ت ي كه كاربران بر حما  دهدينشان م

با   افتهي  نيشده است. ا  يو محل  يقوم  يهات يهو   ديمتفاوت و بازتول  يها كاربران به گروه  ميمنجر به تقس

 ر يو تأث   يمل  ت ي بر هو   ياجتماع  يهاشبكه  فيضع  ري ) كه تأث  ١٣٧٩(٢و همكاران  رهبريمطالعه قاض  جينتا

  متفاوت است.  دهد،يمدرن را نشان م ت ي آن بر هو  يقو 

ــانهتحليل محتواي فضــاي مجازي در افغانســتان نشــان مي   ها برخلاف انتظار، به جاي  دهد كه اين رس

) تحت عنوان  ٢٠٢٥اند. اين اسـتنتاج، مؤيد نتايج پژوهش فِنسـي (هويت ملي دامن زده  وفاق، به واگرايي

» اسـت. فنِسـي با ٣هاي اجتماعي پيرامون سـياسـتِ هويت از منظر كنش ارتباطي«هرمنوتيكِ مباحثاتِ شـبكه

هاي دموكراتيك، نســـبت به «انحراف هاي ديجيتال در تســـهيل رقابت هاي پلتفرموجود اذعان به ظرفيت 

 
1. Collective Identity in Social Movements: Central Concepts and Debates ( 2010 ) 

    هاي جمعيهاي اجتماعي مجازي و دگرگوني هويترابطة شبكه .٢ 
3. Hermeneutics of social media debates on identity politics from the perspective of communicative action 
( 2025 ) 
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هاي وي دهد. يافتهآميز هشـدار ميسـيسـتماتيك اخبار جعلي و بيانات نفرت  ةگفتمان سـياسـي» در پي اشـاع

هاي  كه بر مبناي پارادايم كنش ارتباطي اسـتوار اسـت، گوياي آن اسـت كه «مباحثات سـياسـي در رسـانه

        شـــود»ميان نويســـندگان و خوانندگان مي ١الاذهانيگيري يك اجماع بيناجتماعي اغلب مانع از شـــكل

) Fensi, 2025: 75 با چالش روبرو مي كند.  سان، امكان تفاهم جمعي را) و بدين  

ها مثال، تفاوت در واكنش ي. براكنديمدرن را از واكنش كاربران استخراج م  ت يهو  يهامؤلفه ٣ جدول  

 يها است. ابراز همدرددهنده تنوع نگرشمشخص (درگذشت سارا بركسود) بازتاب  داديرو  ك ينسبت به  

 تي هو   ي ريگ كلبه عدالت است كه به ش  ازي از خشونت و ن  يتجربه جمع  كيكاربران نشانگر    ي كيشرو غم

 يجمع  ت يهو   هي) همسو است. نظر١٣٩٨و همكاران(  يپژوهش آهنگر  جيو با نتا  شوديتر منجر ممدرن 

 ليتبد  يجمع  يهابه نگرش  مداراناست ي و انتقاد از عملكرد س  يكه چگونه مشاهدات فرد  دهديم  ح يتوض

  .گذارنديصحه م  يتيهو يبر وجود چندگانگ زين ٣جدول  ني. مضامشوديم

 ،ياجتماع طيشرا ريدر افغانستان تحت تأث يجمع ت يكه هو  دهديمستند نشان م يهاليمجموع، تحل در  

 ةدربار  ياساس  يهاپرسش  جينتا  نيمختلف قرار دارد. ا  يهات يو موقع  يزمان   يهادر بازه  يخيو تار  ياسيس

و   كي بر اصول هرمنوت  هيبا تك  ترقيعم  ليكه تحل  دهديو نشان م  كنديمعاصر افغانستان مطرح م   طيشرا

 ي هاپژوهش   ندهيآ  يارزشمند برا  يشنهادها يو پ  جيبه ارائه نتا  توانديم  نيشيپ  يهاارتباط آن با پژوهش 

  در افغانستان منجر شود.  ياجتماع

  بندي و نتيجهجمع

 يرونيب يدادهايدر مواجهه با رو  سبوك يف ياجتماع  ةكه كاربران شبك  دهديپژوهش نشان م  نيا يهاافتهي 

  هات ي هو   ني. اننديگزيرا برم   يزيمتما  يهات ي شده و هو   ميتقس  يمتكثر  يهامرتبط با افغانستان، به گروه

ر از أثمت  يادي از آنها تا حد ز  كيمدرن هستند، كه انتخاب هر    تيو هو   ي مل  ت ي هو   ،يقوم   تيشامل هو 

  تي«هو  ت يكاربران است. نكته قابل توجه، ظهور و تقو   يفرد  يو باورها  ستهيز  ةتجرب  ،ياجتماع  گاهيجا

  .تمركز دارد ييجو و عدالت  يهمدرد ،يانسان يهااز كاربران است كه بر ارزش يبخش انيمدرن» در م

اقدام را   نيا  يارائه كردند؛ برخ  يمتنوع  يهادگاهيبگرام، كاربران د  گاهي پا  يريگ واكنش به خبر بازپس  در

 يكردند، در حال ديتأك   يو اقتصاد  يمخرب آن بر منابع انسان  يامدهايكرده و بر پ  ف ي«اشغال دوباره» توص

 ديبرابر شهروندان تأك   اركت و بر مش  يو استقلال واقع  يبه آزاد  يابيبر ضرورت دست   گريد  يكه گروه

است   يمجاز يها در فضامتن  يو چندبعد ت ي نهايب ريتفس ت ي دهنده قابلنشان هادگاهيتنوع د نيداشتند. ا

  .دارد يخوانمدرن هم كيو با اصول هرمنوت

  ورند» ي «خط د  ي «مرز» به جا  ةاز واژ  شتري افغانستان و پاكستان، كاربران ب  اني مرز م  ييمورد بازگشا  در 

انتقاد شد  ديتأك   ي داخل  داتيتول  ت يو تقو   ياستفاده كردند و بر حفظ استقلال مل كاربران از   ديداشتند. 

 
1. Intersubjective consensus 
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و    يخارج يهااز دخالت   نباشته ا يتينارضا  ةدهندبازتاب  ، يالمللنيب  يعملكرد سازمان ملل متحد و نهادها

همزمان به   تواننديم  ياجتماع  يهاكه شبكه  دهدينشان م  هاافتهي  نيافغانستان است. ا  يخيتار  يهاچالش

  ي مل  تيهو   يدهكمك كنند، اما به صورت كامل قادر به شكل  ي نقد اجتماع  جاديو ا  يقوم  ت ي هو   ت يتقو 

  .ستنديهمگرا ن

: دهديرا نشان م  ياصل  فيسه ط  زين  در واشنگتن  يراندازياز مجروحان ت  يكينسبت به درگذشت    هاواكنش

 اني گراخشونت )  ٢  كردند،  ييمدرن را بازنما  ت ي و نكوهش خشونت، هو   ي بشردوستان كه با ابراز همدرد)  ١

 يكه واكنش آشكار  تفاوتانيب)  ٣بودند، و    يقوم  -يسنت  ت يحامل هو  ز،يآمرفتار خشونت   هيكه با توج

كاربران نه تنها تحت   يجمع ت يكه هو   دهدينشان م  هايبنددسته  نيداشتند. ا  يخنث  تِينشان ندادند و هو 

  .است  زيآنان ن  ياسيو س ياجتماع ،يخيتار اتياز تجرب  يبلكه ناش دادها،يرو ريتأث

  : ي و كاربرد يپژوهش يشنهادهايپ

شود در مطالعات آتي، دامنة هاي اين تحقيق، توصيه ميپيشنهادهاي پژوهشي و كاربردي با استناد به يافته

تري از ابعاد هويت جمعي در فضاي مجازي حاصل موضوعات مورد بررسي گسترش يابد تا واكاوي عميق

دهندة نارضايتي انباشته از المللي، بازتابشود. افزون بر اين، تفاوت ديدگاه كاربران نسبت به مسائل بين

شود فراهم آوردن بستر مشاركت  بيني ميشرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي داخلي است. از اين رو، پيش

گرا در ساز گذار كاربران از علايق پراكنده به سوي ديدگاه همبرابر براي تمامي شهروندان افغانستان، زمينه

  راستاي تقويت هويت ملي باشد. 

  

  ع اب نم

 يهاو نقش رسانه  ياجتماع  ت ي هو  يهاگونه  ييشناسا).  ١٣٩٨( سلطاني فر محمد  و  ي باقر  ساروخان  ي گلاله؛  آهنگر

،  )٤٥( ١٨، جوانان و ورزش يمطالعات راهبرد. : جوانان شهر تهران موردي  ةمطالع ها؛تي هو ن ي ) بر انترنتي (ا ني نو

٣٤–٩.  

  .نبراس قاتتحقي و مطالعات ةمؤسس .لي تأو ةسلسل يري ناپذاني و پا كي هرمنوت).  ١٣٩١(  يد حسينس اشراق

  .٤٤– ١٥،  )٢( ٣، پژوهش. يفيك يمحتوا ليتحل). ١٣٩٠( ي محمود رضاو نوشادمحمدتقي  ماني ا

تبيين ارتباط رسانه هاي ارتباط جمعي و فضاي مجازي با هويت ملي  ).  ١٣٩٧  ( قنبري  ي  علبرزيان  و  م  بهرابيات  

  .٢٨–١،  )٣٤٣( ١١ ،يانتظام تامني و نظم ةنامپژوهش  .(مورد مطالعه: جوانان عرب زبان اهواز)
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  مطالعات   ةمجل.  باهنر كرمان  ديدانشگاه شه  اني دانشجو  ة: مطالع شانهي بازاند  تي جوانان و هو).  ١٣٩٠(  ي داريوشبوستان

  .راني ا اجتماعي

,  ٦٤  ،يعلوم اجتماع  ةفصلنام.  يي و استقرا  ياسيق  يكردهاي از منظر رو  يفيك  يمحتوا  ليتحل).  ١٣٩٣(   ي منصوره زي تبر

١٣٨–١٠٥.  

  . ياردكان  يرضا داور   ي در آرا  انساني  علوم  ة تجدد و فلسف  كيمناسبات هرمنوت).  ١٤٠٢(   ي مالك شجاعيجشوقان

  .٤٨–٣٥، )١١٧(٢٩ ،يعلوم انسان يشناسروش  يعلم ةفصلنام

مثلث  تياهم).  ١٤٠٢(   ابراهيميد  س  ان،يشي درو تحق  يروش  روش  علم.  يعلم  يهاق يدر  علوم   يقيتحق-يژورنال 

  .١٦٥– ١٥٣، )٣(٦،  كابلدانشگاه  ياجتماع

هاي اجتماعي مجازي و دگرگوني ) رابطة شبكه ١٣٧٩رهبرقاضي، محمودرضا؛ حاتمي، عباس و عباسي، امين ( 

  - ٩٥، شماره ٢٥، دوره  فصلنامه مجلس و راهبرد هاي جمعي (با تأكيد بر هويت ديني، ملي و مدرن)،هويت 

  . ٥٨-٣٣،  ١٣٩٧پاييز  ٩٥شماره پياپي 

 ةمضمون و شبك  ليتحل).  ١٣٩٠(   محمد  زادهخ يو ش  بوالحسني اهيفق؛   محمد سعيد  يميتسل  سن عابدي؛  ح  يجعفر

انسان.  يفيك  يهاموجود در داده   يالگوها  نييتب  ي ساده و كارآمد برا   ي: روشنمضامي ،  )٢( ٥  ،يپرتال جامع علوم 

١٩٨–١٥١.  

علوم قرآن  دوفصلنامة علمي  .  ي مطهر  دي شه  ي ريتفس  يةمدرن و نظر  كيهرمنوت).    ١٣٩٥(  علي رضا  ايسرآس  يعابد

  . ١١٧-٩١، ٢)٤٨(  ،ثي و حد

،  ٧١  ،يمطالعات اسلام  تن.اامكان فهم متن بهتر از م  لي مدرن و دلا  كيهرمنوت).    ١٣٨٥  (  ي سولا محمد كاظمعلم

١٤٥–١٢٧    .  

 يها ها و مدل . روش ييگرايفيتا ك  ييگراي محتوا، از كم  ليروش تحل).  ١٣٩٥(  ي عليرضاو گلشني محمد رضا  قائد

  .٨٢–٥٧، )٢٣(٧ ،ي شناختروان 

  ي جمع  يهاتي هو  يو دگرگون  يمجاز  ياجتماع  هاية شبكهرابط ).  ٢٠١٨ا. (  ،يع. و عباس  ،يم.، حاتم  رهبر،يقاض

  .٥٨– ٣٣، )٩٥(٢٥،  مجلس و راهبرد). و مدرن يمل ،يني د تي بر هو دي(با تأك

  .١٠٠–٧٣، )٥(٨ ،منطقي  معارف. نقد ةدر بوت ييدگراييو تأ ييگراابطال  ،يي گرااثبات ).  ١٣٩٧(  مصطفي انيملك

  . ٥٦–٥٠، )٤( ٥،  )١٣٨٦(ضميمة زمستان  پيك نور. درآمدي بر هرمنوتيك و انواع آن). ١٣٨٦ (  موسوي سيد محمد

 اجتماعي  توسعه  مطالعات   ة . مجلياجتماع  تي و هو  نترنتي ا).  ١٣٩٢(   ـاشمو آرام هرسول    خادم  رزاد؛ف  نوابخش

  .٥٤–٣٧) ، ٢١پياپي  ( ٥شماره  ،راني ا

، نبراس.  يجمع  ييجوت ي و روند هو  يتكثر قوم  يدر مرزها  »ي گري بسط مفهوم «د).  ١٤٠٤(   اسمق  حمد م  زادهييوفا

 .  https://www.nebras.euاز:   شدهيابي ). بازيگري خود و د ةژي و( ٩ ةشمار
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  چكيده

ــور بين ــهمنش ــلاق حرف ــي اخ ــهالملل ــراي اي روزنام ــم ب ــل مه ــاوي ده اص ــهور و ح ــند مش نگاري، س

در سطح جهان اســت كــه ســرلوحه كــار جريــان تهيــه، توليــد و توزيــع اخبــار در همــه   نگارانروزنامه

ــانه ــا را شــكل ميرس ــر دني ــر ها در سراس ــد ب ــا تاكي ــا خــوانش هرمنوتيكــال ب ــژوهش ب ــن پ ــد. اي ده

ــابي قــرار هاي گــادامر، اصــول دهديــدگاه ــه منشــور فــوق را در چهــار ســطح مــورد تحليــل و ارزي گان

بــر اهميــت و جايگــاه داده اســت. پــژوهش كــه بــا رويكــرد هرمنوتيــك فلســفي انجــام شــده اســت، 

هــا از ســه نگاري مبتنــي بــر حفــظ تــوازن و امتــزاج افقاي كدهاي جهــاني اخــلاق روزنامــهتثبيت شده

ــد مي ــاني) تأكي ــل انس ــي) و (عام ــايي)، (فرهنگ ــده (جغرافي ــر عم ــق منظ ــايج، اف ــاس نت ــد. براس كن

ــزاج و هم ــرورت امت ــه ض ــايي ب  ــجغرافي ــدگاهپيون ــا در هاي ملت دي دي ــر جغرافي ــان از نظ ــاي جه ه

 الملــل و عــدالت؛ افــق فرهنگــي بــه امتــزاجهاي مشترك ماننــد صــلح جهــاني، امنيــت بينمحور ارزش

 
 سرخ پل رسانه مسئول مدير و  نگاريروزنامه استاد .١

Email: Mesbah.abdulbasir@gmail.com   
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هــاي فرهنگــي جهــان ماننــد حفــظ حــريم خصوصــي، برابــري و تنــوع؛ افــق عامــل انســاني بــر ارزش

ــت  ــا ميعناصــري چــون عيني ــوازن در خبره ــت، صــحت و ت ــزاج افقگرايي، دق ــه امت ــردازد ك ــاي پ ه

ي اجتمــاعي و فرهنگــي رويــداد در آن از اهميــت بلنــدي برخــوردار نگار و زمينــهمخاطبــان، روزنامــه

نگار از حقيقــت و گــذر از منــافع فــردي در مقابــل اســت. ايــن عنصــر همچنــين بــه حمايــت روزنامــه

منــافع جمعــي، جهــت حفــظ جريــان اطلاعــات تاكيــد دارد و از مشــاركت عمــوم در دريافــت خبرهــا 

  كند.  پشتيابي مي

 ها.   و امتزاج افق طرفيمسئوليت اجتماعي، مشاركت عمومي، بياي،  اخلاق حرفه: واژگان كليدي

  مقدمه  

ــه  ــلاق روزنام ــاخه  ١نگارياخ ــي از زيرش ــه يك ــدي  هايك ــان و مه ــت (دهق ــانه» اس ــلاق رس «اخ

ــه٢٠٩: ١٣٩٥مــولايي،  ــهمعناي نگرش)، ب ــب در روزنام ــا و هنجارهــاي غال نگاري اســت كــه باعــث ه

طــرف و مســتقل شــده نگاري بينگاري «جانبدارانــه» بــه نــوعي روزنامــهعبور  ايــن حرفــه از روزنامــه

هــاي ها و مشــاغل، اخــلاق جــزء اركــان و قلمروهــاي اصــلي فعاليت اســت. هرچنــد در همــه عرصــه

ــه ــهحرف ــم در عرص ــن مه ــا اي ــت، ام ــه اي اس ــدان ميروزنام ــك نگاري دوچن ــه ي ــرا ك ــود؛ چ ش

ــه ــهروزنام ــت و وظيف ــودش نيس ــه خ ــق ب ــده دارد. اطلاع نگار متعل ــه برعه ــك جامع ــاني را در ي رس

ــه ــت حرف ــتقيم دارد؛ كمفعالي ــاط مس ــومي ارتب ــار عم ــا افك ــت اي او ب ــداخلاقي  در فعالي ــرين ب ت

ــا عــدم پاسداشــت اخــلارســانه ــه اخــلاق عمــومي موجــب اي و ي ــا عــدم پايبنــدي ب ق از ســوي او ي

ــد شــد (خدشــه ــه شــكري،  دار شــدن افكــار عمــومي خواه ــوي و مهدي  ). و٦ : ١٣٩٦بروجــردي عل

ــه ــلاق حرف ــور از اخ ــهمنظ ــهاي روزنام ــه روزنام ــت ك ــن اس ــت نگاري اي ــب و ها در جس وجو، كس

اي آنهــا مــورد انتشار اخبار و اطلاعات بايــد طــوري عمــل كننــد كــه شــرافت، اعتبــار و حيثيــت حرفــه

بســيار وســيعي را  نگاري، حيطــه). اخــلاق روزنامــه١٥٧: ١٣٨٣انتقــاد و ســوال قــرار نگيــرد (فرقــاني، 

توانــد مــواردي چــون عــدم دريافــت كــارت هديــه، تــلاش بــراي رســاندن گيرد. اين حيطه ميدربر مي

ــه مخاطبــان، افشــا نكــردن و مبــاحثي ايــن چنينــي» ب بروجــردي علــوي و  اشــد (اطلاعــات صــحيح ب

  ).  ٧: ١٣٩٦مهديه شكري،  

ه  ا اخلاق حرفـ هامـ امـ امـهاي روزنـ ــط خود روزنـ د توسـ ايـ ا انجمننگـاري ، بـ دتـ ــنفي و نگـاران (عمـ هـاي صـ

اي  اخلاقي بايد ايجاد شــوند. منشــور اخلاق حرفه  هايشــوراهاي مطبوعاتي) در قالب منشــورها و ميثاق

ــوي روزنـامـهروزنـامـه ــت كـه بـا ايجـاد چـارچوب اخلاقي براي خبرنگـاران، از سـ نگـاران  نگـاري، ميثـاقي اسـ

كل مي ور و يا منطقه و جهان، شـ ئول و  متفكران ارتباطات در يك كشـ واد و مسـ گيرد. براي  باتجربه، باسـ
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نگاري، ميثاق  ي اخلاقي روزنامههاي اصــولنامهنگاري» عبارتاي روزنامهاصــطلاح «منشــور اخلاق حرفه

  شوند. كار برده مينگار و... نيز بهنگاري، مرامنامه اخلاقي روزنامهاخلاقي روزنامه

ــا حــدودي مشــخص  اياي، رفتــار رســانهاصــول اخــلاق حرفــه    ــر مــردم را ت و قابــل قبــول در براب

ــرد، آنمي ــه حــريم خصوصــي شــان صــورت گي ــد و اگــر تجــاوزي ب ــل تشــخيص ميكن ســازد را قاب

ــكري،  ــه ش ــوي و مهدي ــردي عل ــول و ارزش ٨: ١٣٩٦(بروج ــه اص ــه ب ــا باتوج ــترك ). ام ــاي مش ه

ــازمان ــاني، س ــههاي بينانس ــي روزنام ــودتنظيمي الملل ــراي خ ــازوكارهاي ب ــان س ــطح جه نگاري در س

نگاري» المللــي روزنامــههاي بيننامهنگاري نيــز در نظــر گرفتــه انــد كــه بــه آن عمومــا «اصــولروزنامــه

گرايــي و نيــاز بــه تســاهل، شود. البته شاه بيت آن، تعهــد عملــي بــه ايــن اصــول، پــذيرش كثرتياد مي

ده اســت تــا بــا اجــراي ايــن ) گفتــه ش ــ  ٣٤: ١٣٨١فرقــاني،  مباحثــه دموكراتيــك و حــل مناقشــات، (

ــر از  ــه پ ــاي ك ــك راســت از دروغ، در دني ــراي تفكي ــي را ب ــاد مقدس ــد «جه ــات بتوانن ــات مطبوع نك

المللــي هاي بينســازمان).  ٦٨٢: ١٣٨٣دفلــور،  فســاد و دروغ و اشــتباه اســت، آغــاز و دنبــال كننــد» (

ــه ــهو منطق ــهايِ حرف ــدگي ايِ روزنام ــوع نماين ــه در مجم ــه ٤٠٠ဃ٠٠٠نگاران، ك ــاغل نگارروزنام  در ش

ــر را جهــان سراســر ــد، عهــده ب ــاكنون ١٩٧٨ ســال از دارن  نظــارت تحــت  را مشــورتي هاينشســت  ت

ــكو  ــزار يونســ ــدكرده برگــ ــورتي ( University of Tampere, n.d ). انــ ــت مشــ ــين نشســ دومــ

ــيتي ــه ١٩٨٠، ١(مكزيكوس ــوط ب ــادين مرب ــاره اصــول بني ــكو درب ــه يونس ــت خــود را از «اعلامي ) حماي

ــاهم بيننقــش رســانه ــا هاي جمعــي در تقويــت صــلح و تف ــه ب ــرويج حقــوق بشــر و مقابل ــي، ت الملل

ــه  ــن نشســت «اعلامي ــن، اي ــر اي ــزون ب ــرد. اف ــلام ك ــگ» اع ــه جن ــك ب ــد و تحري ــتي، آپارتاي نژادپرس

اي از اصــولي بــه تصــويب رســاند كــه بيــانگر نقــاط مشــترك كــدهاي اخــلاق مكزيك» را با مجموعــه

اي موجــود، و نيــز مقــررات مــرتبط منــدرج در اســناد نگاريِ ملــي و منطقــهاي روزنامــهحرفــه

و  ٢چهـــارمين نشســـت مشـــورتي (پـــراگ  المللـــيِ داراي ماهيـــت حقـــوقي اســـت.گونـــاگون بين

ــاريس ــه تصــريح شــده ١٩٨٣، ٣پ ــه يونســكو اشــاره كــرد كــه در آن از جمل ــدار اعلامي ــه ارزش پاي ) ب

ناپــذير از حقــوق بشــر عنوان بخشــي جداييرســاني، كــه بــهاست: «اعمال آزادي عقيــده، بيــان و اطلاع

ــاهم و آزادي ــاتي در تقويــت صــلح و تف ــه رســميت شــناخته شــده اســت، عامــل حي ــادين ب هــاي بني

ــت»بين ــي اس ــان  .الملل ــات را در جه ــات و ارتباط ــم اطلاع ــش مه ــن نشســت نق ــن، اي ــر اي ــزون ب اف

المللــي، بــه رســميت شــناخت؛ نقشــي كــه بــا مســئوليت هاي ملــي و هــم بينمعاصــر، هــم در عرصــه

  نگاران همراه است.  هاي جمعي و روزنامهاي براي رسانهاجتماعي فزاينده
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، فدراسيون ١نگاران المللي روزنامه) با حضور سازمان بين١٩٨٣نوامبر    ٢٠سرانجام در پايان نشست پاريس (

روزنامهبين بين٢نگاران المللي  اتحاديه  مطبوعات ،  كاتوليك  روزنامه  ،٣المللي  آمريكاي فدراسيون  نگاران 

لاتين ٤لاتين آمريكاي  مطبوعات  كارگران  فدراسيون  روزنامه٥،  فدراسيون  عرب ،  اتحاديه   ،٦نگاران 

كنفدراسيون روزنامه  ٧نگاران آفريقا روزنامه به  ٨آننگاران آسهو  نامه صولا«  سندي را تصويب كردند كه 

نگاران مشهور است. اين سند حاوي ده اصل مهم براي روزنامه ٩نگارياي روزنامهالمللي اخلاق حرفهبين

ها در سراسر  بدون شك سرلوحه كار جريان تهيه، توليد و توزيع اخبار در همه رسانهو  در سطح جهان  

سازي ارتباطات در سطح جهان است  عناصر اصلي معيارياز  طرف يكي  جهان است. اما اين سند از يك

مند و معنامند كه در زمينه خاص فرهنگي و جهاني شكل گرفته  و از سوي ديگر، خودش پيامي است زمينه

عنوان يك پيام يا يكي از عناصر مهم روزنامه جاست كه اهميت تحليل اين كدهاي اخلاقي بهاست. اين

  شود.  نگاري برجسته مي

هاي متفــاوت و گونــاگوني بــراي تحليــل و تفســير پيــام در دنيــاي امــروز از ســوي نويســندگان شــيوه

ــي از آن ــه يك ــت ك ــده اس ــرح ش ــگران مط ــت. و پژوهش ــك اس ــا هرمنوتي ــرخلاف ه ــك ب هرمنوتي

ــام مي ــال پي ــاوت از صــرف انتق ــري متف ــاط را ام ــارف، ارتب ــرد متع ــش محــوري رويك ــر نق ــد و ب دان

عنوان هــدف درك بــه. در هرمنوتيــك، Bitrus, 2025 )تفســير مــوقعيتي و فرهنــگ تآكيــد مــي كنــد (

ــه ــت روزنام ــه فعالي ــاي و نتيج ــه عملكرده ــير در مجموع ــيح و تفس ــدن توض ــتلزم گنجان نگاري، مس

  نگاري است.روزنامه

ــه    ــدي روزنام ــرم و كارآم ــاختار، ف ــهس ــم ب ــاعي نگاري ه ــيط اجتم ــل مح ــت -عوام ــي فعالي سياس

از ســوي  .( Blokhin & Ilchenko, 2015 )ها وهــم بــه انتخــاب ذهــن نويســنده بســتگي داردرســانه

باشــد امــا برخــي عناصــر هرمنــوتيكي نــه تنهــا ارتبــاط   تواند از نظر اخلاقــي خنثــاديگر، ارتباطات نمي

ــيرا ممكــن مي ــخگو م ــي پاس ــر اخلاق ــه آن را از نظ ــازند بلك ــد س ــن در . ( Michel, 2009 )كنن اي

اي گرايـــي در حــالي اســـت كــه تحـــت تــاثير فشـــارهاي سياســي و اقتصـــادي جهــاني، حرفـــه

هاي اجتمــاعي و موجوديــت منــابع و نگاري نيــز در حــال تحــول اســت و بــا حضــور شــبكهروزنامــه

زمــان  ها خصوصــا از نظــر بيطرفــي، نســبتا كمتــر شــده اســت. و اكنــونمنافع قدرت، اعتماد بــه رســانه

ــاي  ــه از جســتوجوي معن ــوتيكي ك ــه رويكــرد هرمن ــي، ب ــدايت اخلاق ــراي ه ــه ب آن رســيده اســت ك
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ــويمشــترك سرچشــمه  ــوتيكي ق ــرد، رجــوع شــود و چــون «اخــلاق هرمن ــي گي ــي »م  ــ م ــد ب  ه ـتوان

  . ( Fawkes, 2012 )دودبازانديشي كمك كن ـخ  افزايش

نگاري جاي خالي تحليل و تفسير هرمنوتيكي كدهاي اخلاقي جهاني روزنامه  با توصيف كه صورت گرفت،

ي را از زاويهمذكور  كوشد  سند  اين مقاله ميالمللي اين حرفه همچنان خالي است و  عنوان دستوركار بينبه

  كارگيري روش هرمنوتيك فلسفي گادامر است.  مورد تحليل و تفسير قرار دهد و آن به  ايتازه

  اهداف تحقيق

نگاري المللي اخلاق روزنامهاي كدهاي بينهاي تاريخي، زباني و زمينههدف اصلي پژوهش، شناسايي افق

  براساس هرمنوتيك گادامر است.  

  هاي پژوهش پرسش 

نگاري از منظر افق تاريخي، زباني و المللي اخلاق روزنامهپرسـش اصـلي تحقيق اين اسـت كه كدهاي بين

  .اي چه جايگاه در مدل هرمنوتيك گادامر دارد؟زمينه

ها بيشـــتر  ها در كدهاي فوق در كدام عناصـــر و زمينهپرســـش ديگر پژوهش اين اســـت كه امتزاج افق

  .پذير است؟امكان

  ادبيات و مباني نظري  

  اخلاق 

ها و رفتارهاي فرهنگي پذيرفته شده ميان مردم يك جامعه؛ وضع روحي و رفتاري اخلاق مجموعه عادت 

مانند خوبي،   هاييهاي پسنديده؛ رفتار شايسته و پسنديده؛ (فلسفه) شناخت و بررسي ارزششخص؛ خوي

هاي حكمت عملي خوانده عنوان يكي از شعبهبدي، حق و وظيفه طبيعت باطني، سرشت دروني و نيز به

  ) تعريف شده است.   ٢٩١: ١٣٨١انوري،  شده است(

ــاركرد اخــلاق، نظميكــي از برجســته  ــزار بخشــي آن بهترين وجــوه و ك ــتفاده از اب ــدون اس ــه، ب جامع

العملــي اســت نســبت بــه مشــكل همكــاري در ميــان افــراد يــا قدرت اســت. چــرا كــه «اخــلاق عكس

هــايي اســت كــه ممكــن اســت در ظــروف اجتمــاعي رخ هاي رقيــب، و هــدفش فرونشــاندن نزاعگروه

ــه بايــد بهتــر روي، اخلاقيــات معمــولاً نمي). از ايــن٦: ١٣٧٤دهــد» (خرمشــاهي، مي پرســد كــه چگون

  پرسد كه ما چگونه اخلاقي زندگي كنيم.  زندگي كرد، بلكه مي

كنند. اين سـه شـاخه عبارت از فرا اخلاق، علماي ارتباطات، فلسـفه اخلاق را به سـه شـاخه تقسـيم مي 

هايي در باره معناي مفاهيم اخلاقي  اخلاق هنجاري و اخلاق كاربردي اســت. «فلســفه اخلاق به پرســش
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كه آيا اصـول اخلاقي واحد اسـت يا نه. اما اخلاق هنجاري و كابردي  پردازد و اينمانند خوبي و بدي مي

  ). ٨١: ١٣٨٨خانيكي،  تري دارند»(گرايانهطبيعتاً در دواير مختلف جامعه بروز و ظهور خاص

ــوزه رســانه باورهــاي فلســفي متفكــران در طــول تــاريخ، توانســته اســت  ها، تأثيرگــذاريدر ح

  نگاران باشد. راهگشاي عملكرد اخلاقي و يا غير اخلاقي براي روزنامه

نگار ميل دارد در يك لحظه خاص انجام دهد؛  چيزي است كه روزنامه معتقدند مهم آن   »١گرايان«موقعيت 

ندرت و مخفيانه صورت گيرد،  كه به گراها، كه رفتار غير اخلاقي را در موارد خاصي به شرط آن ماكياول

حاصل  دانند و به كننده در اخلاقي بودن خبرنگار مي ، پيامدها را تنها عوامل تعيين ٢گراهادانند؛ غايتمجاز مي 

اند؛ لذت عمل بي  نگاري، عملي است كه در خدمت  اعتقاد دارند يك عمل صحيح روزنامه   ٣گراها توجه 

نگاري، عملي است كه براي  اعتقاد دارند يك عمل صحيح روزنامه٤منافع افراد بيشتري باشد؛ خودگراها  

آنها، با وضع قوانين فراگير در مورد و مطلوب باشد؛ و گروه  بخشخود آنها لذت  هاي ديگر كه به نظر 

، رويكرد خبرنگاران به اخلاق خبرنگاري يك رويكرد واحد و از نظر قانوني ممكن  نگارياخلاقيات روزنامه 

گراها، خبرنگاران بايد از قانون اطاعت كنند؛ صرف  گرايان. از نظر فرضيه خواهد بود: يعني رويكرد فريضه 

  ).  ٣٨: ١٣٧٥كاسوما،  ( نظر از اين كه با اطاعت از آن، چه اتفاقي براي مردم خواهد افتاد

  اي اخلاق رسانه 

ــانه  ــلاق رس ــاخهاخ ــهاي، ش ــلاق حرف ــالاي از اخ ــه در س ــت ك ــه اي اس ــرد.  ١٩٨٠هاي ده ــد ك رش

ها داوطلبانــه اندركاران رســانهها مجموعــه قواعــدي اســت كــه بايــد دســت «مقصــود از اخــلاق رســانه

كــه الــزام اي رعايــت كننــد؛ بــدون آنو براساس نداي وجدان و فطــرت خــويش در انجــام كــار حرفــه

  ). ٦: ١٣٨٥اسماعيلي،   خارجي داشته باشند يا در صورت تخلف دچار مجازات قانوني شوند(

ــانه  ــلاق رس ــهاخ ــلاق روزنام ــه اخ ــت ك ــي اس ــر بزرگ ــا مياي، چت ــرد و نگاري در درون آن ج گي

ــه ــه«ب ــا حرف ــي ي ــه از اخــلاق عمل ــك زيرمجموع ــوري تشــكيل عنوان ي اي، از تركيــب توصــيف و تئ

طور منطقــي دو روي يــك اي، بــهشده اســت. ... البتــه حفــظ اهميــت اصــول و تئــوري اخــلاق رســانه

ــد ( ــل ســهولت اســتفاده از آن، مي ٣٠: ١٣٧٥كريســتيانز،  ســكه ان ــه دلي ــه ســه شــاخه ). و ب ــد «ب توان

ها» هـــاي خبـــري، خـــدمات و توليـــدات و تفريحـــات و ســـرگرمياصـــلي تقســـيم شـــود: گزارش

  ). ٣٠: ١٣٧٥(كريستيانز،  

اصــلي در عرصــه  ها، پــنج مســئله، از تركيــب منــافع كارهــاي مربــوط بــه رســانه٥بــه بــاور كريســتيانز

برخــوردار اســت. ايــن پــنج دســتور كــار، عبــارت انــد از: رازداري و   اي از اهميــت ويــژهاخلاق رسانه
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ــه  ــك ك ــاركت دموكراتي ــونت و مش ــاع، خش ــت، انتف ــتن حقيق ــراد، گف ــي اف ــريم خصوص ــت ح رعاي

  شوند.اي ظاهر ميهركدام در سطوح مشخصي از فعاليت رسانه

ها دو يا چند ارزش كلي شود كه در آنهايي مياي شامل رخدادها يا تصميمبيشتر موارد اخلاق رسانه 

اي بايد در تصميمي خاص و بر اساس يك الگوي  گيرند و كنشگر رسانهاخلاقي در برابر هم قرار مي

گونه مسائل در زندگي واقعي، مباحث اخلاق ها اولويت بدهد. اينمنطقي و عقلاني، به يكي از آن ارزش

  ).  ٨٢ :١٣٨٨دهند (خانيكي، ها تشكيل ميكاربردي را در حوزه رسانه

سازد كه از رعايت منافع عمومي نگاران را از اين انتقاد مبرا مياي، روزنامهرعايت اصول اخلاق حرفه 

اي به معناي پذيرش اين خودداري كنند و حقايق را مخدوش و وارونه جلوه دهند. احترام به اخلاق حرفه

 ها تنها منافع خود را در نظر نمي گيرند و براي آنها منافع اجتماعي بر منافع يك رسانه نكته است كه رسانه

  ).  ٦٨٢: ١٣٨٣دفلور،  خاص اولويت دارد.» (

نگار حتــي در نوشــتن يــك خبــر روزنامــهنگاري اســت كــه «درواقع ايــن اهميــت اخــلاق در روزنامــه 

هاي دولــت، در نظــر بگيــرد چندخطي هم بايــد بســياري از مســائل را، از خواســت مــردم تــا سياســت 

و در اين راه به راحتي ممكن اســت بــه اشــتباه يــا ســو اســتفاده كشــيده شــود. بنــابراين، هميشــه بايــد 

اي نگاران، بعــدِ اخلاقــي و حرفــهاخلاق را هــم پــيش چشــم داشــته باشــد. بــراي بســياري از روزنامــه

هــا بــه ايــن حرفــه در واقــع اي دارد؛ چــون علــت اصــلي روي آوردن آننگاري، اهميــت ويــژهروزنامه

هــاي موجــود در اجتمــاع، ايجــاد ارتبــاط بــين همــين بُعــد اخلاقــي و علاقمنــدي بــه تشــريح نابرابري

همــه، اخــلاق بــا اين). ٢٧٦-٢٧٥: ١٣٨٥مــردم و شــكل دادن بــه جامعــه بــوده اســت»(كوواچ، 

كنـــد و نگار نيـــز ايجـــاد مينگاري نـــوعي مســـئوليت و صـــداقت را در ذهـــن روزنامـــهروزنامـــه

هــاي روز كــه در دايــره توجــه افكــار عمــومي قــرار دارنــد، ارتبــاط مســتقيم نگاران با واقعيت «روزنامه

نگاران را در بازتــاب صــادقانه وقــايع نگاري، روزنامــهروزنامــه دارنــد. همچنــين مبــاني اخــلاق حرفــه

خواهــد نگاران ميبيان ديگــر، ارزش اخلاقــي حــاكم بــر ايــن حرفــه، از روزنامــهدانــد. بــهمســئول، مي

  ها وفادار بمانند.به پاس اعتماد افكار عمومي به آن

  نگارياي روزنامهمنشور اخلاق حرفه 

ها براي سازمان داراي هايي است كه نسبت به ديگر ارزشاي، «شـامل مجموعه ارزشمنشـور اخلاق حرفه

). به  ٥٥: ١٣٨٥الواني و رحمتي،  اولويت بيشـتري بوده و بايد از سـوي كاركنان و مديران پيروي شـوند» (

ها، اصــول و مقررات اســت كه رفتارها را در يك اي حاوي خط مشــيبيان ديگر، منشــور اخلاقي بيانيه

ها، كدهاي اخلاقي هسـتند كه از سـوي افراد مسـئول و كند. و اين خط مشـياي هدايت ميمحيط حرفه

  گيرد. شود و توسط كارمندان آن به معرض اجرا قرار ميمتخصص يك نهاد تهيه و تدوين مي
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خواهند شوند كه ميشوند، بلكه براي كساني ايجاد ميدرواقع «كدهاي اخلاقي براي افراد «بد» ترتيب نمي

نگاران با  كنند كه روزنامه). اين كدها اصولي را تنظيم مي  Gilman, 2005: 6  مدارانه عمل كنند»(اخلاق

كه  آنخاطرِه  مانند. ... بدهند، به آن پايدار مي توافق با ضمير اخلاقي شان، طوري كه كار شان را انجام مي

كنند، آنها سلاح تأثيرگذاري در مقابل تهديد ناشي از مداخله  كدها تمايل به سوي خودتنظيمي را ثابت مي

 . ( Campo&Segado-Boj, 2015: 3-4 )هاي دولتي است 

اي توســط گــروه شــغلي تصــويب اي رســانهنكته قابل توجــه ايــن كــه «قواعــد اصــول اخــلاق حرفــه 

آينــد. شوند و معمولاً از طريــق نظارتهــاي اجتمــاعي رســمي يــا غيــر رســمي گــروه بــه اجــرا در ميمي

ــده ــان اي ــاي سرنوشت قواعــد از مي ــك آلهاي گســترده هنجــاري و فرهنگــي از هنجاره ســاز خــاص ي

شــوند، و محتــواي ايــن قواعــد ممكــن اســت از آداب نســبتاً پــيش پاافتــاده (از نظــر حرفه برگرفتــه مي

ــا ارزشــهاي اخلاقــي عمــومي انســاني اعمــال شــده در شــرايط يــك صــنف  ــه ت ــي) گرفت ــاظر بيرون ن

  ).  ١٤٢: ١٣٨٥شود»(وايت،  اي را شامل ميخاص رسانه

نگاري، تعيــين بايــدها و نبايــدها در عرصــه با اين وجــود، مهمتــرين كــاركرد منشــور اخــلاق روزنامــه 

ــراي خبرنگــاران اســت. يعنــي يــك منشــور اخلاقــي روزنامــه ــد كــه نگاري تعيــين ميمطبوعــات ب كن

يك خبرنگار به نشر چــه مــواردي مبــادرت ورزد و از انتشــار كــدام نــوع مطالــب خــودداري كنــد. بــه 

نگاري بــراي ســه گــروه مفيــد اســت: «يكــي مخاطبــان بــاور مهــدي فرقــاني، منشــور خلاقــي روزنامــه

گويي،  درســتي و هــا متضــمن حقيقــت نگاري كــه قيــد و بنــدهاي اخلاقــي بــراي آنروزنامــه

دهنــد مخاطــب مــورد دســتكاري قــرار گيــرد؛ دوم منــابع خبــري راستگويي است؛ چرا كــه اجــازه نمي

نگاري عــدم ذكــر منــابع محرمانــه ســود بــرده و در خبــر ســنت روزنامــهتواننــد از و اطلاعــاتي كــه مي

ــانه ــه رس ــد ك ــان يابن ــال اطمين ــين ح ــد و در ع ــكوت بمانن ــر نميمس ــت منتش ــز حقيق ــد و ها ج كنن

تواننــد دريابنــد هــا ميشــوند، زيــرا بــه كمــك آنمنــد ميطور كلــي از ايــن اصــول بهرهبالاخره مردم به

  ). ٢٧٤: ١٣٨٣فرقاني،  كه چه اطلاعاتي قابل قبول اند و كدام نيستند(

هاي اي در ســازمانهــاي حرفــهنگاري، هماننــد ســاير ميثاقاي روزنامــهمنشــور اخــلاق حرفــه 

ــه ــت. ب ــايي اس ــوازين و معياره ــر، م ــاگون، داراي عناص ــي و گون ــافع مل ــه من ــرام ب ــي احت طوري كل

ــز از  ــوازن و پرهي ــظ ت ــران، حف ــي ديگ ــريم خصوص ــه ح ــز از ورود ب ــومي، پرهي ــت عم ــت عف رعاي

هــا، ذكــر منبــع توليــد كننــده خبــر، رعايــت خــط قرمزهــا، پرهيــز از داري، عدم توهين به قوميت جانب 

ــويي و بزرگدروغ ــت بيگ ــايي، رعاي ــاب واژهنم ــت در انتخ ــي و دق ــات طرف ــاوير از نك ــا و تص ه

نظر دهنــد. در نخســتين نگــاه بــهاي را تشــكيل مياخلاقي است كه عناصر يــك منشــور اخــلاق حرفــه

ــوجهي در مي ــل ت ــباهت قاب ــه ش ــد ك ــانهرس ــي رس ــول اخلاق ــد اص ــياري از قواع ــواي بس ــا محت ها ي

ــه ــي در بخشنحل ــا اصــول اخلاق ــرتبط ب ــو هاي فكــري م ــان وجــود دارد. باروس ــاگون جه ــاي گون ه

  شود:ها را چنين متذكر ميچهار نكته موجود در اغلب قواعد اصول اخلاقي رسانه
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ها نظيــر صــداقت، انصــاف، خــدمت بــه اصول كلي اخلاقيــات بشــري اعمــال شــده در رســانه -١

 اي وغيره.مصلحت عمومي، احترام به رازهاي حرفه

احتــرام بــه حقــوق اوليــه بشــري نظيــر پرهيــز از افتــرا، احتــرام بــه زنــدگي خصوصــي افــراد،  -٢

ــه ــه روزنامــ ــات و آزادي انديشــ ــاع از آزادي اطلاعــ ــورداري دفــ ــق برخــ نگاران، حــ

 .رهينگاران از دستمزد مناسب و غروزنامه

نگار نظيــر امتنــاع از دريافــت حرفــه (شــرافت روزنامــه شناســي خــاص يــك رســانه واخلاق -٣

گيـــري از ابزارهـــاي صـــرفاً درســـت و صـــادقانه بـــراي كســـب اطلاعـــات، رشـــوه، بهره

 همبستگي صنفي خبرنگاران و غيره.

شــود ماننــد كــه اغلــب در قواعــد بــه آن توجــه مي ايجنبــه -ايهــاي رســانه اهگ ــوظــايف بن -۴

نگــاري همــراه بــا تصــاوير مســتهجن حــق پاســخگويي، مســئوليت اجتمــاعي، پرهيــز از هرزه

  )١٤١-١٤٠: ١٣٨٥و غيره. (وايت،  

ــي از حال برخي از معيارهاي اخلاقي روزنامهدر عين ــتند. بعض نگاري، در همه جاي دنيا مورد قبول نيس

نگاري  هاي روزنامهكنند كه فقدان توافق جهاني بر ســر هنجارهاي اخلاقي از مشــخصــهمتفكران ادعا مي

شـــود كه كشـــورها مبتني بر اي، باعث ميهســـت. در حقيقت نبود توافق جهاني بر ســـر موازين حرفه

ــور اخلاقي حرفـههنجـارهـاي ملي، دغـدغـه اي بـا موازين  هـاي اجتمـاعي و موقعيـت خـاص كـه دارنـد، منشـ

  فردي را شكل دهند. منحصر به

  روش تحقيق 

ــتفاده  با  پژوهش  اين   ــفي  هرمنوتيك رويكرد از  گيريبهره  و كيفي روش از  اس ــده انجام فلس ــت  ش .  اس

ــتاري، متون  تأويل  ةمطالع  ،١هرمنوتيك ــانه ها،پيام  گفتاري،  نوش ــت  رويدادها،  ها،كنش ها،نش  و  هاخواس

اني حالات ت  انسـ راق، (  اسـ ي هنر  عبارتي،به  و) ١٥ : ١٣٩١ اشـ مار مي رودتفسـ  ( Abulad, 2008 ) ر به شـ

 معنا  و  دهدمي رخ  چگونه فهميدن فرايند  كه  اســت  اين  بررســي  هرمنوتيك  اصــلي  يمســئله حقيقت، در

  .شودمي منتقل ديگر  فرد به فردي از  چگونه

 از  يكي.  بود  »مقدس  كتاب  تأويل  و  تفسير  هنر«  به  محدود  هرمنوتيك  اصلي  كاربرد  وسطي،  قرون  در

 عنوان  با  خود  كتاب  در  كه  است   دانهاور  برد،  كاربه   معنا  اين  در  را  هرمنوتيك  اصطلاح   كه  متفكراني  نخستين

 براي  ابزاري  عنوانبه  هرمنوتيك  دوره، اين  در.  كرد  مطرح  را  مفهوم  اين)  ميلادي  ١٦٥٤( قدسي  هرمنوتيك

  . گرفت مي قرار استفاده مورد فهمءسو از پرهيز و مقدس متن  صحيح فهم به  دستيابي

 
1. Hermeneutic 



     ٩٥                   هرمنوتيك آيينة در نگاريروزنامه  اخلاق الملليبين اصول                               

ــا ــذر ب ــان گ ــر ورود و زم ــنگري، عص ــردريش روش ــلايرماخر ف ــك ١ش ــد هرمونتي ــدوين را جدي  و ت

 فهمســو  از اجتنــاب بــراي راهكــاري و متــون تفســير بــراي روشــي را هرمنوتيــك او. كــرد بــازتعريف

ــهبه، نمــود معرفــي  قــرار توجــه مــورد منــدزمينه و تــاريخي فرآينــدي عنوانبــه مــتن فهــم كــه ايگون

  .شود  برجسته معنا توليد در خواننده تجربه و زبان ذهن، نقش و  گيرد

 ســطح از را هرمنوتيــك او. آورد پديــد هرمنوتيــك توســعه در نــويني مرحلــه ٢هايــدگر مــارتين ظهــور

 نــه فهــم  كــه  معنــا  ايــن  بــه  كــرد؛  تبــديل  فهــم  وجودشناســانه  تحليــل  به  را  آن  و  برد  فراتر  شناسيروش

ــط ــدي فق ــي فراين ــه عقل ــي بلك ــاختار از بخش ــود س ــان وج ــت  انس ــرايط، و اس ــدوديت  ش  و هامح

 كــه اســت  رويــداد يــك فهــم هايــدگر،  نگــاه  در.  گيــرد  قــرار  بررســي  مــورد  بايــد  فهم  تحقق  هايزمينه

  .گيردمي  شكل معنا  خود، هستي  و  جهان با  نسبت  در بلكه  نيست، فعالتنها  فرد آن در

 گــادامر. كــرد بــالغ و تــازه ايمرحلــه وارد را فلســفي هرمنوتيــك ٣گــادامر گئــورگ-هــانس ادامــه، در 

 ماهيــت  بــه نســبت  هايــدگر فلســفي تحليــل اســاس بــر و دانــدمي معنامنــد و تــاريخي ايپديده را  متن

 انســان فهــم و شــودمي ارائــه زبــان طريــق از جهــان كــه دهــدمي نشــان آن، وجــودي ســاختار و فهــم

ــابع ــان ت ــن اصــلي پرســش فلســفي، هرمنوتيــك در ). Davies, 2009 (اســت  زب ــا كــه نيســت  اي  در م

 رخــداد  ايــن  منطــق  دهــد،مي  رخ  چــه  »فهــم  رويــداد«  در  كــه  اســت   ايــن  بلكــه  فهميم،مي  چگونه  عمل

 ماهيـــتِ فلســـفي هرمنوتيـــك رو، ايـــن از. دارنـــد نقـــش آن تحقـــق در عـــواملي چـــه و چيســـت 

  ). Gadamer, 1977: 197 ؛١٣٩١  اشراق،  (شناسانهروش نه دارد،  شناسانههستي

نگاري نيسـت،  المللي اخلاق روزنامهبه اين خاطر هدف اين تحقيق ارزيابي يا داوري ارزشـي اصـول بين

هاي گادامر مطالعه و فهم چگونگي توليد معنا، عوامل موثر، هسـتي و تارپود منطق ديدگاه  بلكه با تكيه بر

  باشد. دروني اخلاق روزنامه نگاري در سطح جهان مي

  جامعه تحقيق  

نگاري اســت كه  اي روزنامهالمللي اخلاق حرفههاي اصــلي اين تحقيق شــامل متن كامل اصــول بينداده

تصـويب رسـيد. در پاريس به ١٩٨٣هاي جهاني خبرنگاري پس از چندين نشـسـت در سـال توسـط سـازمان

منشور اخلاق روزنامه نگاري است كه توسط ژورناليستان آزاد و مستقل   ترينصول بين المللي جامعااين 

  باشد.  ماده مي ١٠در يك كنگره جهاني تصويب شد و شامل  

 
1. Friedrich Schleiermacher ( 1768 - 1834 ) 
2. Martin Heidegger (1889 - 1976) 
3. Hans-Georg Gadamer ( 1900 - 2002 ) 
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  تحليل د واح

ــژوهش ماده ــن پ ــل در اي ــد تحلي ــاي واح ــاني  ١٠ه ــاري جه ــه نگ ــلاق روزنام ــن منشــور اخ ــه اي گان

ــد. مهممي ــهباش ــرافت حرف ــتقلال، ش ــي، اس ــد از بيطرف ــارت ان ــرين واحــدها عب ــلح، ت ــوازن، ص اي، ت

 طور واضح و صريح در متن أصول نامه آورده شده است.  صحت و حقيقت هستند كه به

  آوري، تجزيه و تحليل اطلاعات روش جمع 

ــت آمد. بخش ادبيات و مباني نظري تحقيق از مقالات علمي و اطلاعات موجود از منـابع مختلف به  دسـ

ها و آثار علمي تهيه شـد و بخش روش تحقيق و جامعه آماري (منشـور جهاني) از وبسـايت دانشـگاه  كتاب

گانه گانه ســند مذكور با اســتفاده از تحليل اســتخراج و به زبان فارســي ترجمه شــد. مواد ده ١تامپره

  هرمنوتيكي گادامري در چهار مرحله اساسي مورد تحليل صورت گرفت.  

صــورت توصــيفي و براســاس نگاري بهدر مرحلــه نخســت، مــواد منشــور اخــلاق حرفــه اي روزنامــه 

معناي صريح مــتن ارايــه شــد. در مرحلــه دوم، معــاني و مفــاهيم هرمــاده از نظــر معناشــناختي تحليــل 

ــه ــدهاي روزنام ــا رون ــدي ب ــاهيم كلي ــه شــدند و نســبت مف ــد. در مرحل ــه گردي ــروزي مطالع نگاري ام

هــا در پيونــد بــه مــواد منشــور تحليــل گرديــد و بــه ايــن مســأله هاي معنــايي يــا امتــزاج افقسوم، افق

هــاي مــرتبط ارايــه توجــه شــد كــه ايــن منشــور چــه معناهــايي را از مفــاهيم روزنامــه نگــاري و حوزه

كنــد. در مرحلــه چهــارم، بــه نكــات توجــه شــد كــه چــه مــوارد و عناصــري در منشــور مســكوت مي

  رفته است.  مانده و در سايه قرار گ 

  حجم نمونه

طور هدفمنــد، يــك نمونــه از ميــان جامعــه آمــاري اســتفاده و اســتخراج شــده اســت. در اين تحقيق به

ــه، اصــول بين ــهايــن نمون ــر  ١٩٨٣نگاري ســال اي روزنامــهالمللــي اخــلاق حرف ــاريس اســت. در زي پ

  پردازيم. اين اصول را مي خوانيم، سپس به تحليل و توضيح آن مي

 اصل اول: حق مردم براي دسترسي به اطلاعات درست

مردم و افــراد حــق دارنــد از طريــق اطلاعــات دقيــق و جــامع، تصــويري عينــي از واقعيــت بــه دســت 

  هاي گوناگون فرهنگ و ارتباطات، آزادانه خود را بيان كنند.آورند و همچنين از راه رسانه

 
1. Tampere University (TAU) 
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 نگار به واقعيت عينياصل دوم: تعهد روزنامه

يل از طريق ترين وظيفه روزنامهمهم ت و اصـ ي به اطلاعات درسـ ترسـ نگار، خدمت به حق مردم براي دسـ

اي، در بافت و زمينه ها با دقت و وجدان حرفهاي كه واقعيت گونهتعهد صادقانه به واقعيت عيني است؛ به

ها نشـان داده شـود و از ايجاد تحريف پرهيز گردد، مناسـب خود گزارش شـوند، پيوندهاي اسـاسـي آن

ــته توان خلاقه روزنامههمراه با به ــايس نگار، تا مواد لازم در اختيار افكار عمومي قرار گيرد و كارگيري ش

گيري تصــويري دقيق و جامع از جهان تســهيل شــود؛ تصــويري كه در آن منشــأ، ماهيت و جوهر  شــكل

  دد.طور عيني درك گرها تا حد امكان بهرويدادها، فرايندها و وضعيت 

 نگاراصل سوم: مسئوليت اجتماعي روزنامه

شــود و نــه يــك كــالا؛ بــدين معنــا عنوان يــك خيــر اجتمــاعي درك مينگاري بــهاطلاعات در روزنامــه

تنها در كنــد مســئوليت مشــترك دارد و بنــابراين نــهنگار در قبــال اطلاعــاتي كــه منتقــل ميكــه روزنامــه

كننــد، بلكــه در نهايــت در برابــر عمــوم مــردم، از جملــه منــافع برابــر كســاني كــه رســانه را كنتــرل مي

كنــد كــه او در همــه نگار اقتضــا ميگو اســت. مســئوليت اجتمــاعي روزنامــهاجتماعي گونــاگون، پاســخ

     شرايط مطابق با وجدان اخلاقي شخصي خود عمل كند.

 نگاراي روزنامهاصل چهارم: سلامت و يكپارچگي حرفه

كنــد كــه حرفــه، اســتانداردهاي بــالاي ســلامت و يكپــارچگي نگار ايجــاب مينقش اجتمــاعي روزنامــه

نگار بــراي خــودداري از انجــام كــاري بــرخلاف اعتقــاد خــود يــا را حفظ كند؛ از جملــه حــق روزنامــه

اي كــه در آن اشــتغال گيري رســانهافشــاي منــابع اطلاعــاتي، و نيــز حــق مشــاركت در فراينــد تصــميم

ــه ــلامت حرف ــازه نميدارد. س ــهاي اج ــد روزنام ــوهنگار هيچده ــه رش ــافع گون ــا من ــذيرد ي اي را بپ

ويژه خصوصــيِ مغــاير بــا منــافع عمــومي را تــرويج كنــد. همچنــين، احتــرام بــه مالكيــت فكــري و بــه

  آيد.اي به شمار ميپرهيز از سرقت ادبي، بخشي از اخلاق حرفه

 اصل پنجم: دسترسي و مشاركت عمومي 

ها را  نگار دسترسي عموم به اطلاعات و مشاركت مردم در رسانهكند كه روزنامهماهيت حرفه ايجاب مي

  گويي. ترويج كند؛ از جمله حق اصلاح يا تصحيح و حق پاسخ

 اصل ششم: احترام به حريم خصوصي و كرامت انساني 

استانداردهاي حرفهبخشي جدايي از  به حق فرد بر حريم خصوصي و اي روزنامهناپذير  نگاران، احترام 

الملل و حقوق ملي درباره حمايت از حقوق و حيثيت  كرامت انساني است؛ مطابق با مقررات حقوق بين

  كند. ديگران، كه افترا، تهمت، بدگويي و هتك حيثيت را ممنوع مي
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 اصل هفتم: احترام به منافع عمومي

كــه بــه جامعــه ملــي، نهادهــاي دموكراتيــك آن و  كنــدنگار اقتضــا مياي روزنامــهاســتانداردهاي حرفــه

  اخلاق عمومي احترام شايسته گذاشته شود.

 ها شمول و تنوع فرهنگهاي جهاناصل هشتم: احترام به ارزش

ــانهاي جهاننگار واقعي از ارزشروزنامه ــمول انس ــر،  گرايي، بهش ــي، حقوق بش ــلح، دموكراس ويژه ص

كند، در حالي كه به ويژگي متمايز، ارزش و كرامت هر فرهنگ،  پيشـرفت اجتماعي و رهايي ملي دفاع مي

عه آزادانه نظام ادي و فرهنگي خود  و نيز حق هر ملت براي انتخاب و توسـ ي، اجتماعي، اقتصـ ياسـ هاي سـ

ــان، روزنامهگذارد. بديناحترام مي ــوي بهبود دموكراتيك  طور فعال در دگرگوني اجتماعي بهنگار بهس س

المللي، مسـاعد براي  وگو به ايجاد فضـايي از اعتماد در روابط بينكند و از طريق گفت جامعه مشـاركت مي

نگار از كند. آگاهي روزنامهكمك ميزدايي، خلع ســلاح و توســعه ملي جا، تنشصــلح و عدالت در همه

ــيون ــي از اخلاق حرفههاي بينها و قطعنامهها، اعلاميهمقررات مرتبط مندرج در كنوانس اي  المللي، بخش

  شود.محسوب مي

 روي بشريتاصل نهم: حذف جنگ و ديگر شرور بزرگِ پيشِ 

ــانهاي جهانتعهد اخلاقي به ارزش ــمول انس خواهد كه از هرگونه توجيه يا  نگار ميگرايي، از روزنامهش

ــليحاتي، بهتحريك به جنگ ــابقه تس ــلاحهاي تجاوزكارانه و مس ــتهويژه در زمينه س اي، و همه هاي هس

ــونت، نفرت يا تبعيض ــكال ديگر خش ــتي  ويژهبه—اش ــركوب  آپارتايد، و نژادپرس ــط  س  هايرژيم  توس

ــتبدادي، ــتعمار اس ــتعمار و  اس ــرور ديگر نيز  و—نواس ــريت   كه  بزرگي ش  فقر، مانند  دهد،مي رنج را  بش

ــوءتغـذيـه ــيلـه،بـدين.  كنـد  پرهيز  هـا،بيمـاري  و  سـ ــتن  ميـان  از  بـه توانـدمي  نگـارروزنـامـه  وسـ  و  جهـل  برداشـ

هاي ديگران واســت خ و نيازها  به  نســبت  را  كشــور يك  شــهروندان كند،  كمك  هاملت  ميان  ســوءتفاهم

ــورها، همه ملت  ــازد، و احترام به حقوق و كرامت همه كش ــاس س و همه افراد را بدون تمايز از   هاحس

  حيث نژاد، جنس، زبان، مليت، دين يا باور فلسفي تضمين كند.

 اصل دهم: ترويج نظم نوين جهانيِ اطلاعات و ارتباطات

طور عام، و نظم  المللي بهســـوي روابط نوين بيننگار در جهان معاصـــر در چارچوب حركتي بهروزنامه

ناپذير از نظم نوين عنوان بخشي جداييكند. اين نظم نوين كه بهطور خاص، فعاليت مينوين اطلاعاتي به

كردن اطلاعات و ارتباطات، در شــود، با هدف اســتعمارزدايي و دموكراتيزهالمللي درك مياقتصــادي بين

ها و با احترام كامل به هويت فرهنگي  آميز ميان ملت المللي، بر پايه همزيسـتي مسـالمت سـطح ملي و بين

ــت. روزنامهآن ــكل گرفته اس المللي در كردن روابط بيناي دارد كه فرايند دموكراتيزهنگار تعهد ويژهها ش

ــلح  ويژه از طريقحوزه اطلاعات را ترويج كند، به ــداري و تقويت روابط صـ ــتانه ميان  پاسـ آميز و دوسـ

  ها.ها و ملت دولت 
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  هاي پژوهش  يافته

نگاري جهــاني بــا اســتفاده از مــدل هرمنوتيكــال اي روزنامــهگانــهاصــول ده  ١مطابق به جــدول شــماره  

گادامر در چهار مرحله تفسير و تحليــل شــده اســت. ايــن چهــار مرحلــه در قالــب يــك جــدول كوتــاه 

طور كــه در ريــزي شــده اســت. در ســتون اول، فهرســت كــدهاي اخلاقــي همــاندر چهارســتون طرح

گونــه كــه اســت، توصــيف اسناد ذكــر شــده، آورده شــده اســت. در ســتون دوم كــدهاي مــذكور  همان

شده اســت. در كــد ســتون ســوم، كــدهاي مــذكور از نظــر معنــايي تحليــل و تفســير شــده اســت و در 

ــين  ــان و همچن ــاني، اجتمــاعي، مخاطب ــاريخي، زب ــذكور از نظــر ت ــي م ســتون چهــارم، كــدهاي اخلاق

  ها، تحليل شده است.  اج افقنگاران باتأكيد بر امتزروزنامه

  نگاري با تكيه بر هرمنوتيك گادامر المللي اخلاق روزنامه): تحليل چهارسطحي كدهاي بين ١جدول شماره ( 

 ستون چهارم   ستون سوم  ستون دوم  ستون اول

كدهاي   اصول اوليه  توصيف 

  اخلاقي

  هاتحليل افق  تحليل معناشناختي  

بـه  مردم  حق 

ــه  دسترســي ب

اطلاعـــــات 

  .درست

  

  

  

  

  

  

اين اصل بـه درسـتي 

و صــــحت اخبــــار 

  اخبار تأكيد دارد. 

اين اصل به دسترسي اطلاعات درست  

أساس،   براين  دارد.  تأكيد  صحيح  و 

نگار بايد به اصل صحت در تهيه  روزنامه

و انتشار اخبار مبادرت ورزد و از نشر 

مطالب دروغ و و خلاف حقيقت دوري  

بايد دقيق  كند و اطلاعات روزنامه نگار 

  و از نظر اجتماعي جامع و كامل باشد.  

 به  دستيابي  گادامر،  ديدگاه  براساس

  پيوند   گروي  در  صحيح  اطلاعات 

  :است زير  افق سه ميان طرفانهبي

  فرهنگي   و  اجتماعي  بستر:  تاريخي  فقا 

  .رويداد گيريشكل 

  ديد   زاويه  و  ديدگاه:  نگارروزنامه   فقا 

  .گزارشگر

  رمزگشايي   و  تحليل  نحوه:  مخاطب  افق 

  .گيرنده توسط خبر

ــد  تعهـــــــ

نگار روزنامـــه

بــه واقعيــت 

  عيني

اين اصـل بـه عنصـر 

ــر  ــي ب ــت و مبتن عيني

ــه نگاري روزنامــــــ

ــد عيني ــرا تأكيــ گــ

  دارد. 

بــه  نگارايــن اصــل بــه تعهــد روزنامــه

ــا  نشــر اطلاعــات براســاس واقعيــت ي

آنچه اتفـاق افتـاده اسـت، تأكيـد دارد. 

ــد  ــي باي ــي گراي ــاس، عين ــراين أس ب

ــد و  ــار باشـ ــار خبرنگـ ــرلوحه كـ سـ

ها نگار نبايـد مطـابق بـه سـليقهروزنامه

ــت ــودش و برداشـ ــي خـ هاي شخصـ

واقعيــت را تحريــف كنــد. راه رســيدن 

ــدان  ــه وج ــه ب ــأله، توج ــن مس ــه اي ب

مي را  عيني  براساس  واقعيت  توان 

مهم   سطح  چند  در  گادامر  ديدگاه 

افق   سطح  در  يكي  كرد،  تحليل 

يك  در  عيني  واقعيت  كه  تاريخي 

مي كانتكست شكل  يا  و  گيرد.  زمانه 

كانالي   يا  افق دوم رسانه  سطح دوم، 

انتقال   ان  طريق  از  پيام  كه  است 

يابد. اين خيلي مهم است كه ديده  مي

شود ايا رسانه يك تلويزيون است و 
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ــين ايــن اصــل حرفــه اي اســت. همچن

كنــد كــه خبرنگــار بايــد تأكيــد مي

ــت  ــه ماهيـ ــابق بـ ــات را مطـ اطلاعـ

ــب و  ــه فري ــد، ن ــر كن ــدادها منتش روي

  دستكاري اطلاعات.  

نوين  ابزارهاي  يا  و  روزنامه  يك  يا 

روزنامه دخالت  ميزان  نگار  ارتباطي. 

در واقعيت عيني در هركدام متفاوت  

زبان رسانه است؛   افق آخر،  و  است 

به اين معني كه واقعيت عيني بايد با  

و   توصيف  بدون  معيار،  زبان 

سازي و  جانبداري و دور از برجسته

  جانبداري مطرح شود.  

يــت   ولـ ــئـ مسـ

ــمــاعــي  اجــت

  نگارروزنامه

ــه نگار روزنامــــــــ

اطلاعات را نـه كـالا، 

بلكـه خيـر اجتمـاعي 

دانــد و در برابـــر مي

و وجـــدان خـــويش 

  مسئوليت دارد. 

در اين اصـــل چند عنصـــر با معناهاي  

ــت.   ه اسـ اطي نهفتـ اص از نظر ارتبـ خـ

ــت كه خبر و  ــاله اين اس ــتين مس نخس

بــه بــايــد  خيـر  اطلاعــات  يــك  عنـوان 

ــود. در اين   اجتمـاعي در نظر گرفتـه شـ

اصــل، مهم ترين عنصــر «مســئوليت  

نگار» در قبال انتشــار اجتماعي روزنامه

در   ار  يعني خبرنگـ اســــت.  ات  اطلاعـ

د، اما   ئول باشـ ار اطلاعات بايد مسـ انتشـ

مسـئوليت او نه در برابر كنترل كنندگان  

افع   ه در برابر مردم و منـ ه، بلكـ ــانـ رسـ

ها اسـت. پرسـشـي اين اسـت  اجتماعي آن

از كجـا مي ت  ــئوليـ اين مسـ ه  د؟  كـ آيـ

نامه، منشـــا اين مســـئوليت را أصـــول

  داند.  نگار ميوجدان شخصي روزنامه

  

بر امتزاج افق  د  اكيـ ا تـ ادامر  بـ گـ اي  هـ

ــر مي عنصـ در  را  مهم  افق  دو  توان 

ايي كرد،  ناسـ ووليت اجتماعي» شـ «مسـ

ــازندگان   يكي افق منـابع قدرت و سـ

اعي و   اجتمـ اي  دادهـ رخـ ت و  واقعيـ

نشينان و  فرهنگي و ديگر افق، حاشـيه

ــنيده  آن ــان شـ ــداي شـ هايي كه صـ

اح  نمي ان جنـ ــود. حفظ توازن ميـ شـ

قـدرت و مردم و جـامعـه مـدني و عـدم 

قرباني كردن حقايق در برابر مصــالح  

  زند. سياسي، دو افق را با هم گره مي

و   ــلامــت  سـ

ي  گـ پــارچـ كـ يـ

ــه  ــرفـ اي  حـ

ــه ــام اي  روزن

  نگاريروزنامه

اصل،   اين  مطابق 

از روزنامه بايد  نگار 

برخلاف  كاري  انجام 

منابع  افشاي  اعتقاد، 

خودداري   اطلاعاتي 

اجتناب   ضمن  و  كند 

ادبي  سرقت  از 

را   فكري  مالكيت 

مي   كند.احترام 

در اين اصـل، چند عنصـر بنيادي نفهته  

ــرقـت ادبي و  ــت؛ خودداري از سـ اسـ

احترام بـه مـالكيـت فكري، عـدم پـذيرش  

ي در   خصـ وه و عدم ترجيح منافع شـ رشـ

ه مهم افع عمومي از جملـ منـ ترين  برابر 

ــوي مولفـه ــت. از سـ هـاي اين مـاده اسـ

ه امـ اده، روزنـ ار حق  ديگر، طبق اين مـ نگـ

خـلاق   كــه  ف  وظــايـ جــام  انـ از  دارد 

ــت، خودداري كنـد. بـه   اعتقـادات او اسـ

بيان ديگر، هيچ گونه مرجع با صلاحيتي  

هاي گادامر در اين متن  بربنياد ديدگاه

ه امـ فردي روزنـ ه  يكي افق  ار نهفتـ نگـ

ري  گـ ديـ ق  افـ چ  يـ هـ ي  نـ عـ يـ ــت،  اســ

ــاي  نمي اثير فضـ د او را تحـت تـ توانـ

غول   ي قرار داده و به اجبار مشـ ياسـ سـ

ــازي كنـد. افق ديگر، منـافع  روايت سـ

ا  ــي يـ ــخصـ افع شـ ه در برابر منـ امـ عـ

جا تفاوت دو  گروهي اســت. در اين

ها از ســـوي  افق و اهميت امتزاج آن

ــود. به اين نگار مطرح ميروزنامه شـ
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ــامــهنـمـي روزن وانــد  خـلاف  تـ را  گــار  نـ

ــغـل و يـا در   بـاورهـايش در كـار و يـا شـ

رســانه خاصــي منصــوب كند. بنابراين  

اب مي اري ايجـ ار خبرنگـ ت كـ د  طبيعـ كنـ

ســو خلاف باورهايش تحت  كه از يك

ــانه فعاليت نكند، از  ــار در يك رس فش

ي و عمومي را  خصـ وي ديگر مرز شـ سـ

  همواره در نظر داشته باشند.  

امـه ا كـه روزنـ ه معنـ نگـار در جريـان تهيـ

تواند افق جمعي  و انتشــار اخبار نمي

شود،  كه به آن منافع عمومي تعبير مي

ناديده گيرد و از سوي ديگر، حركت  

ق   افـ دو  ظ  حـفـ و  عــادل  تـ رز  مـ در 

ه امـ ت  روزنـ ــويق و تقويـ ار را تشـ نگـ

ه مي ارچگي حرفـ يكپـ در  ا  تـ د  ي  كنـ

  نگاري اقدام ورزد. روزنامه

دسترســــي و 

مشـــــاركت 

عمــومي بــه 

  اطلاعات

ــق  ــل ح ــن اص در اي

ــي  ــه دسترس ــردم ب م

ــات و  ــه اطلاعــ بــ

ــا در  ــاركت آنهـ مشـ

ــات و حـــق  ارتباطـ

اصـــــــــــــلاح و 

پاســخگويي مطــرح 

  شده است.  

ايــن اصــل بــر حــق عمــوم مــردم بــه 

ــاركت  ــات و مش ــه اطلاع ــي ب دسترس

ــانه ــت رس ــور فعالي ــردم در ام اي را م

كنـد. ايـن حـق بـدين معنـي تاكيد مي

ــردم و مخاطبــان حــق  ــت كــه م اس

اي طــوري دارنــد كــه در أمــور رســانه

ــا  ــاد و ي ــر انتق ــا اگ ــد ت مشــاركت كنن

پرسشـــــي از ســـــاختار ســـــازمان 

ــانه ــورد خاصــي دارنــد، رس اي در م

ــه ــا روزنامـ ــانه يـ ــر رسـ نگار در برابـ

پرســش و يــا ادعــاي مخاطــب پاســخ 

ــا  ــد و ي ــد، آن را تصــحيح كن ــه كن اراي

هم جـاي بـراي نشـر اعتقـاد مخاطـب 

  داشته باشد.  

  

ــاس  ــر، براســـ ــن عنصـــ در ايـــ

هرمنوتيـــك گـــادامر ســـه عنصـــر 

بنيــادي نهفتــه اســت، افــق روزنامــه 

بـه عنوان كسـي كـه اطلاعـات نگار 

ــرار مي ــردم ق ــار م ــد، را در اختي ده

افـــق عمـــومي يـــا مـــردم و افـــق 

كــــارگزاران دولتــــي و منــــابع 

ــه ــمي. روزنامـ ــات رسـ نگار اطلاعـ

بايــد اطلاعــات شــفاف و روشــن و 

بــدون غــرض را در قالــب زبــان 

ســاده و عــام فهــم بــه مــردم انتقــال 

ــه  ــد آزادان ــق دارن ــردم ح ــد و م ده

ــات را به ــد و اطلاعـ ــت آورنـ دسـ

ــحت  ــال و صــ ــت در انتقــ دولــ

 اطلاعات مسئوليت دارد. 

ــه   ب ــرام  ــت اح

حــــريـــــم  

خصـوصـي و  

  كرامت انساني 

ــل،   مطـابق بـه اين اصـ

ــي و  ــوص حريم خص

ــاني بـايـد  كرامـت انسـ

افترا،  احترام شود و از  

و  بــدگـويـي  تـهـمــت، 

ــت   ــي ــث حــي ــك  ــت ه

  جلوگيري شود. 

اين ماده منشور در حمايت از حق حريم 

هاي  شخصي مخاطب، مردم و يا سوژه

روزنامه است.  شده  نوشته  نگار خبري 

حريم   تا  دارد  وجداني  مسئوليت 

شخصي مخاطبان را رعايت كند و اين 

احترام به كرامت انساني   رعايت درواقع

افراد   حيثيت  كه  معنا  اين  به  است. 

مي آنايجاب  عليه  كه  افترا،  كند  ها 

تهمت، بدگويي و هتك حرمت صورت 

و   نشر  در  خصوصا  مسأله  اين  نگيرد. 

پخش مطالب انتقادي و طنز بايد جدي  

گاهي چراكه  شود،  مرز   گرفته  أوقات، 

بدانند، از  از يك سو مردم حق دارند 

طرف ديگر حمايت از كرامت انساني  

يك   خصوصي  حريم  از  حفاظت  و 

حريم   حال  عين  در  و  است  اصل 

اي سيال است و  خصوصي يك پديده

آنان   شهرت  تناسب  در  افراد  حريم 

متفاوت است. ايجاد تعادل ميان اين 

مهم افق  روزنامهسه  نقش  نگار  ترين 

معنا   اين  به  است،  اخبار  انتشار  در 

انتشار اطلاعات از افراد تا حدي كه  

از   و  نشود  پا  زير  او  انساني  كرامت 
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سوي   از  افترا  يا  و  توهين  و  طنز  بين 

  رود.  نگاران از بين ميروزنامه

و   حقيقت  ميان  مرز  ديگري  سوي 

  مصلحت نيز جدا شود.  

ــه  ــرام بـ احتـ

ــافع  منـــــــ

  عمومي

ــل،  ــن اص ــاد اي بربني

ــه اخــلاق  ــرام ب احت

ملـي   عمومي جامعـه 

و نهادهـــــــــــاي 

دموكراتيـــــــــك و 

ــور  ــوانين در كشـ قـ

  بايد صورت گيرد.  

روزنامه احترام  اصل  منافع اين  به  نگار 

كند. ملي و يا عمومي جامعه را بيان مي

روزنامه اصل  اين  به  مطابق  بايد  نگار 

قوه مانند  دموكراتيك  سه  نهادهاي  هاي 

قوانين،   علمي،  نهادهاي  دولت،  گانه 

احترام   و...  ملي  سرود  و  پرچم  ارتش، 

جز   نمادها  و  نهادها  اين  بگذارد. 

آن  مردم  و  سرزمين  يك  افتخارات 

  هستند. 

  ترجيح   يعني »عمومي منافع به  احترام

ــالح افع  بر  مردم  مصـ ان  منـ اي جريـ   هـ

).  قدرتمند  يا سـياسـي  قومي،(  خاص

ه امـ اني  نگـارروزنـ ه  زمـ  درك  اين  بـ

  جامعه  و  قدرت ميان  مرز كه رسـدمي

ــد را  مدني ــناس   پيامد   تحليل  با و  بش

ار، ب  همواره  اخبـ انـ ه  جـ امـ  را  مردم  عـ

  .بگيرد

ــه   ب ــرام  ــت اح

ــاي  ارزش هــ

  جهان شمول

ق  ن  طـبـ ــل،   ايـ   اصــ

  براي   بايد  نگارروزنامه

  عدالت،   صــلح،  تحقق 

 خـلـع  زدايـي،تـنـش

 ملي  توسـعه و  سـلاح

ــطـح  در ي   سـ   جـهــانـ

  .كند  تلاش

از ارزش ايمنظور  ــمول،   هـ ان شـ جهـ

عناصـري هسـتند كه در ميان مردم جهان 

ها و اسـتانداردهاي مشـتركي  داراي ريشـه

اسـت كه نسـل بشـر براي آن قرباني داده 

ي   لح جهاني، دموكراسـ اند. احترام به صـ

اني  ــول مهم جهـ ايي ملي از أصـ و رهـ

  هستند.  

  

 هايارزش  گادامر،  هرمنوتيك   طبق

  صلح،   عدالت،  انندِم  مشتركي

  اتصال   يحلقه  توسعه،  و  دموكراسي

: جهاني افق :هستند اصلي  افق سه ميان

  افق   .الملليبين  و  عمومي  معيارهاي

  كشوري   هايچارچوب  و  مصالح:  ملي

  هاي ارزش:  تمدني   و  فرهنگي  فقو  

  .هاملت دارريشه

گ   ذف جنـ حـ

  و شرور  

ل، احترام به   براين اصـ

ه  حقوق و كرامـت همـ

ت دون  ملـ ا و افراد بـ هـ

نژاد،   ث  از حيـ تمـايز 

ت،   مليـ ان،  زبـ جنس، 

ــفي  دين يـا بـاور فلسـ

جهـت حـذف جنـگ و 

شــر در جهان بايد در  

  نظر گرفته شود. 

نگار متعهد  براســـاس اين ماده، روزنامه

از انتشــار محتواي كه نســل بشــر را به  

ــليحاتي،   ــابقه تسـ جنـگ، تجـاوز و مسـ

اي  خصــوص در زمينه ســلاح هســتهبه

اده  مـ اين  در  همچنين  د.  كنـ مي  پرهيز 

گفته شده است كه روزنامه نگار بايد از 

ــونت، تبعيض و  تحريك به هرنوع خش

ــر را نج  ه بشـ ــركوب و هر منبع كـ سـ

  دهد، پرهيز كند.  مي

ه حقوق و   بـ احترام  در اين اصــــل 

هاي جهان براسـاس چند  كرامت ملت

ه   ــت؛ از جملـ ــده اسـ افق مطرح شـ

از منظر   ان  آنـ تمـايز  عـدم  و  برابري 

ــيـت، زبان، مليـت ، اعتقـاد   نژاد، جنسـ

ــفي. هدف اين  ــي و يا فلس ــخص ش

منظور حفظ  اصـل، حفظ اين توازن به

صــلح و پرهيزي از جنگ و شــر در 

  روي زمين است.  

نــظــم  تــرويــج 

ي   هــانـ جـ ن  ويـ نـ

  اطلاعات 

زه يـ روابـط دمـوكـراتـ كـردن 

ن يـ وزه بـ حـ در  ي  لـ لـ مـ الـ

ور   ظـ نـ مـ ــه  ب لاعــات  اطـ

الـمـلـلـي   بـيـن  نـظـم  تـرويـج 

ــادي  اتي و اقتصـ اطلاعـ

  جهان يك اصل است. 

ه و  انـ ــتـ ــل بر تقويـت روابط دوسـ اين اصـ

ــلح ان دولـتصـ تآميز ميـ ا و ملـ د  هـ أكيـ ا تـ هـ

نگار مسئوليت كند. براين أساس، روزنامهمي

دارد كـه در فراينـد دوموكراتيزه كردن روابط 

ا در بخش اطلاعات فعال بين الملل خصـوصـ

  باشد.  

براســـاس هرمنوتيك گادامر، ترويج نظم  

اطي و  ت ارتبـ دالـ اني، حفظ عـ نوين جهـ

مقابله با اصــطلاحات شــمال و جنوب و 

مركز پيرامون در توليد و داشتن اطلاعات 

  است. 
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  هاي پژوهش  تحليل يافته

ــه  ــاس يافت ــه هايبراس ــلاق روزنام ــاني اخ ــول جه ــل اص ــتين اص ــژوهش، نخس ــق پ ــه «ح نگاري ب

دســت آوردن يــك تصــوير عينــي و دقيــق و در عــين دسترسي مــردم بــه اطلاعــات درســت» جهــت به

هــاي تــاريخي يــا كنــد كــه در آن ســه افــق شــناخته شــد. امتــزاج افقحال جامع از واقعيــت، تأكيــد مي

ــكل ــه ش ــهزمان ــخص روزنام ــق ش ــداد و اف ــه آن روي ــبت ب ــان نس ــدگاه مخاطب ــداد، دي نگار گيري روي

ــزاج براســاس دانــش و اعتقــادات كــه دارد، در شــكل گيري ايــن واقعيــت عينــي تاثيرگــذار اســت. امت

  تواند صحت خبر را تاحدي تضمين كند.سه افق فوق، مي

ــت كـه «تعهـد روزنـامـه هـا بـا دقـت و وجـدان اي كـه واقعيـت گونـهبـهنگـار بـه واقعيـت عيني»  اين درحـالي اسـ

اي، در بافت و زمينه مناســب خود گزارش شــوند و از ايجاد تحريف پرهيز لزوم طرح افق تاريخي حرفه

انه يا كانال پيام و زبان انتقال خبر به عنوان افق سـوم تاثيرگذار اسـت.  يا كانتكسـت رويداد همراه با افق رسـ

داند، تركيب دو افق مطرح؛ نگار كه خبر را نه يك كالا، بلكه خير اجتماعي ميمسئوليت اجتماعي روزنامه

هايي كه صـداي شـان شـنيده  نشـينان و آنمنابع قدرت و سـازندگان واقعيت و ديگري افق، حاشـيهيكي 

نگاري ايجاب ي روزنامهسلامت و يكپارچگي حرفهنمايد. اين در حالي است كه شود را ضروري مينمي

ــار اخبار نميكند، روزنامهمي تواند افق جمعي را ناديده گيرد و قرباني گفتمان  نگار در جريان تهيه و انتش

  داري. نظام مسلط كند، چه اين نظم مسلط ايدئولوژي حاكم در يك كشور باشد و چه نظام سرمايه

ــه خــوانش » در اصــل «دسترســي و مشــاركت عمــومي ــا را ب ــه م ــه اســت ك ــادي نهفت ســه عنصــر بني

ــك ميهرمنوتيك ــه نزدي ــهگرايان ــه نگــار ب ــق روزنام ــد؛ اف ــار كن ــه اطلاعــات را در اختي عنوان كســي ك

دهــد، افــق عمــومي يــا مــردم و افــق كــارگزاران دولتــي و منــابع اطلاعــات رســمي. امــا مردم قــرار مي

نگاري عصــر سوشــيال مــديا كمــي «احتــرام بــه حــريم خصوصــي و كرامــت انســاني» كــه در روزنامــه

آيــد؛ بــه ايــن چشــم ميرنگ باخته است و مقــررات كمتــري وجــود دارد، اهميــت امتــزاج ســه افــق به

معنا كــه مــردم حــق دارنــد بداننــد، حمايــت از كرامــت انســاني و حفاظــت از حــريم خصوصــي يــك 

اي ســيال اســت و حــريم افــراد در تناســب يــك پديــدهاصل است و در عــين حــال حــريم خصوصــي  

نگار را شــهرت آنــان متفــاوت اســت. ايجــاد تعــادل ميــان ايــن ســه عنصــر ارزش و جايگــاه روزنامــه

  كند. تعيين مي

عــدم واگــذاري يــا تقليــل منــافع عمــوم مــردم بــه نفــع يــك جريــان   اصل «احترام بــه منــافع عمــومي»

نگار بتوانــد ميــان منفعــت عمــوم، خاص قومي و يــا زبــاني و سياســي اســت. هــر زمــاني كــه روزنامــه

ــاي قدرتگروه ــدهاي ه ــت پيام ــود و ظراف ــل ش ــاوت قاي ــرز و تف ــه م ــلط در جامع ــام مس ــد و نظ من

هــاي مختلــف را درك كنــد و در نهايــت در موضــع عامــه قــرار انتشــار اخبــار در نفــع و ضــرر جناح

  گيرد، او افق قدرت، مردم و جامعه مدني را درك كرده است.
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هــاي ارزشنگار از هــا» بــه دفــاع روزنامــهشــمول و تنــوع فرهنگهــاي جهاناصــل «احتــرام بــه ارزش

ــانجهان ــهشــمول انس ــايي گرايي، ب ــاعي و ره ــرفت اجتم ــوق بشــر، پيش ــي، حق ويژه صــلح، دموكراس

هــاي عنوان معيــار عمــومي در ســطح دنيــا و افقبراســاس ايــن اصــل، افــق جهــاني بــهپردازد.   ملي مي

ــان افق ــورها و همچن ــطح كش ــي در س ــطح ملت مل ــذهبي در س ــي و م ــاي فرهنگ ــا و ارزشه ــاي ه ه

  تمدني مطرح است. 

ــه آن ــيشِ در ادام ــزرگِ پ ــگ و ديگــر شــرور ب ــهروي بشــريت» «حــذف جن ــد نگار مياز روزنام خواه

ــه جنگ ــك ب ــه از تحري ــتن ك ــان برداش ــد و از مي ــز كن ــليحاتي پرهي ــابقه تس ــه و مس ــاي تجاوزكاران ه

هــاي در ايــن اصــل احتــرام بــه حقــوق و كرامــت ملت هــا كمــك كنــد. جهــل و ســوءتفاهم ميــان ملت 

جهــان براســاس چنــد افــق مطــرح شــده اســت؛ از جملــه برابــري و عــدم تمــايز آنــان از منظــر نــژاد، 

منظور جنسيت، زبان، مليت ، اعتقــاد شخصــي و يــا فلســفي. هــدف ايــن اصــل، حفــظ ايــن تــوازن بــه

تــرويج نظــم نــوين جهــانيِ اطلاعــات و حفظ صلح و پرهيزي از جنــگ و شــر در روي زمــين اســت.  

ــدف  ــا ه ــات، ب ــتعمارزدايي و ارتباط ــوكراتيزهاس ــي و دم ــطح مل ــات، در س ــات و ارتباط كردن اطلاع

براســاس هرمنوتيــك هــا شــكل گرفتــه اســت.  آميز ميــان ملت المللي، بــر پايــه همزيســتي مســالمت بين

گادامر، ترويج نظم نــوين جهــاني، حفــظ عــدالت ارتبــاطي و مقابلــه بــا اصــطلاحات شــمال و جنــوب 

  و مركز پيرامون در توليد و داشتن اطلاعات است.

  گيري  نتيجه 

نگاري مبتنــي اي كــدهاي جهــاني اخــلاق روزنامــهنتايج پــژوهش بــر اهميــت و جايگــاه تثبيــت شــده 

ــزاج افق ــر حفــظ تــوازن و امت ــايي)، (فرهنگــي) و (عامــل انســاني) ب هــا از ســه منظــر عمــده (جغرافي

فــوق، افــق جغرافيــايي بــه ضــرورت امتــزاج  طور عمــوم، در كــدهايكند. به اين معنــا كــه بــهتأكيد مي

ــدگاهو هم ــدي دي ــور ارزشهاي ملت پيون ــا در مح ــر جغرافي ــان از نظ ــاي جه ــد ه ــترك مانن ــاي مش ه

الملــل و عــدالت ارتبــاطي اســت. ايــن در حــالي اســت كــه افــق فرهنگــي بــه صلح جهاني، امنيــت بين

ــزاج ــان ملت ارزش امت ــاني مي ــي جه ــاي فرهنگ ــهه ــا توســط روزنام ــون ه ــولي چ ــاي اص ــر مبن نگار ب

ــه مي ــي و حقــوق بشــر، تكي ــوع كرامــت انســاني، حــريم خصوصــي، رهــايي مل ــد و از ايجــاد هرن كن

ــا و گزارش ــراد بشــر در انتشــار خبره ــان اف ــايز مي ــوگيري ميتم ــا جل ــل ه ــر عام ــه ب ــق ك ــد. در اف كن

ــر عناصــري چــون عينيــت  ــيش اانســاني تكيــه دارد، ب ز گرايي، دقــت و صــحت و تــوازن در خبرهــا ب

ي اجتمــاعي و فرهنگــي نگار و زمينــههــاي مخاطبــان، روزنامــهشــود كــه امتــزاج افقهمــه پرداختــه مي

ــه ــت روزنام ــه حماي ــين ب ــر همچن ــن عنص ــت. اي ــوردار اس ــدي برخ ــت بلن ــداد از اهمي نگار از روي

حقيقت و گــذر از منــافع فــردي در مقابــل منــافع جمعــي جهــت حفــظ جريــان اطلاعــات تاكيــد دارد 

  كند. و از مشاركت عموم در دريافت خبرها حمايت مي
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  چكيده

 چگونــه كــه اســت  مســئله ايــن واكــاوي پــي در شــلايرماخر، هرمنوتيــك بــر تمركــز بــا جســتار ايــن

 پاســخ، در شــلايرماخر. يافــت   دســت   »بيگانــه«  متــون  و  گفتــار  از  معتبــر  و  منــدروش  فهمــي  به  توانمي

 ــ  بــه  بلكــه  ،»تفســير  هنــر«  مقــامِ  در  فقــط  نه  را  هرمنوتيك  نظــامي كنــد؛مي  بــازتعريف  »فهــم  هنــر«  ةمثاب

 اصــل فراينــد، ايــن آغازنقطــه. دهــدمي ارائــه گفتــار معنــاي اســتقرار بــراي شــمولجهان قواعــدي كــه

ــا اســت، »ســوءفهم« ــر ام ــن ب ــف كــه اســت  اســتوار فــرضپيش اي  ســخن شــدنفهميده خواهــان مؤل

ــويش ــت  خ ــن و اس ــانه در اراده اي ــود هاينش ــار در موج ــت  و گفت ــاريخي باف ــاني-ت ــور آن زب  متبل

 مــتن  كــه  »دســتوري  تفســير«  نخســت،:  اســت   گفتــار  دوگانــه  بازســازي  مســتلزم  حاصــل،  فهمِ.  شودمي

ــتِ در را ــي قام ــام از جزئ ــي نظ ــان عين ــل زب ــد،مي تحلي ــير« دوم، و كن ــناختيروان تفس ــه »ش ــه ك  ب

 
  ايران  قم،  العالميه،المصطفيجامعة  استاديار و  فلسفه  دكتري. ١

sna.hossaini@gmail.commail: E                                                                                                        
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ــان ســازيدگرگون شــيوه و مؤلــف خــلاق فرديــت   دور« در ســاحت  دو ايــن. پــردازدمي او توســط زب

. رونــدمي پــيش متنــاوب شــكلي بــه اي،مقايســه  و  حدســي  هــايروش  از  گيــريبهره  بــا  و  »هرمنوتيكي

 نيســت،  تفســيري  تكنيــك  يــك  تنهــا  معنــا،  بازســازي  فراينــد  كــه  دهــدمي  نشــان  نهايت   در  نوشتار  اين

 بــراي معرفتــي-اخلاقــي ايپــروژه بــه را هرمنوتيــك روح، توســعه در اساســي نقشــي ايفــاي بــا بلكــه

  .سازدمي بدل »ديگري« فهم

  هرمنوتيك، تفسير، بدفهمي، فهم، مقايسه و حدس، زبان، دور هرمنوتيكي، شلايرماخر:  كليدي  واژگان

  درآمد . ١

يابد و در اين دوره  هاي ميانه نيز كم و بيش استمرار ميباستان دارد و در سده   ةهرمنوتيك ريشه در دور

بر هرمنوتيك الهياتي و تفسير كتاب مقدس متمركز است. هرمنوتيك در دوره جديد با آراي فريدريش 

شود. هرمنوتيك شلايرماخر به عنوان پدر الهيات متأله و فيلسوف آلماني وارد مرحله تازه مي ١شلايرماخر 

با    ٢تر از آن است. عصر خود يا كمي پيشپروتستان بيشتر متأثر از آراي تفسيري شماري از انديشوران هم

هاي او در اين حوزه چنان است كه امروزه  مندسازي هرمنوتيك و نوآوريهاي او در نظام اين همه، تلاش 

  دانند. گذار هرمنوتيك جديد و پديدآورندة انقلاب كپرنيكي در الهيات مياو را بنيان

. بود  تاريخ  و  زبان  هرمنوتيك،  نخستين،  هايرمانتيك  عضو   ترينبرجسته  عنوان  به  او،  فكري  ةدغدغ  

 مرگ  از   پس  و  شد  ارائه   هاييسخنراني  قالب   در  بيشتر  حياتش  زمان  در  هرمنوتيك،  باب  در  وي  هايديدگاه

 توان مي  چگونه  كه  بود  پرسش  اين  به  پاسخ  هرمنوتيك،  در  شلايرماخر  اصلي  دلمشغولي.  يافت   انتشار  او

 يك   خواندن  با  چگونه  بداند  كه  بود  آن  پي  در  او   نمونه،  براي .  يافت   دست   ديگران  گفتار  فهم  از   شناختي  به

  . است   بوده  چه درستي به آن از نويسنده  مقصود كه دريافت  توانمي كتاب

پرسش  اين  به  پاسخ  را براي  او  دستاوردهاي  كاويد و  را خواهيم  تفسيري شلايرماخر  انديشه  ابعاد  ها، 

هاي جاري ارائه خواهيم برخواهيم شمرد. بنابراين، ساختار هرمنوتيك شلايرماخر را در پرتو اين پژوهش

 
1. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher ( 1768 - 1834 ) 

. انديشـوراني كه بر آراي تفسـيري شـلايرماخر تأثير گذاشـته، عبارتند از باروخ اسـپينوزا، ايمانوئل كانت، فردريش هگل، يوهان  ٢

تاو   گوتفريد هردر، هامان، فردريش شـلگل، فردريش آسـت، فردريش ولف، يوهان ارنسـتي، ويلهلم فون هومبولت، يوهان گوسـ

ميزان تأثيرپذيري شــلايرماخر از آنها نيســتيم، بلكه صــرفاً بر آراي هرمنوتيكي   درويزن اســت. در اين جســتار در صــدد بيان

  شويم.شلايرماخر متمركز مي



    ١٠٩                    متن فهم  مسير در شلايرماخر شناختيروش  انقلاب  :انساني علوم تا الهيات از       

اي كه هرمنوتيك او موجب آن شد را نشان خواهيم داد. از تعريف هاي تفسيري عمدهگيريكرد و جهت 

هاي اصلي آن را تشريح كنيم و سپس نشان دهيم كه چگونه كلي «هنر فهم» شروع خواهيم كرد تا روش

  گيرد. در هدف يك فلسفه فرهنگ جاي مي

  شلايرماخر و ظهور هرمنوتيك جديد .٢

هــاي منطقــي پذيرفتــه بودنــد كــه كــاركرد صــحيح ذهــن نــه هفــدهم، بســياري از نظام از اوايــل ســده

هــا بــراي ديگــران و نيــز تــوان توضــيح آن  ها، بلكــه در برگيرنــدهدهي درســت انديشــهتنها شامل شكل

مــتمم   فهم سخن ديگــران اســت. بنــابراين، مــدتها پــيش از شــلايرماخر، هرمنوتيــك بــه عنــوان دانــشِ

ــود ( ــه ب ــور يافت ــت ظه ــق و بلاغ ــراي منط ــك،  Berner, 2023: 189 ب ــادين هرمنوتي ــوع بني ) موض

ــن رو مي ــت؛ از اي ــتن اس ــاي م ــين معن ــوان آن را بهتعي ــد.ت ــم» خوان ــر فه ــتي «هن ــف  درس ــن تعري اي

طور ســنتي «هنــر تفســير» نمايــد، زيــرا هرمنوتيــك بــهانگيزتر از آن اســت كــه در نگــاه اول ميشــگفت 

هــدف آن فهــم اســت. در نگــاه ســنتي، تفســير و فهــم دو مرحلــة متمــايز انگاشــته   شــد كــهتعريف مي

پــردازيم. امــا شــلايرماخر بــر ايــن بــاور اســت كــه فهميم، ديگــر بــه تفســير نميشــدند؛ وقتــي مــيمي

ــل ســاختار خــودِ فهــم اســتنتاج فهــم، غايــت تفســير اســت و اصــول روش شــناختي تفســير، از تحلي

ســازد. شــود. همــين تأكيــد بــر جايگــاه فهــم اســت كــه پيونــد هرمنوتيــك را بــا فلســفه ممكــن ميمي

ــد معرفت  ــب، بُع ــدين ترتي ــوان تفســيرگر» را ب ــوان «حي ــه عن ــة وجــودي انســان ب ــم، جنب شــناختيِ فه

  ).  Berner, 2023: 188 كند(تكميل مي

  تمايز هرمنوتيك عام و خاص  .١.٢

شلايرماخر براين بــاور بــود كــه تــا عصــر وي «هرمنوتيــك بــه مثابــة هنــر فهــم بــه روش عــام وجــود 

ــه  ــدارد بلكـــ ــا نـــ ــود دارد» تنهـــ ــاص وجـــ ــك خـــ ــاگوني از هرمنوتيـــ ــكال گونـــ                                اشـــ

 ــ Schleiermacher, 1998: 5؛١٧: ١٣٨١(واينســـهايمر،  فهـــم  ة). امـــا هرمنوتيـــك شـــلايرماخر نظريـ

ــان  ــا تبيــين، كاربســت و ترجمــه زب ــاني اســت كــه ب ــه تنهــا او هرمنوتيــك فــرق دارد.ارتباطــات زب  ب

 تفســير  بــراي  را  راه  كــه  اســت   فراگيــر  و  جــامع  اينظريــه  بلكــه  شــود،نمي  محدود  مقدس  كتاب  تفسير

 دارد را آن قابليــت   رويكــرد  ايــن.  ســازدمي  همــوار  ١شــناختيلغت   و  ادبــي  دينــي،  حقــوقي،  متــون  انواع

 
1. philologic 
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ــاوي در كــه ــان واك ــوب، و شــفاهي زب ــون مكت ــدرن و كلاســيك مت ــك در و م ــلام، ي ــار تمــامي ك  آث

  ).   Schmidt, 2006: 10; Forster, 2010: 332 (  شود  بسته كار  به زباني

لايرماخر عام  هرمنوتيك   يِروش  واقع در  شـ ناسـ ت  گفتار  مندنظام  فهم شـ  »فهم  عمل« برگزيدن  با وي.  اسـ

  قواعد  به عام  هرمنوتيك. گذاردمي تمايز »خاص  هرمنوتيك« و »عام هرمنوتيك« ميان آغاز،  نقطة  عنوان به

ان ــمولِجهـ ا  خـاص  هرمنوتيـك  كـه  حـالي  در  پردازد،مي  متون  فهمِ  شـ ه  تنهـ  تجربي  ملاحظـات  گردآوري  بـ

ــواري ةدربار ــودمي محدود  ايويژه  هايدشـ ــي  كه  شـ ــت  فهم  هايمحدوديت  از ناشـ  رويكرد در.  ماسـ

 اين  با.  دارند  جريان زبان  قلمرو در همگي  كه يابدمي تقليل  متوني فهم به  فقط تفســير هنر  شــلايرماخر،

  خويش   از  پيش پيشروان  وامدار  او بلكه دانست،  او  به  منحصر  تواننمي را  اينظريه چنين اولية  طرح  حال،

  .) Berner, 2023: 189 (است 

هــدف شــلايرماخر بــه عنــوان متألــه دينــي نــوگرا از «هرمنوتيــك عــامِ» گفتــار، بنيــان نهــادن اصــولي  

ــراي هرمنوتيك ــر ب ــاصفراگي ــاي خ ــه -ه ــدسب ــون مق ــك مت ــدگاه او،  -ويژه هرمنوتي ــود. از دي ب

ــا همــان معيارهــا و روشهــاي مقــدس ميكتاب ــاً ب هــاي هــايي تفســير شــوند كــه كتاببايســت دقيق

ــكولار ( ــي و س ــه روح ,viii Schleiermacher :1998غيردين ــا ك ــدس). از آنج ــام  ١الق ــال پي ــراي انتق ب

خود از مؤلفان انساني و زبان بشري بهره گرفتــه، فهــم ايــن متــون نيــز نــاگزير بايــد مبتنــي بــر عقــل و 

تر، هرمنوتيــك خــاص (از جملــه تفســير متــون دينــي) بــر قواعد زباني مشترك باشــد. بــه بيــاني دقيــق

ــه ٢گونــه «هرمنوتيــك مقــدسِ»هرمنوتيــك عــام اســتوار اســت و هيچ شــالودة اي خودبســنده و جداگان

هــاي خــاصِ قواعــد عــام، بــا توجــه بــه مختصــات ها و تعيينوجود ندارد؛ آنچه هست، تنهــا كاربســت 

ــه ــاني، گون ــي زب ــت ( ٣ادب ــتن اس ــرايط م ــر ش ــنBerner, 2023: 189و ديگ ــه ). از اي ــور توج رو، مح

ــه هرمنوتيــك عــام معطــوف مي ــوان آن را مســتقل از حوزهشــود كــه ميشــلايرماخر ب هــاي خــاص ت

بررسي كرد. به همــين دليــل، درك مــا از نظــام هرمنــوتيكي شــلايرماخر، عمــدتاً بــر كوشــش او بــراي 

  بندي همين هرمنوتيك عام متمركز است  گسترش و صورت

 كليــدي فــرض ايــن بــر ،»تفســير« و »فهــم« پنداريِســانهم و »فهــم هنــرِ« مثابــهبه هرمنوتيــك تعريــف

 بــا منظــر دو از فــرضپيش ايــن حــال، ايــن بــا. اســت  نــاممكن تفســير بــدونِ فهــمْ كــه اســت  اســتوار

  ( Berner, 2023: 189 ) :روست   روبه چالش

 
1. Holy Spirit 
2. hermeneutica sacra 
3. literary genre 



    ١١١                    متن فهم  مسير در شلايرماخر شناختيروش  انقلاب  :انساني علوم تا الهيات از       

ــف ــر) ال  ــ منظ ــره ةتجرب ــام در: روزم ــل، مق ــا عم ــواره م ــراي هم ــدن ب ــازي فهمي ــه ني ــه ب  كارگيريِب

  .نداريم  هرمنوتيكي هايروش  يآگاهانه

 يــا باطــل تسلســلي در  فهــم  فرآينــدِ  باشــد،  پيشــين  تفســيري  مســتلزم  فهمــي  هــر  اگر:  منطقي  منظر)  ب

 و مســتقيم طوربــه كــه باشــند كــار در بنيــادين عناصــري آنكــه مگــر آيــد؛مي گرفتــار نامتنــاهي دوري

  .شوند ادراك   واسطهبي

  فهم اصيل در مقابل فهم عادي . ٢. ٢

شناختي) و «فهم زيبايي-شناسد و ميان «فهم عادي» (عملي شلايرماخر خود اين تمايز را به رسميت مي

(تحليلي ميروش-نظري»  تفاوت  كنشمند)  براي  عادي  فهم  و گذارد.  لذت  كسب  روزمره،  هاي 

كاررفته در آن داشته باشد آنكه فرد آگاهي روشني از قواعد بهكند، بيهاي اجتماعي كفايت ميكنشبرهم

وگوي روزمره، نوعي سياليت و همدلي وجود دارد يا بتواند ساختار منطقي آن را بازسازي كند. در گفت 

  ).  Berner, 2023: 190سازد( از ديگري رهنمون مي  -كم تصور درك يا دست   -كه ما را به درك فوري

ــن ــم اي ــادي، فه ــد ع ــدگي در هرچن ــره زن ــتر روزم ــات بيش ــت  اوق ــد،مي كفاي ــوع كن ــلي موض  اص

 كــه فهمــي گويــد؛مي ســخن »١اصــيل فهــم« از شــلايرماخر كــه روســت  همــين از. نيســت  هرمنوتيــك

ــرخلاف ــطهبي ادراك  ب ــه، و واس ــه خودانگيخت ــدروش و آگاهان ــت  من ــت . اس ــك، غاي ــم هرمنوتي  فه

 از و نيســت  فهمنــده فاعــلِ آن خاســتگاه كــه گفتــاري يعنــي اســت؛ »ديگــري« گفتــار در نهفتــه معنــاي

از يــك : دارد زبــان ماهيــت  در ريشــه فهمــي چنــين دشــواري. نمايــدمي بيگانــه او بــه نســبت  رو ايــن

سو، زبان با انديشــه پيونــدي ناگسســتني دارد، و از ســوي ديگــر، همــواره بــا واقعيــت منطبــق نيســت. 

كنــد. از نگــاه هاي شــناختي انســان حفــظ ميشــلايرماخر در اينجــا آراي كانــت را دربــاره محــدوديت 

شــده نــزد مــا، حاصــل ســازة مفهــومي از مقــولات ذهنــي ماســت. مــا هرگــز بــه كانت، جهــان شناخته

گونــه كــه پــس از نفسه دسترسي نــداريم، بلكــه تنهــا بــا تفســيرهايي از اشــيا مــواجهيم، آنخودِ اشيا في

  ).  Vedder, 2008: 417 شوند(هاي فاهمه، بر ما پديدار ميگذر از قالب 

ــل ــاكانتي عق ــه پس ــبب  ب ــاهي س ــدوديت  از آگ ــناختي هايمح ــويش ش ــتيابي در خ ــه دس ــم، ب ــه فه  ب

 بــودنِ همگــاني فــرضِپيش« اســت  نــاگزير عقــل ايــن رو، ايــن از. اســت  گشــته بــدل ناپايــدار بنيــادي

ــدفهمي ــه را »ب ــوان ب ــذيرد خــود آغــاز نقطــة عن ــن. بپ ــه اي ــد از مؤلف  قابليــت  حقيقــت  در فهــم، فرآين

 
1. authentic understanding 
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 انتهــا  تــا  و  كامــل  طوربــه  چيــزي  ةدربــار  كســي  كــه  كــرد  ادعــا  توانمي  آيا:  دارد  را  موارد  همة  به  تعميم

 وجــودِ امكــان - رســدمي نظــر بــه موفــق كــه تلاشــي حتــي - فهــم براي تلاش  هر  در  است؟  انديشيده

 ــ بــر شــلايرماخر. دانســت  مــردود يكســره تــواننمي را بــدفهمي از ايمانــدهباقي  دانســتنِ همگــاني ةپاي

ــن ــة اي ــادينِ تجرب ــاني بني ــت  انس ــه اس ــدمي ك ــافهمي: «گوي ــاههيچ ن ــه گ ــل طورب ــه كام  كنريش

   .) Grondin, 1994( 70 :»گرددنمي

موافــق اســت كــه عقــل و زبــان اتحــادي صــميمي   ١زمــان شــلايرماخر بــا نظــر گوتفريــد هِــردراما هم

 -كــه موضــوع هــر گفتــار اســت   -انديشــد». بنــابراين، انتقــال انديشــههــا ميدارند: «روح انساني با واژه

هاي بنيــادين قــرار دارد: آيــا گوينــده و شــنونده بــا اســتفاده از واژگــانِ همواره در معرض ايــن پرســش

هــاي ذهنــي آنــان از جهــان، مشــترك اســت؟ انديشــند؟ و آيــا بازنمايييكسان، بــه مفهــوم يكســاني مي

ــه عنــوان عرصــه ــان ب ــين جايگــاه زب ــد ايــن انديشــه از حيــث تعي ــا باي ــا معن اي كــه در آن حقيقــت ي

ــت  ــئلهجس ــت. مس ــوردار اس ــادين برخ ــي بني ــود، از اهميت ــه وجو ش ــا رابط ــلي در اينج ــا  اص واژه ب

ترين واحــد فهــم، «گــزاره» اســت كــه گفتارهــا از آن واقعيت نيست، زيــرا از نظــر شــلايرماخر كوچــك

شــوند. بنــابراين، موضــوع هرمنوتيــك، انديشــه بــه مثابــة «قضــاوت»؛ يعنــي گفــتن چيــزي يل ميتشــك

  ). Berner, 2023: 190 ي چيزي است (درباره

شـده فاقد نسـبت مشـترك هسـتند (يعني كند كه بازنمايي زباني و واقعيت تجربهشـلايرماخر تأكيد مي  

ــخني، اند). در نتيجه، راهناپذير  قياس ــده وجود دارد و هر س هاي گوناگوني براي بازگفت آنچه ادراك ش

ــم ــت. اين ديدگاه، مفهوم متعارف حقيقت به مثابهتنها چش ــي اس مطابقت ميان گزاره و واقع    انداز خاص

ئله تي) را مسـ ازد و تكثر روايت دار مي(گفتار و هسـ كند. با اين حال، هاي موجود از جهان را توجيه ميسـ

نه اثبات حقيقت  -دهدمســتقل از وجودي كه به آن ارجاع مي  -هرمنوتيك، فهم خود گفتار اســت  وظيفه

رود؛ هر علم به شمار مي كنندة آن) شرط اوليهمآن. از همين رو، تفسير و هرمنوتيك (به عنوان دانش تنظي

  . ها، تنها در مرتبة دوم جاي داردعلمِ به معناي اثبات واقعيت 

   مجايگاه زبان در فرآيند فه .٣.٢

 كنيم، بلكه با چيزها مقايسه نمي  بيشتر هاي ذهني را  فهميم، بازنماييجايگاه فهم در زبان است؛ ما وقتي مي 

سازند يا خير. هويت معنا هاي مشابهي ميسنجيم تا دريابيم آيا ديگران نيز بازنماييها را با گفتار ميآن 

 
1. Johann Gottfried von Herder ( 1744 -  1803 ) 
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شود؛ آنچه در عمل داريم، تنها  ماند و هرگز به طور قطعي داده نميباقي مي ١همواره در حد يك «فرضيه» 

انداز زبانيِ فلسوف نامدار فرانسوي در همين چشم  ٢كاربردهاي فردي و موقعيتيِ زبان است. پل ريكور

«پيش «زبان درآمدي براي تحولي مهم در معناشناسي معاصر» ميشلايرماخر،  انديشه كه  اين  بيند؛ يعني 

  .)  Ricœur, 1977: 186كند»(عادي در تعاملي پويا ميان هويت معنا و تحرك دلالت عمل مي

مانـــد؛ مـــداوم، هرگـــز در يقينـــي نهـــايي ثابـــت نمي ، بـــه ســـبب قرارگـــرفتن در آزمـــون٣ِمعنـــا 

ــت  ــدقجس ــت  ٤وجوي ص ــتر گف ــان ميدر بس ــلايرماخر، در وگو جري ــراي ش ــان آن ب ــه امك ــد ك ياب

كــه از ديــد  -شــود. از همــين روســت كــه «ديالكتيــك»تضــمين مي »٥نهايت بــا فــرض «وحــدت عقــل

 - كنــدبندي مياي اســت كــه اصــول هنــر تفلســف (انديشــيدن بــه قصــد دانســتن) را صــورتاو رشته

عقــل دارد و مكمــل روش هرمنــوتيكي اســت. بــا فــرض تمــايز معنــا از صــدق،  الزامــاتي مشــترك بــا

 ٦اگر مفسري فرض بگيرد كه متن يــا گفتــاري بايــد صــادق باشــد، ايــن امــر اغلــب بــه تفسيرنادرســت 

). پــيش از ارزيــابي دلايــل مؤلــف بــراي اثبــات صــدق مــدعايش، نخســت  Forster, 2022 انجامــد(مي

تــوان گفــت كــه شــلايرماخر بــه بايد فهميد كه او قصد بيان چــه چيــزي را داشــته اســت. بنــابراين، مي

 او نمونــه، بــرايجــاي جســتجوي صــدق، در پــي معنــا، نيــت مؤلــف و خلاقيــت فــردي بــوده اســت. 

 از  مســيح  آيــا  اينكــه  نــه  اســت،  بــوده  چــه  »نــورم  مــن«  ســخنِ  از  مســيح  منظــور  كــه  بداند  خواست مي

ــي نظــر ــور  حقيقــت  در عين ــوده ن ــا اســت  ب ــه ي ــن از. ) ٩١: ١٣٨٧( شــرت،  ن ــان منظــر، اي  اينكــه بي

  .نيست   انگيزشگفت  و  وجهبي  هرمنوتيك،  بنياد بر  ديالكتيك و  است   استوار  معنا پاية بر  معرفت 

چيز  صورتي مستقل و ثابت وجود ندارد و هيچاين سخن شلايرماخر در باب فهم بدين معناست كه معنا به

فهميم. اين گونه كه مقصود گوينده بوده، ميدهد ادعا كنيم سخن ديگري را دقيقاً همان به ما اجازه نمي

طور گاه بهفهم هيچشود كه بدفهمي يا «عدم سازد و سبب ميمي  ٧نهايت» فهم و تفسير را «بي   ويژگي، وظيفه

  . )Berner, 2023: 191 كامل رفع نشود»(

اسـت؛ بدين  ٨«ديگري»  ةاين امر، ويژگي ذاتي در تمامي ارتباطات و به رسـميت شـناختن ديگري به مثاب

اي عنصرِ فردي ماند. در هر گفتار و هر انديشهاي بيگانه و ناآشنا باقي ميمعنا كه گفتار او همواره به گونه
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2. Paul Ricœur ( (1913 - 2005) 
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7. infinite 
8. other 
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شــود كه ترجمه، شــكلي  وجود دارد كه در آن «هر فردي با ديگري متفاوت اســت». همين امر ســبب مي

وار را به خاص از هرمنوتيك به شـمار آيد، و شـلايرماخر از نخسـتين كسـاني اسـت كه اين نقش نمونه

  .)Berner, 2023: 191 ترجمه نسبت داده است(

او در قلمرو    ٢شـناسـيبه گسـترش معرفت   ،١اين عناصـر، پس از شـلايرماخر و با انديشـة ويلهلم ديلتاي 

اندند. ديلتاي «فهم» روان اني ياري رسـ ناختي فرد را بهعلوم انسـ ربهشـ يتي منحصـ وصـ فرد در برابر  مثابة خصـ

ادن روش ايز نهـ ا تمـ اي، بـ ــاني، «تبيين» علّي در علوم طبيعي قرار داد. ديلتـ هـاي علوم طبيعي و علوم انسـ

فهميم  هـاي فرهنگي و اجتمـاعي را ميكنيم امـا متون و مؤلفـههـاي طبيعي را تبيين ميمعتقـد بود كـه مـا پـديـده

). ديلتاي در پي آن بود تا اســتقلال نســبي علوم انســاني را از حيطة علوم طبيعي به  ٧٧:  ١٣٨٣اينوود،   (

اند( رايط امكان و روشSchmidt, 2006: 33 اثبات برسـ لايرماخر شـ هاي فني فهم ديگري ). از نگاه او، شـ

  را بسط داد كه در بنياد علوم انساني جاي دارد.

ــند و ارتباط برقرار ميگويند، ميها همواره ســـخن مي، انســـان٣بدفهمي با وجود امكان  كنند. در نويسـ

ــير بي ــد اگر مـامعنـا ميمواجهـه بـا اين واقعيـت انكـارنـاپـذير، فرآينـد تفسـ ــواري -شـ هـاي  عليرغم همـه دشـ

اسـي هرمنوتيك اعلام  -گفتهپيش ارادة بنيادين براي ارتباط را مفروض نگيريم. از همين رو، يك اصـل اسـ

ندرت توجه كافي به خواهد فهميده شــود. حتي اگر مؤلف بهكند كه بايد همواره فرض كرد مؤلف ميمي

كند كه مؤلف وگو با اوست. اين اصل فرض ميدر حال گفت  -كم يا زياد - مخاطب داشته باشد، همواره

هاي تفسـير خود  دهد؛ به عبارتي ديگر، نشـانهخواهد بگويد ارائه ميهايي از آنچه ميدر سـخن خود نشـانه

اري بـدون اراده براي ارتبـاطرا در گفتـارش مي ده    -  گنجـانـد. هيچ گفتـ و در نتيجـه، بـدون اراده براي فهميـ

اي ساخته شده كه توسط ديگري بازسازي شود. از همين رو، بايد وجود ندارد، زيرا گفتار به گونه -شدن

ــد و هم بـا بيهم بـا اعتمـاد بـه گفتـار بـه ا بـه آن نزديـك شـ اعتمـادي، زيرا همواره احتمـال عنوان حـامـل معنـ

  ).Berner, 2023: 191 بدفهمي وجود دارد (

موضوع    يكسان  طور  به  متني  هر  شلايرماخر،  گفته  به  است.  معنادار  گفتارِ  معناي  فهم  تفسير،  هدف 

مورد توجه است.    -يعني انديشه اصيل و خودمختار   -٤يافته»هرمنوتيك نيست. بلكه تنها «انديشه پرورش

انديشند، كند كه خود مياين مفهوم در واقع تجلي شعار عصر روشنگري است كه بر تأييد افرادي تأكيد مي
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    ١١٥                    متن فهم  مسير در شلايرماخر شناختيروش  انقلاب  :انساني علوم تا الهيات از       

). از آنجا كه   Berner, 2023: 192 آفرينند (سان معنا ميگيرند و بديننيروي قضاوت خويش را به كار مي

يابد، بايد گفتار را مستقيماً از طريق زبان تفسير كرد؛ يعني از طريق  انديشه تنها در قالب زبان فعليت مي

  بخشند. گويند و چيزي را معنا ميهايي كه دربارة چيزي سخن ميها يا قضاوتگزاره

خواهد  دهد. ميبنابراين، هرمنوتيك در پي يافتن معنايي است كه گوينده يا نويسنده به گفتار خود مي  

ورزد. اين امر زماني خواهد در زبان بيان كند، يعني چگونه در زبان مشاركت ميدريابد كه فردي چه مي

تأثير نشانهدهد كه ما اجازه ميرخ مي گويد را هاي زباني ديگري قرار گيريم و آنچه او ميدهيم تحت 

بازشناسي كنيم، پيش از آنكه هنجارهاي انديشة   -و بنابراين كنشي فكري   -مثابة كنشي گفتاري اصيلبه

  خود را بر آن فرافكني نماييم. 

هاي  را در پيوند با كنش  ١هاي گفتاريتوان از نخسـتين انديشـوراني دانسـت كه كنششـلايرماخر را مي 

يابد كه فرض كنيم گفتار، چيزي متفاوت را زندگي مطرح كرد. به اختصـار، هنر فهم هنگامي ضـرورت مي

آورد كـه انتظـارش آفرينـد. در واقع، «روح آفريننـده همواره چيزي پـديـد ميكنـد زيرا معنـايي نو ميبيـان مي

ــر آگاه در پي درك نمي ــت و مفس رف ميراث زباني اس ــِ ــيل فراتر از انتقال ص رود».از اين رو، معناي اص

اسـت. در نتيجه، رابطة مؤلف اصـيل با زبان دوگانه اسـت: از سـويي تابع زبان سـنتي   ٣همين نوآوري ٢تجلي

ــاني كه آزادانه مي ــوي ديگر، انس ــت، و از س ــكلو محدود به آن اس ــد به ش دهيِ خودِ زبان ياري  انديش

كل ميمي اند. اين دو قطب به هر تفسـيري شـ از و ديگري زباني كه  رسـ كارسـ دهند: يكي ذهنيتِ خودآشـ

اس، مي اركت دارد. بر اين اسـ يد تا پيام فرد در آن مشـ يح  توان كوشـ را درك كنيم. هرچند اين پيام در مسـ

كرد كه فراتر قالب زبان بشـري و فرهنگ زمانة خود انتقال يافته، اما محتواي بنيادين و جديد را اعلام مي

ــت كه زبان را مي ــت. به همين دليل، دين «روحي اس ــازد».  از آن چارچوب زباني و تاريخي قرار داش س

لايرماخر تأكيد مي يحيت زبان را پديد آورد»(شـ ). در اين معنا،   Schleiermacher, 1998: 44كند كه «مسـ

تنها  آفريند، زيرا گفتار در زندگي زباني زايا و آفريننده اسـت و حضـور فرد اسـت كه تفاوت مي  زبان امرِ

ته نيسـت، بلكه در آن مشـاركت مي لايرماخر از طور نظامكند. اين ديدگاه بهتكرار گذشـ مند در تفسـير شـ

نشيند. از نگاه او، عهد جديد بايد چنان تفسير آشكار است، جايي كه يوناني بر پاية عبري مي  ٤عهد جديد

همچون هر «اصــل فكري  -درك گردد. بنابراين، دين  ٥شــود كه اصــالت پيام آن در نســبت با عهد عتيق
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ــكـلبـه  جـديـد» ابـة «روح زبـاني شـ ــود. بـه بيـاني ديگر، براي فهم مفـاهيم نو زبـان فهميـده مي  ١دهنـده»مثـ شـ

كنندة تفسـير دسـتوري باشـد تا «حس خاصـي» را كه مؤلفان شـناختي بايد تكميلمسـيحي، تفسـير روان

  ).  Berner, 2023: 193 مسيحي برانگيخته بود، درك كنيم(

  ساختار روشمند هرمنوتيك شلايرماخر .٣

يابي به فهمــي دقيــق، هنــر تفســير بايــد روشــي را بكــار گيــرد كــه گفتــار را در كليــت آن براي دست   

ــه رهــا نكنــد. از همــين رو، يــك  ــامعين و ناآگاهان ملاحظــه كنــد و هــيچ بخشــي از فرآينــد فهــم را ن

هاي ناشــي از خطاهــاي پيشــين بــه روش كارآمــد نبايــد صــرفاً هنگــام مواجهــه بــا دشــواري

بايســت بيشــتر همچــون روشــي بــراي پيشــگيري از حــل برخيــزد؛ بلكــه «قواعــد ميوجوي راهجســت 

                           هــــا»اي از ملاحظــــات بــــراي حــــل آنها عمــــل كننــــد، نــــه صــــرفاً مجموعــــهدشــــواري

) Schleiermacher, 1998: 44 ــد از ــا نباي ــه تنه ــوتيكي ن ــات هرمن ــز از خطــا، «عملي ــه منظــور پرهي ). ب

اي كــه فــرد قصــد گــردد»، بلكــه بايــد از همــان لحظــهجــايي آغــاز شــود كــه فهــم دچــار ترديــد مي

). آگـــاهي از Schleiermacher, 1998: 288 ( منـــد وارد عمـــل شـــودصـــورت نظامفهميـــدن دارد، به

خــواني فهميم» هميشــه بــا تشــخيص خطــايي كــه ممكــن اســت پيشــتر رخ داده باشــد همكه «نمــياين

ــه ــد انديشــيدن پشــت آن را ب ــار و فرآين ــا گفت ــر م ــدارد. اگ ــيم، نخــواهيم ن ــازي نكن ــل بازس طور كام

دانست كه ريشة خطــا در كجاســت. بــه همــين دليــل، فهــم اصــيل فرآينــدي تــدريجي اســت و تفســير 

  آن را همراهي كند. گامبهمند بايد گامروش

خودي و طبيعي در هرمنوتيك سنتي پيش از شلايرماخر اين ديدگاه رايج بود كه فهم متن، فرآيندي خودبه

مند دارد. بر اين اساس، آفرين يا متناقض نياز به مداخله روشاست و تنها در مواجهه با موارد مبهم، مشكل

شد كه تنها  اي از قواعد اصلاحي در نظر گرفته ميهرمنوتيك عمدتاً به عنوان «فن رفع ابهام» يا مجموعه

آيد كه فهم عادي و مستقيم متن با مانع روبرو شود و خطر بدفهمي وجود داشته باشد. زماني به كار مي

بود( درست  معناي  بازيابي  و  بدفهمي  اين  از  پرهيز  نيز  آن  غايي    ) Grondin, 1994: 69-70هدف 

ــلايرمـاخر بـا بـازتعريف بنيـادين جـايگـاه هرمنوتيـك، اين رويكرد را واژگون مي ــازد. از منظر او، امـا شـ سـ

ــتثنا. به بيان او:   ــت، نه يك اس ــير اس ــگي، محتمل و قاعدة عام در فرآيند تفس ــعيتي هميش بدفهمي وض

ه خودي خود رخ مي بـ دفهمي  نقطـه«بـ د در هر  ايـ بـ د و فهم  ــود»  دهـ ــتجو شـ ه و جسـ ــتـ اي خواسـ

 
1. Formative linguistic spirit 



    ١١٧                    متن فهم  مسير در شلايرماخر شناختيروش  انقلاب  :انساني علوم تا الهيات از       

)Schleiermacher, 1998: 22; Foster, 2022; Forster, 2010: 332 ــان درمي). بدين ــير س يابيم كه تفس

ت كه عموماً درك مي وارتر از آن اسـ يار دشـ ود. در اين نگاه، فهم نه نقطه آغازين، بلكه هدفي كاري بسـ شـ

  است كه بايد با تلاش فعالانه به دست آيد. 

دهد: مي ١فهم»اي به «عدمشناختي جايگاه تازهدر مقايسه با سنت پيشين و تصور رايج، اين ملاحظة روش

بنيادين مي ترديد هرمنوتيك همواره ريشه در اين واقعيت داشته كه ما  سازد. بيآن را امري نخستين و 

رود فهم گفتار استوار است»، فراتر ميكه «هرمنوتيك بر واقعيت عدمفهميم؛ اما شلايرماخر با اعلام ايننمي

) Schleiermacher, 1998: 227عدم كه  معناست  بدان  اين  از  ).  برخاسته  تجربي  دادة  صرفاً  ديگر  فهم 

فهميم، از ارادة شود. هنگامي كه نميشناختي بدل ميهاي انساني نيست، بلكه به الزامي روشمحدوديت 

مي آگاه  فهميدن  براي  خود  عدم اراده  -شويماصيل  همان  امكانِ  شرط  كه  استاي                                               فهم 

) Berner, 2023: 193ماند؛ از سوي ديگر، همواره تا حدي نامعين باقي مي  اي). از يك سو، چنين اراده

فهميم، منابع لازم براي فهميدن را فراهم  اي كه گويي نميگونهاين اراده با عمل كردن از همان آغاز به

اي وجود ندارد و دقيقاً به همين دليل است كه واسطهآورد. به بياني ديگر، در هرمنوتيك هيچ فهم بيمي

  شوند.آميزند و منطبق مي«فهم» و «تفسير» در هم مي 

                                                            هنــــر تفســــير عبــــارت اســــت از «در اختيــــار داشــــتن همــــة شــــرايط لازم بــــراي فهــــم»

) Schleiermacher, 1998: 227 ــه ــتند، بلكـ ــيني نيسـ ــا پيشـ ــالي يـ ــوري متعـ ــرايط، امـ ــن شـ ). ايـ

ــمار ميدانش ــه ش ــمامي ب ــدماتي و انض ــايي مق ــد. دادهه ــن رون ــت را ممك ــير درس ــه تفس ــايي ك ه

بايــد فــراهم آينــد.   -از جمله شــناخت زبــان، انســان، بافــت تــاريخي، فرهنگــي و ماننــد آن  -سازندمي

درســتي درك شــده باشــد، تــا اما تحقق اين شرايط تنهــا زمــاني ممكــن اســت كــه خــودِ عمــل فهــم به

معلوم گردد دقيقاً چه چيــزي را بايــد دانســت. كــافي اســت از سرشــت خــود گفتــار آغــاز كنــيم، زيــرا 

ــده اســت»، و شناســايي آن چيــزي اســت كــه «در  ٢«فهــم، بازســازيِ معكــوس عمــلِ انديشــيدنِ گوين

ــت»( ــه اس ــار نهفت ــان گفت ــان پايان Berner, 2023: 194 بني ــم از بي ــرا فه ــاز ). «زي ــت آغ ــه و ثاب يافت

ــازميمي ــي ب ــات ذهن ــه آن حي ــود و ب ــته اســت»(پالمر، ش ــان از آن برخاس ــه آن بي ). ٩٧: ١٣٨٤گردد ك

نويســد كــه هنــر فهــم و گفتار، بسته بــه مــاهيتش، يكســر زبــاني اســت. در ايــن معنــا، شــلايرماخر مي

منــد بــر پايــة اصــولي روشــن شــكل گيرنــد؛ اصــولي تفسير «تنها زماني وجــود دارد كــه احكــامي نظام

 
1. non-understanding 
2. reconstruction 
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يابــد اند». انديشــه در زبــان جايگــاهي ميطور مســتقيم از سرشــت انديشــه و زبــان گرفتــه شــدهكه بــه

گــردد. از ايــن رو، «زبــان تنهــا چيــزي اســت كــه در هرمنوتيــك بايــد مفــروض كــه در آن آشــكار مي

هــاي عينــي و فرضاز جملــه ديگــر پيش -انگاشــته شــود، و هــر چيــز ديگــري كــه بايــد يافــت شــود

  ). Gadamer, 2013 بايست از دلِ خود زبان استخراج گردد»(مي -ذهني

دهد؛ قواعدي مثابة روشي بنيان نهاد كه قواعدي جهت هدايت تفسير ارائه ميشلايرماخر هرمنوتيك را به 

ابزاري براي فهم. به  ابزار است،  از اين منظر، هرمنوتيك  كه بايد ذهن را به سمت فهم رهنمون شوند. 

كند. با اين حال، نزد شلايرماخر، بندي ميهاي فني طبقههمين دليل شلايرماخر غالباً آن را در زمرة رشته

توان گفت كه «تفسير كردن، هنر است». هنر در اينجا در درجة اگر هرمنوتيك دانشي فني است، پس مي 

شناسانه در نظر مثابة تكنيك و قواعد روشو در نتيجه به  ١دانستن»منزلة نوعي «چگونگي  نخست بايد به

و بنابراين اين فرآيند   -  اي براي كاربست اين قواعد وجود نداردگرفته شود. اما از آنجا كه هيچ قاعده

). از اين حيث، Schmidt, 2006: 10-11 تواند كاملاً مكانيكي شود(تفسير هرگز نمي  -  «خطاپذير» است 

توان آن را آموخت، هرمنوتيك جزئي از قوة حُكم و داوري است؛ جزو قابليتي است كه كانت گفت نمي

توان آن را پرورش داد و تمرين كرد. تفسير بنابراين مستلزم برخورداري از دو استعداد بنيادين بلكه تنها مي

قياس درك  توانايي  كه  زباني  استعداد  نخست،  مياست:  فراهم  را  ظريف  تمايزهاي  و  دوم، ها  و  آورد؛ 

شناختي» فهم ديگري است. اين استعدادها شناختي يا «انساناستعداد شناخت فرديت، كه همانا قابليت روان

  ).    Berner, 2023: 194روند و آموختني نيستند(هاي طبيعي» به شمار مي«موهبت 

  شناختي تفسير  ابعاد دستوري و روان . ١. ٣

گونه كه پيشـتر ديديم، تفسـير بايد از ماهيت زباني موضـوع خود، يعني گفتار، آغاز كند. مفسـر در پي همان

يابد. بنابراين، از ديدگاه  كشـف مقصـود و انديشـة پديدآورنده يا ديگري كه در زبان و گفتار او تجلي مي

ــوعي جز زبان ندارد. با اين حال، فهم گفتار تنها از طريق زبان به ــلايرماخر، فهم موض آيد،  دســت نميش

اي دوگانه  بلكه در گرو فهم رابطة ميان پديدآورنده و زبان در واقع تعامل ميان آنهاسـت. زبان با فرد رابطه

دارد: از يك سـو، فرد تابع قدرت و سـاختار زبان اسـت، و از سـوي ديگر، هنگامي كه فرد به تكرار محض  

انداز متمايز تفســيري را اين دو جنبه، دو چشــم  كند.ركت ميدهي به آن مشــاپردازد، در شــكلزبان نمي

 
1. know-how 
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. هرمنوتيك مســتلزم به كارگيري هردو جنبة  ٢شــناختيو تفســير روان  ١كنند: تفســير دســتوريتعريف مي

هاي خاص خود را دارد كه  شـناختي، قواعد و روشهاي دسـتوري و روانتفسـير اسـت. هر يك از جنبه

ر به كمك آنها مي ا بهتر  مفسـ ازي كند و چه بسـ نده در توليد اثر خويش را بازسـ تواند فرايند خلاقانه نويسـ

هايي آگاهي يابد كه ممكن تواند بر جنبهاز او آن را بفهمد. زيرا مفســـر با شـــناخت فرايند توليد متن مي

). اولويت  Schleiermacher, 1998: 23; Schmidt, 2006: 12  است در قلمرو آگاهي نويسنده نبوده است(

طور كلي نادرسـت اسـت و به هدف  شـناختي بر جنبه دسـتوري تفسـير از نظر شـلايرماخر بهدادن جنبه روان

تگي دارد.  اگر هدف اوليه، تمركز بر زبان به ر بسـ د، آنعنوان ابزاري براي انتقال  مفسـ گاه  افكار فردي باشـ

ــير محوريـت خواهـد يـافـت. امـا اگر توجـه معطوف بـه نقش زبـان بـهجنبـه روان ــنـاختي تفسـ عنوان عـامـل  شـ

كل توري غلبه ميشـ ورت بُعد دسـ د، در اين صـ ه افراد در بافتي تاريخي باشـ يابد. با اين حال، دهنده انديشـ

يك به تنهايي كامل نيسـت: تفسـير دسـتوري نيازمند شـناخت  هر دو جنبه تفسـير ضـروري هسـتند، زيرا هيچ

ير روانبي ت. از آنجا كه هيچنقص زبان، و تفسـ ناخت كامل فرد اسـ تلزم شـ ناختي مسـ يك از اين دو به شـ

اي قطعي و  قاعده  طور مطلق قابل دســـتيابي نيســـت، بايد همواره بين اين دو روش در رفت و آمد بود

  ). Schmidt, 2006: 12 براي اين گذار وجود ندارد(

  زبان به مثابه نظام عيني.  ٣. ١ .١

كنــد. موضــوع تفســير دســتوري، در تفسير دستوري شــلايرماخر، زبــان همچــون نظــام عينــي عمــل مي

شــناختي، تفســير گفتــار «بــه مثابــة گفتار يــا بيــاني «برآمــده از زبــان» اســت و حــال آنكــه تفســير روان

ــر واقعيــت عينــي Schleiermacher, 1998: 8( واقعيتــي در ذهــن متفكــر» اســت  ). تفســير دســتوري ب

دهندة آن را درك كوشــد هــم واژگــان و هــم ارتباطــات دســتوري تشــكيلگفتــار متمركــز اســت و مي

تر تعيــين كــرد كند. طبق قاعده تفسير دســتوري، «در يــك بيــان مفــروض هــر آنچــه را كــه بايــد دقيــق

ــرفاً مي ــليص ــب اص ــف و مخاط ــان مؤل ــترك مي ــاني مش ــاحت زب ــوان از روي س ــرد»ت ــين ك       اش تعي

)  Schleiermacher, 1998: 30ــان دگرگــون مي ــان در بســتر زم ــدي ). زب ــاني جدي ــان مع شــود، واژگ

هاي گونــاگون ها بــه شــيوهدهنــد. انديشــهگيرنــد و معــاني گذشــته خــود را از دســت ميبــه خــود مي

شوند. با توجه به ايــن ملاحظــات، شــخص بايــد بتوانــد بــه انــدازه كــافي زبــاني را كــه مؤلــف بيان مي

بــه كــار گرفتــه، بشناســد تــا بــه فهــم اجمــالي نخســتين دســت يابــد كــه مقــدم بــر هــر گونــه تفســير 

 
1. Grammatical Interpretation 
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ــه در  Schmidt, 2006: 16 دســتوري اســت ( ــزي اســت ك ــا آن چي ــرتبط ب ــدتاً م ــاني عم ). تفســير زب

ــا تفســير روان ــان مشــترك اســت ام ــد دارد كــه مخــتص نويســندة زب ــزي پيون ــا چي شــناختي بيشــتر ب

  ).    Forster, 2010: 332خاص است (

اي از كاربست نظام كلي زبان در جامعة زباني دانست؛  از منظر دستوري، هر بيانِ مشخص را بايد نمونه

به  ١كند و از اين لحاظ، امري جمعي و فرافردييعني هر بيان از ساختار و قواعد دستوري عام پيروي مي

گاه ذهنيت و خصوصيت اي كلي و فرافردي نيست، بلكه تجليرود. با اين حال، بيان صرفاً پديدهشمار مي

برند، لزوماً مقصود يكساني ندارند. اگر  فرد نيز هست. هرچند افراد گاهي واژگان يكساني را به كار مي

شناختي زبان و بيان بود. شلايرماخر در بُعد روان چنين بود، «تنها دستور زبان» براي انتقال معنا كافي مي

بخشد. او  در پي كشف قدرت انديشه و انگيزة بنياديني است كه در فرد ريشه دارد و به گفتارش معنا مي

گيري خدمت كوشد چگونگي كاربرد، دگرگوني و بهنيز گويد كه در آن مفسر مي  ٢اين بعد از آن رو «فني»

كند. بديهي است كه براي دستيابي به اين زبان توسط پديدآورنده را براي بيان ذهنيت خود بررسي مي

كند و منظور، نگاه صرفاً دستوري به زبان بايد جايش را به چيزي بدهد كه آن متن يا بيان واقعاً اظهار مي

سازد. غايت نهايي فهم، همان ذهنيتي است كه خود را در درون ها متمايز ميآن را از ديگر متون يا بيان

گردد. به همين دليل شلايرماخر سازد، و همان رواني است كه از طريق زبان متجلي ميزبان آشكار مي

«روان را،  تأويل  از  بُعد  اين  ناميد(بعدها    ).١١٥-١١٤:  ١٣٨١گروندن،    ؛ Berner, 2023: 195  شناختي» 

اي ميان نظام زباني و فردي خلاق اين دو جنبة تفسير، بازتابي از ساختار دوگانة هر گفتار به مثابة مواجهه

دهي اخلاقي وجوي فهم، مكمل يكديگرند. در بستر شكلهستند. از اين رو، دو شيوة تفسيري در جست 

شناختي يا فني بيشتر متوجه ساختار  تري دارد، در حالي كه تفسير روانجامعه، تفسير دستوري نقش قاطع

  دروني خودِ فرآيند فهم است   

تفسير دستوري عبارت است از «هنر يافتن معناي معيّن گفتاري كه از طريق زبان و با تكيه بر زبان تعريف  

شود. خوانده مي  ٣شود». از آنجا كه اين رويكرد بر موضوعي عيني (يعني خود زبان) استوار است، «عيني»مي

كند و آنچه را كه با را محدود مي   هاي معنادار گزارهگويند، زيرا قلمرو ممكنمي  ٤همچنين به آن «منفي» 

عنوان شرط نمايد. دستور زبان، بهحذف مي  -پذير نيست»و «مطلقاً فهم  -  قواعد دستوري ناسازگار است 

 
1. supra-individual  
2. technical 
3. objective 
4. negative 



    ١٢١                    متن فهم  مسير در شلايرماخر شناختيروش  انقلاب  :انساني علوم تا الهيات از       

اي از ارتباط را بنا نهد كه در آن مؤلف و مخاطب قادر به تواند عرصهلازم (اما نه كافي) امكان فهم، مي

دهد،  هاي عملي كه شلايرماخر براي اين جنبه از تفسير ارائه ميتوافق باشند. قواعد متعدد و دستورالعمل

يا گفتار به مثابه تركيبي   -ها معناييِ دلالت و تثبيت معناي واژگان در گزارههمگي در راستاي استقرار تك

  ).   Berner, 2023: 195 ( اندتنظيم شده -هااز گزاره

ــاريخي خــاص خــود بازســازي مي  ــان را در بســتر ت ــرار شــلايرماخر زب ــدنظر ق ــد، تحــول آن را م كن

ــز ميمي ــاي اصــطلاحي پرهي ــدفهمي معن ــد، از ب ــگ و ده ــارة «آهن ــا در قضــاوت درب ــد و از خط نماي

ــن» ــاقص مي ١لح ــا ن ــرط ي ــي مف ــه فهم ــه ب ــيك ــاب م ــد، اجتن ــهانجام ــير ورزد. ب ــه، تفس طور خلاص

ــان و گزاره ــت و قلمــروي از دســتوري در پــي كشــف معنــاي قــراردادي و ســاختاري واژگ هاس

كنــد. از ايــن منظــر، دســتور زبــان ســاختار ويــژة زبــان در بافــت تــاريخي پــذيري را ترســيم ميارتباط

هــايي بــراي ارتبــاط و در نتيجــه بــراي دســتيابي بــه توافــق تواننــد راهمعيّن اســت كــه در آن افــراد مي

  بيابند.

گيرد؛ جهاني كه در آن «پرتاب شـده» است.  انداز، فرد نخسـت در معرض قدرت زبان قرار مياز اين چشـم

گيرد. با اين اش در آن شــكل مييابد كه انديشــهو محدود به قلمروي زباني مي »٢او خود را «بردة زمان

ــيوهكنـد كه هر كس آن را بهحال، ماهيـت دوگانة زبان ايجـاب مي اي كه  كار گيرد، «به گونهاي خاص بهشـ

تنتاج و توالي، انسـجام و نتيجه گيري، كاملاً با شـيوة عمل ذهن او منطبق باشـد و هماهنگي كلام، آهنگ اسـ

ه و لحن درونش را بازتوليد كند». از اين رو، گفتار تنها زماني به ت كه فرد بنيادين انديشـ تي گفتار اسـ راسـ

  ).   Berner, 2023: 196در آن خود را متجلي سازد و بيان كند. (

  سبك به مثابة حلقة پيوند زبان و فرديت مؤلف . ٣. ١ .٢

يابد. فهم گفتار نه تنها مستلزم درك پاية شناسانه فرديت و خلاقيت پديدآورنده تجلي مي با تفسير روان 

اي كه انسان ميراث گيرد؛ يعني شيوهكار ميزباني آن، بلكه همچنين درك فردي است كه آن زبان را به

شناختي است كه در تقابل با تفسير دستوري قرار دارد. سازد. اين وظيفة تفسيرِ روانزباني را دگرگون مي

شناختي، «ذهني» است؛ زيرا در «عيني» و «منفي» بود، تفسير روان  -چنان كه ديديم  -اگر تفسير دستوري 

مايگي فردي كند: يعني درونمثابة موضوعي عيني عرضه نميپي دسترسي به آن چيزي است كه خود را به
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است، زيرا چيزي   ١كه آشكارا ظاهر شود. اين تفسير همچنين «مثبت» آن گذارد بيكه ردپاي خود را برجا مي

  نهد»؛ يعني در فرآيند بازسازي خود، آفريننده و مولد است.  را «مي

سبك به دليل پيوندش با زبان در هرمنوتيك شلايرماخر حايز اهميت است. دستور نه تنها عنصري مهم  

شناسانه فرديت نيز به شيوه بنيادي در سبك خاص مؤلف در هدايت كانون تفسير ماست بلكه مكاشفة روان

است. سبك از   ٢، همان سبك ). كشف فرديت در شيوة خاص بيان انديشه ١٠١:  ١٣٨٤شود(پالمر،  بيان مي

اي ويژه واداشته است؛ يعني يافتن شيوهگيرد كه مؤلف را به انديشيدن و بيان بهاي سرچشمه ميكنش اوليه

فرد، نسبتاً  مثابة تركيب و كاربرد زباني منحصربهآورد». سبك به«آن اصلي كه نويسنده را به حركت درمي

كند. در اين قلمرو نيز شلايرماخر ماند و امكان شناسايي هويت مؤلف را در آثار مختلف فراهم ميپايدار مي

تنها ببينيم فرد چگونه معنا را در زبان كند. از نظر او، ضروري است نههايي تدوين ميقواعد و دستورالعمل

هاي او چگونه پيوند كند، بلكه همچنين بايد دريابيم كه انديشهريزد و نسبت به سنت زباني نوآوري ميمي

كند. بنابراين، تفسير در پي بازتوليد  ها را هدايت ميويايي ذهني توالي آنشوند و چه پخورند، تركيب ميمي

چرا كه اين، معيار فهم است.    -توالي و تركيب افكار است تا ساختار ذهني ديگري را عيناً بازسازي كند

كننده و  شناختي يا ذهن مؤلف است، كه به شناخت شخصيت، موقعيت تعييناين امر مستلزم فهم روان

به   - ديگر عوامل وابسته نياز دارد. البته دستيابي به آن فرديت حاكم بر انديشه آسان نيست، چرا كه فرديت

  ). Berner, 2023: 196  ماند (نيافتني باقي ميناپذير و دست بيان -تعريف كلاسيك شلايرماخر

  شناختي  تعامل ابعاد تفسيري و روان . ٣. ١ .٣

فني و روان تفسير  است، هدفِ  بر زبان  كامل  احاطة  تفسير دستوري،  نيز مياگر هدف  بايست شناسانه 

). در هر دو مورد، مسئله، بازسازي Schleiermacher, 1998: 91 مثابة فهم كامل سبك تلقي شود» («به

آورد را فراهم مي ٣اي شناختيدقيق گفتار است. ويژگي بازسازنده در اين روش، امكان غلبه بر تقليل روان

تري هاي سنتي تاريخ هرمنوتيك از انديشة شلايرماخر رايج است و از اين طريق، پيوند مستقيمكه در روايت 

  سازد.مثابة هنر انديشيدن برقرار ميبا ديالكتيك به

اين رابطة مستقيم از آن جهت ممكن است كه فهم از طريق بازسازي، شرط امكان ثبت گفتار در فرآيندي 

وگومحور است كه غايت آن معرفت است؛ يعني گذار از سطح معنا به سوي حقيقت. دو نوع تفسير گفت 

 
1. positive 
2. style 
3. psychological reduction 



    ١٢٣                    متن فهم  مسير در شلايرماخر شناختيروش  انقلاب  :انساني علوم تا الهيات از       

ته به نوع متن، ويژگيمكمل يكديگرند و هيچ ت بسـ هاي  يك نبايد بر ديگري تقدم يابد، اگرچه ممكن اسـ

هاي مفســر، ســهم هر يك متفاوت باشــد. اما مطابق با ماهيت گفتار، اين دو جنبه در تعامل اثر و گرايش

  دائمي هستند. 

 تأكيــد  شــلايرماخر  كــه  گونــههمان.  نــدارد  وجــود  محــض  همــدليِ  بــر  مبتنــي  فهــمِ  براي  اولويتي  هيچ 

ــد،مي ــري كن ــه مفس ــدمي ك ــرداختن در« خواه ــه پ ــة ب ــاني جنب ــتاب زب ــه ،»ورزد ش ــا ن ــه تنه ــا ب  خط

 شــهود هايمــه در را فهــم بــراي لازم وضــوحِ و شــودمي گرفتــار »١انديشــيمه« دام در بلكــه رود،مــي

  ( Berner, 2023: 196 ). دهدمي  دست  از

ــراي ــير ب ــت، تفس ــروري درس ــت  ض ــه اس ــم ك ــة ه ــاني جنب ــانيِ و زب ــير همگ ــم و تفس ــة ه  جنب

 ضــرورتِ چنــد، هايياســتدلال ارائــة بــا شــلايرماخر. شــود گرفتــه نظــر در آن فــرديِ و شــناختيروان

 ايــن او. كنــدمي تبيــين شــناختيروان تفســير بــا اســت، اســتوار زبــان بــر تنهــا كــه را تفســيري تكميــلِ

  (Forster, 2010: 333 ). دهدمي  توضيح  گونهاين را  ضرورت

  فكري  تمايزاتِ بازتابِ در زبان ذاتيِ محدوديتِ: نخست

انديشه هاي مفهوميتنهايي قادر به انعكاس كامل عمق و تفاوتشلايرماخر بر اين باور است كه زبان به

قرينه نيست. واژگان موجود در يك زبان، در مقام  اغلب  افراد  مقصود مؤلف،  استنتاج دقيق  براي  هايي 

اي كافي هستند. از آنجا كه افراد ممكن است از واژگان مشابه با مفاهيم ذهني محدود و فاقد تنوع زمينه

تواند به بدفهمي يا كاهش معنا به حداقل مشترك  بر پايه قواعد زباني ميتنها متفاوت استفاده كنند، تفسير 

روان بافت  به  مراجعه  محدوديت،  اين  از  عبور  براي  بنابراين،  مؤلفبيانجامد.  بررسي   -  شناختي  يعني 

  شود.ه عنوان مكملي ضروري، مطرح ميب -اي اوها، تجربيات و شبكه انديشهانگيزه

  هاي خاصهاي معنايي در بافتدوم: حل ابهام

شــوند. هــاي خــاص متنــي يــا گفتــاري دچــار ابهــام ميبسياري از عبارات يــا اصــطلاحات در موقعيت 

هــاي ســبكي باشــد. در چنــين اين ابهام ممكــن اســت ناشــي از ايهــام، اســتعاره، طنــز، يــا حتــي تفاوت

مواردي، تحليل صرف دســتوري يــا لغــوي كــافي نيســت و تعيــين معنــاي مــورد نظــر مســتلزم دركــي 

شــناختي بــا تمركــز بــر از وضعيت ذهني، اهداف ارتبــاطي و شــرايط بيــاني مؤلــف اســت. تفســير روان

  كند.ها كمك ميقصد و زمينه توليد سخن، به رفع اين ابهام

 
1. nebulist 



۱۲۴                                                " معاصر  سپهرهرمنوتيك" ويژة         ١٤٠٤ مستانز ،١٢ شمارة س،بران  

  

  سوم: فهم كنش زباني فراتر از معناي صريح

ايي  اللفظي به تنهايي كفايت نميبراي درك كامل يك كنش زباني، آگاهي از معناي تحت  ناسـ كند؛ بلكه شـ

بسـته به زمينه،   -قصـد ارتباطي، ضـروري اسـت. براي مثال، جمله «آن طرف، يخ نازك اسـت» ممكن اسـت 

وخي، يا صـرفاً مشـاهده  - لحن و رابطه گوينده و مخاطب  گرايانه ادا اي واقعبه عنوان هشـدار، تهديد، شـ

خن مربوط مي د. فهم اين لايه از معنا، كه به نيّت گوينده و كاركرد عملي سـ ده باشـ ود، تنها از طريق شـ شـ

  ). Forster, 2010: 333گردد (شناختي و توجه به بافت موقعيتي ممكن ميتحليل روان

ير روان لايرماخر، تفسـ ير زباني بنابراين از نظر شـ روري تفسـ ناختي نه يك گزينه جانبي، بلكه مكمل ضـ شـ

ــت. اين دو رويكرد در كنار يكديگر، چارچوبي جامع براي فهم عميق كنند كه هم به تر متن فراهم مياس

  برد.ساختار زبان وفادار است و هم به ذهنيت پديدآورنده راه مي

  اي و حدسي تفسير  هاي مقايسهروش . ٣ .٢

ة روان ــتوري و خواه در جنبـ ة دسـ ــير، خواه در جنبـ هتفسـ اختي، دو روش را بـ ــنـ گيرد: روش كـار ميشـ

  ).٢گويانهو روش حدسي (پيش  ١ايمقايسه

شناختي تفسير تأكيد دارد. در پردازانه است كه بر جنبة روانروش حدسي رويكردي استنتاجي و فرضيه

اي) و با تكيه بر شهود تفسيري خود، نامهاين روش، مفسر بر پايه شواهد موجود (متني، تاريخي، زندگي

نگرانه و دهد. اين فرضيه ماهيتي پيشاي موقتي درباره مقصود، نيّت يا ذهنيت پديدآورنده ارائه مي فرضيه

هاي جديد است. روش حدسي از خطاپذير دارد و همواره در معرض بازنگري و اصلاح بر اساس داده

يا ضمني رود و ميمرز شواهد صريح فراتر مي ناگفته  «بين خطوط» متن را بخواند و عناصر  تا  كوشد 

  ). Forster, 2010: 333 انديشه مؤلف را بازآفريني و بازسازي كند (

ه  د بـ ازمنـ ده، نيـ دآورنـ ديـ ازآفريني اثر پـ ا كـارگيري روش «پيشبـ ــي تكميلي يـ ا نقشـ ــت كـه تنهـ ه» اسـ انـ گويـ

يه ازي زمينهحاشـ تفاده از روش اي ندارد، بلكه جزئي جدايياي در بازسـ ت. «انسـان با اسـ ناپذير از آن اسـ

واسـطه بفهمد، تا حدي كه خود را در جايگاه او قرار دهد»  اي بيگونهخواهد نويسـنده را بهگويانه ميپيش

  ).١٩-١٨: ١٣٨١(واينسهايمر،  

كوشــد مؤلفــه فــردي را در روش حدســي، مفســر، بــه بيــاني، خــود را بــه جــاي ديگــري قــرارداده، مي

ــه ــد(ب ــتقيم درياب ــدد   Schleiermacher, 1998: 92طور مس ــي در ص ــق روش حدس ــر از طري ). مفس

 
1. comparative 
2. divinatory 
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ــه ــلي و انديش ــميم اص ــوي تص ــه س ــف را ب ــه مؤل ــت ك ــي اس ــدادهاي خاص ــازي آن روي هاي بازس

ــي ــون ميفرع ــهودياش رهنم ــة ش ــي جنب ــود. روش حدس ــهش ــر آن جنب ــار تري دارد و ب اي از گفت

  .)Schmidt, 2006: 24  (  گريزدمتمركز است كه گويي از هر تحليل ساختاري مي

ــازوكار فهم اثر در بُعد روان  ١گويانهشـــلايرماخر با طرح روش حدســـي و پيش  ــناختي  به تبيين سـ شـ

ــربـهمي فرد خود، «از قـابليـت فهم همـه افراد ديگر نيز پردازد. از ديـدگـاه او، هر فرد افزون بر هويـت منحصـ

توار اسـت:  ). اين توانمندي بر يك اصـل انسـان Schleiermacher, 1998: 93برخوردار اسـت»( ناختي اسـ شـ

گويي از طريق كم بخشـي از هر فرد ديگر را در درون خود جاي داده اسـت، و پيش«هر شـخص دسـت 

تن برانگيخته مي ه با خويشـ ود»(مقايسـ تركات بنيادين   Schleiermacher, 1998: 93 شـ ) به ديگر بيان، مشـ

اني ته  -انسـ اختارهاي ذهني گرفته تا تجربيات زيسـ ت از اي را فراهم ميزمينه  -از سـ آورد كه فرد قادر اسـ

  ت ذهني و نيات ديگران دست يابد.طريق قياس با فرآيندهاي دروني خود، به ادراكي شهودي از حالا

ــري نمي ــيچ مفس ــه ه ــاس، اگرچ ــن اس ــر اي ــهب ــد ب ــاه توان ــود را در جايگ ــي خ ــل و عين طور كام

توانــد بــا ارجــاع هاي ســاختاري در سرشــت انســاني، ميپديدآورنده قرار دهد، امــا بــه دليــل همســاني

ورزي، احســاس و ادراك خــود، الگوهــاي فكــري مؤلــف را حــدس زده يــا بــه بــه چگــونگي انديشــه

ــا  ــه در آن مفســر ب ــدلي روشــمند اســت ك ــوعي هم ــد، ن ــن فرآين ــد. اي شــكل شــهودي بازســازي كن

  آفريند.نگرانه خويش، افق ذهني مؤلف را بازميسازي ظرفيت درونفعال

از همين رو، شــلايرماخر بــر ايــن بــاور اســت كــه مفســر نــه تنهــا بايــد در دانــش زبــاني و دســتوري  

اي از اســتادي و تبحــر داشــته باشــد، بلكــه لازم اســت در شــيوه نگــارش و انديشــيدن نيــز بــه درجــه

ــد( ــيده باش ــارت رس ــه ميSchmidt, 2006: 24 مه ــت ك ــورت اس ــن ص ــا در اي ــرا تنه ــا ). زي ــد ب توان

ــافي، ظرافت  ــيت ك ــبكي، انتخابحساس ــاي س ــاني و جهت ه ــاي زب ــف را گيريه ــري مؤل ــاي فك ه

تشخيص دهــد و از طريــق همانندســازي خلاقانــه، بــه بازســازي معنــاي مــورد نظــر او نزديــك شــود. 

هــاي ذهــن اين رويكرد، تفسير را از ســطح ترجمــة صــرف فراتــر بــرده و بــه كاوشــي فعــال در پويايي

   كند.پديدآورنده تبديل مي

پــردازد. اي از طريــق مقايســه بــا ديگــران بــه كشــف فرديــت اثــر مؤلــف ميدر مقابــل، روش مقايســه

شــناختي محــض شــامل مقايســه چگــونگي انديشــه ديگــر معاصــران دربــاره ايــن اين اثر از جنبة روان

شــود كــه چگونــه از ايــن ژانــر شود و از جنبه فنــي نيــز شــامل مقايســه ايــن امــر ميعنوان برگزيده مي

 
1. divinatory method 
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اي ). روش مقايســـهSchmidt, 2006: 24 كردنـــد(هاي خـــود را بيـــان مياســـتفاده كـــرده و انديشـــه

  كوشد فرد را به امر عام و جزئيات را به كل مرتبط سازد. مي

ياب دانست كه در آن مفسر با گردآوري و مقايسه توان رويكردي استقرايي و قاعدهاي را ميروش مقايسه 

يابد. اين مصاديق متعدد كاربرد يك واژه، عبارت يا ساختار زباني، به قواعد كلي حاكم بر آن دست مي

روش عمدتاً بر جنبه زباني (يا دستوري) تفسير متمركز است و از طريق تعميم موارد جزئي، به دركي 

رسد. به بياني ديگر، مفسر از طريق مطالعه تطبيقي، مند از الگوهاي زباني مؤلف يا دوره تاريخي وي مينظام 

  ).   Forster, 2010: 333برد (هاي عام زبان راه ميمندياز سطح كاربردهاي انفرادي فراتر رفته و به قانون

ظاهر تفسير دستوري بيشتر بر  هر دو روش در هر دو جنبة تفسير فعال هستند، اگرچه ممكن است به 

شناختي با قراردادن مفسر تا حد ممكن در جايگاه مؤلف، به روش كه تفسير روانمقايسه تكيه كند، درحالي

هاي اي نيازمند مؤلفهتر است. با اين حال، هر يك شرط امكان ديگري است: هر مقايسهحدسي نزديك

واسطه اي بيگونههاي پايدار بايد ابتدا بهعنوان پاية مقايسه عمل كنند؛ اما اين مؤلفهنخستيني است كه به

گيري هرگونه مقايسه خواهد شد. از سوي ديگر، تثبيت شده باشند، وگرنه دوري نامتناهي مانع از شكل

مقايسه بهروش  كه  را  آنچه  بايد  حاي  و  بهطور شهودي  دريافت  دسي  اين  زيرا  كند،  تأييد  آمده  دست 

  ).Berner, 2023: 197 واسطه ممكن است صرفاً كشفي نامطمئن يا حتي «خيالي» باشد( بي

گريزند، ادعاي  اي مييابد كه از تحليل مقايسـههايي را ميواسـطه، جنبهمثابة روشـي بياگرچه حدس به  

هيابي فوري به حقيقت را ندارد؛ اين روش تنها لحظهدسـت  اي  اي در فرآيند تحقيق اسـت و «تنها با مقايسـ

مين ميكه آن را تأييد مي ود». بنابراين، بيكند، تضـ ازي  شـ طگي آن، اين روش را از فرآيند كلي بازسـ واسـ

ــازد. برخلاف قرائت جدا نمي ــيرسـ ــرف همـدلي تقليـل هيچ  گادامر، در اينجـا هايي ماننـد تفسـ چيز به صـ

د مينمي اخر را نيرومنـ ــلايرمـ ة شـ ه نظريـ د. آنچـ ابـ ليـ ــازد، همواره مكمـ ــتسـ                                      بودن اين دو روش اسـ

)  Berner, 2023: 197.(                                                                                                                         

  فرمول ايجابي هرمنوتيك  . ٤

ــرد كل ــدهاي رويك ــي از پيام ــوري دارد. يك ــاهي مح ــلايرماخر جايگ ــه ش ــم در انديش ــه فه ــه ب گرايان

در هــر فرآينــد تفســيري  ٢، ظهــور پررنــگ و نــاگزير مفهــوم «دور هرمنــوتيكي»١گراييمهــم ايــن كــل
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ــيري   Rush, 2019: 80اســـت ( ــه تفسـ ــل دو جنبـ ــه متقابـ ــز رابطـ ــزي جـ ــوتيكي چيـ ). دور هرمنـ

  شناختي نيست.دستوري و روان

  دور هرمنوتيكي  . ٤ .١

هاي تفســـيري (يعني كنش متقابل امر عمومي و امر دور هرمنوتيكي تنها به وابســـتگي دوســـوية جنبه  

فهميم.  طور كلي بيانگر اين اصل است كه ما كل را از جزء و جزء را از كل ميفردي) اشاره ندارد، بلكه به

وگومحور، به تعامل ميان دو ســاحت عيني  درك شــلايرماخر از دور هرمنوتيكي، در دل اين زمينه گفت 

وگو بنشــينيم و از اين بخشــد. براي درك متن، بايد با آن به گفت (عمومي) و ذهني (فردي) شــكل مي

  ).  ١٢٣-١٢٢:  ١٣٩١گروندن،   رهگذر، به آنچه وراي سخنِ ظاهري و در سطح نهفته است، راه يابيم(

اصل دور هرمنوتيكي به اين معناست كه فهم اساسا عملي ارجاعي است: چيزي را با مقايسه كردن با   

مند يا دورهاي برساخته از هايي نظام فهميم خود در وحدتفهميم. آنچه ميدانيم، ميچيزي كه از پيش مي

). براي فهم هر بخشي از يك متن (از يك واژه تا يك جمله يا يك ٩٨:  ١٣٨٤گيرد (پالمر،  اجزاء شكل مي

به كل جمله  با رجوع  را  معناي هر واژه  مثال،  براي  كل متن درك كرد.  استدلال)، بايد آن را در بستر 

توانيم هاست. با تعميم اين مطلب مي تك واژهفهميم و متقابلا معناي كل جمله را نيز وابسته به معناي تكمي

نيز گيرد كه در آن ميمي  بگوييم كه يك مفهوم معنايش را از متن و افقي نشيند در عين حالي كه افق 

دهد. كل و جزء در يك ارتباط ديالكتيكي هر برخاسته از همان عناصر و مفاهيمي است كه به آنها معنا مي

). با توجه به توضيح بالا، كل و جزء نسبي هستند به اين ١٢: ١٣٨٠بخشد (بلايشر،يك به ديگري معنا مي

سان مفسر با  گيرد و بدينآيد كه يكي در درون ديگر جاي ميهاي مختلفي از فهم پديد مي معنا كه حلقه

اينتري مواجه ميكليت گسترده از  نويسندهگردد.  از  او، مكتب  رو فهم اثري  آثار  اي مستلزم فهم ديگر 

گر، هر دهنده به آن اثر است. به عبارتي ديفكري مرتبط، و حتي بافت تاريخي، اجتماعي و فرهنگي شكل

مي دست  به  منسجم  كل  اين  در  جايگاهي  از  را  خود  معناي    ).Rush, 2019: 80 آورد(بخش، 

شود. ها اعمال مياست كه بر تفسير متون و درك معناي آن  ١قياسي   -اي از روش فرضيدور، در واقع، گونه

سازيم كه در مواجهه با متن و در جرياني اي دربارة چگونگي ارتباط كل و جزء ميهنگام تفسير، فرضيه

مي  آزمايش  متقابل  تعيين  قواعد از  از  بسياري  است.  بازنگري  و  تصحيح  معرض  در  همواره  فهم  شود. 

دهي جزء تفسيري شلايرماخر بر همين حركت دوگانه و بر اين اصل استوارند كه هر فهمي مستلزم جاي

 
1. Hypothetical-deductive method 
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باشد. در حقيقت، اين رابطه است در كل است؛ عملي كه نيازمند شناخت جزء، كل و رابطة بين آن دو مي

  يابيم. ها را دردرستي پديدهشود ما بهكه باعث مي

اي مثلاً با اسـتفاده از قرائتي سـريع دربارة معناي كلي اسـت، حتي اگر  نخسـتين وظيفة تفسـير، تدوين فرضـيه

كه به اين حركت    -اين به معناي «بازگشـت» بعدي و تجديدنظر در فهم مقدماتي باشـد. «دور هرمنوتيكي»

توري، واژه را از گزاره، گزاره را از گفتار،    -تقليل يافته ير دسـ ت: در تفسـ ير حاكم اسـ طوح تفسـ بر تمام سـ

ــير فني نيز اثر  ر را از اثر، و اثر را از «حوزة ادبي كه بدان تعلق دارد» (و برعكس) ميگفتـا فهميم. در تفسـ

اش (و برعكس)  مثابه كنشي از مؤلف از كلّ زندگي او و زندگي مؤلف نيز از كليت بافت تاريخي زمانهبه

طوح فهم با هم انطباق يابند، تفســير گفتار، «درســت» به شــمار شــود. هنگامي كه همة اين س ــفهميده مي

  ). Berner, 2023: 197  ( رودمي

ــير] تنها مي  ــلايرماخر، «هنر [تفس ــتخراج كند:  ١تواند قواعد خود را از فرمول ايجابيباري، از نظر ش اس

ازي گفتارِ داده يوهبازسـ ده به شـ ي، عيني و ذهني»(شـ ). Schleiermacher, 1998: 23  اي تاريخي و حدسـ

دهد، نه صـرفاً دسـتورالعملي سـلبي كه تنها به پرهيز اين فرمول، رويكردي ايجابي براي توليد فهم ارائه مي

ود. در واقع، ما تنها چيزي را به تي مياز خطا محدود شـ فهميم كه بتوانيم آن را توليد كنيم و در مورد راسـ

شــده، بازتوليد نماييم. اين اصــل در بنياد علوم انســاني نيز تكرار خواهد شــد، كه فرض ســخن دريافت 

ــناختي يابد. از همين نقطه اســـت كه پارادايم معرفت كند ذهن تنها آنچه را كه خود آفريده، درميمي   ٢شـ

ترش يابد و علوم ذهنيهرمنوتيك مي اهديمبه ويژه علوم تاريخي، چنان - ٣تواند گسـ  - كه نزد ديلتاي شـ

  را در برگيرد.

  سطوح فهم در هرمنوتيك شلايرماخر. ٢.٤

  شمارد: شلايرماخر در فرمول ايجابي در باب گفتار، چهار سطحي از فهم را برمي

ــا كليــت زبــان و دانــش نهفتــه در آن -فهــم «عينــي .الــف ــه معنــاي دركِ نســبت گفتــار ب تــاريخي» «ب

ــهبه ــاني اســت»(مثاب ــار را بهSchleiermacher, 1998: 23 ي محصــولي زب ــه فهــم گفت ــن گون ــة ). اي مثاب

كنــد. ايــن يابــد و ردپــاي ســاختار تــاريخي زبــان را در آن كشــف ميتــأثير يــك نظــام دســتوري درمي

  شود.فهم با مقايسة گفتار فردي با ساختار عام زبان حاصل مي

 
1. positive formula 
2. epistemological paradigm 
3. sciences of mind 
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اي براي توسعه زبان حدسي» به معناي حدس زدن اين است كه چگونه خودِ گفتار به نقطه-فهم «عيني  .ب

دهد كه زبان تحت ها يا تغييراتي را تشخيص مي ). اين فهم در گفتار، دگرگونيIbidتبديل خواهد شد(

  ناپذير خواهد بود. كارگيرندة آن متحمل شده است. بدون هردوي اينها، بدفهمي، اجتنابهاي بهتأثير سوژه

تاريخي» به معناي دانستن اين نكته است كه چگونه گفتار به مثابة واقعيتي در ذهن شكل -فهم «ذهني  .ج

  كند. ). اين فهم، گفتار را از خلال زندگي و زمينة سازندة آن تفسير مي  Ibid گيرد (مي

ــي .د ــم «ذهن ــه انديشــه-فه ــه چگون ــن اســت ك ــاي حــدس زدن اي ــه معن هاي موجــود در حدســي» ب

ــه ــأثير خواهنــد گذاشــت و در او اســتمرار خواهنــد يافــت (ذهــن، ب ــر گوينــده ت ). Ibidطور پيوســته ب

         »١گيــــرد كــــه «تصــــميم اساســــياي را در نظــــر ميايــــن فهــــم، تــــأثيرات حــــال و آينــــده

)Schleiermacher, 1998: 110   ــلايرماخر از ــراد شـ ــرد. مـ ــد كـ ــرده و خواهـ ــاد كـ ــده ايجـ ) گوينـ

  .انگيزدتصميم اصلي آن انديشة زايشي است كه مؤلف را به نگارش اثرش برمي

بايد در تفسيري كامل با هم تطبيق    -ترين نيروها ترين ساختارها تا فردياز كلي  -تمامي اين سطوح فهم

  تر فراهم آيد. در اينجا نيز نظرية شلايرماخر بارور و اثرگذار بوده است. يابند تا امكان حصول فهمي دقيق

هاي پديدآورنــده، بازگشــت بــه بافــت تــاريخي، از منظر شــلايرماخر، مســير دســتيابي بــه فهــم انديشــه

فرهنگـــي و اجتمـــاعي عصـــر او و مخاطبـــان اصـــليش اســـت. وي ايـــن فرآينـــد را در قالـــب دو 

  كند.سناريوي متمايز تحليل مي

در سناريوي نخســت، وحــدت ذهــن و زبــان حــاكم اســت: «انديشــيدن و پيونــدهاي انديشــه در همــة 

      افراد اساساً يكســان اســت؛ از ايــن رو، اگــر زبــان نيــز يكســان باشــد، فهــم نيــز يكســان خواهــد بــود» 

) Schleiermacher, 1998: 101 ــترك ــاختارهاي مش ــا س ــراه ب ــاني هم ــتراك زب ــت، اش ــن حال ). در اي

ــه درك بي ــي، ب ــر ميذهن ــون منج ــطه و همگ ــاي واس ــه الگوه ــت ك ــر آن اس ــن ام ــل اي ــود. دلي ش

ســاز فهــم هاي شــناختي) در افــراد مشــابه اســت و همــين يكســاني، زمينهدهي به تجربــه (شــاكلهشكل

  گردد.متقابل و بدون اختلال مي

در سناريوي دوم، زبان مشترك اما انديشة متمايز است. در اينجا اگرچه به ظاهر فهم به دليل تفاوت در  

كند كه در رسد، شلايرماخر با اين تصور مخالف است. او استدلال ميهاي فكري ناممكن به نظر ميبنيان

هر فرآيند فهم، بايد اصل را بر وجود نوعي تفاوت انديشه ميان گوينده و شنونده گذاشت، اما اين تفاوت 

). به بياني ديگر،  Schmidt, 2006: 25 (  به حدي نيست كه نتوان از طريق تأمل هرمنوتيكي بر آن چيره شد

 
1. seminal decision 
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انگيزه به عرصة  از سطح اشتراكات زباني و ورود  اين حالت، عبور  ها و فرضها، پيشوظيفة مفسر در 

  هاي معنايي كاهش يابد. هاي خاص فكري پديدآورنده است تا از اين رهگذر، فاصلهزمينه

دهد: در يك سو فهم مبتني بر همساني ساختاري  اين تمايز دوگانه، در واقع دو قطب يك طيف را نشان مي 

هاي معنايي متفاوت. نقش  مثابه كوششي فعال براي پل زدن بين افقذهن و زبان، و در سوي ديگر فهم به

و   خلاقانه  مشاركتي  بلكه  منفعلانه،  دريافت  نه  دوم،  حالت  در  ويژه  به  شلايرماخر،  نگاه  در  مفسر 

  كننده است. بازسازي

  فهم برتر از مؤلف ةانگار .٥

براي شلايرماخر، وظيفة مطلوب تفسير آن است كه «مؤلف را بهتر از آنچه خودش فهميده است، بفهميم» 

) Schleiermacher, 1998: 33 جهت تنها  نه  هدف  اين  بخشي ).  بلكه  است،  فهم  براي  كوشش  دهندة 

روشجدايي فرآيند  از  ميناپذير  شمار  به  بهشناختي  و  سامان  رود  را  تفسير  «هنر  نهايي،  غايت  مثابة 

يابد. بخشد». فهم بهتر مؤلف به معناي فهم بهتر گفتار اوست، زيرا مؤلف تنها در گفتارش تحقق ميمي

آگاه شامل  صرفاً  فرآيند  روشناين  بلكه  نيست،  مؤلف  ناخودآگاه شخصي  تعيّنسازي  هاي بخشسازي 

كنند و معمولاً از ديد تري است كه در زبان، جامعه و زمينة او عمل ميتاريخي، جغرافيايي و فرهنگي عام

  مانند. خود مؤلف پنهان مي

به معناست و امتياز آن، دستيابي به معرفت تاريخي برتر و شناختي   ١«فهم بهتر» مستلزم رويكردي تأملي 

سازد. از اين آشكار مي  -ور است و از آن گريزي نداردكه خود در آن غوطه  -است كه فرد را در بافتي 

دهد.  شناسانه و هرمنوتيكي است كه فرآيند بازسازي تفسيري را جهت ميمنظر، «فهم بهتر»، آرمانِ لغت 

اي تأملي، ژرفاي آن  شيوهكند، بلكه با گذر از آن بههنر تفسير تنها به «بازسازي انديشة مؤلف» بسنده نمي

  گيرد.تر، نياز به «فهم بهتر»، دقيقاً از كمبود فهم در عمل سرچشمه مييابد. به بياني دقيقرا بيشتر درمي

گويد «كافي است بگوييم كه مي  -تواند با اظهار مشهور گادامربنابراين هرمنوتيك اصيل شلايرماخر نمي

قانع شود. از ديد گادامر، فهم همواره متفاوت است زيرا   -فهميم، اگر اصلاً بفهميم»اي ديگر ميگونهما به

كنندة دستيابي به فهم يكسان نيست؛ فهم براي انسان وضعيتي وجودي است كه حقيقت هيچ روشي تضمين

كند، بدون آنكه ادعاي غلبه بر فاصلة  را از طريق سنت زباني دريافت و آن را به موقعيت كنوني اعمال مي

پذيرد كه فهم در عمل ممكن باشد. درحالي كه شلايرماخر مي  -خواه با روش و خواه با همدلي  -تاريخي

 
1. reflective approach 



    ١٣١                    متن فهم  مسير در شلايرماخر شناختيروش  انقلاب  :انساني علوم تا الهيات از       

داند،  شود و از همين رو فرآيند فهم را تقريباً نامتناهي ميطور كامل به معرفت مطلق تبديل نميهرگز به

اين به  اشاره  به صِرف  بهاو  «ما  اينفهميم» بسنده نمياي ديگر ميگونهكه  از  آگاهي  «فهميدن  كند. با  كه 

تنظيمي هر گونهبه كامل» همچون هدف  «فهم  با خودِ معناي كنش فهميدن است،  تناقض  اي ديگر» در 

  ).  Berner, 2023: 199 ماند(تلاش تفسيري باقي مي

تر نقد زيباييفراتر از معناي روش  ازي»، مفهوم «فهم بهتر» در بسـ ناختي «بازسـ ناختيشـ م اولي  ١شـ  ةرمانتيسـ

ايي ويژه مي  ٢آلمـاني هنيز معنـ ار بـ ــتر، فهم گفتـ ابـد. در آن بسـ هيـ اي برتر از فهم خود مؤلف، بـه معنـاي گونـ

ه  ا آن وجـ ابق بـ ــت؛ آن هم مطـ د اسـ ــير و نقـ د تفسـ ــط آن در فرآينـ ل اثر از طريق پيگيري و بسـ تكميـ

انـهآفرينش ه يكـديگر مي  ٣ايگرايـ ــير در اينجـا خود امري مولـد و كـه دريـافـت و آفرينش را بـ پيونـدد. تفسـ

تر خود  شـود و به تحقق كاملنهايت اسـت. اثر از رهگذر تفسـير غني ميخلاق، و در عين حال بالقوه بي

رود. رسـاند، معنايي كه از قصـد مؤلف فراتر ميگردد. اين تفسـير به تعيين معناي اثر ياري مينزديك مي

پايان تبديل بار ديگر به فرآيندي بي  -كه همواره در برگيرندة تفسـيرهاي متعدد اسـت  -سـان، كار فهمبدين

دهمي اعـ اي دوم، قـ ــود. در اين معنـ هشـ ار بـ ه «فهم گفتـ ا را بـ ه مـ كـ هاي  اي بهتر از فهم خود مؤلف» گونـ

رفاً قاعدهفرامي ود كه خوانندگان را بدل مي ٤اي هرمنوتيكي نيسـت، بلكه به امر اخلاقيخواند، ديگر صـ شـ

الي فكري دعوت مي ه پرورش ذهن و تعـ ذار از هرمنوتيـك  بـ الـب گـ ار در قـ ه اين بـ اوت كـ ا اين تفـ د؛ بـ كنـ

  ).Berner, 2023: 200 (  شناسانه به عرصة فلسفه است روان

  جايگاه هرمنوتيك در فرهنگ و علوم انساني  .٦

ــايي نظام ــه معن ــم و تفســير ك ــر فه ــرار ميهن ــد برق ــات را ميمن ــت تجلي ــازد و هوي ــي س ــازد، نقش س

فهم يعنــي عملــي دقيــق كــه از عــدم  -مثابــة هنــركنــد. ديــديم كــه تفســير بهاساسي در فرهنگ ايفــا مي

شــناختي آن فــراهم امكــان شناســايي ابعــاد شــناختي عمــل فهــم را مطــابق الگــوي لغت   -شــودآغاز مي

دهــد كــه از دورة نــوزايش علمــي و تمركــز بــر آورد. با اين حــال، بررســي دقيــق تــاريخ نشــان ميمي

تفسير، هرچه تفسير بيشتر به اصــول خــود متعهــد بــوده، بــه توســعة فكــري در كليــة معــاني آن بيشــتر 

ــه  ــت ترجم ــالبي را در فعالي ــة ج ــلايرماخر نمون ــة ش ــئله در انديش ــن مس ــت. اي ــانده اس ــاري رس ي

ــد؛ مــورد خمي ــهاصــي از تفســير كــه نشــان ميياب طور كلــي شايســتة هرمنوتيــك دهــد چــه چيــزي ب

 
1. aesthetic criticism 
2. early German Romanticism 
3. poietic dimension 
4. ethical imperative 
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توانــد شــكوفا شــود و است: به اين معنــا كــه ذهــن «تنهــا از طريــق تمــاس بــا آنچــه بيگانــه اســت مي

  ).Berner, 2023: 200 كمال توسعه دهد» (نيروي خود را به

شــدن مبــادلات و ظهــور جوامــع چنــدفرهنگي و ترديــد در عصــر كنــوني بــه يُمــن جهانياين بينش بي

ــراكثرت ــن ١گ ــلايرماخر، اي ــري راه ش ــاي، در پيگي ــت. ديلت ــوردار اس ــمگير برخ ــاطي چش ، از ارتب

فهميم؟»؛ پرسشــي كــه اي محــوري بــدل كــرد: «چگونــه آنچــه بيگانــه اســت را مــيپرسش را به مسئله

فيلســوف كانــادايي   ٢تازگي نيــز چــارلز تيلــوردر تأملاتش دربارة زنــدگي تــاريخي مطــرح ســاخت. بــه

ويكم اســت، هــم در عرصــة سياســت و نوشته كه پاسخ بــه ايــن پرســش «چــالش بــزرگ ســدة بيســت 

  ).  Taylor. 2002: 279 هم در در سپهر علوم اجتماعي»(

رساند و پيوند ميان امر انتزاعي و  مثابة هنر به توسعة فكري ياري مياز ديدگاه شـلايرماخر، كار تفسـير به  

ــت و تجربي را ممكن مي ــي از تاريخِ تكوين ذهن در طبيعت اس ــخن، اين هنر بخش ــازد. به ديگر س س

تقرار آن را ترويج مي كل مياسـ لايرماخر، اخلاقيات را شـ دهد. براي او، دهد؛ امري كه مطابق با تعريف شـ

ــته ــيح مياخلاقيات در واقع رش ــت كه چگونگي جايگيري ذهن در طبيعت را توض دهد،  اي انتزاعي اس

ير را جهت ميطور تجربي در تاريخ تحقق مياي كه بهجايگيري بخشـد و فهم را يابد. هرمنوتيك، كه تفسـ

تشويق به رشد ذهن، به آن امكان خودكاوي   اي مشاركت دارد و باكند، در چنين فرآيند اخلاقيممكن مي

  دهد.و خودفهمي مي

اي كــه بــه براي تحقق اين امر، بايد توجه خــود را بــر گفتارهــا متمركــز كنــيم و هرمنوتيــك بــه علاقــه

منــدي دقيــق در تفســير بــه وجوي روشمتون داريم وابســته اســت. ايــن علاقــه تنهــا از طريــق جســت 

منزلــة شــمارد كــه بــه هنــر تفســير، بــه هرمنوتيــك بهآيد. شلايرماخر سه نــوع علاقــه را برميدست مي

ــك كرده ــكوفايي روح كم ــه ش ــاريخيروش، و ب ــة ت ــد: علاق ــة زيبايي٣ان ــناختي، علاق ــة  ٤ش و علاق

هــايي (ماننــد دانــش . علاقة تــاريخي زمــاني اســت كــه تفســير متــون، دسترســي مــا را بــه داده٥انتزاعي

ــراهم مي ــديم) ف ــي ق ــيعطبيع ــن وس ــد. اي ــة كن ــراي بشــريت اســت. علاق ــر تفســير ب ــرو هن ترين قلم

ــد ميزيبايي ــامي پدي ــناختي هنگ ــير ش ــط تفس ــه بس ــا را ب ــانه م ــذت زيباشناس ــا ل ــه ذوق ي ــد ك آي

ــد، چنانفرامي ــتاني مشــاهده ميخوان ــار باس ــثلاً در عرضــة آث ــه م ــه -شــود. ســرانجامك ــن نكت اي و اي

 
1. multicultural and pluralistic societies 
2. Charles Taylor (1931 ) 
3. historical interest 
4. aesthetic interest 
5. speculative interest 



    ١٣٣                    متن فهم  مسير در شلايرماخر شناختيروش  انقلاب  :انساني علوم تا الهيات از       

توانــد انتزاعــي باشــد، يعنــي صــرفاً علمــي يــا دينــي. از آنجــا كــه انديشــيدن علاقه مي  -محوري است 

گســتره هســتند، هرمنوتيــك بــا ممكــن ســاختن فهــم گفتارهــاي بيگانــه، مــا را در و ســخن گفــتن هم

       دهــد؛ هــم هنــر و هــم علــم در والاتــرين ســطوح روح انســاني ريشــه دارنــدحضــور ذهــن قــرار مي

) Berner, 2023: 201.(  

  گيرينتيجه  .٤

كپرنيكي در   مندســازي هرمنوتيك و تبديل آن از «هنر تفســير» به «هنر فهم»، انقلابِشــلايرماخر با نظام 

ف ت از هرمنوتيك ويژ  ةالهيات و فلسـ سـ لي او در گسـ ير پديد آورد. نوآوري اصـ متون مقدس و ارائه   ةتفسـ

توري و روان ير دسـ ناختي نشـان داد چارچوبي عام براي فهم هرگونه گفتار بود. وي با طرح دوگانه تفسـ شـ

كه فهم كامل مسـتلزم توجه همزمان به سـاختار زبان و ذهنيت مؤلف است. تأكيد شلايرماخر بر «بدفهمي»  

هاي فهم انســاني افزود و هرمنوتيك را از بينانه به محدوديت واقع  آغاز فرآيند تفســير، نگاهِ  ةعنوان نقطبه

ــگيرانـه ارتقـا   فن رفع ابهـام بـه روشِ داد. همچنين، آرمـان «فهم بهتر از مؤلف» نـه تنهـا بـه غنـاي  فعـال و پيشـ

اخلاق و فرهنگ پيوند زد و نقش آن در شـكوفايي ذهن و   ةتفسـير انجاميد، بلكه هرمنوتيك را به عرص ـ

  فرهنگي را برجسته ساخت.  وگوي ميانگفت 

ــراي توســع هرمنوتيــك در  ةدســتاوردهاي شــلايرماخر تنهــا بــه الهيــات محــدود نمانــد، بلكــه راه را ب

تفســير، نقــد  ةمانــدگار در فلســف علــوم انســاني، بــه ويــژه در انديشــه ديلتــاي، همــوار كــرد و ميــراثِ

ــي و معرفت  ــت. بيادب ــاي گذاش ــر ج ــي ب ــهشناس ــلايرماخر خــود ب ــد، ش ــاروري و تردي ــل ب طور كام

ــدگاه ــأثير دي ــة ت ــوزة لغت دامن ــا در ح ــه تنه ــويش را ن ــوتيكي خ ــپهر هاي هرمن ــه در س ــي، بلك شناس

ــط معرفت  ــت و بس ــاريخ درياف ــت. ت ــفه درنياف ــي و فلس ــد ادب ــة نق ــاني، نظري ــوم انس ــي عل شناس

ســازد كــه اي عينــي آن فرمــول بنيــادين او را محقــق ميشــيوهنوبــة خــود، بههرمنوتيك شــلايرماخر، به

  .خواندفهميد فرا ميخوانندگان را به فهم مؤلف بهتر از آنچه خودش مي

  

  منابع

ــل ( ــوود، مايك ــك)، «١٣٨٣اين ــر هرمنوتي ــدي ب ــيني، درآم ــيراحمد حس ــيد نص ــه س ــت»، ترجم ــه معرف ، ماهنام
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  چكيده: 

ايان  به گونة  فلسـفي،  هرمنوتيك براي  زباني  گشـودگي اهميت   وجود  با ش  توجهي  شـ   گشـودگي « به پرسـ

  با   گشـودگي  سـازوكارهاي  نوشـتار، اين در.  پرداخته نشـده اسـت  »يابد؟مي  تحقق  چگونه  عمل در زباني

 قرار  بررسـي مورد  ريكور نزد  اسـتعاره  نظرية  و ترجمه مفهوم همچنين و  گادامر  فلسـفي  هرمنوتيك بر تكيه

ــلي مدعاي.  گيردمي ــت   آن من  اصـ  ديگر  زبان به زباني از انتقال در كه  ها،ناگفتـه  ايزمينـهپس افق  كه  اسـ

ازد آشـكار را  متفاوتي امور دهدمي امكان زبان هر  به يابد،مي تفاوت  شـدن درگير  اهميت   وضـعيت  اين.  سـ

  ريكور   آنچه سـوي آن در ورزيفلسـفه ديگر،  عبارت به  كند؛مي  برجسـته را غرب و  شـرق  تطبيقي فلسـفة  با

   .نامدمي كرد تجربه و انديشيد توانمي آنچه  قلمرو در  بنيادين  »خوردگيچين  / تا خوردگي«

 
 اين   انتشار   وبرگردان    با  شده،انجام  مكاتبة  پي  در  كه  است  سپاسگزار  جانسون  ديويد  پروفسور  از  "نبراس "  تحريرية   هيئت .  ١

  . كردند موافقت شماره اين در مقاله

Johnson, D. W. (2020). The Limits of Language: Philosophical Hermeneutics and the Task of 
Comparative Philosophy. The Journal of Speculative Philosophy, 34 (3), 378–389. 
https://doi.org/10.5325/jspecphil.34.3.0378 
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  تطبيقي ةگئورگ گادامر، پل ريكور، هرمنوتيك، استعاره، ترجمه، فلسف هانس واژگان كليدي:  

  با   بنياد   در  كه است   حقيقت  از  هاييگونه  بازگرداندن  فلسفي، هرمنوتيك دستاوردهاي  ترينمهم  از  يكي    

 حدي  تا  دستاورد  اين.  دارد  تفاوت  شود،مي  ارائه   علم  در   يا  آيدمي  دست   به  علمي   هايروش  طريق  از  آنچه

. بيندمي  آشكارساز  عاملي  عنوان  به  بلكه  ارجاعي،  امري  مثابه  به  فقط  نه  را  زبان  كه  است   نگرشي  از  ناشي

 و   كنندمي  تلاقي  هم  با   زباني   ايتجربه  در  متن   و   خواننده  ديد  افق   متن،  يك   با   مواجهه   هنگام  نمونه،  براي

  سازند.  آشكار و درك  را جهان و خود  از ايتازه هايجنبه توانندمي

 كنندگانِشركت   ميان  مشترك   زبانيِ  فضاي  در  نوي  حقايق  وگو،گفت   صورتِ   برترين  در  اين،  بر  افزون

 اين  به  فلسفي،  هرمنوتيك  در  زباني  آشكارسازيِ  اهميتِ  وجود  با  حال،  اين  با.  شودمي  آشكار  مكالمه

 با  امكوشيده  مقاله  اين  در.  است   شده  كمي   توجه  كند،مي  عمل   شيوه  چه   به  فرايندي  چنين  كه  پرسش

 اين  در.  كنم  تبيين  را  آشكارسازي  سازوكارهاي  ،١ريكور  پل  استعارة  نظرية  و  ترجمه  مفهوم  از  گيريبهره

 را  امور  تماميتِ  تواندنمي  زباني  هيچ  دارد،  آشكارسازي  توانِ  زبان  اگرچه  كه  دهممي  نشان  همچنين  تحليل

 پژوهش  هايگونه  ديگر  و  غرب  و  شرق  ميان  تطبيقي  فلسفة  به  پرداختن  ضرورتِ  بر  مسئله  اين.  سازد  آشكار

 انديشه  ةگستر  در  نامد،مي   »٢بنيادين   تاخوردگي«  ريكور  آنچه  از  فراتر  ورزيفلسفه   لزومِ  بر   نيز  و  تطبيقي،

  ورزد.  مي تأكيد تجربه و

١ 
 ٣گــادامر هــانس گئــورگ ديــدگاه و  كنممــي  آغــاز  زبــاني  آشكارســازي  از  كوتــاهي  شــرح  با  را  نوشتار  

 گونــهاين  تــوانمي  اســت،  آشكارســاز  خــود  ذات  در  كــه  امــري  مثابــة  بــه  را  زبــان.  دهممــي  قرار  مبنا  را

 در را هــاآن و دهــدمي ارتقــا هــاآن از را مــا فهــم كنــد،مي بيــان تركامــل شــكل بــه را مفاهيم  كه  فهميد

  . سازدمي پديدار  عيارتمام صورتي  به ما تجربة

 زبان  به   حتمي  نيازي  يا  بايستگي  شدن  پديدار  براي  اشيا  كه   نيست   آن  معناي  به   سخن  اين   حال،  اين   با

 زبان  كه  اينجاست   نكته.  شوندمي  روروبه  چيزها  ظهورِ  با  نيز  جانوران  و  نوزادان   است   روشن  كه  چرا  دارند؛

  .شود پديدار ما براي هست   كه چنانآن  شيء آن دهدمي امكان چيز، يك پذيرِفهم معانيِ بيانِ با

  هنوز  اما   است  حاضر  حسي   ادراكِ   براي  چيزي  آن،  در  كه  كرد  مقايسه  وضعيتي   با  توانمي  را  موضوع  اين

 ايواژه  كه   آنجا  از  حالت،  اين  در.  دارد  تعلق  ناشناخته  فرهنگي   به  كه  شيء  با   مواجهه  مانند  است؛  نشده  فهم

 به.  شودنمي   آشكار  ما  بر  هست   كه  گونهآن   حقيقت   در   شيء  آن نداريم،  اختيار  در  بينيممي   آنچه  فهمِ  براي

 معنايِ   يك  مرتبة  به  خام  مشاهدة  يك  مرتبة  از  پديده  كه  شودمي   آن  از  مانع  زباني  ابزار  نبودِ  ديگر،  بيان
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 راستين   هويتِ  تا  دهدمي  اجازه  شيء  به  بلكه  دهد،مي  نظم  ما  دركِ  به  تنها  نه  زبان  بنابراين،  يابد؛  ارتقا  روشن

  كند. بازنمايي  ما ذهني فضاي در را خود

 گفتاري  كنشِ  راهِ  از  نخست :  پردازدمي  آشكارسازي  به  متمايز  ةشيو   دو  به  بخشي،حقيقت   فرايندِ  در  زبان 

  واژگاني  مجرايِ  از  حقيقت   نخست،  ساحتِ  در.  ويژه  زبان  به  تكلم  براي  سوژه  توانمنديِ  اعتبارِ  به  تنها  دوم  و

 اي گوينده  نمونه،  براي  رو،  اين  از.  گذاردمي  قدم  روشنايي  قلمروِ  به  شود،مي  بدل  و  رد  گويانسخن  ميانِ   كه

 براي  را  موقعيت   يك  از  هاييلايه   تواندمي  برد،مي  بهره  والايي  زيباشناختيِ  يا  اخلاقي  حساسيتِ  از  كه

  ادراك   بدين  دوم،  ساحتِ  در.  بود  مانده  پنهان  غفلت   پردة  در   آن  از  پيش  كه  سازد  عيان  خويش  مخاطبانِ

  به   اشاره  براي  را  معيني  معانيِ  ما  كه  نيست  هانشانه  از   ايمجموعه  نخست،  مرتبة  در  زبان  كه  رسيممي

  آن   در كه است  ايواسطه باشد،  من سيطرة در  ابزاري آنكه  جاي به من زبانِ. كنيم ضميمه هاآن به واقعيت 

 شده   نهاده وديعه به آن در جهان از فهمي كه  بنيادين بسترِ كشم؛مي نفس آن فضايِ در و امگشته ورغوطه

 و  آميزددرمي  حسي  ادراكِ  ساحتِ  با  سكوت  در  يافته،رسوب  ساختارِ  ). اين ١شود(مي  نگاهباني  و  است 

  ميسر   را  شدهغني  آگاهيِ  از  ايمرتبه  پيوندي،  چنين.  كندمي  ايفا  نقش  آن  تكوينِ  فرايندِ  در  پيشاپيش  همواره

 هاآن  شناختيِهستي  تماميتِ   با  و  خودشان  اصيلِ   جايگاهِ  در  چيزها  بازشناسيِ  آن،  يواسطه  به  كه   سازدمي

 از  تنها   اشيا  -   شودمي  مشاهده  جانوران ديگر  جهانِزيست   در   كهچنان  -آنكه   جاي  به گردد؛مي  پذيرامكان

  شوند. بازنمايي زيستي هايضرورت و ابزاري كاركردِ دريچة

 از  واژه  هر  كه  چرا  سازند؛  آشكار  را  جهان  اشياي  توانندمي  شيوه  اين  به  هاواژه  كه  باورم  اين  بر  من  

 شان دربارة  كه را چيزهايي به وابسته معانيِ ويژگي، اين بر تكيه با زبان.  بردمي بهره خود ويژة پذيريِفهم

 ارائه   زبان  به  متعلق  پذيريِفهم  بسترِ  در   شيء  هر  معناي .  كندمي  هويدا  است،  شده  نوشته  يا  گفته  سخن

 به   كند،مي  تكميل  و   آشكار  روشن  شكلِ  به  را  اشيا  در  نهفته  معانيِ  پذيري،فهم  اين  كه  جايي  تا   و  شودمي

  .شوند پديدار ما بر هاست آن هستيِ كه  گونهآن تا دهدمي اجازه چيزها

 شود؛ مي  داده  نمايش  كامل گونةبه  كه  نيست  معنا  بدان  اين   اما  شود،مي  آشكار  زبان  در  اشيا  هستيِ  اگرچه  

 هايهمة ويژگي  بيانِ  در  زبان  ناتوانيِ  اين .  باشد  گرفته   قرار  عيني   نگاهِ   برابر  در   شيء  تماميتِ  گويي  كه چنان

  گونه همان  اين،  بر  افزون.  گيردمي  ريشه  هاآن  رسيدنِ  نظر  به  پايانبي  و  اشيا  خودِ  غنايِ  از  حدي  تا   شيء،  يك

 متفاوتيصورتبندي   هايشيوه  به  را  واحد  شيء   يك  گاه  گوناگون  هايزبان"است،    داده  نشان  گادامر  كه

 را   گوناگون  چيزهاي  پديداريِ  خود،  بيانِ  موضوعِ  به  كه  رودمي  پيش  آنجا  تا  گاه  تفاوت  اين  كنند؛مي

  كلِ   به   آشكارسازي،   براي   ها واژه  ظرفيتِ  كه   است  اين  من  باور   به  موضوع   اين  اصلي  دليل  ")٢بخشد(مي

 كه  است  نانوشته  زمينةپس  افقِ  اين.  اندگرفته  جاي  آن  در  هاواژه  كه  است   وابسته  زباني  نانوشتة  و  تروسيع

  .كند آشكار را چيزها از متفاوتي هايجنبه تا دهدمي توان زبان هر به و  كندمي ايجاد تفاوت هازبان ميان

 يا   منفرد،   صورتبه  واژه  به  كه  نيست   نيرويي  آشكارسازي،  يا  گشايش  كه  است   اين  من  مدعاي  بنابراين

 وابسته   ناگفته  كليتي  به  هاجمله  و  هاواژه  آشكاركنندگيِ  توانِ  بلكه  باشد؛  داشته  تعلق  جمله،  يك  كل  به  حتي
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 بخش  كه  باورم  اين  بر  اين،  بر  افزون.  گيردمي  فرا  را  نويسيممي  يا  گوييممي   آنچه  هر  پيرامون  كه  است 

 كامل  معناي   رو،ازاين.  كندمي  آشكار  را   آن  كه  است   چيزي  همان   درست   جمله،   يا   واژه   يك  معناي   از   مهمي

 فروكاست،  است شده  نوشته  يا   در عمل گفته  آنچه  صريح  محتواي   به  تواننمي  را   ما نوشتارهاي  و   گفتارها

  معتقدم   گادامر،  با  داستانهم  بلكه،  رسد؛نمي  پايان  به  تمامي  به  آشكار  محتواي  آن  وسيلهبه  هرگز  معنا  اين  و

  .)٣("كندمي تكميل و گيردمي دربر  را آن كه  است  وابسته ناگفته و  ترگسترده كليتِ  به معنا اين" كه

 من   اتوبوس،   عنوان  به  چيزي  تشخيص  يا  شناسايي  براي.  بگيريد  نظر  در  را  »اتوبوس«  واژة  نمونه،  براي 

  در   را   واژه  اين  كه  باشم  داشته  ايمتمايزكننده  و  مرتبط  كلماتِ  خود،  واژگان  گنجينة  در  پيشاپيش  بايد

  غيرِ«  عنوانِ  به  را  هاكاميون  مانند  ديگري  بزرگِ  نقلية  وسايل  بتوانم  بايد  مثال،  براي.  دهند  قرار  چارچوب

 مانند   -  كنندمي  مشخص  را  اتوبوس  هايويژگي  كه  را  هاييواژه  بايد  همچنين.  دهم  تشخيص  »اتوبوس

 هاآن  در  اتوبوس  كه  كارهايي  زبانِ  با  و   بفهمم  -  توانكم  مسافرانِ  ويژة  هاي چوكي  و  ريزسكه  هايدستگاه

 اتوبوس   واژة   به  معنابخشي  در  دورتر،  اندكي  هرچند  ديگر،  هايواژه  اين،  بر  افزون.  باشم  آشنا  نيز  دارد   نقش

 ونقلِحمل  دنياي  مكتب و  نگهبانانِ  كارِ  مانند  هاييفعاليت   با  شايد  كه  هايي واژه   دارند؛  چشمگيري  نقش

 دامنة وامدارِ  را  خويش  معناي  از  بخشي  خود،  نوبة  به  نيز  هاواژه  مجموعة  اين  .باشند  داشته  پيوند  همگاني

 برقرار  مفاهيم   ميان  گسترش،   به  رو  همواره  و  پيوسته  ايچرخه  در   كه  پيوندي  هستند؛  كلمات   از  ديگري

  سازد. مي استوار پايانبي  كلِ يك دلِ در را واژه هر معناييِ افقِ سان،بدين و شودمي

٢  

 به   را  آشكارسازي  و  زمينهافق پس  معنا،  ميان  بنيادين  رابطة  بتوان  ترجمه  تجربة  در  كجا،  هر  از  بيش  شايد 

  مثابة   به   -  ترجمه  دربارة  رايج  تصور  از   بايد  نخست   رابطه،  اين  درك   براي  اما.  كرد  مشاهده  روشني

  از   مستقل  كه  گيردمي  فرض  را  معنا  از  قلمروي  وجودِ   تصور،  اين.  بكشيم  دست  -  معنا   سادة  بازگرداندن

 معناي  كه  كند  تضمين  بايد  درست   ترجمة   يك  ديدگاه،  اين  پاية  بر.  است   زبان  در  آن  ويژة  هاينمونه

  از  تعريف  اين  كه   است  روشن  اما.  دارد  همخواني  اصلي   متن  واژگان  معناي   با  شده  برگردانده   هايواژه

 متوني   چنين   كه   نيست  اين  مسئله .  نيست  بسنده   شعري،  و  ادبي   متون  برگردانِ  هنگام  ويژهبه  ترجمه،

كند،  اشاره مي  ١گونه كه جان ساليس شود)، بلكه همانناپذير باشند (چرا كه ترجمه همواره انجام مي ترجمه

برند. به ها و تغييراتِ گريزناپذير اما ضروري در ترجمه، بخشي از معنا را از ميان ميها، جابجاييكاستي

ابهام"سخن ديگر،   مانند  از چندمعناييتغييراتي  ها، دگرگوني در ساختارهاي نحوي و جايگزينيِ زدايي 

 ). ٤( "گذاردنخورده باقي نميها كه براي موفقيت در ترجمه بايسته است، معناي متن اصلي را دست استعاره

هر كس كه شعري را هم در متن اصلي و نيز در ترجمه خوانده باشد، اين دگرگونيِ معنا را تجربه كرده 

 زيرا  است؛  محال  به  نزديك  مقصد،  زبانِ   دهد كه يافتنِ برابرنهادهايِ دقيق دراست. اين نمونه نشان مي
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  داشته  متفاوت  يكسر  معاني  مبدأ،  زبان  زمينة   در   است   ممكن  مقصد،  زبانِ  در  نزديك  يا  همسان  هاي واژه

  بيان   برازنده  واژة  با  تا  بماند  منتظر  »بيرون  آن«  در  مستقل   صورت  به  كه  نيست   چيزي  معنا   رو،  اين  از.  باشند

  .باشد داشته زبان هر در دقيق برابري نيز واژه هر و شود

 توان مي  -  فروكاهيم  يكسان  معناي  سادة  بازگرداندنِ  به  را  آن  نباشد  قرار  اگر  -  ترجمه  حقيقتِ  دركِ  براي

 ميان   ويژهبه   دارد؛  وجود  ترجمه  در  بسياري  سادة  موارد  كه  پذيردمي  ريكور.  بازگشت  ريكور  آثار  به

 در  عبارت يا  واژه  يك  معنايِ  همان  ها،آن   در  و  اندگرفته  جاي  مشترك   فرهنگي  حوزة  يك  در  كه  هاييزبان

 تبيين  »معنا بازگرداندن مثابة به ترجمه« فرضِ بدون توانمي را پديده اين اما. شودمي آشكار نيز دوم زبان

  كه   دارند  تعلق   هاييفرهنگ  به   هازبان  از  بسياري :  بگيريد  نظر  در  را  » اتوبوس«  واژة  نمونه،   براي.  كرد

  هم  و  اصلي  واژة  هم  ترتيب،  اين  به.  دارند  خود  در  را  آن  به  وابسته   واژگانِ  و  نهادها  ها،فعاليت   اتوبوس،

 مشترك  معنا اين. اندوابسته خود فرهنگِ و زبان ترِگسترده كلِ به معنا، به  دستيابي برايِ شده، ترجمه واژة

زمينة    زبان،  دو   هر   كه  سبب   اين  به  بلكه  دارد،  يكساني   آرمانيِ   معنايِ  واژه   هر  كه   دليل   اين  به  نه   است،

  .كند  آشكار  را  چيز  همان  خود،  زبانِ  در  دهدمي  اجازه  واژه   هر  به   كه  امري  دارند؛  همساني  زبانيِ-اجتماعي

 مقابل،   در.  شود  بنا  شده  آشكار  معناي  دقيقِ   يگانگيِ   پاية   بر  تواندنمي  خوب  ترجمة   دشوارتر،  موارد  در

 راهِ  از  و  نامدمي  »يگانگي  بدون  برابري«  را  آن  ريكور  كه  چيزي  كند؛  تمركز  »وفاداري«  بر  بايد  ترجمه

  آغاز   كل  يك  مثابة  به  فرهنگ  از  يعني  بالا،  سطحِ  از  برابرنهادها  اين.  گيردمي  صورت  »برابرنهادها  ساختنِ«

 هستند   هافرهنگ  از  ايپاره  نيز  هامتن  و  تر،بزرگ  هايمتن  از  بخشي  همواره  هاجمله  و  هاواژه  زيرا  شوند؛مي

  هم   با  فرهنگي  حوزة  يك  در  توانندمي  هاييديدگاه  چنين.  كنندمي  بيان  را   جهاني  گوناگونِ  هايديدگاه  كه

  كنار   در  كه  آورند  پديد  را  رقيب   هايبينيجهان  از  ايشبكه  بومي،  يا  ملي   هايفرهنگ  و  شوند  روروبه

  دهند.مي ادامه خود هستيِ به يكديگر

هاي ديگر دربارة جهان چنان متفاوت و غريب هستند كه نسبت به فرهنگ مبدأ، به مثابة ديگريِ ديدگاه 

آيند؛ براي نمونه در نگاه ريكور، تقابل يونان باستان در برابر چين كلاسيك چنين است.  مطلق به شمار مي

خوردگيِ  توان با يك «تاخوردگيِ» اوليه در مرزهاي انديشه و تجربه بازشناخت؛ چينها را مياين تفاوت

گذارد، ). چالش بزرگي كه اين تاخوردگي پيشِ روي ترجمه مي٥توان رفت( بنياديني كه فراتر از آن نمي

كنند. اين بندي ميها واقعيت را تقسيمها بر پاية آنشود كه زبانهاي يكسر متفاوتي نمايان ميدر شيوه

بندي صداها و تلفظ گرفته تا نظام واژگاني، معناي  ذارد: از بخشگ گوناگوني بر تمام سطوح زبان اثر مي

هاي ارتباطي ها، و ساختارهاي نحوي كه بر ترتيب رويدادها در زمان و شيوهاي از تفاوتكلمات در شبكه

بندي واقعيت، بلكه در نحوة بازسازي آن در ها نه تنها در شيوة تقسيم زبان"حاكم هستند. افزون بر اين،  

  ). ٦("سطح گفتمان نيز با يكديگر تفاوت دارند

 ميان  از  رفت؛  پيش  عمق  به  سپس  و  كرد   درك   را  »تاخوردگي«  اين  بايد  ابتدا  برابرنهادها،   ساختنِ  مسير  در

 يابيم درمي   خود  در  را  فرهنگ  روح  از  ها آن  تفسيرهاي  و  هابرداشت   كنيم،مي  عبور  فرهنگ  يك  برجستة  آثار
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 ميان  تبادلات  نخست،:  آوردمي  نمونه  دو  ريكور.  )٧گرديم(بازمي  واژه  و   جمله  به  متن  سطح  از  دوباره  و

 دوم،  و) است   مقدس  متون  ترجمة  راه  از  چين  به  بودا  آيين  ورود  به  اشاره  زياد  احتمال  به  كه  (  چين  و  هند

 چنين  ساخت   در.  لوتر  آلمانيِ  به  زبان  سه  اين  از  و  لاتين  به  سپس  يوناني،  به  عبري  از  انجيل  ترجمة

 تصاحب«  و  »خلاقانه  خيانت «  زمانهم   كه  فرايندي  شود؛ مي  آشكار  ترجمه  شكوه  هم  و  خطر  هم  هايي،معادل 

  .)٨گيرد(مي بر در را اصلي اثر »آفرينندة

٣  

ــة زمينــه، ايــن در ريكــور مهــم دســتاوردهاي از يكــي ــا كــه اســت  ترجمــه از تبيينــي ارائ  نگريكــل ب

 حــال،  عــين  در  و  باشــد  ســازگار  -  آشكارســاز  عامــل  مثابــة  بــه  زبــان  درك   بــراي  حيــاتي  امرِ  -  معنايي

 واژه  يــك  معنــاي  شــد،  مطــرح  كــه  گونــههمان  اگــر.  كنــد  ثبــت   نيــز  را  ترجمــه  در  معنــا  رفتن  دست   از

 نــابوديِ مفهــوم بــه ترجمــه در معنــا رفــتن دســت  از آنگــاه كنــد،مي آشــكار كــه باشــد چيــزي همــان

  .بود شده پديدار  اصلي زبان در كه  است  حقيقتي آن از بخشي

  است؛   استعاري  قدرت  نوعي  واجد  خود،  ژرفاي  در  زبان  هر  كه  دانست   بايد  مسئله   اين  بهتر  درك   براي

 از   من  تلقي.  آورد  برون  پرده  از  تقليدناپذير  و  يگانه  ايشيوه  به  را  جهان  دهدمي  امكان  آن  به  كه  نيرويي

  واژه  يك  جايگزينِ فقط  استعاره  او،  نظر  از .  است   كرده دفاع  آن  از  و  پرورده  ريكور  كه  است همان  استعاره

 گمان  غلط  به  و  آوردمي  پايين  كلام  زيور   سطح  تا  را  استعاره  برداشتي،  چنين.  نيست   دلپذيرتر  ايواژه  با

  .بازگرداند مستقيم و صريح زبان به سادگيبه توانمي را آن معناي كه كندمي

ريكور،   به  حال،  اين   با   داوري«  رخداد  در   معنا  اين .  هستند  معنا   نوين   هايسرچشمه  هااستعاره  گفتة 

  دارند،   تعلق   متفاوتي  معنايي  هايزمينه  به   كه  گزاره  و  موضوع   يك   تعامل  از  يعني  آيد؛مي  پديد  »نامربوط

 تا  را  استعاري  نوآوري  فرآيند  اين  كه  كندمي  ياد  كسي  عنوان  به  ١بيرسلي   مونرو  از   ريكور.  شودمي  حاصل

  استعاره  خلاقيت   درك   كليد  موضوع،  با  گزاره  منطقي  ناسازگاري  بيرسلي،  نظر  طبق.  است   كرده  روشن  حدي

 كار   اين .  كند  حل  را  آن   تا  شودمي  برانگيخته  متناقض  يا  تهي  منطقيِ  داوري  اين  با  شنونده  يا  خواننده.  است 

 گزاره،  و   موضوع  هاي تداعي  مجموعة  ميان  از  كه   صورت   اين   به   شود؛مي  انجام  جديد  معناي   ساخت   با

  .)٩شوند(مي برگزيده دارند مشابهت  هم با  كه هاييآن 

 در   يگانگي   فهم.  دهدمي  نسبت   خيال  به  را  تضاد  و  تفاوت  دل  در  شباهت   درك   براي  توانايي  اين  ريكور 

 فرآيند  در  خيال  عملكرد.  است   كشف  و  توليد  نيز  و  زمانهم   ديدن  و  انديشيدن  معناي  به  تفاوت،  دل

 شناخته  » مولد كانت   خيال«  با  و  است   گفتماني  و  سازنده  خيال  نخست،  لحظة  در:  دارد  لحظه  دو   استعاري

 درك  را  هاآن  معنايي  نزديكي  واژه،  دو   ميان  فاصلة  و  ناسازگاري  وجودِ  با  خيال مولد  اينجا،  در.  شودمي

. )١٠( "زندمي  رقم  را   معنايي  هايميدان  بازساختاردهي  كه   اي گونه  به "  است،  انديشيدن  دركي،   چنين.  كندمي
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                                ١٤١                        تطبيقي  فلسفة   رسالت و فلسفي هرمنوتيك: زبان كرانمندي               

  معنايي   تا  اندبوده  جدا  هم  از  ترپيش  كه  است   اموري   دادن  پيوند  براي  مفهومي  مرزهاي از  گذر  فرآيند،  اين

 فرايند  در  آورد،مي  هم  به  را  مفهوم  پذيرفهم  و  تجربي  هايمولد جنبه  خيال  كه  همان گونه.  آيد  پديد  نو 

 بماند؛ باقي هاآن  ميان تنش و تفاوت كه  ايگونه به اما رساند،مي  هم به را هم از دور واژگان نيز استعاري

  .گردند ادغام يكديگر در  آنكه بدون شوندمي روبهرو هم با  گزاره  و موضوع وضعيت، اين در

  گرفته   ناديده  استعاري  نوآوري  از  خود  توضيح  در  را  حياتي  عنصر  يك  بيرسلي  كه  است   معتقد  ريكور

 اين  با.  است   وابسته  چيزها  ميان  پنهان  پيوندِ  كشف  به  جديد  معناي  توليد  ديديم،  ترپيش  كهچنان.  است 

  كار«   اين  و  باشند  شبيه  هم  به  نوعيبه  هاآن  كه  است   آن  نيازمند  گزاره  و  موضوع  ميان  شباهت   درك   حال،

 بصري، نيمه« تصوير يك نيازمند شباهت، شناسايي. بماند محدود لفظي  معناي  سطح به تواندنمي »شباهت 

 دوم   لحظة  به  اينجا  در.  نامدمي  )١١(»آيكون«  را  آن  ريكور   كه   است   »بويايينيمه  و   لمسينيمه  شنيداري،نيمه

 ايگونهبه  كند،مي  درك   را  آن  به  منسوب  صفتِ  و  موضوع  ميان  حسي  و  عيني  هايشباهت   كه  رسيممي  خيال

  .نشيندمي كلام جان بر  و شودمي ديده معنا مثابة حامل  به تصويري واسطة كه

 مفهومِ  دادنِ  پيوند  در   »كانتي  شمايِ«  نقشِ  با   را  »ديگر  چيز   مثابة  به  چيزي  ديدنِ«  اين  تمام،  روشنيِ  با  ريكور

 مفهوم   و   حس  ميانِ  مولد  خيالِ  كانت،  شناسيمعرفت   در  كه   گونه همان.  كندمي  مقايسه   نابينا   شهودِ  با   تهي

 سببِ   به  خيال:  كندمي  وساطت   معنا  و   تصوير  ميان  خيال  همين  نيز  ريكور  طرح  در  كند،مي  گريميانجي

 تصويري  آن،  حاصلِ.  دهدمي  پيوند  تصوير  پُريِ  با  را  معنا  نورِ  خود،  تجربيِنيمه  و  انديشگينيمه  خصلتِ

 ناسازگاريِ   كه  معنايي  شود؛ مي  خوانده  تازه   معنايي  و  نو   پيوندي  آن  روي  بر  كه  پديداري  است؛   شمايلي

 كندمي  كشف   و   آفريندمي  را  تصويري  زمانهم  استعاره،  نامتعارفِ  پردازيِگزاره.  كندمي  حل  را  لفظي  سطحِ

  دريابيم. شانتفاوت دلِ در را هاواژه ميان خويشاونديِ دهدمي امكان ما به كه

 معنــاي گفتــيم، ايــن از پــيش كــهچنان. رســيممي اســتعاري فراينــد پايــانيِ مرحلــة بــه ســخن، ايــن بــا

. شــودمي متوقــف اســتعاره نــامربوطِ گــزارة توســط) آن ارجــاع و( اســتعاره نخســتِ مرتبــة يــا لفظــي

ــلاشِ ــداوم ت ــراي م ــمِ ب ــن فه ــزاره، اي ــاي گ ــتعاري معن ــا اس ــة دوم ي ــاع و( مرتب ــكار را) آن ارج  آش

 اســتعاري ســطح در نيســت، y همــان x كــه پــذيريممي لفظــي ســطح در اگرچــه ايــن، بنــابر. ســازدمي

 و لفظــي يكــي هســتند؛ »دوگانــه ارجــاع« داراي اســتعاري هــايگزاره. اســت  y همــان x كــه پذيريممي

 بيــان را دهــدمي رخ اســتعاري ســطح در آنچــه درســتي بــه »ارجــاع« واژة امــا. )١٢اســتعاري( ديگــري

 و  كاربردهــا  ها،تــداعي  شــامل  كــه  دارد  را  خــود  يويــژه  معنــايِ  اســتعاري  رابطــة  در  واژه  هــر.  كندنمي

ــطِ ــته رواب ــه وابس ــت  آن ب ــي. معناس ــك در وقت ــارت ي ــتعاري، عب ــن اس ــدان اي ــايي هايمي ــراي معن  ب

 ديگــري بــه نســبت   جديــدي  ديــدگاهِ  ميــدان،  دو  هــر  يــا  يــك  شــوند،مي  تركيــب   هــم  بــا  بــار  نخستين

 نــامربوط  يــا  عجيــب   اســتعاريِ  هــايگزاره  كــه  آنجــا  از.  شــودمي  پديــدار  تــازه  چيــزي  و  دهندمي  ارائه

 ديــدنِ  مــانع  قبلــي  هايبنــديطبقه  كــه  كنــيم  كشــف  را  هــاواژه  ميــان  هاييشــباهت   دهندمي  اجازه  ما  به

 ايــن  از  پــيش  كــه  را  اصــلي  موضــوع  از  جديــدي  هايجنبــه  اســت   قــادر  زنــده  اســتعارة  بود،  شده  هاآن
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 ايــن از پــيش را آنچــه بلكــه ارجــاع، يــا  توصــيف  فقــط  نــه  هااســتعاره  اين،  بنابر.  كند  آشكار  بود،  پنهان

 .سازندمي  نمايان است،  بوده مخفي
 چيزهــا  هــاواژه  كــه  ايشــيوه  در  اســتعاري،  فراينــد  در  ســاختاري  پويــاييِ  ايــن  كــه  است   اين  من  ادعاي

 معنــاييِ هايزمينــه ها،اســتعاره گيريِشــكل در كــه گونــههمان. شــودمي تكــرار نيــز كننــدمي آشــكار را

ــر متفــاوت ــه ب ــده خويشــاونديِ يپاي ــه نادي ــه شــده گرفت ــد هــم ب ــازه چيــزي و شــوندمي داده پيون  ت

ــا نيــز چيزهــا شــود،مي پديــدار ــا پذيرشــان،فهم معنــايِ ژرفــايِ و پيچيــدگي تمــام ب  رســوبيِ معــانيِ ب

 برايــان.  خورنــدمي  پيونــد  كننــد،مي  كامــل  حــدي  تــا  و  آشــكار  را  پــذيريفهم  اين  كه  عباراتي  يا  هاواژه

  :  كندمي بنديجمع  چنين را  مرتبط اما  متمايز ابعادِ اين رابطة  دقت   با  ١واخترهاوزر

دهند.  پذيريِ معنا را تشكيل مي تنيدگيِ فهم پوشاني يا درهممفاهيم و اشيا، يا زبان و جهان، فضاهايي از هم 

هاي انديشيدن و سخن گفتنِ ما مقاومت كند  تواند در برابرِ روش جهان يا شيء، معناي خود را دارد كه مي 

  ). ١٤( پذيريِ شيء را برانگيزد يا آشكار سازداي دارد تا فهم ها را تأييد نمايد، اما زبان قدرت خلاقانهيا آن

ــد درســت   ــه هــايِحوزه تلاقــيِ ينقطــه در كــه اســت  داديرخ آشكارســازي اســتعاره، مانن  يجداگان

 بــه  دقيــق،  فهــمِ  بــراي  حــدي  تــا  هــاواژه  معنــاي.  رودمــي  فراتــر  حتــي  تشــابه  اين  اما  .دهدمي  رخ  معنا

ــه ــرتبط كلمــاتِ از ايزمين ــد اســت؛ وابســته م ــا،مترادف مانن ــارات، ديگــر و متضــادها ه ــه از عب  جمل

 روشــن چــارچوبي در را هــاواژه ايــن كــه فرهنــگ، برجســتة متــونِ هــايِروايت  و هاايــده احساســات،

ــرار ــدمي ق ــاي. دهن ــين معن ــاييواژه چن ــين ه ــه همچن ــاربرد ب ــاآن ك ــرب در ه ــرودها، ها،المثلض  س

 ايــن.  دارد  بســتگي  نيــز  كننــدمي  كمــك  هــاآن  تشــكيل  بــه  كــه  نهادهــايي  و  هافعاليت   در  و  اصطلاحات

 ويــژه ايشــيوه كــلام بــه دارد، تعلــق واژه پــذيريِفهم بــه كــه نانوشــته و شــده  گفته  معناي  آميختگيِهم

ــراي ــهبه دهــد؛مي چيزهــا ســاختنِ آشــكار ب ــژه اندازِچشــم يــك كــه ايگون  از كــه كنــدمي ايجــاد وي

ــدار شــيء آن، يدريچــه ــن ينتيجــه. شــودمي پدي ــد، اي ــانِ فرآين ــيِ همــواره و ناتمــام بي ــانيِ جزئ  مع

  .موجود پيش از  واقعيتِ يك  كاملِ  بازنماييِ نه  است،  چيزها

 ممكــن  زبــان  يــك  چــرا  كــه  يــابيممي  موضــوع  ايــن  بــراي  توضــيحي  اينجــا  در  كــه  كنممي  پيشنهاد  من

ــه در اســت  ــد ترجم ــه نتوان ــان در آنچ ــلي زب ــكار اص ــده آش ــود ش ــايي را ب ــد بازنم ــا از. كن ــه آنج  ك

ــايزبان ــاگون ه ــه گون ــاوتي هايزمين ــاواژه از متف ــايفعاليت  و ه ــرتبط ه ــراي م ــات ب ــاهيمِ و كلم  مف

ــر ــراهم براب ــد،مي ف ــازبان برخــي كنن ــدنمي معــادل واژة راهِ از ه ــدگاهي همــان توانن ــه نســبت  را دي  ب

ــر كــه دهنــد ارائــه چيزهــا ــانِ در شــده آشــكار معنــايِ همــان ب  ســان،بدين و باشــد منطبــق اصــلي زب

  .ماندمي ناپيدا ترجمه  هايِتاخوردگي ميانة در  حقيقت  از بخشي

 
1. Brice R. Wachterhauser ( 1953 ) 



                                ١٤٣                        تطبيقي  فلسفة   رسالت و فلسفي هرمنوتيك: زبان كرانمندي               

  پايان 

  اگر  و  سازند،  آشكار  را  متفاوتي  چيزهاي  شيوه  اين  به  توانندمي  گوناگون هايزبان  كه  باشد  من  با  حق  اگر 

  تماميتِ   كردنِ  آشكار  يا  بيان  براي  يگانه  زبانِ  هر  توانِ  از  فراتر  جهان  ناپذيرِپايان  و  غني  پيچيدگيِ  و  ژرفا

 و  است  خودفهمي  نوينِ  هايصورت  و  تازه  معناهاي  گشودنِ  پي  در  كه  آنجا  تا  -  فلسفه  آنگاه  است،  امور

 و  آورندمي  روشنايي  به  را  نويي  هايواقعيت   كه  مفاهيمي  يعني  فلسفي،  مفاهيمِ  پرورشِ  به  كه  آنجا  تا

 هاييفلسفه  با  فعال  شكلي  به  بايد  -  پردازدمي  گذارند،مي  ما  اختيار  در  جهان  فهمِ  براي  جديدي  هايشيوه

 ضرورت  هاييسنت   موردِ  در  ويژهبه  امر   اين.  شود  درگير  شوندمي  انجام  ديگر  هايسنت   و  هازبان  در  كه

  جهان   از  متفاوتي  يكسر  هايتجربه  متفاوت،  بسيار  هايزبان  كه   چرا  هستند؛  دور  غربي  هايبنيان  از  كه  دارد

 تحققِ   براي.  كنندمي  آشكار  را  هستي  از  متفاوتي  بسيار  هايجنبه  بالقوه  نتيجه،  در  و  اندانباشته  خود  در  را

  آورند،   روي  جاپاني  يا  چيني  چون  هاييزبان  يمطالعه  به  فيلسوفان  از  بيشتري   شمارِ  است   لازم  امر،  اين

 هستند  آشنا  فرانسوي  يا  آلماني  يوناني،  با  حدي  تا  زبانانگليسي  فيلسوفانِ  از  بسياري  امروز  كه  گونههمان

  .نكنند واگذار تطبيقي يا  آسيايي فلسفة  متخصصانِ از كوچكي گروه  به تنها را وظيفه اين و

  قابل   ترجمه راهِ از  تنها  هاسـنت  اين  پذيرند،نمي را  دوري هايزبان  چنين  آموختنِ چالشِ كه  كسـاني  براي 

ي ترسـ تند؛  دسـ طلاحات  برخي  با توانمي زمان گذرِ  با اما  هسـ ده ترجمه كه  محوري مفاهيمِ و اصـ   باقي   ناشـ

 را هاآن معناي و  كرده  احاطه را مفاهيم اين كه  ادعاهايي  و هاايده يشـبكه تدريجبه  زيرا كرد،  كار مانندمي

ــودمي  درك   بهتر  كنـد،مي  كـامـل ــنـتِ  در  رويكرد  اين از  اينمونـه.  شـ ــفيِ  سـ ــيوة  مـا،  خودِ  فلسـ   بـا   كـار  شـ

 را يا »عقل« به را  ١لوگوس واژة   خودكار  صـورتِ به ديگر  كه  ايگونهبه اسـت، لاتين يا  يوناني اصـطلاحاتِ

 به  خود  موجود، فلسـفيِ  واژگانِ در اصـطلاحات اين  دادنِ  جاي  براي  تلاش.  گردانيمبرنمي »٢فضـيلت « به

  .افزايدمي انديشه  غنايِ و  پويايي

 تخيــلِ توانــدمي هســتند، متفــاوت بنيــان در كــه انديشــيدن هايشــيوه و واژگــان بــا تمــاس گونــهاين  

 دلِ در شــباهت  بيــانِ و درك  توانــاييِ ريكــور گفتــة بــه  كــه  تخيلــي  برانگيــزد؛  ســختي  بــه  نيــز  را  زباني

ــاوت ــن. دارد را تف ــر اي ــه ام ــط ن ــرينشِ در فق ــتعاره آف ــه ها،اس ــاآن در ك ــه ه ــه هايمقول ــرو كهن  ف

 تمـــامِ پيـــدايشِ در تربنيـــادي صـــورتي بـــه بلكـــه آينـــد،مي پديـــد تـــازه مرزهـــاي و ريزنـــدمي

. اســت   نهفتــه  بــاروري  و  بودناســتعاري  نــوعي  زبــان،  ژرفــايِ  در.  شــودمي  ديــده  زبــاني  هايبنديطبقه

ــه ــطه ب ــن يواس ــوان اي ــراي ت ــتنِ ب ــا گف ــه چيزه ــيوه ب ــو، ايش ــاي ن ــازه معناه ــد ت ــدمي پدي  و آين

 و بــودن بــراي ايتــازه هــايراه توانــدمي امــر ايــن و شــوند؛مي آورده روشــنايي  بــه  جديد  هايواقعيت 

 فمينيســتي يــا زيســتي محــيط هــايگفتمان گيريِشــكل در نمونــه بــراي كــهچنان بگشــايد، انديشــيدن

  .كنيممي مشاهده

 
1. logos 
2. arete 



۱۴۴                                                " معاصر  سپهرهرمنوتيك" ويژة         ١٤٠٤ مستانز ،١٢ شمارة س،بران  

  

 كه  گونه آن   -  كندمي  يادآوري  ما  به  ديگر،  زبانيِ  هايجهان  با  مواجهه  همانندِ  هايي،ايده  چنين  ظهورِ  تاريخِ 

 يتجربه  بيشتر  و  زبان  خودِ  يتجربه  كمتر  بنيادين،  هرمنوتيكيِ  يتجربه«  كه  -  است   گفته  ١گروندن  ژان

 و   شويممي  رو روبه  خود  مفهوميِ   هايمحدوديت   با  ها،پديده  اين   بر  تأمل  در.  )١٥(»است   زبان  مرزهاي

  سازيِ طبيعي  به  را  ما  گرايشِ  تواندمي  آگاهي  اين.  ماست   جهانِ  مرزهاي  همان  ما  زبانِ  مرزهاي  كه  يابيمدرمي

 است   چيزي  آن  تمامِ  فهميم،مي  يا  دانيممي  جهان  از  آنچه  كه  تصور  اين  يعني  كند؛  مختل  خود  بينيِجهان

 افقي  رويدادها،  و   چيزها  از   متفاوت  زبانيِ  آشكارسازيِ   با رويارويي  در  سان، بدين. باشد  تواندمي  جهان  كه

  . آيدمي پديد ما انسانيِ و فلسفي مفهومي، هايامكان گسترشِ و گشايش براي
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  انگاری و ھرمنوتیک معاصر؛   سازه 

  ھا ھا و تفاوت شباھت 

  ١دکتر سید برھان الطافی                                                                         

  

  

  

  چكيده

 .پــردازدميها  هــا و شــباهت انگــاري و هرمنوتيــك معاصــر؛ مطالعــة تفاوتاين تحقيق بــه تبيــين ســازه

ها و انگــاري و هرمنوتيــك معاصــر؛ چــه شــباهت پرسش اصــلي پــژوهش ايــن اســت كــه ميــان ســازه

 ياجتمــاع  يمــتن فراتــر رفــت و بــه بازســاز  رياز ســطح تفس ــ  تــوانها وجود دارد و چطور مــيتفاوت

فرضــيه اصــلي تحقيــق ايــن اســت كــه  .افــت يامــروز دســت    يو گفتمــان  يفرهنگ ــ  يدر بســترها  يمعن

انگاري و هرمنوتيــك معاصــر بــر محــور گفتگــوي مــتن داراي وجــه مشــترك بــوده و بــر در امــرِ سازه

تحليلــي و بــا رويكــرد   -پــژوهش بــا روش توصــيفي  باشــد. ايــن  واقعيت اجتماعي داراي تفــاوت مي

ــه ــدهمقايس ــام ش ــردآوري دادهاي انج ــيوة گ ــت و ش ــهاس ــنادي و كتابخان ــر روش اس ــي ب ــا مبتن اي ه

در ايــن پــژوهش نظريــة گــادامر بــه عنــوان ادبيــات و چــارچوب نظــري تحقيــق اســت.  صورت گرفته
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  ١٤٧                   ها تفاوت و ها شباهت  ؛رمعاص هرمنوتيك و نگاريا سازه              

انگاري و هرمنوتيــك معاصــر؛ در دهــد كــه ســازهنشــان مي  پــژوهش  هاي ايــناســت. يافتــهلحاظ شده

ــور «گفتمان ــه دو مح ــاعي» داري وج ــاريخي و اجتم ــتر ت ــم در بس ــبيت فه ــم»، و «نس ــودن فه ــد ب من

گيري واقعيــت منــد بــودن فهــم» و «شــكلاســت. برحســب ايــن مطالعــه دو محــور «زبانمشترك بوده  

 انگاري و هرمنوتيـــك معاصـــر، چـــارچوبِتلفيــق ســـازه اجتمــاعي» داراي وجـــه افتـــراق اســـت.

آورد. ايــن چــارچوب كــه هــاي معاصــر فــراهم مــياي و نوين بــراي تحليــل متــون و گفتمانرشتهميان

دهــد تــا هــم بــه منطــق فهــم كنشــگران توجــه برســاختي» ناميــد، امكــان ميـ  توان آن را «تفسيري  مي

 ــ ــه ســازوكارهاي اجتم ــه واقعيت اعي و گفتمــاني كــه ايــن فهمشــود و هــم ب هــاي سياســي و هــا را ب

ــديل مي ــد. در حــوزنهــادي تب ــط بين ةكنن ــن تلفيــق موجــب ميرواب شــود مفــاهيمي چــون الملــل، اي

ــه ــه ب ــافع ن ــت و من ــت، هوي ــدرت، امني ــه بهعنوان دادهق ــت، بلك ــاي ثاب  ــه ــاريخي و  ةمثاب ــاني ت مع

تر از پيونــد ميــان علــوم انســاني نيــز ايــن تركيــب بــه فهــم عميــق  ةاجتماعي تحليــل شــوند. در حــوز

ــش مي ــاعي دان ــاخت اجتم ــاريخ و س ــان، ت ــا، زب ــدمعن ــن هم. انجام  ــاز دل اي ــادين وايين ــل بني ، اص

  شود.  مندي معنا» آشكار مي«زمينه

  مند بودن فهم، واقعيت اجتماعي، هرمنوتيك معاصرمند فهم،  گفتمانانگاري، زبانسازه  واژگان كليدي:

  مقدمه  .١

ــه ــر هــاي اصــلي در فلســفه و علــوم انســانيعنوان يكــي از جريانهرمنوتيــك معاصــر ب  اســت كــه ب

ــده ــون و پدي ــا در مت ــازي معن ــير و بازس ــم، تفس ــد دارد.فه ــاعي تأكي ــوص، هاي اجتم ــن خص  در اي

شــده و ثابــت، بلكــه داده انگارانه بــر ايــن بــاور اســت كــه واقعيــت اجتمــاعي نــه امــرِرويكــرد ســازه

ــول  ــانيكنش«محص ــاي انس ــان«، »ه ــي«و  »زب ــاختارهاي ذهن ــت.  »س ــب اس ــق و تركي ــن دو  تلفي اي

ــرد مي ــمرويك ــد چش ــل  اندازِتوان ــراي تحلي ــازه ب ــون«ت ــاگفتمان«، »مت ــده«و  »ه ــاعيپدي  »هاي اجتم

ــوتيكي در حوزه ــات هرمن ــترش مطالع ــود گس ــا وج ــراهم آورد. ب ــوم ف ــات و عل ــفه، ادبي ــاي فلس ه

انگارانه تــوان از رهيافــت ســازهاســت كــه چگونــه مياجتمــاعي، كمتــر بــه ايــن پرســش پرداختــه شده

    براي بازخواني و بازتفسير متون در بستر هرمنوتيك معاصر بهره گرفت.

ها و انگــاري و هرمنوتيــك معاصــر؛ چــه شــباهت پرسش اصــلي پــژوهش ايــن اســت كــه ميــان ســازه

 ياجتمــاع  يمــتن فراتــر رفــت و بــه بازســاز  رياز ســطح تفس ــ  تــوانها وجود دارد و چطور مــيتفاوت

فرضــيه اصــلي تحقيــق ايــن اســت كــه  .افــت يامــروز دســت    يو گفتمــان  يفرهنگ ــ  يدر بســترها  يمعن

انگاري و هرمنوتيك بــر محــور گفتگــوي مــتن داراي وجــه مشــترك اســت و بــر محــور واقعيــت سازه

تــوان بــا مطالعــة باشد. فرضــية رقيــب پــژوهش ايــن اســت كــه چطــور مــياجتماعي داراي تفاوت مي

ــاوت ــباهت تف ــا و ش ــازهه ــاي س ــر؛ه ــك معاص ــاري و هرمنوتي ــدود انگ  ــ يهات يمح ــتن را  ريتفس م

 گــريكــه معنــا د  ياگونــهبه  ؛دادارتقــا    يو گفتمــان  يفهــم را بــه ســطح اجتمــاع  نــديفرآ  نمود وبرطرف  
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ــتن  ــده و م  ــ يابلكــه در شــبكه ،نباشــدمحصــول صــرف تعامــل خوانن ــط فرهنگ ــدرت و  ،ياز رواب ق

  .گردد ديو بازتول  يبازساز  ت يهو 

ها  است و شيوة گردآوري دادهاي انجام شدهپژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي و با رويكرد مقايسهاين  

  . است اي صورت گرفتهمبتني بر روش اسنادي و كتابخانه

انگاري در علــوم اجتمــاعي؛ انــد يــا بــه ســازهبــه هرمنوتيــك معاصــر پرداختهتنهــا  موجود    هايپژوهش

ــدبررســي نظام در خصــوص امــا ــر  من ــژوهش علمــي و تخصصــي كمت و تركيبــي ايــن دو رويكــرد پ

تحقيــق در ايــن خصــوص را ضــرورت  هشــي وجــود داشــته وخــلأ پژو جهــت   ايــناز  .  است   صورت

هــا و ي و هرمنوتيــك؛ مطالعــة شــباهت انگارســازه تبيــينپــژوهش كلــي ايــن  . هــدفكنــدمي توجيــه

نظــري بــراي فهــم و بازتفســير  چــارچوبِهــا اســت و اينكــه از بررســي ايــن دو رويكــرد چــه تفاوت

  شود.  مي هاي اجتماعي ارائهمتون و پديده

  پيشينة پژوهش  .٢

ــراق (  ــوان ١٣٩١اش ــا عن ــود ب ــاب خ ــك و پايان) در كت ــلهرمنوتي ــله تأوي ــذيري سلس ــش  ناپ ــه ش ب

ــوع  ــاد متن ــه «ابع ــت، ب ــدف نخس ــت. در ه ــه اس ــت يافت ــك دس ــاب هرمنوتي ــي در ب ــدف اساس ه

هــاي باســتان در مصــر، يونــان و روم مــورد عنايــت بــوده و يــا بــا نــام هرمنوتيك، دانشي كه از دوران

 ــهــرمس، خــداي پيــام ــه اســت. در هــدف دوم، نويســنده «وضــعيت آور، گِ ره خــورده اســت» پرداخت

هرمنوتيــك در دوران مــدرن و آغــاز كــار هرمنوتيــك در دورة تأويــل متــون مقــدس» را تبيــين نمــوده 

هــاي تــازه در انديشــة ها و افقســاحت   است. هــدف ســوم بــه «معرفــي هرمنوتيــك مــدرن و گشــودنِ

ــك  ــاب «هرمنوتي ــوژه، ب ــت س ــي مركزي ــا نف ــه ب ــه نيچ ــايي ك ــاص دارد؛ ج ــه» اختص ــدريش نيچ فري

ــد» را مي ــانوني تردي ــاه ك ــايد و جايگ ــرار ميگش ــد ق ــورد تأكي ــل را م ــارم، تأوي ــدف چه ــد. در ه ده

پــردازد. در هــدف ايــن جريــان مي ةكنــد و بــه ابعــاد تــازاشــراق «هرمنوتيــك پســامدرن» را طــرح مي

 پــردازد و بــدينتمــدني پــيش از اســلام و پــس از آن» مي ةپــنجم، كتــاب بــه «ســابقة تأويــل در حــوز

دهــد. نويســنده ســرانجام در هــدف ششــم، بــه ترتيــب پيونــد تــاريخي و تمــدني تأويــل را نشــان مي

ــك و پايان ــان» «هرمنوتي ــك در جه ــي و هرمنوتي ــواني نوانديش ــر همخ ــث ب ــل و مك ــذيري تأوي ناپ

  كند.پردازد و بر پيوند ميان نوگرايي و هرمنوتيك در عرصة جهاني اشاره ميمي

عنوان مثابة زبان مشترك» از هرمنوتيك بهخود با عنوان «هرمنوتيك به  ة) در مقال١٩٨٨(  ١جياني واتيمو

كه در تفكر فلسفي پس از هايدگر، ويتگنشتاين، كواين، دريدا   يمتداول  گويد؛ «زبانِمشترك سخن مي  زبانِ

كند». بنابراين، اين جا گسترش يافته و در واقع به منزله يك زبان فلسفي جهاني عمل ميو ريكور در همه

آيد. او در اين مقاله توضيح زبان مشترك و متداول نزد واتيمو مفهوم كليدي در فهم هرمنوتيك به شمار مي
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  ١٤٩                   ها تفاوت و ها شباهت  ؛رمعاص هرمنوتيك و نگاريا سازه              

يك كنش   ةمثابزمان بهتواند معناي تفسير باشد، هرچند اين تفسير همدهد كه معناي هرمنوتيك تنها ميمي

هاي دهد كه هرمنوتيك از خلال اين فرايند، ويژگييابد. واتيمو در ادامه نشان ميهرمنوتيكي نيز تحقق مي

شناختي دارند شناختي و زبانهاي هستيهايي كه ريشه در ساحت سازد؛ ويژگيسازنده خود را آشكار مي

  كنند. عنوان زبان مشترك براي تفكر معاصر تثبيت ميو افق هرمنوتيك را به

ــعودي ( ــوان ١٣٨٦مس ــت عن ــابي تح ــي) در كت ــك و نوانديش ــده هنرموتي ــك و ورود اي هاي هرمنوتي

اســت. ايــن اثــر هــاي نوانديشــي دينــي در ايــران معاصــر را مــورد بررســي قــرار دادهتأثير آن بر پروژه

ها» از منظــر فلســفي اســت و بــه تبيــين اصــول هرمنوتيــك متعلق بــه حــوزه «جريــان شناســي انديشــه

اســت. كتــاب فــوق تنهــا بُعــد گادامر و تطبق آن با مبــاني معرفتــي نوانديشــان مســلمان ايرانــي پرداخته

  است.  جريان شناسي را در قالب تاريخي از بُعد هرمنوتيك فلسفي مورد بررسي قرار داده

هــا تــرين مضــامين، جريان، مهمدرآمــدي بــر هرمنوتيــك) در كتــاب خــود بــا عنــوان ١٣٨١واعظــي (  

ــت.  ــرار داده اس ــي ق ــورد بررس ــر م ــا دوران معاص ــدايش ت ــاز پي ــك را از آغ ــاي هرمنوتي و رويكرده

ــمه ــي سرچش ــس از بررس ــنده پ ــكلنويس ــههاي ش ــك ب ــدون هرمنوتي ــنش گيري م ــه و ك عنوان نظري

ــلايرماخ ــم و تفســير در آراي ش ــده ميرفه ــك» خوان ــك رمانتي ــه «هرمنوتي ــاي و آنچ ــه ، ديلت شــود، ب

پـــردازد. در ايـــن ميـــان، رويكـــرد هـــاي معاصـــر ميبررســـي رويكردهـــاي هرمنـــوتيكي در دوره

ــانهستي ــرار  ةشناس ــل ق ــه و تحلي ــورد توج ــز م ــور ني ــادمر و ريك ــدگر، گ ــك در آراي هاي هرمنوتي

  گرفته است.

 ة فهم) در پژوهشي با عنوان «هرمنوتيك و تأثير آن بر فهم متون ديني» به بررسي مسئل١٣٨٣پريمي ( 

اجمالي از  يفِتعر  ةها و معيارهاي آن پرداخته است. او در اين مقاله ابتدا با ارائيني، شرايط، روشد  متون

مداري، هاي مؤلفهرمنوتيك، به تأثير اين رويكرد بر فهم متون ديني اشاره كرده و سپس با تبيين نظريه 

مداري، هدف از تفسير متون ديني را درك قصد و مراد جدي صاحب سخن دانسته مفسرمداري و متن

  شود. مدار قلمداد ميلفؤ است؛ بدين معنا كه تفسير متن ديني در رويكرد او، م

اي بــه ســوي شــناخت در علــوم دينــي» اي بــا عنــوان «هرمنوتيــك؛ دريچــه) در مقالــه١٣٩٠جوانپــور (

هرمنوتيــك، بــر ايــن فــرض تأكيــد دارد  ها و رويكردهــاي گونــاگون اصــحابِبنــدي ديــدگاهبــا طبقه

شــناختي در علــوم دينــي هــم عنوان قواعــد روشكه نظريات هرمنــوتيكي قابليــت آن را دارنــد كــه بــه

ــاوت و  ــراي داوري و قض ــز ب ــد، ني ــرار گيرن ــتفاده ق ــورد اس ــات م ــردآوري اطلاع ــراي كشــف و گ ب

  هرچند اين قابليت هنوز به فعليت كامل نرسيده است.

ــدني (  ــه١٣٩٦م ــوتيكي در ) در مقال ــرد هرمن ــه رويك ــك» ب ــتي هرمنوتي ــي چيس ــوان «بررس ــا عن اي ب

دهــد كــه فهــم مــتن محصــول تركيــب افــق فهم متون پرداخته است. نتايج كلي ايــن تحقيــق نشــان مي

ناپــذير در فراينــد تفســير بــه شــمار معنايي متن است و دخالــت ذهنيــت مفســر يــك واقعيــت اجتناب

بــه هــاي مفســر بــا مــتن اســت و مفســر  داوريرود. بر اين اساس، تفسير مــتن شــامل تركيــب پيشمي
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بــه مستقيم با قصد و نيت مؤلــف كــاري نــدارد؛ بلكــه مؤلــف خــود، جزئــي از خواننــدگان مــتن گونة  

  شمار مي رود. 

  ادبيات نظري تحقيق .٣

  هرمنوتيك .  ٣.١

ــرا  ــهرمنوت يب ــار كي ــدد فيتع  ــ يمتع ــه شــده اســت. برخ ــر  يارائ ــش، هن  ــآن را دان  ــ اي ــن تفس  ريف

علــم   ،يشناس ــروش  كــرد،ي«فلســفه، رو  ،يعنوان تئــورآن را بــه  گــريد  يكــه برخ ــ  ياند، در حــالدانسته

 ــ  ــ). ا٣: ١٩٩٢انــد»(گالاگر، هنــر در نظــر گرفته اي  ــ ني و  يونــاني يبــا نــام هــرمس، خــدا نيواژه همچن

فراتــر از فهــم انســان   امــورِ  ليهــرمس تبــد  ةف ــيدارد؛ وظ  ونــديكه خالق زبــان بــود، پ  انيخدا  رساناميپ

    ).١٣: ١٩٦٩قابل فهم و ابلاغ آن به مخاطب بود (پالمر،   يزيبه چ

 ــهرمنوت ةواژ   ــو تأو ريتفس ــ يبــه معنــا ن»ينــوني«هرم يونــانياز فعــل  كي كــردن مشــتق شــده اســت  لي

ــور،   ــ). ا١٣٩٠(جوانپ ــديپ ني ــار ون ــدبازتاب يخيت ــاختار ةدهن ــه س  ــ ةگانس ــت: پ كهرمنوتي  ــاس  امي

دادن و ترجمــه كــردن  حيدارد: گفــتن، توض ــ يســه وجــه اصــل نينــونيو مخاطــب. هرم ري(مــتن)، تفس ــ

 ــ ــه  يكــه همگ  ــپ انتقــالب ــه فهــم مخاطــب مربــوط م امي  ة. ســقراط در رســالشــونديو رســاندن آن ب

ــهيو هــم ح رســاناميهــرمس را هــم پ لــوسيكرات  ــدانســته اســت؛ از ا گرل ــديرو، كلمــات م ني  توانن

ــت يحق ــد  ق ــكار كنن  ــرا آش ــازند ( اي ــدوش س ــان و مخ ــاظم آن را پنه ــوع،  در ). ٥٦: ١٣٧٤ ،يك مجم

 ــهرمنوت ــوانيرا م كي ــه ت  ــعنوان نظرب  ــ هي  ــ ةفلســف اي  ــ ريتفس ــا و همچن  ــ نيمعن  ــو يروش ــوم  ژهي در عل

ــان ــاع يانس ــت. د يو اجتم ــر گرف ــايدر نظ ــا يلت  ــروش يآن را مبن ــان يشناس ــوم انس ــديم يعل            دان

  ). ٥٦:  ١٩٩٤ ن،يگروند (

  هرمنوتيك فلسفي گادامر   .٣.٢

 ــهرمنوت  ــكــه پــس از ها يفلســف كي  نيخــورده اســت، در واقــع او نخســت ونــديبــا نــام گــادامر پ دگري

 ــاســت كــه ا يكس ــ و  قــت يحقاصــطلاح را بــه كــار بــرده اســت. گــادامر پــس از نگــارش كتــاب  ني

ناشــر، عنــوان كتــاب بــه  شــنهادي، ابتدا قصد داشت نــام آن را «فهــم و رخــداد» بگــذارد، امــا بــا پروش

  .افت ي رييتغ و روش قت يحق

 ــاهــداف گــادامر در ا  نيتراز مهم  يكي  ــكتــاب، باز  ني  ياعتبــار «ســنت» در فهــم انســان اســت. و  افتني

 ــا  ــهــدف را از طر ني  ــب قي ــه زعــم او  انديكــه خــارج از روش رســم ياانهيگراانســان ميمفــاه اني و ب

ــاو ــت يحق يح ــتند، و ن ق  ــهس  ــاز طر زي ــان مدرن قي ــه آن را ارمغ ــد روش ك ــهينق ــد،يم ت ــال  دان دنب

ــديم ــاب، مســئل ياصــل محــور. كن ــادامر در كت ــم ةبحــث گ ــلاش او و اســت  فه ــدمي ت  ــ كن ــا ارائ ة ب

  ببرد. يآن پ  ت يفهم، به ماه  يشناسهستي
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يابي بــه فهــم هــايي بــراي دســت هــا، راهگادامر بــر ايــن بــاور اســت كــه گــوش دادن و فهميــدن واژه 

ــاب  ــاز كت ــت و روشهســتند. او در آغ ــوم انســان حقيق ــوان حوزهمفه ــه عن ــايي مطــرح گرايانه را ب ه

ــود جــاي دادهمي ــايقي را در خ ــه حق ــد ك ــب روش نميكن ــه در قال ــد ك ــبت ان ــا آن مناس ــد و ب گنجن

اي كــه اي اســت بــراي نقــد روش و ارائــة ديــدگاه هرمنــوتيكي او، بــه گونــهندارند؛ اين مقدمــه زمينــه

، فهم انسان نه تنها محصول روش، بلكــه نتيجــه تعامــل زنــده بــا ســنت، مــتن و تجربــه انســاني اســت 

ــيمفرهنــگ، فرهنگ"را معــادل  ١بيلــدونگاو مفهــوم  ــذيري و تعل ــت  پ ــاي  "وتربي ــه معن ــاي "و ب ارتق

ــاريخ ــگ و ت ــا فرهن ــد ب ــرد در پيون ــوي ف ــر مي "معن ــت آن را در نظ ــه هومبول ــومي ك ــرد؛ مفه گي

ــه" ــوع تجرب ــا تن ــه ب ــي انســان در مواجه ــامي نيروهــاي درون ــگ و متناســبِ تم  "هاشــكوفايي هماهن

هومبولــت بــا تمــايز گــذاردن ميــان فرهنــگ و بيلــدونگ، بــر ايــن بــاور اســت كــه "كنــد. قلمــداد مي

ــومِ ــدونگ مفهــ ــر و  بيلــ ــدِ بنبرتــ ــهواجــ ــقهاي معرفت مايــ ــناختيِ عميــ ــت شــ              "تري اســ

  .)٢٩-٢٨: ١٣٩٩نصر،  (جابري

  : كنديم حيگادامر تصر

ــواره مشــحون از پيشــدواري و ف ــوتيكي هم ــت هرمن ــه موقعي ــودن ب ــته ب ــل وابس ــه دلي ــاني ب ــم انس ه

متــأثر از افــق معنــايي و موقعيــت همــواره گري ماســت، بــه عبــارت ديگــر فهــم لتأثيرگــذار بــر تــأوي 

يرد، پــذ تــأثير مــي "ســنت"و  "تــاريخ"لگر اســت و بــه دليــل آنكــه افــق معنــايي از ي هرمنــوتيكي تــأو

ابــد؛ پيشــداوري مــورد ي   تــاريخي اســت و بــه مــدد پيشــداوري ســامان مــي  بنابراين فهم ما نيــز دايمــاً

 ــ كنــد كه بار منفــي نــدارد بلكــه از مــوقعيتي حكايــت مــياين  نظر گادامر بر زمينــه  "افــق" ةكــه بــه مثاب

ــأو ــيرت ت ــت و بص ــد و برداش ــاز دي ــيي س ــود لگر م  ــ ش ــر از داش ــه فرات ــنش تك ــانگر بي ن روش، بي

  ). ٨٠: ١٣٩١اشراق،  (باشد هرمنوتيكي او مي

  دهي فهم انساني دارد؛ او:زبان در انديشه گادامر نقش اساسي در شكل

 ــ خود را  ســاطتِ اوكه جهان به و دانديم ةرســان اي بلكه واســطه    ت،يقابل مالك  يءزبان را نه ابزار و نه ش

ــايم ــرط امكـان فهم، نقش بن دي ـگشـ  كي ـرابطـه در هرمنوت ني . گـادامر در اكنـديم  فـاي ا  ني ادي ـو بـه عنوان شـ

ــف ــر يفلس  ــيك  وجه    چيبه ه ان: زبكنديم حي تص ــت؛يابزار ن  اي  لهيوس ما از   يهايآگاه يدر تمامبلكه  س

سـخن گفتن به  يري. فراگكنديما از جهان حضـور دارد و ما را احاطه م  يهاشـناخت يو در تمام يشـتنخو

تفاده از  يريادگي  يمعنا نا يبلكه به معنا  سـت،يابزار ن كي اسـ مواجهه آن  يبا جهان و چگونگ ييكسـب آشـ

  ). ٨٢-٨١: ١٣٩١ شراق،ا با ماست (

فهم اســت و هــيچ فهمــي پويــا و وابســته بــه پــيش  گادامر بر اين باور اســت كــه فهــم انســاني فرآينــدِ

  او:گيرد؛ هاي تاريخي، اجتماعي و فرهنگي شكل نميفارغ از زمينه

 
1. Bildung 



                                       "پهر هرمنوتيك معاصرس"ويژة                 ١٤٠٤ زمستان ،١٢ شمارة نبراس،                     ١٥٢      

  

بينــد كــه مجموعــة درهــم تنيــده از حلقوي بودن فهــم را ميــان پــيش فهــم و فهــم مــتن بــه گونــة مــي

هــاي موجــود در مــتن، عصــر و فرهنــگ زمانــه هاي فاعل فهم به فرد، جامعــه، تــاريخ مــتن، ســنتنگاه

گــذارد، حــوزه تأويــل را و گفتگــويي كــه در مــورد مــتن جريــان داشــته اســت بــر رونــد آن اثــر مــي

  ).  ٨٣: ١٣٩١اشراق،  كند (ها را مهيا ميبخشد و زمينة تعامل افقوسعت مي

ــرار گــرفتن انســان در بســترِ ــار از نظــر گــادامر، «فهــم مســلتزم ق  ــاســت، ز خيت وجــود او  يهســت راي

ــار  ــدارد و از همــان طر يخيسرشــتِ ت  ــ قي  ــ يمايدر س ــان جلــوه م ــهيو زم كنــد يســنت و زب  ســاز ن

  ).٨٥: ١٣٩١(اشراق،    شود» يم ليتأو يفضا ةتازه به تاز  يرگي  شكل

ول نها  گادامر و  جهينت ر،يفهم و تفس ـ  ييمعتقد اسـت كه محصـ ت.   هيتعامل دو سـ ر و خود اثر اسـ ذهن مفسـ

 ــمعروف «امتزاج افق ريرا با تعب  دگاهي ـد  نياو ا امتزاج افق   ةج ـيمعنـا كه فهم، نت نيبه ا  دهد؛يم  حيها» توضـ

پرسـش و پاسـخ    يوگو گفت  قبه نوبه خود، تابع منط ند،يفرآ نياثر اسـت. ا ييمفسـر با افق معنا ييمعنا

  ).١٩:  ١٣٨١ ،ياست (واعظ

 روش پژوهش .٤

ــژوهش حاضــر از نــوع توصــيفي ــا رويكــرد مقايســه-پ اي طراحــي شــده اســت. تحليلــي اســت و ب

اي انجــام شــده و منــابع مــورد اســتفاده شــامل ها بــر اســاس روش اســنادي و كتابخانــهگردآوري داده

آثار منتشرشده، مقالات علمــي و متــون تخصصــي مــرتبط بــا موضــوع پــژوهش اســت. بــا توجــه بــه 

ــل داده ــق، تحلي ــداف تحقي ــهاه ــيوه مقايس ــه ش ــا ب ــباهت ه ــا ش ــت ت ــه اس ــورت گرفت ها و اي ص

هاي مفهومي و نظــري ميــان موضــوعات مــورد بررســي شناســايي و مــورد تبيــين قــرار گيــرد. تفاوت

ــا شــناختي امكــان ميايــن رويكــرد روش ــدهافــزون دهــد ت ــق پدي ــر توصــيف دقي ها، ســاختارها و ب

  ها نيز تحليل و بازشناسي شود.الگوهاي آن

 معرفي روش .٤. ١

ــدن ( ــه واســطة روش مقايســه٢٠٠٨شــپين و ول اي را يكــي از چهــار ســازوكار مــؤثر )، يــادگيري و ب

انــد؛ بــر ايــن اســاس يــادگيري ســازوكاري اســت كــه مشــي بيــان كــردهبــراي توســعه و انتشــار خــط

ــيدولت  ــا م ــدابير ديگــر دولت ه ــا مشــاهدة ت ــد ب ــا، در اتخــاذ خــطتوانن ــان مشــيه ها از تجــارب آن

ــد(دانايي ــرد، بياموزن ــم  ).١٠٥-١٠٤: ١٣٩٨ف ــار ه ــق كن ــه از طري ــت ك ــي اس ــه» روش تحليل «مقايس

. ايــن نــوع مطالعــه كنــد.ها و تمايزهــاي آنهــا را فــراهم ميها، امكــان شناســايي شــباهت نهــادن پديــده

هــاي اجتمــاعي مختلــف را بــه منظــور هاي مــديريت در نظامهــا و شــيوهدر سطح كــلان مقايســة نظام

  ).٣٦٩: ١٣٩٧نمايد(خنيفر و مسلي،  يافتن وجود اشتراك و افتراق بررسي مي
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 كاربست روش  .٤. ٢

رو، كاربســت هــر روش در طراحــي پــژوهش، مســتلزم انتخــاب دقيــق مســئلة پــژوهش اســت؛ ازايــن

هــاي مــرتبط بــا هرمنوتيــك را گــردآوري كــرده و بــا ارائــة تحليــل، آنهــا را در ما در اين پژوهش داده

ــازه ــارچوب س ــرار دادهچ ــي ق ــوانش و بررس ــورد خ ــر م ــك معاص ــتر هرمنوتي ــم، انگارانه و در بس اي

 نحوي كه امكان شناسايي نقاط اشتراك و تمايز فراهم شود.به

  المللانگاري در روابط بينسازه .۵

 ــدر م يانگارســازه كــرديرو روز مــورد توجــه بــه يعنوان الگــو بــه الملــلنيپژوهشــگران روابــط ب اني

 ــكل ميقــرار گرفتــه اســت. مفــاه  ــا يدي  ــأياز جملــه «ر كــرد،يرو ني هــا، هنجارهــا، اقنــاع، گفتمان ،يزن

  ).٤: ١٤٠٢ ،يبرخوردارند (الطاف  ياژهيو ت ياز اهم »يآورو استدلال يريپذجامعه  ت،يهو 

ــازه ــور يانگارس ــف يايتئ ــه فلس ــت ك ــود ةاس ــكاف م يوج ــردن ش ــر ك ــيخردگرا انيـ ـآن پ و  ي

 ــ. اگردديدر قــرن هجــدهم بــازم كــو يآن بــه آثــار و شــهياســت و ر يانتقــاد يكردهــايرو  كــرديرو ني

 ــ ــدد ارائ ــدل ةدرص ــاملات ب يم  ــنياز تع  ــ يالملل ــه ط ــت ك ــلاش م ياس ــوديآن ت ــاري  ش ــأثير هنج ت

هــا و منــافع دولت  ت يـ ـهو  ،يهنجــار يهــايدگرگون انيـ ـم طشــود و ارتبــا يبررسـ ـســاختارها 

  ).٢٢٤: ١٣٨٤مشخص گردد (قوام،  

 يمــاد يانــدازه ســاختارهابه يو فكــر يهنجــار يســاختارها ،يانگاراز منظــر ســازه ن،يبنــابرا

 ــاهم ــد؛ هو  ت ي ــات يدارن ــكل ه ــا در ش ــافع و كنش يريگ و هنجاره ــش تعمن ــا نق ــدهنييه ــايا كنن  ف

  .گذارندياثر م گريكديبر   لمتقاببه گونة  و ساختار و كنشگر    كننديم

  هويت  . ٥.١

 ــهو  ــت از فهم ت ي ــارت اس ــارعب ــراد درب ــارات اف ــا و انتظ ــش آن ةه ــاص نق ــه خ ــود ك ــت و خ هاس

 ــ  يهانشيهمزمان به گز  ــا  بخشــد؛يقــوام م  يعقلان  ــن  الملــلنيب  اســت يس  يهنجــار  يالگوهــا  ني بــه   زي

 ــهســتند. در واقــع، هو  هــات يهو  ةدهندشــكلگونــة متقابــل   ــپد ت ي كــه بتــوان  ســت ين كپارچــهي يادهي

 ــاز هو  يبلكــه انــواع مختلف ــ داد،عــام از آن ارائــه  يف ــيتعر  هــات يونــت هو الكســاندر وجــود دارد.  ت ي

 ــهو  كــرده اســت: ميتقس ــ يرا بــه چهــار نــوع اصــل  ــ يشخص ــ ت ي  ــ اي  ــهو ؛ كــرواريپ يجمع ي؛ نــوع ت ي

 ــهو   ــ ت ي  ــهو ؛ بــر نقــش يمبتن  ــ ينيتكــو  ت ي  ــا. زيمتمــا يك ــيزيف يگــر بــه عنــوان موجــودكنش كي  ني

 ــم  ييبــه خلــق و حفــظ مرزهــا  هــات يكــه هو   دهــدينشان م  يبنددسته  يبســتگ  »يگــري«خــود و د  اني

 ــ  ــن كــرواريپ يو جمع ــ يشخص ــ يهــات يهو  يدارنــد و حت  ــمســتلزم وجــود تفــاوت هســتند. هو  زي  ت ي

 ــ يشخص ــ  ــ اي و عمــل  رنــديگ يدر آن شــكل م هــات يهو  رياســت كــه ســا ياعرصــه كــروار،يپ يجمع

  ).  ٣١: ١٣٨٤ونت،  (  كننديم
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 ــتفك  ــاروجه كي  ــ يچه ــت، مبتن ــر هو  يون ــات يب ــوق يه ــوع ،يحق  ــ ،ين  ــ ينقش  ــچيپ ،يو جمع  يدگ ي

 ــمســئله هو   ــهرچنــد خــود ونــت ا كنــد؛يرا بازم ت ي . از منظــر او، دانــديرا مطلــق نم يبندميتقس ــ ني

 ــنهــاد حاكم  يحقوق  ت يهو   ــبن يو دارا كنــديم  نيــيرا تب  ت ي  يثابــت اســت، در حــال و نســبتاً يمــاد اني

 ــتوانــد چندگانــه باشــد، هماننــد نــوع رژيم  ينوع  ت يكه هو   ــ  مي  ــشــكل دولــت. هو   اي  تنهــا ينقش ــ  ت ي

 ــو هو   ابــد،ييمعنــا م  گــرانيدر رابطه با د  ــمشــترك و مق  يامشخصــه  ،يجمع ــ  ت ي بــه تعامــل اســت   دي

 ــكــه از طر  ــگ يافــراد متعامــل شــكل م قي ها و فرصــت  نيــيهــا و تعاعمــال آن يريگ جهــت  يو بــرا ردي

ــدود دولــت  ان،يـ ـم نيـ ـ). در ا١٧٠: ١٣٨٣ ،يدارد (كرمـ ـ ت يـ ـهمعملكردشــان ا طيمحـ ـ يهات يمح

ــدينما ــدرن هو  ةنـ ــكل مـ  ــشـ  ــيس ت يـ  ــ ياسـ ــازمان يجمعـ ــتر سـ ــت  افتهيو بسـ ــت  ييگراملـ                   اسـ

  ). ١٩-١٨: ١٣٨٣  ،يكرم (

  هنجارها . ٥.٢

  ي ها). در ســال٤: ١٤٠٤ ،يدارد» (الطاف ديســاختارها تأك   يريگ در شــكل  بر «نقش هنجارها  يانگارســازه

وص نقش هنجارها در س ـ  المللنيروابط ب  پردازانهينظر انيم يديجد  يوگوهاگفت   ر،ياخ تيدر خصـ   اسـ

مورد توجه    را يآن دسته كه تحولات هنجار  ژهيواز پژوهشگران، به  يشكل گرفته است و بخش المللنيب

  .كننديانگارانه را دنبال مسازه كرديرو هعمدبه صورت   دهند،يقرار م

آنان،   دگاهيهنجارهاســت. از د  ياجتماع  يريگ انگاران، شــكلســازه ةاز موضــوعات مهم مورد علاق يكي

  ي اجتماع   طيانتظارات مشـترك در شـرا  قياز رفتارها هسـتند كه از طر يي«اسـتانداردهادر واقع  هنجارها 

. بر  شـوند»يمن ليتبد  يقانون يهرگز به هنجارها  ياجتماع  ياز هنجارها  ياريو بس ـ  شـونديم جاديخاص ا

ــاس ا ــده كه طي آن بر كنش « كرد،يرو  نياس ــل ش   ين ب گران  هنجارهاي اجتماعي از طريق تعامل حاص

أثير ميالملل د،  ي تـ ه   گـذارنـ انوني و اجتمـاعي بـ ان هنجـارهـاي قـ ايز ميـ د، تلاش انـدكي براي تمـ در اين رونـ

    ).  ٥-٤: ١٣٩٥و قوام،  يمحسن يد»(آ عمل مي

  فتمانگ .٥.٣

ــه لحــاظ هست  ــيب ــه ا ،يشناس  ــگفتمــان ب  ــيثابــت ب قيموضــوع اشــاره دارد كــه «حقــا ني وجــود  يرون

 ــندارد و تنهــا از طر  ــگفتمــان اســت كــه ا  قي  ــ  ييبازنمــا  قيحقــا  ني  ــ. در اشــود يم زبــان  ،ييبازنمــا ني

ــت يحق ــاديرا ا ق ــد يمـ ـ ج ــد» يمـ ـ رييـ ـو تغ كن ــدم ده ــلي). م٢: ١٣٩٠ ،ي(مق ــو، ف ش ــوفيفوك  لس

ــو  ــان را م ،يفرانس ــهگفتم ــام م ياجموع ــدياز احك ــرا دان ــه در ش  ــو طيك ــود م ياژهي ــدييوج . او ابن

 ــگو يم ــا مجموعــهدي ــان يا: «م ــا زم ــه صــورت ياز احكــام را ت  يمشــترك  يگفتمــان يبندكــه متعلــق ب

 يبــرا تــوان ياز احكــام اســت كــه م ــ  ي. گفتمــان متشــكل از تعــداد محــدومنــامي  يباشند گفتمــان م ــ

  ).٣: ١٣٩٠ ،يكرد»(مقدم فيتعر را  يوجود  طياز شرا  ياآنها مجموعه



  ١٥٥                   ها تفاوت و ها شباهت  ؛رمعاص هرمنوتيك و نگاريا سازه              

 ــد از  ــ ي، «گفتمــان جهــان اجتمــاعلاكــلا و مــوف دگاهي ــا م  ــ. اســازد يرا در قالــب معن ســاختن از  ني

 ــطر ــه ماه قي ــان ك  ــزب ــاتيب تِي  ــ ثب ــود يدارد انجــام م ــم در اش ــان ه  ــواقع جــادي. زب ــم در  ت ي و ه

  ). ٣: ١٣٩٠ ،يمقدم دارد» ( يآن نقش اساس  ييبازنما

 آن تحليــل فرآينــد گفتمــان، از نامشــخص گــاه و وســيع تعريفــي ارائــه  بــا  انگارانســازه  ايــن،  وجود  با

 و درنورديــده را زبــاني مرزهــاي گفتمــان ديــدگاه، ايــن در كــه چــرا ســازند؛مي دشــوار و پيچيــده را

ــامل ــحبت،« ش ــخنراني، ص ــا، س ــاره ايم ــدام و اش ــودمي »اق ــع، در. ش ــاگفتمان« واق ــاينظام از ه  ه

ــاگون ــدمي بهــره اينشــانه گون ــا كــه برن  را هــاپيام انتقــال و ارتبــاط امكــان خــود، خــاص رمزگــان ب

ــامور(» ســازندمي ميســر ــق ن ــيو كنگر مطل ــن).  ٨٨: ١٣٨٨ ،ان ــتِ اي ــومِ قابلي ــه گفتمــان مفه  اجــازه ك

ــدمي ــواع ده ــاگوني ان ــايتوانايي از گون ــي ه ــاوت فرهنگ ــك در متف ــه ي ــه را جامع ــانهم طورب  زم

ــوين رويكــردي كنــيم، تحليــل ــرا اســت؛ ســودمند و ن ــا، ايــن در گفتمــان زي ــه معن ــان، تنهان  بلكــه زب

ــناخت، ــايچارچوب ش ــاري، ه ــاوير، هنج ــطوره تص ــااس ــاي و ه ــازنده نهاده ــان، برس ــه جه  و جامع

  .گيردمي  بر در نيز را »خود«

  ساخت اجتماعي واقعيت . ٥.٤

ازه نشيدر ب  ).  ٤: ١٤٠٤  ،يدر كانون توجه قرار گرفته اسـت»(الطاف  ،ياجتماع  ت ي«سـاخت واقع انگاري  سـ

انگاران  سـازه شـود؛يبه سـاخت (سـازه) معرفت محدود نمتنها  موضـوع    ت،يسـاخت واقع  رامونيدر بحث پ

ــاخته م زين  ت يمعتقدند كه واقع ــوديس روزمره    ت يباورند كه واقع نيبرگر و لاكمن بر ا  نه،يزم ني. در اش

ــاخـت اجتمـاع  كي ـ ــا  يسـ ــت و در مورد سـ ــخني ) …و   يكيتكن  ،يعلم  ت ي ـ(واقع  هـات ي ـواقع  رياسـ   سـ

ــاخت واقعنديگو ينم از   ها،ت يواقع يو معتقدند كه تمام داننديرا محدود نم  ت ي. در مقابل، گروه دوم س

ــاخت اجتماع ،يعلم  ت يجمله واقع ــتند. ا  يس ــاخت   نيهس ــازنده/ ( نوع س ــازه  س به گونة   يي )  گراس

خص  گران به رنو لاتورمشـ ت  يو پژوهشـ ليوولگار و م  و يمانند اسـ و    ادنورديص ـ  ينيكلن تعلق دارد(حس ـ  شـ

  .) ٥: ١٣٩٩  ،يليما

ــاخت  ــاع ييگرابرسـ ــار ،ياجتمـ ــر تـ ــهير ،يخياز نظـ  ــدر دو جر شـ ــر انيـ  ــجامعه يفكـ و  يشناسـ

 ــجامعه ــم دارد. جامعه يشناس  ــعل ــا يشناس ــت در معن ــاخه يمعرف ــام، ش  ــاز جامعه ياع اســت  يشناس

ســاده و   يهايكــه از همبســتگ  يارابطــه  دهــد؛يفكر و جامعــه را مــورد مطالعــه قــرار م  انيكه رابطه م

  ).١٣٠: ١٣٨٧(چاپرك،   شوديگسترده م يو جبر يعل  يهاتا رابطه فيضع

 ةســـاخته و پرداختــ ـ ياجتمـــاع ت يــ ـ«واقع ياجتمـــاع ت يــ ـمنظـــر، در مـــورد واقع نيــ ـا از 

 ــواقع ياجتمـــاع جامعـــه اســـت و برســـاخت   ــتأك  ت يـ  ــ ديـ  ــيواقع شـــود، يمـ ــاخته و  يتـ كـــه سـ

 يموجـــود مـ ــ شياز پـ ــ يموجـــود ايـ ــمســـلم و  ،يعـ ــيكـــه آن را طب يزيـ ــابــداع شـــده و نـــه چ

  ).١٦: ١٣٩٩  ،يليو ما  ادنورديص  ينيفرض كرد» (حس توان
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ــابرا  ــام ن،يبن ــثِ يهنگ ــه بح ــدن واقع ك ــاخته ش  ــبرس ــرح م ت ي ــود،يمط ــور ا ش  ــمنظ ــه  ني اســت ك

 ــواقع ــط اجتمــاع ت ي  ــ ،يدر «چــارچوب رواب ــار يفرهنگ  ــ يخيو ت  ــ يشــكل م  ــو انســان در ا ردگي  ني

 ــاســت و در ا  ت ي ــچارچوب صــاحب هو   ــرونــد آنچــه كــه بــه عنــوان واقع  ني در نظــر   قــت يو حق  ت ي

 ــ  ــ يم  ــ يو فرهنگ ــ ياجتمــاع يو ســاختارها راتيتــأث ةج ــيدر واقــع نت م،يرگي  ياســت كــه برســاخته م

  ). polesorkhmedia.com: ١٤٠٣ ،ي(الطافشوند»

 هرمنوتيك معاصر .۶

 ــ ،يمنــدخيتار ،يفهــم، زبانمنــد ت يچــون نســب يمعاصــر، مبــاحث  كيدر هرمنوت  امتــزاج  ،هســتيز ةتجرب

 ــمــتن و ن ينقــاد  هــا،فرضشيها، پافق  ــهرمنوت رماخري. شــلاشــوديمؤلــف مطــرح م ت ي را «دانــش  كي

 ــفهم ــديم دن»ي ــالمر،  دان ــادامر٤٠: ١٩٨٨(پ  ــ ) و گ ــم» معرف ــناخت فه ــديم يآن را «ش  ــ كن  ،ي(واعظ

ــه٢١٥: ١٣٨١ ــار). ب  ــهرمنوت ،يخيطور ت ــش تعر كي  ــش ــهي في  ــ افت ــت: تفس ــدس،  رياس ــاب مق كت

 يليتــاو  يهــاو نظام  يوجــود  يدارشناس ــيپد  ،يفهــم زبــان  ،يعلــوم انســان  يمبنــا  ،يلغــو   يشناسروش

  ).١٣٨٩  ،يو هاشم ي؛ اكرم١٣٨٠ ،ي(نصر  يفرهنگ

ــالمر ــد تعر پ ــدرن (پــس از  كيـ ـاز هرمنوت فيـ ـچن ــدة م ــت كــه س ــرده اس ــه ك ــانزدهم) ارائ ش

  اند از:عبارت

 ــون تفســير ــاط در ،١٦٥٠ ســال حــوالي در دينــي مت ــا ارتب ــه صــورتبندي و دانهــاور ب  ياولي

 روش؛ يك  مثابه به  هرمنوتيك

 ــناختيزبان روش ــرن در ش ــدهم، ق ــاط در هج ــا ارتب ــور ب ــل ظه ــيزبان و گراييعق  شناس

 ديني؛  متون تاريخي و  دستوري  مكتب  دو  شامل  كلاسيك،

 شلايرماخر؛ و ولف آگوست  با مرتبط هجدهم، سدة  اواخر در زباني  فهم علم 

 انســان  زنــدگي  اظهــارات  و  بيانــات  فهــم  بــر  كــه  انســاني،  علــوم  بــراي  شــناختيروش  مباني 

 است؛ ديلتاي با مرتبط نوزدهم، سدة در و دارد تأكيد  هانوشته  و اعمال هنر، در

 گادامر؛ و  هيدگر با ارتباط در و بيستم سدة در  شناختي،هستي فهم  و دازين پديدارشناسي 

 ــام ــير نظ ــابي و تفس ــا بازي ــر در معن ــكني،بت  براب ــدة در ش ــتم س ــرتبط و بيس ــا م ــور ب         ريك

 ). ٤٥  - ٣٣: ١٩٦٩ پالمر، (

  

  فهمش ي . پ٦.١

ت   هايداورشيپ ني. ادانديفهم م ازينشيرا پ يداورشيپ  گادامر ند، اما    ايممكن اسـت درسـ ت باشـ نادرسـ

را طرد كرد و به دنبال  هايداورشيپ  يتمام  ييگراعقل  ،ي. در دوران روشنگرانديوقوع فهم ضرور  يبرا
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ت ع ابق واقع بود. از د  ينيمعرفـ اهي ـو مطـ ــنگر  دگـ ــر روشـ ه و  ،يمتفكران عصـ ارت،  ژهيبـ ت    دكـ الـ دخـ

أ خطا هايداورشيپ مار م يمنشـ فهم اسـت و فهم از  ةلازم يداورشي. اما از نظر گادامر، پآمديعقل به شـ

  م، يدرباره آنچه قرار اسـت بشـناس ـ ديابتدا با ،يفهم هر امر يبلكه برا  د؛يآيتفكر منفعل به وجود نم قيطر

ته باش ـ يداورشيپ ت؛ بنابرا ياطلاعيب يبه معنا يداورشي. عدم وجود پميداشـ از نظر   ن،ياز وجود آنهاسـ

پ ـ ر،  ن ـ  ين ـي ـب ـشي ـگــادامـ عـ ا  يمـ او  و  ــت  اســ م  هـ فـ ــرط  «پ ـ  ين ـي ـب ـشي ـپ ـ  ني ـشـ ــامــديم ـ  »يداورشي ـرا                                                               ن

  بنابراين: ). ٣٩: ١٣٩٩نصر،   يجابر (

 ــفهم يفــرد بــرا  ــبا دن،ي  ــد دي . بــاز دي ) بگشــاهــايداورشيهــا (پامكان گــري خــود را نســبت بــه د دگاهي

 ــ  يبودن بــه معنــا  ــمعناســت كــه فــرد ب  ني ــبلكــه بــه ا  ســت،ين  يريســوگ  اي ــ  يداورشيداشــتن پ  اموزدي

  ).٤٠: ١٣٩٩نصر،  ي(جابر دهد زييتم رسازندهيغ يهايداورشيسازنده را از پ يهايداورشيپ

  افق معنايي. ٦.٢

 ــگــادامر «قگمــان هاســت، كــه بــه امتــزاج افقپيامدِ مشترك   ييافق معنا    باشــديهــا» مامتــزاج افق اسي

 ــهــا» تعبافق  ياز آن به «امتزاج همزمــان  توانيو م رخ   يكــه فهــم زمــان  كنــديكــرد. گــادامر اضــافه م  ري

 ــبــا افــق مــتن در آم ريكــه افــق تفس ــ دهــديم  ــدر ا گــادامر ).٢٥: ١٣٩١(رهبــر،  زدي  ــگو يبــاره م ني : دي

. لــذا افــق گذشــته، كــه همــه كنــديو بــا مــا حركــت م ميكنياست كه مــا در آن حركــت م ــ يزيافق چ

ــدگ انســان ــديم يها در آن زن ــود دارد، هم كنن ــنت وج ــكل س ــه ش ــهيو ب ــت اســت. ا ش  ــدر حرك  ني

ــار يآگــاه  ــ ســت ين يخيت ــه حركــت درم ــق را ب ــدا اف ــه ابت  ــبلكــه در ا آورد،يك  يآگــاهحركــت،  ني

اســت  ريناپــذانيپا نــدِيآنجــا كــه فهــم فرآ از ).٣٠٤: ١٩٨٩(گــادامر،  گــرددياز خــود، آگــاه م يخيتــار

 ــتغ  دهد،يو در افق رخ م  ــهــا نافق  ريي هــا همــواره در امتــداد و برخــورد اســت. افق  ريناپــذانيپا  امــرِ  زي

  ).٣٨: ١٣٩٩نصر،   ي(جابر ميكنيم رييها تغافق رييبا تغ زيو ما ن  كننديم رييتغ گريد  يهابا افق

  ديالكتيكي بودن فهم  .٦.٣

ــم را جر  ــادامر فه  ــگ  ــد انِي ــه مو باز يكيالكتي ــديمندان ــت دان ــع، گف ــف. در واق ــادامر  ةوگو در فلس گ

 ــفراتــر از تعامــل م ــا موقعافــراد اســت و شــامل گفــت  اني  ــن رامــونيمتــون و جهــان پ هــا،ت يوگو ب  زي

 ــ. در اشــوديم  ــدرگ  هــات يافــراد خــلاق بــا موقع نــد،يفرآ ني مختلــف را آزمــون  يهــاراه شــوند،يم ري

ــهيم ــد، جنب  ــ يهاكنن ــوع را بررس ــف موض ــدينمايم يمختل  ــ ن ــع يو حت ــل نيترفيض  نيترو نامحتم

. بــه بــاور گــادامر، آنچــه شــوندينم  هــات يموقع  ميتســل  يهــا بــه ســادگ آن  كنند؛يها را امتحان محلراه

ــاده يهــات يدر موقع ــال آن هســتند، پاســخ آم ــه دنب ــرد ب ــه ف بلكــه  ســت،يهــا ندر كتاب يامنحصــر ب

 ــچ ــه در نت يشــدنكشف زِي  ــا جــهياســت ك ــه د ني  ــمواجه ــو  يكيالكتي ــا اســتمداد از ق ــه  يداور ةو ب ب

  ). ١٧٤: ١٣٩٩نصر،   يجابر ( ديآيدست م
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  بودن فهم يخي . تار٦.٤

 ــتأك   يمنــدخيبــر تار  يكيهرمنــوت  فهم  ــدارد. در ا  دي  ــب  ني  ــهرمنوت  نش،ي  ــدو د  كي  ــ  يكــانت  دگاهي  يو هگل

 ــآميرا در ســطح گســترده در هــم م  ــدن ،يكــانت كــردي. در روزدي و مــا خــود را  شــوديم يســازهيشب اي

ــق چارچوب ــاطب ــناخت يه  ــو ب يش ــترك درون آن ب انِي  ــمش  ــ اني  ــدر د م؛يكنيم  ــ دگاهي  ــ ،يهگل  نيچن

 ــكــه ب  يي. تــا جــاكننــديدر طول زمــان ظهــور و بــروز م  ييهاچارچوب  يهــابــه چارچوب  يهنــر  اني

 ــيمــا از معنــا و ارزش جلــوه ب  يحيتلو  خــود را در طــول زمــان   يهــات يظرف  ميتــوانيم  دهــد،يم  يرون

  ). ٧:  ١٣٨٣ ،يو يد (  ميبهتر بازشناس

شــود، دهنــد كــه فهــم هرمنــوتيكي تنهــا بــه تحليــل صــرف مــتن محــدود نميها نشــان مياين ديدگاه

ــژه ــاه وي ــز جايگ ــت او ني ــه زيس ــگ و تجرب ــاريخ، فرهن ــا ت ــان ب ــه انس ــه رابط ــن بلك اي دارد. در اي

چارچوب، توجــه بــه ســير تحــول تــاريخي و جايگــاه انســان در بســتر زمــان، از اصــول بنيــادين فهــم 

ها بــدون در نظــر گــرفتن زمينــه تــاريخي و شــود. بــه بيــان ديگــر، فهــم متــون و پديــدهمحســوب مي

هــا مســتلزم توجــه بــه فرآينــدهاي تر معنــا و ارزشزيســتي انســان نــاقص خواهــد بــود و درك عميــق

تاريخي و اجتماعي است. ايــن ضــرورت، زمينــه را بــراي تمركــز ديلتــاي بــر توجــه بــه نقــش تــاريخ 

دهــد كــه جايگــاه علــوم انســاني بــا علــوم طبيعــي آورد و نشــان ميمــيدر فهم انسان و متــون فــراهم  

  تفاوت بنيادين دارد. از همين رو:

ــاي د ــو يلت ــان زةدر ح ــوم انس  ــو معرفت يعل ــار ،يشناس ــوع «ت ــود و  خي موض ــته نم ــم» را برجس در فه

 ــم  زي تمــا  ،يلتــاي پــروژه د  يآن قائــل شــد. كــانون اصــل  يبرا  ياژهي و  گاهي جا و علــوم   يعلــوم انســان  اني

 ــاست. به گمــان او، در هرمنوت  يعيطب آن، بلكــه شــناخت   ينــه شــناخت مــتن و نــه شــناخت معنــا  كي

 ــحو  يزنــــدگ                            اســــت يدر ســــاحت مــــتن، مســــئله اصــــل افتــــهي متبلــــور و ظهــــور  اتيــ

  ).٤٤ ٤٤ :١٣٩١اشراق،  (

ــوت ــان يكيروش هرمن ــوم انس ــر ا يدر عل  ــب ــان  ني ــان و جه ــناخت انس ــه ش ــت ك ــتوار اس ــاور اس ب

ــا فرآ ،ياجتمــاع ــديب  ــيمتفــاوت از شــناخت جهــان طب ين  ــ. از منظــر هرمنوتشــوديحاصــل م يع  ك،ي

 ــتحل  ازمنــدينــه تنهــا ن  ،يانســان  يهاهــا و تجربــهفهم متون، كنش هاســت، و اســتنتاج از داده  يمنطق ــ  لي

 ــانســان  يســتيو ز  يفرهنگ ــ  ،يخيتــار  هــاي  نــهيبــه زم  هبلكه مستلزم توج نقــش ذهــن و  نيها، و همچن

 ــمعناست. بــر ا  يدر بازشناس  يقوه داور  ــبــا پد  ياســاس، علــوم انســان  ني ســروكار دارنــد كــه   ييهادهي

  كرد. نييتب  يكل  نيبا قوانتنها  ها را آن توانيو نم ستندين ريتكرارپذ

 ــب بــه  ــبــر فهم يكيروش هرمنــوت گــر،يد اني  ــرف تأك صــِ  نيــيتب يبــه جــا دني دارد و در آن، مطالعــه  دي

 ــاســت. در ا يانســان يهــااهــداف و ارزش  هــا،ت يكشــف ن  ازمنــديهــا نحوادث و كنش چــارچوب،  ني
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ــايد ــه يلت ــان م يخوبب ــدينش ــان ده ــوم انس ــه عل ــوم طب يك  ــياز عل ــديمتما يع ــم پد زن  ــو فه  يهادهي

  رو: نيافراد است. از هم ييو ورود به جهان معنا  ليتأو ازمندين يانسان

 ــ«فهم  يروش علــوم انســان  ،يلتــاي باور د  به معطــوف   يع ــيكــه اســلوب علــوم طب  ياســت، در حــال  دني

 ــ  نيرا بــه مــدد اســتخدام قــوان  دادي ــرو  يعي. دانشمند طبباشديم  نييبه تب  يدر حــال  كنــد،يم  نيــيتب  يكل

 بــا ي. علــوم انســانردي ــگيو نــه بــه كــار م  كنــديرا كشــف م  ينيقــوان  نينه چن  يكه دانشمند علوم انسان

ــا تأوســروكار دارد كــه شــناخت آن ري حــوادث تكرارناپــذ  ــهــا ب ــابراشــوديممكــن م لي علــوم  ن،ي . بن

 ــ يانســان ــاملان حــوادث از طر يدر پ ــاطن ع ــم ب  ــفه  ــكشــف ن قي ــا، منش ات،ي ــداف، آرزوه ــا و اه ه

 ــ ــابرا يهاتيشخص ــت؛ بن ــان اس  ــفهم ن،ي آن ــو م دني ــن و در ت ــف م ــت از كش ــارت اس ــديعب  باش

  ). ٤٤: ١٣٩١(اشراق، 

 انگاري و هرمنوتيك معاصرهاي سازهشباهت .٧

 ــم ونــــديپ   ــو هرمنوت يانگارســــازه انيــ  ــمعاصــــر در ا كيــ اســــت كــــه «هــــر دو بــــا  نيــ

ــايرو ــهيگراذات يكردهـ ــاورِت ينيو ع انـ ــله م بـ ــديگ يفاصـ ــا و واقع رنـ  ــو معنـ ــاع ت يـ را  ياجتمـ

ــور  ــداده يامـ ــتقل از تفسـ ــده و مسـ ــد»ينم ريشـ ــراق،  (داننـ ــاس ا ٨: ١٤٠٤اشـ ــر اسـ  ــ). بـ دو  نيـ

ــرد،يرو ــا در فرا كـ ــدِي«معنـ  ــپو  نـ ــدو رابطه ايـ ــكل م منـ  ــگ يشـ ــه زم رديـ ــته بـ ــهيو وابسـ  يهانـ

  ). ٨: ١٤٠٤اشراق،    است»(  يو اجتماع يخيتار ،يانسان

ــه  ــا ب  ــترت ني  ــ«هرمنوت ب،ي ــه كي ــر، ب ــنت  ژهيومعاص ــاها يهادر س ــادامر يدگريپس ــم  ،يو گ ــر فه ب

 ــيدارد؛    ديتأك   داديرو  ةمثاببه  ــم  ييمعنــا در افــق گفتگــو   يعن  ــمــتن، ســنت و مفســر پد  اني  شــوديم  داري

ــازه ــل، س ــه يانگارو در مقاب ــاع ژهيوب ــوم اجتم ــط ب يدر عل ــلنيو رواب ــازوكارها شــتريب المل ــر س  يب

ــاعاجت  ــتول يم ــز م دي ــا تمرك ــديمعن ــان م كن ــديو نش ــا، گفتمان ده ــه هنجاره ــاملات چگون ــا و تع ه

  ). ٨:  ١٤٠٤اشراق،  (د  كننيم  ت يرا تثب  ياجتماع  ت يواقع  ينهاد

  يو اجتماع يخي تار يفهم در بسترها تينسب .٧.١

ــازه ــك و س ــاي هرمنوتي ــع، رويكرده ــئله همدر واق ــن مس  ــانگاري در اي ــه «نقط ــد ك ــترك  ةنظرن مش

ــتِ بي ــم و واقعي ــي فه ــراق، اساســي، نف ــه است»(اش ــر ٨: ١٤٠٤زمين ــن ام ــر اي ــك ب ــنش هرمنوتي ). بي

ــتِ ــدون در نظــر گــرفتن ســنت  اســتوار اســت كــه فهــم همــواره ماهي ــاريخي دارد و ب هــاي ها، افقت

كنــد كــه معنــا و انگاري نيــز تأكيــد ميزماني و موقعيتِ مفسر ممكــن نيســت. در همــين راســتا، ســازه

يابنــد. بنــابراين، واقعيــت اجتمــاعي تنهــا در بســترهاي خــاص اجتمــاعي، فرهنگــي و نهــادي قــوام مي

شــود. در نهايــت منــد و وابســته بــه روابــط انســاني تلقــي ميســيال، زمينه  در هر دو رهيافت، معنا امــرِ

ــت مي ــوان گف ــاعي«تاريخت ــك و «اجتم ــدي» در هرمنوتي ــازهمن ــاوت بودن» در س ــان متف انگاري، دو بي

  ).٨گيرد (همان: شكل نمي از يك اصل واحد هستند: هيچ معنا يا واقعيتي فراتر از زمينه
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انگاری و هرمنوتيک معاصر سازه  

بودن فهم ندمگفتمان  
نسبيت فهم در بستر تاريخي 

 و اجتماعي  

 . گفتمان مند بودن فهم٧.٢
).  ٧:  ١٣٨٩گردد» (اشـراق،بر مي  ٢زبان شـناس سـويسـي  ١آغاز نظرية گفتمان به «فرديناند دي سـوسـور

د ان پـ دوجه  يادهي ـگفتمـ ا  يچنـ دمعنـ ان  ييو چنـ ــت؛ چنـ ااسـ اد معنـ ه كثرتِ وجوه و ابعـ آن، موجـب    ييكـ

آن شـــده اســـت.    يهاو اســـتلزام  هاژهيكارو  گاه،ينقش، جا قيو درك دق فيتعار  افت يدر در يدگ يچيپ

كنشــگران و مناســبات    ت ياســت، بلكه به ذهن  يبخش معنا و ارتباطات اجتماعگفتمان نه تنها تجســم

  ).١٢-١٠: ١٣٩١(رهبر،  دهديشكل م زي(قدرت) ن  ياسيس ـيجتماعا

  قواعد  از  ايمجموعه  اســت؛  حقيقت  از رژيمي بلكه  توصــيف،  براي ابزاريتنها   نه گفتمان، هردر واقع   

ــتعلايي ــورت  و  اسـ ــيم  را  "گفتني  امرِ"  و  "ديـدني  امرِ"  مرزهـاي  كـه  معرفتي  هـايبنـديصـ   و   كرده  ترسـ

  توزيعِ  ميانجيِ به  موضـوع، ايجابِ  با  زمانهم  گفتمان،. كندمي  خلق را  شـناسـايي  هايابژه  قلمرو  سـان،بدين

  هاي هويت   برسـازنده هاگفتمان  ديگر، بيان به.  گيردمي  پيشـافرض را  "سـوژه  موقعيت " قدرت، مندِمكان

  و   گزينيممي مأوا  هاآن در  گريزناپذير شـكلي به  ارتباط، و كنش  سـاحتِ  در  ما كه هسـتند  ايسـاختهپيش

   .كنيممي معنا هاآن  با نسبت  در را  خود  اجتماعي هستيِ

  انگاري و هرمنوتيك معاصر. وجه اشتراك سازه١ شماره نمودارد                           

    

  

      

  

  

    

 
  انگارانه و هرمنوتيك معاصرهاي سازهتفاوت .٨

تــوان چنــين اســتدلال كــرد كــه انگارانه و هرمنوتيــك معاصــر، ميدر تبيين تمايز ميــان خــوانش ســازه

ــك  ــتر «هرمنوتي ــازهبيش ــه س ــالي ك ــز دارد، در ح ــير تمرك ــم و تفس ــق فه ــر منط ــق ب ــه منط انگاري ب

مــاهوي، ميــان   ). افــزون بــر ايــن تفــاوتِ  ٨:  ١٤٠٤اشــراق،    پــردازد»(اجتمــاعيِ واقعيــت مي  برساختِ

 
1. Ferdinand de Saussure ( 1857 - 1913 ) 

 شناســي زبــان حــوزة در گفتمــان مهــم پــردازان نظريــه از فــركلاف نــورمن و وداك روت دايــك، ون زليــك، هــريس .٢ 

  .روند مي شمار  به



  ١٦١                   ها تفاوت و ها شباهت  ؛رمعاص هرمنوتيك و نگاريا سازه              

ــود دارد  ــادين وجـ ــايزي بنيـ ــز تمـ ــل» نيـ ــت تحليـ ــطح و جهـ ــر «سـ ــرد از منظـ ــن دو رويكـ             ايـ

هاي درونــيِ معنــا و افــقِ فكــري ). در حالي كــه هرمنوتيــك بــه دنبــال واكــاوي لايــه٨:  ١٣٨٨(اشراق،  

ــازه ــت، س ــر اس ــاعي و مفس ــط اجتم ــتر رواب ــاني در بس ــن مع ــافتن اي ــوام ي ــونگي ق ــر چگ انگاري ب

  ورزد.ساز تأكيد ميساختارهاي هويت 

 ــواقع، هرمنوت  در  ــمفســر»، از درون بــه پد  ييبــا تمركــز بــر «ســوژه» و «افــق معنــا  كي تــا   نگــرديم  دهي

ــا  ــنهفتــه در بطــن كــنش را باز يمعن ــا نگــاه يانگاركنــد؛ امــا ســازه يابي  يچگــونگ تر،يســاختار يب

ــكل  ــا يريگ ش ــان ني ــاع يمع ــاملات اجتم ــتر تع ــاد يرا در بس  ــ يو نه ــديم يبررس ــابراكن در  ن،ي. بن

 ــهرمنوت  هك ــ  يحال  ــ  كي شــدن برساخته »يبــر «چگــونگ شــتريب يانگارمعناســت، ســازه »يســتي«چ  يدر پ

  .ورزديم ديتأك  يذهنانيم يآن معنا در فضا

هرمنوتيــك تــوان گفــت كــه «انگارانــه و هنرمنوتيــك معاصــر مــيدر باب تفاوت ميــان خــوانش ســازه

انگاري بــه منطــق برســاخت اجتمــاعي بيشتر ناظر به منطــق فهــم و تفســير اســت، در حــالي كــه ســازه

تفــاوتي نيــز در ســطح و جهــت تحليــل ميــان افــزون بــر آن « ). ٨: ١٤٠٤»(اشــراق، پردازدواقعيــت مي

  ).  ٨: ١٣٨٨وجود دارد»(اشراق، يك معاصر، هرمنوت  و انگارانه  رويكرد سازه

  مند بودن فهم . زبان٨.١

ــدزبان  ــ يِمن ــردســتاورد و مهم نيتريفهــم، اساس ــار نيت  ــهرمنوت خيســهم گــادامر در ت ــه شــمار  كي ب

 ــبر ا  ي. مبتنديآيم  ــفهــم پد  كــرد،يرو  ني  ــاســت؛ ز  يزبــان  يادهي . دهــديزبــان رخ م يدر فضــاتنهــا  راي

 ــم يزمــان ةدر واقــع، فاصــل  ر،ياســت. فهــم و تفس ــ يمــودنيزبــان پ ةتنهــا بــه واســط ريمــتن و تفس ــ اني

 ــگ ياســت كــه در چــارچوب «ســنت» شــكل م ييوگو فــت گ   ــكــه از ن ييوگو گفــت  رد؛ي مؤلــف و  ت ي

 ــمفسر فراتــر رفتــه و م  ــ. از اســازديبرقــرار م  ونــديگذشــته و حــال پ  اني بــه عنــوان   يمنــدرو، زبان  ني

  ).٧: ١٣٩١(رهبر،   شوديشناخته م  يكيفهم هرمنوت  نِياديبن  يژگ يو

  اي كه:  يابد؛ به گونهدر هرمنوتيك معاصر، زبان از يك ابزار ساده به بستر بنيادين هستي ارتقا مي

ــتر پ  يِداري زبان نه ابزار انتقال معنا، بلكه افق پد ــت. فهم همواره از دل زبان و در بس رخ  هافهمشيآن اس

ــلِ   يحذف، بلكه شــرطِ امكانِ وقوعِ هر فهم  يبرا يينه خطاها هافهمشي. پدهديم هســتند. معنا، حاص

  ). ٨: ١٤٠٤اشراق،  ( ستا يگري د اي مفسر و افق متن  يخي افق تار انيتعامل م

 ــدر ا   ــ ني  ــهرمنوت ،يتلق ــا ســازه كي  ــنواســت؛ زهم يانگارب  ــن يانگارســازه راي ــان و گفتمــان را  زي زب

 ــدر تول يعناصــر مركــز  ــواقع دي  ــ. در ادانــديم ياجتمــاع ت ي  ــ هــا،ت يچــارچوب، هو  ني  يمنــافع و حت

 ــيس يهـــاكنش  ــ ،ياسـ ــاختارها يهمگـ ــان يدر دلِ سـ ــان يزبـ  ــ يو گفتمـ                رنـــديگ يشـــكل م نيمعـ

  ). ٨: ١٤٠٤اشراق،   (
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 ــكــه هرمنوت  نجاســت يحــال، تفــاوت در ا  نيا  با    ــ كي تمركــز دارد،  »ييفهــم» و «افــق معنــا ةبــر «تجرب

ــال ــازه يدر ح ــه س ــتريب يانگارك ــه پ ش ــدهايب  ــيع يام ــاد ين ــاخت واقعگفتمان يِو نه ــا در س  ــه  ت ي

 ــ. نســبت اكنــديتوجــه م ياجتمــاع  ــنســبت م تــوانيدو را م ني ســاختِ  يــةفهــم» و «نظر يــة«نظر اني

  ). ٨: ١٤٠٤اشراق،   دانست ( ا»معن  يِاجتماع

   ياجتماع تيواقع يريگشكل. ٨.٢

 ــبر ا  يانگارسازه  كرديرو  ــفــرض اســتوار اســت كــه واقع  ني منــافع   هــا،ت ياز جملــه هو   ،ياجتمــاع  تِي

هـــا ســـاخته و در چـــارچوب هنجارهـــا و گفتمان يتعامـــل اجتمــاع نـــديو قواعــد كـــنش، در فرآ

 ــنــه پد  هات ي. هو شوديم  ــبازتول  ةج ــيبلكــه نت  ،ينيش ــيثابــت و پ  ييهادهي در مناســبات   يمــداومِ معــان  دي

  .) ٨  :١٤٠٤اشراق،  ( هستند  ياجتماع

  انگاري و هرمنوتيك معاصر. وجه افتراق سازه٢ شماره نمودارد                                         

 

  

 

  

                                                   

  

  

ــاني  ــدِ معـ ــاديِ توليـ ــازوكارهاي نهـ ــر سـ ــه بـ ــيش از آنكـ ــوتيكي بـ ــير هرمنـ ــل، تفسـ در مقابـ

آمــوزد متمركــز باشــد، بــر چگــونگي «فهــم» ايــن معــاني تأكيــد دارد. هرمنوتيــك بــه مــا مي

ــن هويت  ــه اي ــا و واقعيت ك ــادار» ميه ــگران «معن ــراي كنش ــه ب ــا چگون ــه ه ــالي ك ــوند، در ح ش

ــازه ــان ميسـ ــاعي» انگاري نشـ ــدار اجتمـ ــاختارهاي پايـ ــه «سـ ــه بـ ــاداري چگونـ ــن معنـ ــد ايـ دهـ

ــدل مي ــراق، بـ ــردد (اشـ ــطح ). ٨: ١٤٠٤گـ ــرد در سـ ــن دو رويكـ ــلي ايـ ــايز اصـ ــابراين، تمـ بنـ

ــل مي ــم عمـ ــا و فهـ ــطح معنـ ــك در سـ ــت: هرمنوتيـ ــه اسـ ــل نهفتـ ــازهتحليـ ــد و سـ انگاري كنـ

    ). ٨: ١٤٠٤،  اشراق  (اجتماعي و تثبيتِ بيناذهني است معطوف به سطح ساختِ  

انگاری و هرمنوتيک معاصر سازه  

گيري واقعيت اجتماعي شكل  

بودن  مندزبان  



  ١٦٣                   ها تفاوت و ها شباهت  ؛رمعاص هرمنوتيك و نگاريا سازه              

  لالملنيروابط ب ليتحل  ني : چارچوب نوكيو هرمنوت يانگارسازهتلفيق  .٩

ــازه  كي ـهرمنوت  يكردهـايرو  ب ي ـترك  ــر و سـ ــلوب  ،يانگـارمعـاصـ آن را   توانيكـه م  آورديفراهم م  ي«اسـ

 ــ يريچارچوب تفس ـ تا هم به منطقِ فهمِ كنشـگران توجه    دهديچارچوب امكان م نيا د؛ينام  يبرسـاخت ــ

ازوكارها ود و هم به سـ  ليتبد  يدو نها  ياس ـيس ـ  يهات يها را به واقعفهم نيكه ا  يو گفتمان  ياجتماع  يشـ

 يميكه «مفاه گردديموجب م المللنيروابط ب ةدر حوز نشيدو ب نيا قيتلف).   ٨:  ١٤٠٤اشراق،  (كنند»يم

  ي و اجتمـاع   يخيتـار  يمعـان  ةمثـاب ـثـابـت، بلكـه بـه  يهـاعنوان دادهو منـافع، نـه بـه  ت ي ـهو   ت،ي ـچون قـدرت، امن

  ، يعلوم انسـان ةطيدر ح  كردين دو رويا  ب يترك  يامدهاياز پ ن،يهمچن.  ) ٨ : ١٤٠٤اشـراق،   شـوند»( ليتحل

ــت  ه فهمِ  يابي ـ«دسـ دياز پ  ترقيعم  بـ ار  اني ـم  ونـ ان، تـ ا، زبـ اع  خيمعنـ ــاخـت اجتمـ ــت»   يِو سـ                             دانش اسـ

  ). ٨: ١٤٠٤اشراق،   (

 ــنها در   ــتلف ت،يــ  ــو هرمنوت يانگارســــازه قيــ  ــ جــــاديمعاصــــر بــــا ا كيــ چــــارچوب  كيــ

كــه  يافقـ ـ د؛يگشــايم يجهــان ةديـ ـچيپ يهادهيـ ـپد ليـ ـتحل يبــرا يا«افــق تــازه ،يارشــتهانيم

 گريكـــديبـــا  يلـ ــيتكم تقابــل، در نســـبتِ يجابـــه ،يو برســـاخت اجتمـــاع ريدر آن فهــم، تفسـ ــ

  ). ٨: ١٤٠٤اشراق،   (رند»يگ يقرار م

  گيري نتيجه

 ــ    ــو هرمنوت  يانگارســازه  افــت يدو ره  يپژوهش حاضــر بــا تمركــز بــر تلاق  يمعاصــر، بــه واكــاو  كي

ــباهت  ــايها و تماش  ــبن يزه  ــا نيادي ــاع ني ــوم اجتم ــرو عل ــط ب يدو در قلم ــلنيو رواب ــه  المل پرداخت

 ــا ياصــلپرســش است.    ــپــژوهش بــر ا ني از  يبــا فــرارو تــوانيمحــور اســتوار بــود كــه چگونــه م ني

رفِ تفس ــ معاصــر  يو گفتمــان يفرهنگ ــ يمعنــا در بســترها يِاجتمــاع يبــه بازســاز مــتن، ريســطح صــِ

 ــتحق  يِعنوان افــقِ نظــرهــانس گئــورگ گــادامر بــه  هينظر  ر،يمس  ني. در اافت يدست    ــبرگز  قي شــد   دهي

  شود.  يبازخوان ت»ي«فهم» و «واقع انيتا نسبت م

در  يســطح يهــاتفاوت رغميعلـ ـ كــرد،يدو رو نيـ ـكــه ا دهــديپــژوهش نشــان م يهاافتــهي 

ــاحوزه ــر يه ــناختو روش ينظ ــاانيدر بن ،يش ــناختمعرفت  يه ــناختيو هست يش ــاملاً هم يش ــوا ك ن

 ــهســتند. هرمنوت  ــبــر «فهــم به ،يدگريپســاها يهادر ســنت  ژهيومعاصــر، بــه كي  ــرو ةمثاب  ــتأك  داد»ي  دي

 ــ  ــرو ورزد؛يم  ــم ييدر افــق گفتگــو  كــه يدادي  ــگ يمــتن، ســنت و مفســر شــكل م اني ــل، ردي . در مقاب

ــازه ــازوكارها يانگارس ــر س ــاع يب  ــتول يِاجتم ــرده و نشــان م دي ــز ك ــا تمرك ــديمعن ــه  ده ــه چگون ك

ــا، گفتمان ــادهنجاره ــاملات نه ــا و تع  ــواقع ،يه ــاع ت ي  ــرا تثب ياجتم ــديم ت ي  ــكنن ــترك و  ة. نقط مش

 ــا  يياستعلا  ــ يِنف ــ افــت،يدو ره  ني اســت؛ چراكــه هــر  يســتيو يتيپوز يِبــاورت ينيو ع يــيگراذات قِمطل

ــا و واقع  ــدو، معن  ــ«داده را امــورِ ت ي ــد،ينم ريشــده» و مســتقل از تفس  ــهــا را پدبلكــه آن دانن  ييدارهاي

  .كننديم يتلق  يو اجتماع يخيتار ،يانسان  يهانهيوابسته به زم



                                       "پهر هرمنوتيك معاصرس"ويژة                 ١٤٠٤ زمستان ،١٢ شمارة نبراس،                     ١٦٤      

  

 ــاصــل بن  ،يينــواهم  نيدل ا  از   ــ. هرمنوتشــوديمعنــا» آشــكار م  يمنــدنهي«زم  نيادي  يِمنــدخيبــر تار  كي

ــا ــر اجتمــاع يانگارو ســازه فشــارديم يفهــم پ ــا تك بودنِيب  ــمعن  ــدارد؛ ا هي  يهــاانيدو در واقــع ب ني

ــاوت  ــاز  يمتف ــترك  كي ــل مش  ــاص ــا  چياند: «ه  ــمعن  ــيواقع اي  ــب يت ــهياز زم روني ــكل ن ن  ــگ يمش . رد»ي

ــرِ ســان،نيبد ــا ام  ــ معن ــه تعــاملات انســانرابطه ال،يس ــد و وابســته ب  ــاســت. در ا يمن  ــم ني ــان  ان،ي زب

 ــ ــناختيهست ينقش ــايا يش ــد؛يم ف  ــدر هرمنوت كن ــقِ پد ك،ي ــه اف ــال بلك ــزارِ انتق ــه اب ــان ن  ــزب  يِداري

 ــن يانگارمعناســت و در ســازه ــز زي ــان و گفتمــان، عناصــرِ مرك  ــدر تول يزب  ــ دي  ــواقعاز  انت يو ص  ت ي

 ــ. اشــونديمحســوب م ياجتمــاع كــه فهــمِ جهــان و برســاختِ  كنــدياثبــات م يراهبــرد ييِســو هم ني

  اند.سكه كي يآن، در واقع دو رو  يِاجتماع

ــا   ــود ا ب  ــوج ــتراكات، تما ني ــاياش  ــيظر يزه  ــن يف  ــم زي  ــا اني ــطح  ني ــه س ــه ب ــود دارد ك دو وج

 ــتحل  ــ. هرمنوتگردديبـــازم ليـ  ــ شـــتريب كيـ  يتمركـــز دارد، در حـــال ر»يبـــر «منطـــقِ فهـــم و تفسـ

 ــواقع يِبـــه «منطـــقِ برســـاختِ اجتمـــاع يانگاركـــه ســـازه  ــ. هرمنوتپـــردازديم ت»يـ بـــه مـــا  كيـ

ــوزديم ــه هو  آم ــگران يبــرا هــات يكــه چگون ــوند،يمعنــادار م كنش ــا ســازه ش نشــان  يانگارام

ــديم ــادار نيــ ـا دهـ ــاختارها يمعنـ ــه سـ ــه بـ ــاع داريــ ـپا يچگونـ ــاد ياجتمـ ــد يو نهـ  ليتبـ

معنـــادار شـــدنِ  "چرايـــيِ"ســـان، هرمنوتيـــك بـــا واكـــاوي درونـــيِ پديـــدارها، بدين .گـــردديم

ــرده و به ــين ك ــان را تبي ــنش ميجه ــاييِ ك ــايِ معن ــر غن ــل، ب ــانِ تحلي ــة ج ــالي مثاب ــد؛ در ح افزاي

يـــافتگيِ ايـــن معـــاني در قوام "چگـــونگيِ"انگاري بـــا رديـــابيِ فرآينـــدهاي بيرونـــي، كـــه ســـازه

مثابــة كالبــدِ عينــي و نهــاديِ قالــب ســاختارهاي قــدرت و عمــل را بــه تصــوير كشــيده و به

ــورت ــا، آن را صـ ــن همبندي ميمعنـ ــد. ايـ ــمِ كنـ ــان فهـ ــي ميـ ــدِ تكميلـ ــري و پيونـ ــيِ نظـ آغوشـ

گراييِ فــــردي و برســــاختِ جمعــــي، راه را بــــراي گــــذار از انتــــزاعِ تفســــيري بــــه واقــــع

ــقِ ــاخته و افـ ــوار سـ ــاختي همـ ــكِ م برسـ ــوين در دركِ ديالكتيـ ــان نـ ــر"يـ ــتِ مفسـ و  "ذهنيـ

  .گشايدمي  "عينيتِ ساختار"

 ــا يديـ ــدســـتاورد كل ن،يبنـــابرا   ــپـــژوهش آن اســـت كـــه تلف نيـ  كيـ ــو هرمنوت يانگارســـازه قيـ

ــارچوبِ ــر، چـ ــتهانيم معاصـ ــو  يارشـ ــوان «ره نيو نـ ــت عنـ  ــ افـــت يتحـ ــاختب -ي ريتفسـ  »يرسـ

 ــ ــراهم م  ــ. اآورديف ــان م ني ــارچوب امك ــديچ ــه  ده ــگران» توج ــمِ كنش ــقِ فه ــه «منط ــم ب ــا ه ت

 ــكـــه ا »يگفتمـــان يبـــه «ســـازوكارهانيـــز شـــود و   ــيس يهـــات يهـــا را بـــه واقعن فهميـ و  ياسـ

شــود مفــاهيمي الملــل، ايــن تلفيــق موجــب ميروابــط بين. در حــوزة كننــديبــدل م ينهــاد

هـــاي ايســتا و تغييرناپـــذير، بلكـــه عنوان دادهچــون قـــدرت، امنيــت، هويـــت و منــافع، نـــه بــه

ــهبه ــاعي تحليـــل شـــوند. در لايـ ــانيِ تـــاريخي و اجتمـ تـــر، ايـــن تركيـــب در اي كلانمثابـــة معـ

ــمِ ــه فه ــاني ب ــوم انس ــة عل ــق حيط ــت عمي ــدِ گسس ــاريخ و تر از پيون ــان، ت ــا، زب ــان معن ناپذير مي

  .انجامدانش ميساختِ اجتماعيِ د



  ١٦٥                   ها تفاوت و ها شباهت  ؛رمعاص هرمنوتيك و نگاريا سازه              

 ــو هرمنوت يانگارســــازه ونــــديپ ،ســــرانجام    ــتحل يبــــرا يامعاصــــر، افــــق تــــازه كيــ  ليــ

 ــپد  ــچيپ يهادهيــ  ــ د؛يگشــــايم يجهــــان ةديــ  ــ يافقــ  و برســــاختِ ريكــــه در آن فهــــم، تفســ

ــاع ــه ياجتمـ ــبتِ تكم يجابـ ــل، در نسـ  ــيتقابـ  ــو د يلـ ــا  يكيالكتيـ ــديبـ ــرار م گريكـ ــديگ يقـ . رنـ

 ــا ــرديرو نيـ ــدود كـ ــا محـ ــه تنهـ  ــهرمنوت يهات ينـ ــاختارها را  كِيـ ــا سـ ــه بـ رف در مواجهـ ــِ صـ

معاصـــر  يفرهنگـ ــ يمعنـــا را در بســـترها ياجتمـــاع يبلكـــه امكـــان بازســـاز كنـــد،يبرطـــرف م

عنوان بـــه توانــديم قيـ ـتلف نيـ ـپــژوهش حاضــر نشـــان داد كــه ا ســان،ني. بدآورديفــراهم مـ ـ

 ــ ــارادا كيــ ــوواره (پــ ــو ميالگــ ــات م ني) نــ ــد در مطالعــ ــتهانيو كارآمــ  لِيـــ ـو تحل يارشــ

  معاصر به كار گرفته شود.  يِو اجتماع  ياسيس  يهاگفتمان

  يآت يهاپژوهش يبرا شنهاديپ

 ــا يهاافتــهياســتناد بــه  بــا  ــتحق ني  ــ يهــاپژوهش شــوديم شــنهاديپ ق،ي  ــبــر «تحل يآت  يِكيهرمنــوت لي

كــرد كــه چگونــه  يبررس ــ تــوانيتمركــز كننــد. بــه طــور مشــخص، م »يالملل ــنيب يتحــولِ هنجارهــا

ــزاج افق ــا» م«امت  ــه ــدن اني ــف م يهاتم ــديمختل ــا توان ــاختِ هنجاره ــه برس ــر ب  ــجد يمنج در  دي

 ــ  ــودش ــ يجهــان يحكمران  ــبــر تغ »يارتبــاط نينــو  يهــاي«فناور ريمطالعــه تــأث ن،ي. همچن  يبســترها رِيي

ــار ــون يِخيت ــع آن، دگرگ ــه تب ــم و ب ــاختارها يفه ــاع يدر س ــا، م يِاجتم ــديمعن  ــ توان ــو  ريمس و  نين

  .باشد هينظر نيبسط ا  يبرا يجذاب
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     مفھوم «اختلاف» در اندیشه  لیوتار 

  و چالش امکان فھم مشترک در ھرمنوتیک فلسفی گادامر 

  

   ١دکتر فھیمه نصیری                                                                                           

  

  

  

 دهيچك

ــئله  ــم  مس ــترك فه ــت مش ــان گف  ــوگو از بنو امك ــش نيتريادي ــفه  يهاپرس ــر،فلس ــه معاص در  ژهويب

ــنت هرمنوت  ــس ــف كي ــانس يفلس ــت. ه ــا تأك اس ــادامر ب  ــگئورگ گ ــار دي ــر ت ــش  بودنيخيب ــم، نق فه

 ــفهــم مشــترك م  يهــا» و تحقــق نــوعو زبان مشترك، از امكــان «ادغــام افق  هايداورشيپ ها ســوژه  اني

ــاع م ــديدف ــل،. در مقاكن ــار،يفرانســوا لژان ب ــارچوب فلســفه  وت ــا مدرن،پســت در چ ــرح ب ــوم ط  مفه

ــتلاف»« ــع اخ ــه وض ــاره م ييهات يب ــدياش ــه در آن كن ــهك ــا ن ــودِ داوره ــه خ ــق، بلك و  يتنها تواف

ــه  ــ يترجم ــه  كي ــت. مقال ــاممكن اس ــلط ن ــان مس ــه زب ــا ب ــرادع ــا حاض  ــتحلي روش ب ــادي-يل  انتق

ــديم ــه كوش ــد ك ــان ده ــتلاف» نش ــوش «اخ ــه خ ــناختمعرفت  ينيبچگون  ــ يش  ــهرمنوت يو اخلاق  كي

پــژوهش آن اســت كــه  ي. پرســش اصــلكشــدينسبت به امكــان فهــم مشــترك را بــه چــالش م  يفلسف

 ــآ  ــهرمنوت اي ــف كي ــه ،يفلس ــادامر ژهيوب ــت گ ــوان تب ،يدر قرائ ــيت ــع ني ــم و  يهات يوض ــاع فه امتن
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  ١٦٩                گادامر فلسفي هرمنوتيك و  ليوتار   ةانديش  در »اختلاف«  مفهوم                            

 ــوگو را دارد شكســت گفــت   دهــديپــژوهش نشــان م يهاافتــهياســت.  ينظــر يش ــيبازاند ازمنــدين اي

 ــ  ي، نه نف ــ»اختلاف«كه مفهوم    ــ  ،يحــدود زبــان  يفهــم، بلكــه افشــا  يكل آن اســت و  ياس ــيو س  ياخلاق

ــديم  ــهرمنوت توان ــف كي  ــرا از  يفلس  ــنظر كي ــاهم هي ــرفاً تف ــو ص ــه س  ــ يمحور، ب  ــهرمنوت كي  كي

  .سوق دهد  محورت يو مسئول يانتقاد

  .فهم مشترك، گادامر، زبان، عدالت  ،يفلسف كي، هرمنوتلافاخت وتار،ي: لهادواژه يكل 

  مقدمه  

ــه هرمس Hermeneueinاز فعل يوناني    ١اصـطلاح هرمنوتيك  كه  ٢به معني تفسـير كردن آمده  و با كلمــ

ر نيز كار هرمس را انجام مي دهد و   د. در حقيقت، مفسـ ه مي باشـ ت هم ريشـ پيام آور خدايان يوناني اسـ

اسـت كه دربارة   يدانش ـ  كيهرمنوت). ١٦٤: ١٣٨٧گونه معناي سـخن را كشـف كند(فتحي،  كوشـد هرمسمي

تيچ را  ،يسـ   كند يبحث م  يفرهنگ  يدارهاياوصـاف مربوط به فهم پد گريصـحت و د  اريروش، مع ط،يشـ

هرمنوتيك هنر تفسـير و يا نظريه اي در باب تفسـير اسـت. تاريخ هرمنوتيك غربي را مي    .)١٣٨٩(توران، 

توان به سه مرحله كلاسيك، رمانتيك و فلسفي تقسيم كرد. در ميان سه مرحله فوق بيشترين تاثير و نفوذ 

يك  مربوط به هرمنوتيك فلسـفي است كه روح حاكم بر هرمنوتيك قرن بيستم مي باشد. هرمنوتيك كلاس 

به دنبال ارائه روش و منطق تفسـير متون اسـت. نهضـت اصـلاح مذهبي قرن شـانزدهم و رواج انديشـه  

پروتسـتانتيسـم و نيز قطع ارتباط مسـيحيان پروتسـتان باكليسـاي رم و از بين رفتن مرجعيت آن كليسـا ، 

ير كتاب مقدس، به تنظيم و تنقيح قواعد و تان به منظور تفسـ يحيان پروتسـ د تا مسـ بب شـ ير   سـ يوه تفسـ شـ

د  موجب  امر اين كتاب مقدس بپردازند. اخه شـ تين.  آيد  پديد  هرمنوتيك  عنوان  با  دانش از  ايشـ   اثر  نخسـ

  ٤دانهاور   نوشــتة) ١٦٥٤(٣مقدس متون  تفســير روش  يا قدســي  هرمنوتيك  عنوان  با زمينه اين در  مســتقل

ر د  منتشـ ان  اثر اين.  شـ لي  هدف  كه  دهدمي نشـ نده اصـ ير بر  حاكم  قواعد ارائة  نويسـ   بوده  مقدس متون تفسـ

 همة در  توانســـتندمي كه بودند  برخوردار  ظرفيتي  چنان از  آن در شـــدهطرح  قواعد حال، اين  با  اســـت؛

ــوند  گرفته  كار به نيز متن  بر متكي هايدانش   معناي  در  هرمنوتيك رو،اين از). Grondin, 1995: 48 ( ش

يك ير فن  ةمثاببه  خود  كلاسـ ودمي  فهم متون  تفسـ ترش يافته  .شـ وص در حوزه هايي گسـ . اين فن به خصـ

مي پردازد. حقوق كه    ٥كه با تفسـير متون مقدس يا شـرعي سـروكار دارند: الهيات كه به هرمنوتيك مقدس

روكار دارد و فيلولوژي ٦با هرمنوتيك حقوقي ت. هرمنوتيك در   ٨كه محل بحث هرمنوتيك عرفي  ٧سـ اسـ

 
1. Hermeneutics 
2. Hermes 
3. Hermeneutica Sacra Sive Methodus exponendarum S. Literarum ( Eng: Sacred Hermeneutics or the 
Method of Expounding the Sacred Scriptures )   
4. Johann Conrad Dannhauer (1603 - 1666) 
5 . hermenutica sacra 
6 . hermenutica juris 
7 . Philology 
8 . hermenutica profana 
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ت و  ير فراينداين موارد نقش كمكي داشـ هيل را تفسـ ير با  دكرمي  تسـ وص در مواردي كه تفسـ ؛ و به خصـ

عبارات مبهم يا باور نكردني روبرو مي شـــد به ياري هرمنوتيك نياز پيدا مي كرد. هرمنوتيك اســـاســـاً  

خصـلتي هنجارگذار داشـت، يعني براي تفسـير بهتر متون، مجموعه اي از قواعد و احكام و اصـول عرضـه  

  ).١٢ -١١: ١٣٩٣گروندن،  (  مي كرد

معروفترين نظريه پرداز هرمنوتيك كلاسيك و متخصص در الهيات مسيحي   ١يوهان مارتين كلادنيوس   

همان اثر است و هرمنوتيك ة  است. وي بر اين باور است كه معناي هر اثر همان مقصود سازنده و يا نويسند

ويل وگشودن رمز و يافتن معناي قطعي متن است. هرمنوتيك كلاسيك در بستر عصر روشنگري أهمان ت

بوده است. در هرمنوتيك كلاسيك فهم حقيقت   شكل گرفت و متأثر از عقل گرايي حاكم بر اين عصر

براي همگان ميسر است، مشروط بر آنكه به منطق و روش متناسب با متن دست يابند. همچنين موانع  

برداشته شود از ميان  از متون وجود دارد  ابهاماتي كه در برخي  بنابراين   ١٣٨٠حسين زاده،    (  يعني   .(

هرمنوتيك زماني آغاز مي شود كه فهم متن دچار مشكل شود. هرمنوتيك كلاسيك متناظر با معناي سنتي 

  تفسير است. ازاينرو كار مفسر روشن كردن مقصود مؤلف ، شرح و تبيين و نيز رفع ابهامات متن است.  

، متألــه  ٢هرمنوتيــك رمانتيــك ســرآغاز هرمنوتيــك مــدرن اســت كــه بــا آراي فــردريش شــلايرماخر  

ــد كــه تــلاش وي  ــرو رمانتيــك ناميــده ان آلمــاني آغــاز شــده اســت. هرمنوتيــك شــلايرماخر را از آن

بخشي از جنبش رمانتيك در اروپــا بــه حســاب مــي آيــد. رومانتيســم عقــل گرايــي عصــر روشــنگري 

ــه چــالش مي ــه مــدد عقــل را ب ــاور وجــود داشــت كــه انســان ب ــن ب ــد. در عصــر روشــنگري اي طلبي

خودبنياد و با اســتفاده از روش صــحيح منطــق مــي توانــد بــه حقيقــت امــور دســت يابــد. رومانتيســم 

امكان دستيابي بــه حقيقــت و فهــم عينــي را نــاممكن ندانســته، بلكــه بــر نقصــان فهــم و امكــان ســوء 

ــري طبيعــي و  ــتن را ام ــم م ــك كلاســيك، فه ــرخلاف آراي هرمنوتي ــد دارد.  شــلايرماخر ب ــم تأكي فه

انگاشــت. بــه عقيــده وي چــون بــد فهمــي در ري عــادي ميدانســت، بلكــه بــدفهمي را ام ــآسان نمــي

همه مراحل فهم متن وجــود دارد پــس نيــاز بــه تفســير نــه فقــط بــراي رفــع ابهــام، بلكــه بــراي عمــل 

ــاي ــز ضــروري اســت. ويلهلــم ديلت هــاي عمــده ديگــر هرمنوتيــك اســت كــه از شخصــيت  ٣فهــم ني

  نظرات جديدي در باب روش شناسي در هرمنوتيك ارائه كرده است.  

آغــاز شــد. هرمنوتيــك فلســفي تغييــر جهــت اساســي  ٤هرمنوتيــك فلســفي بــا آراي مــارتين هايــدگر 

در اهــداف و وظــايف هرمنوتيــك پديــد آورد. از ديگــر نظريــه پــردازان ايــن حــوزه هــانس گئــورك 

اســت كــه بــرخلاف عقــل گرايــي عصــر روشــنگري، پيشــداوري را شــرط لازم حصــول فهــم   ٥گادامر
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ــا آراي هايــدگر وگــادامر رونــق يافــت، امــا برخــي از فيلســوفان  دانســت.گرچه هرمنوتيــك فلســفي ب

ــدا ــر ژاك دري ــور ١فرانســوي، نظي ــل ريك ــك  ٢و پ ــاي هرمنوتي ــر غن ــرغم اخــتلاف نظرهايشــان ب علي

). هرمنوتيــك فلســفي تامــل فلســفي در فهــم را كــار اصــلي خــود ١٣٩٥فلسفي افزودنــد (مــاهروزاده،  

اي بــه ارائــه روش و بيــان اصــول و قواعــد حــاكم بــر فهــم و تفســير نــدارد و كند و علاقــهقلمداد مي

  ). ٣٥: ١٣٨٠واعظي،  ( پردازدبه نقد روش شناسي مي

 يشناختو انسان  يشناختهمواره در كانون تأملات معرفت   ،يمقولات فلسف  نيتريادي از بن  يكيمثابه  به  فهم،

 ري تفس  ي معرفت  اي يروش  ،يذهن  يصورت كنشتا تفكر مدرن، فهم غالباً به  وناني قرار داشته است. از فلسفه  

در   يفلسف  كي. با ظهور هرمنوتفت اييبه آن دست م  نيمع  يقواعد  يري كارگ كه فاعل شناسنده با به  شديم

عنوان دگرگون شد و فهم به  يتلق  نيگئورگ گادامر، او هانس  دگريهانيمارت  شهيدر اند  ژهيوبه  ستم،يقرن ب

 .)١٣٩٦گادامر،  ( مورد توجه قرار گرفت  يو زبان يخيتار ،يوجود يامر

كه انسان همواره در بطن   دانديم  يمحور، فهم را رخداد روش  يكردهايبرخلاف رو  ،يفلسف  كيهرمنوت

نه   اصليمنظر، مسئله  ني. از اكنديم  ياز فهم، بلكه همواره در افق فهم زندگ  شيآن قرار دارد. انسان نه پ

بفهم افق  م»،ي«چگونه  چه  «در  امكان  يبلكه  گادامر    شود»ي م  ريپذفهم  مفاه  بااست.  چون   يميطرح 

 خ ي از سنت، زبان و تار  ياها، نشان داد كه فهم همواره در شبكهفهم و ادغام افق  يمندخيتار  ،يداورشيپ

 با.  انداما اصولاً ممكن  ستند،يو كامل ن  ييوگو و تفاهم، گرچه هرگز نهارو، گفت   نيو از هم  دهد يرخ م

نسبت   ينيب خوش  نيمدرن، ادر بستر فلسفه پست   ژهيوبه  ستم،يدوم قرن ب  مهين  يحال، تحولات فكر  نيا

  مواجه ساخت.   يجد يدهايبه امكان فهم مشترك را با ترد

لژان متفكران  ٣وتار يفرانسوا  جمله  به  ياز  كه  بناست  تفاهم  نياديطور  فلسفه  مفروضات   و  مدرن محور 

از   ،يزبان  يهايبر تكثر باز  ديو تأك   »  ٤ها ت ي فراروا  ياعتباري . او با اعلام «بكشدي را به نقد م  يكهرمنوتي

 . )١٣٨٠  وتار،ي (ل  ستندين  شدهنيتضم  گريواحد و زبان مشترك د  ت يكه در آن، عقلان  ديگو يسخن م  يتيوضع

اشــاره كنــد كــه   ييهات يتــا بــه وضــع  كنــديرا مطــرح م»  ٥مفهــوم «اخــتلاف  وتــاريچارچوب، ل  نيا  در

 ــ  كيها  در آن  ــمنصــفانه؛ ز يقابــل داور  يتعارض، نه قابــل حــل اســت و نــه حت  ــدانيطــرف ز راي  ده،ي

 ــاست كــه بتوانــد رنــج    يفاقد زبان  ــمســلط ب  يخــود را در نظــام زبــان  يادعــا  اي  ــكنــد. ا اني  فهــوم،م ني

 ــ ــد يچالش ــرا يج ــر نظر يب  ــه ــت  ياهي ــان گف ــترك و امك ــان مش ــه زب ــت ك ــرضشيوگو را پاس  ف

 ــگ يم  ــ قــاًدقي حاضــرمقالــه  ياصــل مســئله. ردي  ــگ ينقطــه شــكل م نيدر هم : اگــر فهــم همــواره در ردي

هــا زبــان مشــترك وجــود گفــت كــه در آن ييهات وضــعيدربــاره  تــوانيآنگاه چــه م دهد،يزبان رخ م
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 ــقادر اســت ا يفلسف كيهرمنوت ايندارد؟ آ  ــكنــد،  نيــيرا تب هات يوضــع ني  يســكوت نظــر يبــا نــوع اي

  .شود؟يمواجه م

 ــا  محــوريتوجه به آنچه گفتــه شــد، مســئله    با  ــنســبت م  يپــژوهش، بررس ــ  ني  »اخــتلاف«مفهــوم    اني

ــهيدر اند ــاريل ش  ــو نظر وت ــم در هرمنوت هي  ــفه ــف كي ــت. به يفلس ــورت دقاس  ــص  ــا تر،قي ــه  ني مقال

 ــآ پرســش پاســخ دهــد كــه  نيبه ا  كوشديم  ــهرمنوت اي قــادر  ،يدر قرائــت گــادامر ژهيوبــه ،يفلســف كي

ــع ــت وض ــت  يهات ياس ــت گف ــم و شكس ــاع فه  ــوگو را دربرگ امتن  ــ رد،ي ــوم ل اي ــه مفه ــاريآنك  يِوت

 ــا  يســاختار  يهات محــدوديدهنده  نشــان «اختلاف» مقالــه آن  ياصــل هيفرض ــ  اســت؟  يســنت فكــر  ني

 ــ  ينــه نف ــ   Différend است كه آن اســت و  ياخلاق ــ طيحــدود و شــرا يامكــان فهــم، بلكــه افشــا  يكل

ــديم  ــهرمنوت توان ــه بازاند يفلســف كي  ــيرا ب ــاد يش ــا .وادارد يانتق ــرور پ ب  ــيم ــكار  نه،يش دو خــلأ آش

طور خــاص مفهــوم «اخــتلاف» كــه بــه  يبــه زبــان فارس ــ  يق ــتطبي  مندنظامنداشتن مطالعه  . اول  شوديم

 ــهرمنوت يآن را بــرا يامــدهايرا در تقابل بــا «فهــم مشــترك» گــادامر قــرار دهــد و پ  وتاريل  يفلســف كي

 ــا تلاقــي نقطــه عنوانبــه «ســكوت»عــدم پرداخــت بــه مســئله  و دوم. كنــد يبررس ــ  ــدو نظر ني  ــ. آهي  اي

 ــكــرد،  ريتفس ــ يفهــم گــادامر نــديدر فرا »يعنوان «مــرزبــه  تــوانيرا م  يوتــاريسكوت در اختلاف ل  اي

 ــكــه اآن  ــ شكســت ســكوت اساســاً نشــانه  ني  ــحاضــر بــا تمركــز بــر ا مقالــه اســت؟ كهرمنوتي دو  ني

  .نو است  يلتحليارائه  يخلأ، در پ

 گادامر   يفلسف  كهرمنوتي  در مشترك» «فهم مفهوم 

ــانس  ــور ه ــر كلگئ ــا اث ــادامر ب  ــگ گ ــت يحق يدي  ــ، هرمنوت)١٩٦٠(١و روش ق  ــرا از روش كي  يشناس

 ــفهــم ارتقــا داد. از نظــر گــادامر، فهــم پد  يشناس ــيمتــون بــه هست  ريتفس اســت كــه همــواره در   يادهي

 ــ  ي. فهــم، نــه كنش ــدهــديزبــان رخ م  قيو از طر  خيتار  انيجر  ــو منفعــل، بلكــه رو  يذهن اســت  يدادي

ــه در آن افق ــاك  ــ يه ــتن ( رگريتفس  ــو م ــم ميگــريد اي  ــكل.زنديآمي) در ه ــام  دي ــادامر، «ادغ ــوم گ مفه

 ــ يخيتــار يهــايداورشيو پ هــافهمشياســت. هــر مفســر بــا پ» ٢هــاافق . روديخــود بــه ســراغ مــتن م

كــه   دو ش ــيحاصــل م  يبلكــه شــرط امكــان آن هســتند. فهــم زمــان  ســتند،يمــانع فهــم ن  هافهمشيپ  نيا

ــار ــق تـ ــار يخيافـ ــق تـ ــا افـ ــر بـ ــت  يخيمفسـ ــتن در گفـ ــود انيــ ـپايب ييگو ومـ ــام شـ                           ادغـ

) Gadamer, 2004 (.         

كــه بواســطه انتخــاب روش صــحيح مــي تــوان بــه حقيقــت  ايــن ايــده را  حقيقت و روشگادامر در    

داد. بــه نظــر وي كارآمــدي روش بــراي دســتيابي بــه شــناخت  اشــياء دســت يافــت مــورد نقــد قــرار

ــور ــا در ام ــيش رو داشــت، ام ــژه) را پ ــوان موضــوع شناســايي (اب ــه بت ــوري اســت ك ــي، در ام  حقيق
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تــاريخي و آثــار و پديــده هــاي انســاني، نمــي تــوان بــه شــناخت حقيقــت آنهــا نائــل شــد. از ســوي 

پــردازيم، بلكــه بــا مجموعــه اي از پــيش دانســته هــا ، تفســير امــور نمــي ديگر ما در خــلأ بــه درك و

داوريها و پرسشــها بــه عمــل فهــم مبــادرت مــي ورزيــم پــس فهــم مــتن بــدون فهــم انتظارات و پيش

  اعتقادات مفسر ممكن نمي باشد.  پيش فرضها و

ماهيــت فهــم و شــرايط  وجــودي تحقــق آنــرا بررســي نمايــد. ايــن  هرمنوتيــك فلســفي برآنســت تــا

نگرش به داوري درباره صحت و ســقم فهــم نمــي پــردازد، بلكــه در پــي تحليــل ماهيــت فهــم اســت. 

ــت و  ــاريخ اس ــنت و ت ــأثر از س ــيش داوري مت ــر و پ ــيش داوري  مفس ــأثر از پ ــم مت ــه فه ــا ك از آنج

تاريخ دائماً در حــال شــكل گيــري اســت، پــس فهــم فاقــد ثبــات اســت. در چنــين نگرشــي فهــم هــا 

هميشــه  اعتقــاد بــه وجــود قضــاياي ثابــت و نسبي، سيال و متغيرنــد و جــايي بــراي مطلــق انديشــي و

چگونــه اصــول و آمــوزه  صادق وجود نــدارد. در اينجــا بايــد گفــت اگــر فهــم ســيال و نســبي اســت،

تــوان بــه عنــوان قضــاياي مطلــق و ارائــه مــي كنــد مــيهايي را كه هرمنوتيك فلسفي از ماهيــت فهــم  

غيرنسبي تلقي كرد؟ اگر همــه فهــم هــا ناشــي از پــيش داوري، بــاور، علائــق و ذهنيــت مفســر اســت، 

ــان  ــيش داوري و ذهنيــت خــاص آن ــأثر از پ ــز مت ــم ني ــت فه ــدگر و گــادامر از ماهي ــل هاي پــس تحلي

است. بنــابراين نمــي تــوان آنــرا بــه عنــوان تحليــل نهــايي و صــادق و جزمــي ماهيــت فهــم پــذيرفت. 

باشــد در ايــن صــورت نقــد و ارزيــابي فهــم ازآنجا كه در هرمنوتيك فلســفي هرگونــه فهــم موجــه مي

ــاريخي ممكــن نمي ــوم انســاني و ت ــف عل ــاي مختل ــاخه ه ــفي در ش ــك فلس ــر هرمنوتي ــد. از نظ باش

جريان فهم (متن، تاريخ و انســان) بــي پايــان اســت و فهــم نهــايي ممكــن نمــي باشــد، زيــرا كــه فهــم 

شي از امتزاج افق هاست و امتزاج افق هــا را پايــاني نيســت. پــس از يــك اثــر تــاريخي يــا مــتن مــي نا

شــمار داشــت ، بــدون آنكــه معيــاري بــراي داوري در صــحت و ســقم فهــم هــا تــوان فهــم هــاي بــي

وجود داشته باشد. عدم ضــابطه و معيــار بــراي ارزيــابي و نقــد، ارزش فهــم و معرفــت را زيــر ســوال 

  ).  ١٣٩٥ماهروزاده،    برد زيرا كه هر فهمي موجه خواهد بود(مي

 مشتركجهان ةواسط ةمثابزبان به

 ــفهم  تــوانيكــه م  يايكــه «هســت  كنــديم  ديتأك   گادامر ابــزار انتقــال معنــا تنهــا   زبــان اســت». زبــان  د،ي

 ــاســت كــه در آن واقع يمشــترك بلكــه جهان ســت،ين  ــ. از طرشــوديمــا گشــوده م يبــرا ت ي ــان،  قي زب

ــهها، ارزشســنت  ــا و تجرب  ــ يهاه ــل م يجمع ــه  شــونديمنتق ــي فهــمو حلق ــا ها و فرهنگنســل نب ه

ــرار م ــديبرق ــت . مان ــدل ا  ١گو وگف ــرا آلدهيـ ـم ــم ب ــت  يفه ــت. در گف ــادامر اس  ل،ياصـ ـ يگو وگ

ــركت  ــراش ــه ب ــر د يكنندگان ن ــه ب ــريغلب ــرا ،يگ ــه ب ــف حق يبلك ــت يكش ــوع ق ــا  موض ــديب  گريك
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ــار ــديم يهمك  ــ. اكنن ــت  ني ــودگ وگف ــتلزم گش ــا ١يگو مس ــه ادعاه ــبت ب ــت يحق ينس ــريد ق و  يگ

 .) Gadamer, 2004 (  خود است  يهافهمشيپ  دنيكشلشچابه  يبرا يآمادگ 

  امكان فهم مشترك و اجماع 

 ــد از  ــر دگاهي ــا ممكــن، بلكــه ام ــه تنه ــذاجتناب يگــادامر، فهــم مشــترك ن ــدگ  ريناپ  يانســان يدر زن

 ــاست. ز هرگونــه ارتبــاط   شــرطشيكــه پ  ميكنيم ــ  يزنــدگ   مشــترك   يزبــان  يمــا همــواره در فضــا  راي

 ــعنوان مسنت بــه.  است   ــ  آورديفــراهم م ــ  يمشــترك   نــهيزم  ،يخيتــار-يزبــان  راثي هــا اختلاف  يكــه حت

بــدون حــذف  تواننــديهــا مكــه تفاوت دهــديهــا نشــان مادغــام افق نــديفرا.  ابندييدر درون آن معنا م

 ــا بــا. منجــر شــوند ياذهــاننيفهــم ب يبــه تعــال گر،يكــدي  ــ ني  يحــال، گــادامر بــه دنبــال اجمــاع عقلان

 ــ  ــشــمول (ماننــد كانــت بــر قواعــد جهان يمبتن ــزد او، اتفــاق نظــر در ســت يهابرمــاس) ن اي . اجمــاع ن

 ــجر  ــاســت. ا يو در معــرض بــازنگر يخيتــار ،يگو اســت كــه همــواره مــوقتوگفــت  اني اجمــاع،  ني

 ــآ  ي ايــن اســت كــهچــالش اصــل.  حفظ تكثــر اســت   نيدر ع  ييهمگرا  ــهرمنوت  اي  توانــديگــادامر م  كي

 را در خود جذب كند؟ وتاري«اختلاف» ل

 ــدو نظر  تلاقــيپرسش، نقطه    نيا   ــ  از.  اســت   هي  ــ  كي  ــعم  يســو، گــادامر معتقــد اســت كــه حت  نيترقي

ــاناختلاف ــتر زب ــا در بس ــترك رخ م يه ــديمش ــابرا دهن ــت  ن،يو بن ــان گف ــل وامك ــم متقاب گو و فه

 شــهيچنــان رهــا آناختلاف  يكــه برخ ــ  كنــدياســتدلال م  وتــاريل  گــر،يد  يســو   از.  همواره وجــود دارد

 ــب يبــرا يزبــان مشــترك  چيهــا دارنــد كــه ه ــگفتمان يدر نــاهمگن  ن،يبنــابرا ســت؛يهــا موجــود نآن اني

 .اعمال كند نيممكن است ناخواسته خشونت نماد  يگادامر  يگو وگفت 

 »به «اختلاف تهيمدرن و گذار از پست وتاريل يفكر نهيزم 

شــناخته   ٢مــدرن  پســت   ت يوضــع  بــا كتــابِ  شــترياســت كــه ب  يفرانســو   لســوفيف  وتــاريل  فرانسواژان 

 تــهيمدرن پســت  ياصــل يژگ ــيعنوان ورا بــه »هــايت بــه فراروا  ياعتمــادي«ب  وتــارياثــر، ل  ني. در اشوديم

 فيكــه از توص ــ  ييجــا  دهــد،يرخ م  ٣فاخــتلا  او در كتــاب  فلســفي  عطــف. امــا نقطــه  كنديم  يمعرف

   .پردازديها مگفتمان  يناهمگن  يساختار  ليمدرن فراتر رفته و به تحل  پست   طيصرف شرا

)   دو گفتمان  اي دو طرف ( نيب  يااسـت كه در آن منازعه  يتيوضـع »كه «اختلاف كندياسـتدلال م وتاريل

  گر، ي. به عبارت دسـت يدر دسـترس ن  يطرفيمشـترك و ب  زبانيقاعده   چيحل آن، ه  يوجود دارد كه برا

 ــ يظلم اينتواند درد   ،طرف دعوا كيكه   يهنگام ــترك حاكم (  دهرا كه متحمل ش مثلاً زبان   در زبان مش

ه»  «اختلاف ساد كياز    ت يوضع ني«اختلاف» رخ داده است. ا كيكند،  اني) ب ياخلاق  اي  ياسيس ،يحقوق
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  ١٧٥                گادامر فلسفي هرمنوتيك و  ليوتار   ةانديش  در »اختلاف«  مفهوم                            

خود را در چارچوب قواعد موجود    يدعوا تواننديدر اختلاف ســاده، هر دو طرف م راياســت؛ ز  زيمتما

 ).١٣٨٠ليوتار،  (  ممكن است   يمطرح كنند و داور

 ها و سكوت ها، نظمساختار «اختلاف»: گفتمان

 ــ »و «گفتمــان» «نظــم ميبــا اســتفاده از مفــاه وتــاريل مــثلاً گفتمــان  كــه هــر گفتمــان ( دهــديم حيتوض

 ــ ــر ،يعلم ــوق ،يهن  ــ ،يحق  ــياخلاق ــد درون ــرا ي) قواع  ــتول يخــود را ب ــاگزاره دي ــادار دارد.  يه معن

كامــل  مــهامكــان ترج كننــد،يبرخــورد م گريكــديمتفــاوت بــا  يهــاكــه دو گفتمــان بــا نظم يهنگــام

 ــوجــود نــدارد. ا  يگــريبــه د  يك ــي  يهاگزاره  ــ در ترجمــه، منجــر بــه ســكوت  ينــاتوان  ني  يزبــانيب  اي

 .حرف خود را بزند توانديها نماز طرف يكيكه در آن   يتوضعي  ؛شوديم

ــال   ــكل مثـ ــار،يل يديـ ــدگان  وتـ ــهادت بازمانـ ــيشـ ــل كشـ ــدگان م نسـ ــت. بازمانـ ــدياسـ  خواهنـ

ــج ب ــرانيرن ــود را ب ك ــوق انيـ ـخ ــان حق ــا زب ــد، ام ــار ايـ ـ يكنن ــود ( يخيت ــه مبتنـ ـ موج ــر  يك ب

ــواهد ع  ــ ينـ ـيش ــل «حادث ــال كام ــه انتق ــادر ب ــت) ق ــوب اس ــناد مكت ــت ين »انيـ ـبرقابلغي ةو اس . س

 ــ ن،يبنـــابرا  و) كنـــد منتقـــل را رنـــجتجربـــه  قـــت يحق خواهـــديگفتمـــان شـــهادت (كـــه م نيبـ

 ــ«واقع خواهـــدي(كـــه م يخيتـــار-حقـــوقي گفتمـــان  ــرا ثابـــت كنـــد)  ت»يـ «اخـــتلاف» رخ  كيـ

 ).Lyotard, 1988  (دهديم

ــاريل  ــرا وت ــلاش ب ــه ت ــاز«همگن يهرگون ــا تحــت گفتمان »يس  ــه  ــفراروا كي ــد عقلان ت ي  ــ(مانن  ت ي

 ــ. بــهكنــدي) را رد مياخــلاق كــانت  اي  يهگل  نيخشــونت نمــاد  يخــود نــوع  ييهــاتلاش  نيزعم او، چن

 ــهــا را ناداز طرف  يك ــياست كــه «ســكوت»    ــگ يم  دهي -و باعــث امتنــاع از ســازش گفتمــاني مــي  ردي

 ــا يدموكراس ــشــود.  شــناخته  ت يهــا بــه رســماســت كــه در آن تكثــر گفتمان ييفضــا ،يوتــاريل آلدهي

 ــا. ابــديســلطه  يگــريبــر د  يك ــيكه  بدون آن  شود،يم  ــپا ،يچــارچوب نظــر ني از فهــم  وتــارينقــد ل هي

 ــ  يياو، هــر ادعــا  دي. از ددهديم  ليمشترك را تشك  ــ »يبــه «تفــاهم جهــان  يابيبــر دســت  يمبن «اجمــاع  اي

 ــ  ــ(ماننــد آنچــه  »يعقلان موجــود را  يهــااختلاف توانــدي) بــالقوه مكنــديهابرمــاس مطــرح م ورگني

  .پنهان كند

 تأثير ليوتار بر هرمنوتيك معاصر

ــار را نمي  ــهليوتـ ــيني بـ ــوان هرمنوتيسـ ــنت  معنايتـ ــداد سـ ــه در امتـ ــت؛ او نـ ــيك دانسـ كلاسـ

اي منســـجم در بـــاب «نظريـــه فهـــم» عرضـــه كنـــد و نـــه پـــروژهگـــادامر حركـــت مي–ديلتـــاي

ــد. بااينمي ــر كنـ ــك معاصـ ــر هرمنوتيـ ــادي بـ ــق و انتقـ ــأثيري عميـ ــار تـ ــه ليوتـ ــال، انديشـ حـ

ــه اســـت و  ــه و مرزبينانـ ــد، نقّادانـ ــازنده باشـ ــه سـ ــيش از آنكـ ــه بـ ــأثيري كـ ــته اســـت؛ تـ گذاشـ

  كشد.بينانه هرمنوتيك فلسفي را به چالش ميهاي خوشفرضپيش
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  . نقد روايت كلانِ فهم ١

هور خود   ت ليوتار در اثر مشـ عيت پسـ داند و  هاي كلان» مي، معرفت مدرن را متكي بر «روايت مدرنوضـ

). اين نقد،    Lyotard, 1979كند (ها معرفي مياعتمادي به اين روايت مدرن را بيمشـخصـه وضـعيت پسـت 

رغم تأكيد بر  طور غيرمســتقيم متوجه هرمنوتيك فلســفي نيز هســت؛ زيرا هرمنوتيك گادامري، عليبه

دي و پيش اريخمنـ اهم بينتـ تفـ ان نوعي  ه امكـ ان بـ ام افقداوري، همچنـ اني و ادغـ اور داردالاذهـ ا بـ  (  هـ

Gadamer, 2004برد كه فهم بتواند به  ). ليوتار با تضـعيف ايده روايت كلان، اين فرض را زير سـؤال مي

وحدتي معنادار، پايدار و همگاني دست يابد. از اين منظر، هرمنوتيك بايد نسبت به ادعاي «فهم مشترك»  

  تر شود.تر و محتاطو «معناي فراگير» حساس

  هاي تفسير مفهوم «اختلاف» و محدوديت. ٢

هــاي هرمنــوتيكي، مفهــوم «اخــتلاف» اســت. ليوتــار اخــتلاف ترين سهم مفهــومي ليوتــار بــه بحث مهم

ــف مي ــي رخ ميرا وضــعيتي تعري ــه در آن، نزاع ــد ك ــاني كن ــا گفتم ــاني ي ــده زب ــيچ قاع ــا ه ــد ام ده

مشتركي براي داوري عادلانه ميــان طــرفين وجــود نــدارد؛ در نتيجــه، يكــي از طــرفين اساســاً قــادر بــه 

ــت( ــود نيس ــق خ ــا ح ــج ي ــان رن ــي دارد:  Lyotard, 1988 بي ــوتيكي مهم ــد هرمن ــده پيام ــن اي ). اي

ــرخلاف فــرض رايــج هرمنوتيــك كــه ســوء ــلب ــد، وگو ميرفع از طريــق گفــت تفاهم را امــري قاب دان

 همــواره تفســير بنــابراين،اند.  ناشــدنيها» ســاختاري و حلدهــد كــه برخــي «نفهميــدنليوتار نشــان مي

ــا ــه اســت  مواجــه مرزهــايي ب ــدان جــنس از ك ــان فق ــه اند،مشــترك  زب ــود ن  و تفســيري؛ تــلاش كمب

  .است   مشترك   زباني آفرينش  گرو در مرزها اين  گشودن

  بخشوگوي رهايي. نقد ايده گفت٣

 بلكه  ها،داده  تبادلِ  براي  ابزاري  تنها  نه  را  »وشنودگفت «  گادامري،  سنت   در  ويژهبه  فلسفي،  هرمنوتيك 

 حقيقتِ   به  ،»هاافق  امتزاج«  فرآيندِ  در  ها سوژه  كه  جايي  كند؛مي   تلقي  »فهم«  بخشِقوام  و  متعالي  افقِ  مثابةبه

 راديكالِ   صورتبنديِ  با  ليوتار  فرانسوا  حال،  اين  با.  يابندمي  دست   خويش  فردي  هايفرضپيش  از  فراتر

 هر   كه  كندميبرجسته    او.  سازدمي  متزلزل  را   شناختيهستي  بينيِخوش  اين  هايپايه»سانيناهم«  مفهوم

  (Lyotard, 1988) .است  قدرت پنهانِ مناسباتِ و »زباني هايبازي« قواعدِ ةسيطر در پيشاپيش وگو،گفت 

 سازوكارِ   به  گاه  بلكه  استعلايي،  حقيقتِ  يا  تفسيري  عدالتِ  گاهِتجليتنها    نه  وگو گفت   ساحتِ  منظر،  اين  از

 ليوتار.  است   زباني  »ديگريِ«  سركوبِ  و  ناهمساز  صداهاي  طردِ  رسالتش  كه  شودمي  بدل  خواهتماميت 

 كه  است   »ساختاري  عدالتيِبي«  نوعي  طرفين،  بر  خاص  زبانيِ  بازي  يك  قواعدِ  تحميلِ  كه  دهدمي  هشدار

 انتقادي،   تبارشناسيِ  اين.  ماندمي  باقي  »نامسموع«  مشترك،  زبانِ  فقدانِ  دليلِبه  اقليت   شكاياتِ  آن،  در
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 كه  بپذيرد  و  كرده  بازانديشي  سلطه  و  زبان  فهم،  ميان  ناگسستني  پيوندِ  در  تا  سازدمي  ناگزير  را  هرمنوتيك

  . كنندمي بازنمايي را وضعيت  حقيقتِ  تحميلي، وگوهايِگفت  از ترصادقانه ،»گسست « يا »سكوت« گاه

  . توجه به امر ناتعبيرپذير ٤

كنــد هايي تأكيــد مي، بــر وجــود تجربــه١در آثــار متــأخر خــود و در بحــث از امــر والا  ويژهليوتار، بــه 

ــوم ــر مفه ــه در براب ــت ميك ــير مقاوم ــد (پردازي و تفس ــاي Lyotard, 1991 كنن ــد، مرزه ــن تأكي ). اي

ــادآوري مي ــك را ي ــانع از آن ميهرمنوتي ــد و م ــا كن ــل معن ــك كام ــاي تمل ــه ادع ــه تفســير ب ــود ك ش

  فروكاسته شود.

 »هاها» و «تكثر گفتمان«ادغام افق انيم ساختاري تقابل 

 ــ تقابــل   ــ وجــود ســر بــر تقابــل اول،و گــادامر در درجــه  وتــاريل نيب و  يمشــترك وجــود نــهيزم كي

ــان ــا تبع يزب  ــاســت. گــادامر، ب  ــاز ها ت ي ــدگ  دگر،ي ــان» زن  يمعتقــد اســت كــه انســان «همــواره در زب

هــا بــا هــم ها و متنافــق اســت كــه در آن ســوژه  نيتربلكــه واســع  ،هســتيتنها خانه  و زبان، نه  كنديم

در «اخــتلاف»   وتــاريل  امــا.  كنــديهــا را فــراهم مامكــان ادغــام افق  ،زبــانيواســعه    ني. اشونديم  وروبر

 يبلكــه تكثــر  ســت؛يو همگــن ن  كپارچــهياو معتقــد اســت كــه زبــان،    .كشــديرا به چالش م  دهيا  نيا

ــرا ٢»گــزاره يهــامياز «رژ ــا، پرســش و  جــاديا  ياســت كــه هــر كــدام قواعــد خــاص خــود را ب معن

 ــكه    يهنگام  جه،يپاسخ دارند. در نت  ــرژ  كي  ــژگــزاره (مــثلاً ر  مي  ــگــزارش واقع مي  ــ) بــا رژت ي گــزاره  مي

 .دهديرخ م ٣كاليراد  يناهمگن  شود،يشهادت) روبرو م ايرنج   انيب مي(مثلاً رژ يگردي

 »عنوان «خشونت تفاهمبه كيبه هرمنوت وتارينقد ل

ــرا وتــار،يل دگاهيـ ـد از  ــه تــلاش ب ــترك  يهرگون ــه در فلســفه  ايـ ـفهــم مش ــق (ماننــد آنچ تواف

 ــهابرمــاس  گوييوگفــت   ــدر ا اي هــا در گــادامر وجــود دارد)، ممكــن اســت ناخواســته ادغــام افق دهي

 ــ  كــه  شــوديم  يخشــونت از آنجــا ناش ــ  ني ــخشونت باشد. ا  ينوع  ــ  يوقت كــه   ميخــواهيم  يمــا از طرف

 ــ مشــترك» «زبــان در را خــودتجربــه   ــ انبي  نــاهمگونكــه تجربــه  ميكنيكنــد، در واقــع او را مجبــور م

ــد تحــت  را خــود ــازهمگن و مســلط قواع ــه س ــد.  ترجم  ــدر اكن ــديفرا ني ــه، بخش ن ــاترجم از  ييه

. شــونديو بــه ســكوت رانــده م  شــونديهســتند، حــذف م  ريناپــذكــه ترجمه  دهيدب يطرف آس ــ  يادعا

 .عدالت است   يدر برقرار يزبان  ستميسكوت، گواه شكست س نيا

 ــكــه هرمنوت  كندياستدلال م  وتاريل  ــبــا تأك   ،يگــادامر  كي بــر ســنت و زبــان مشــترك، ممكــن اســت   دي

ــلطه ــته س ــامرژي ناخواس ــان يه ــد را تقو  يزب  ــقدرتمن ــه ا ت ي ــد. ب  ــكن ــترك»  ني ــق مش ــه «اف ــا ك معن
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كــه طــرف  شــوديحاصــل م يدر واقع افــق ســنت مســلط اســت و فهــم مشــترك تنهــا زمــان  ،يگادامر

 ــدهــد. در ا  قي ــخود را بــا افــق مســلط تطب  ف،يضع اخــتلاف ســاده «  بــه  ليتبــد «اخــتلاف»حالــت،    ني

  .مانديپنهان م يو ظلمِ اصل  شودمي  حل»قابل

 هاادغام افق يهاتمحدودي  و رنج سكوت،

 ــمــرز فهــم در هرمنوت ،ســكوت   ــســكوت در هرمنوت مفهــوماســت.  كي گــادامر معمــولاً  يفلســف كي

 ــ گو وگفــت  در توقــف»عنوان «لحظــه بــه  ــكــه در نها شــوديم رتفســي ســنت  در كــور»«نقطــه  اي بــا  ت ي

 وتـــار،يامـــا در ل).  Gadamer, 2004 (شـــوديبرداشـــته م انيـ ــگو از مودر گفـــت  شـــتريب يگشـــودگ 

 ــا  دهــدياســت كــه نشــان م  ساختاريسكوت نشانه    ــرنــج (  ني  ــدر ا توانــديادعــا) نم اي  ــزبــان ب ني  اني

ــود  ــا .) Lyotard, 1988 ( ش  ــد ني ــار،يل دگاهي  ــ وت ــد يچالش ــرا يج ــام افق يب ــوم ادغ ــا امفه ــاديه  ج

 ــاقل  ،ي. اگر افق طرف مقابل (مــثلاً قربــانكنديم  ــ  ت ي  ــ) از طركــاليراد  ياتجربــه  اي طور زبــان مــا بــه  قي

 ــدســترس باشــد، آنگــاه ا  رقابــليغ  ياشهير  وتــاريهــا در لادغــام افق  ادغــام چگونــه ممكــن اســت؟  ني

 ــيشــود.    ريتفس ــ  يتصاحب معرفت  ينوع  توانديم  ــمفســر بــا فــرض وجــود    يعن «زبــان مشــترك» و   كي

 ــرا كه خــارج از ا  يا«سنت مشترك»، تجربه  كشــانديســنت اســت، بــه زور بــه داخــل افــق خــود م  ني

  .برديم نيآن را از ب يناهمگن ق،يطر نيو به ا

  »دادن به اختلاف «شهادت ةمثابعدالت به 

ــاريل   ــاع م وت ــاهم و اجم ــدالت را در تف ــه ع ــادامر ك ــرخلاف گ  ــجو يب ــهادت  د،ي ــدالت را در «ش ع

ــه رژ ــرام ب ــتلاف» و احت ــه اخ ــاميدادن ب ــزاره  يه ــاهمگن(گ ــديب) مي Lyotard, 1988 ن  ةفـ ـي. وظن

 ــحــل آن، بلكــه جعــل    ي، نــه تــلاش بــرااخــتلاف مفسر در مواجهــه بــا  اي  لسوفيف  ــرژ  كي گــزاره   مي

 ــا. آن ســكوت را بــه گــوش برســاند  يصــدا  انــدبتو   يالحظــه  ياست كه بــرا  دجدي  ريموضــوع تــأث ني

 ــ ــر فهــم هرمنوت يمهم  ــب ــر مســئول ي،گــادامر اخــلاق. گــذاردياز اخــلاق م كي در قبــال  ت ياخــلاق ب

اخــلاق   ي،وتــاريل  اخــلاق). ولــي     Gadamer,2004اســت(  اســتوار  گو وگفــت سنت و تعهــد بــه ادامــه  

ــئول ــر مس ــت  ت يب ــتوار اس ــاهمگن اس ــناخته و ن ــال ناش ــئولي ؛در قب ــا را وادار م يتمس ــه م ــديك از  كن

 .ميگوش ده يگريد انيب  رقابليو به وجودِ غ مييايب  رونيخود ب يزبان  يهاچارچوب

انگاشـــته شـــود. گـــادامر  كســـانيبـــا «زبـــان مســـلط»  ديـ ــفهـــم گـــادامر از «زبـــان مشـــترك» نبا

ــود تأك   ــخـ ــديم ديـ ــت  كنـ ــه گفـ  ــ يگو وكـ ــتمر پ ل،ياصـ ــد مسـ ــتلزم نقـ ــايداورشيمسـ و  هـ

ــودگ  ــاليراد يگشـ ــه حق كـ ــبت بـ ــت ينسـ ــريد قـ ــت. برخــ ـ يگـ ــادامر  ياسـ ــارحان گـ از شـ

 نيـ ـ، ا١مــوثر خيبــر تــار ديـ ـگــادامر، بــا تأك  كيـ ـجــذب رنــج هرمنوت ت يـ ـقابل معتقدنــد كــه
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 ــقابل ــه رنج ت يـ ــارا دارد كـ ــار يهـ ــه يخيتـ ــاعنوان «جراحت را بـ ــد  »ييهـ ــذب كنـ ــنت جـ در سـ

  .اعتراف و جبران را فراهم كند  نهيگو، زموگفت   قيو از طر

    يريگجه يبحث و نت

 ــا   ــ ني ــه بررس ــه ب فرانســوا -ژان يهاشــهيدر پرتــو اند يكيروش هرمنــوت فيبــازتعر يچگــونگ يمقال

 ــ. هرمنوتپرداخت   وتاريل  ــ  ،يســنت  كي بــه تفــاهم   يابيبــر دســت  افتــه،ي  يكــه اوج آن در كــار گــادامر تجل

 ــآمو هم  ــتأك  يريتفس ــ يهانــهيزم يزي كــلان»،  يهــات يخــود بــر «روا كــاليبــا نقــد راد وتــاريدارد. ل دي

 ــهرمنوت ــتجو  كي ــام جس ــت يحق يرا از مق ــزار ق ــه اب ــرود آورده و آن را ب ــد ف ــرا يواح ــا يب  يافش

ــان يتضــادها  ــ يزب ــد يدرون ــتن تب ــديم ليم  ــ. اكن ــا بهره ني ــژوهش ب  ــگ پ ــوم «باز يري ــاياز مفه  يه

 ــنبا  پســامدرن  ريكــه تفس ــ  كنــدي«اخــتلاف»، اســتدلال م  يو مفهوم محور  »يزبان بــه دنبــال وحــدت   دي

 ــاســت كــه فاقــد    يزبــان  يو حفــظ آن دســته از تضــادها  ييآن، شناســا  فــهيباشد، بلكه وظ قــانون   كي

ــه دل ــوده و ب  ــحــل مشــترك ب ــدرت روا لي ــال ق ــات ياعم ــب، ســركوب شــده يه ــه،ياند. در نتغال  ج

 ــهرمنوت ــاريل كي ــه  يوت ــه مثاب  ــب ــان كي ــرا ياخــلاق زب ــر ســازش يب ــت در براب و  يفكــر يهامقاوم

 ــعنوان  بــه  مانــدنيباق  يبــرا  يفلســف  كيهرمنوت.كنــديعمل م  ياسيس  ــنظر  كي جــامع در بــاب فهــم،   هي

 ــ. در اخــورديهــا فهــم شكســت مباشــد كــه در آن  ييهات يوضــع  نييقادر به تب  ديبا راســتا، مفهــوم   ني

ــتلاف» ل ــاري«اخ ــديم وت ــش  توان  ــنق ــوك معرفت  كي ــناختش  ــ يش ــرا يو اخلاق  ــهرمنوت يرا ب  كي

 ــگو يگــادامر م اگــر. كنــد فــايا يگــادامر  ــگو يم وتــاريهاســت، لفهــم حاصــل ادغــام افق دي  ــ دي  يبرخ

 ــادغــام ندارنــد، ز  ت يها قابلافق زبــان طــرف مقابــل توســط زبــان مســلط مــورد ظلــم قــرار گرفتــه   راي

ــت  ــذ. اس ــه، هرمنوت نيـ ـا رشيپ ــاهم هيـ ـنظر كيـ ـرا از  كيـ ـنكت ــرفاً «تف ــه  »گراص  هيـ ـنظر كيـ ـب

ــا م »گرات ي«مســئول ــه ادهــديارتق  ــ. ب ــه ني ــهيوظ صــورت ك  ــاول ف ــه فهم هي  ــمفســر (و انســان)، ن  دني

 ــاز ب يگــريامتنــاع» د دنِينــاممكن باشــد)، بلكــه «شــن تــاًي(كــه ممكــن اســت نها يگــريد خــود در  اني

 ــهــا، نباافق  ادغــام.  زبان مشــترك اســت   ــعنوان  عنوان هــدف، بلكــه بــهبــه  دي  .شــود  ي«خطــر» تلق ــ  كي

ــر ــازيهمسان خط ــاموش س ــداو خ ــاهمگن يكردن ص ــار،يل .ن ــه  وت ــتلاف، هرگون ــوم اخ ــا مفه ب

 ــ اســت يس ــر «اراده  يمبتن ــد روســو)  »عمــوميب  ــ(مانن  ــ اي  ــ(ماننــد هابرمــاس) را ز »ي«اجمــاع عقلان  ري

. در مقابــل، گــادامر، بــا كنــديم  شــنهادياز كثــرت را پ  ت ي ــحما  اســت يآن، س  يو بــه جــا  بــرديسؤال م

 ــتأك  ــنت، ر دي ــر س  ــ يهاشــهيب ــت  يدموكراس  ــجو يگو مورا در گف  ــدي ــاد ك. ي ــنتز انتق ــديم يس  توان

 ــبا يدموكراس ــ نشان دهــد كــه  ــي ؛كنــد ي«اخــتلاف» ســازمانده يبــرا ييعنوان فضــاخــود را بــه دي  يعن

 ــخلــق «رژ  يهمــواره بتوانــد بــرا  ترفيكه در آن، طرف ضــع  ييفضا  ــگــزاره جد  مي خــود، بــا نظــم  د»ي

ــود درگ   ــموج ــود ري ــت . ش ــادامر يگو وگف ــام ،يگ  ــ يهنگ ــا ياخلاق ــه مرزه ــت ك ــتلاف ياس را  اخ

 ــ گــر،يبشناســد. بــه عبــارت د  ــبا ل،ياص ــ يگــادامر يگو وگفــت  كي كــه در آن،  رديرا بپــذ يالحظــه دي
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 ــهرمنوت  ــبا كي ــدا دي ــا ص ــاكت شــود ت ــج غ يس  ــرقابليرن ــن فيتوص ــود دهيش ــادامر و  .ش ــد گ هرچن

 ــهــر دو از منتقــدان عقلان  وتاريل در مــورد امكــان فهــم   شــانيمــدرن هســتند، امــا راهكارها  يابــزار  ت ي

ــه  ــطور بنمشــترك ب  ــهرمنوت گادامر.متفــاوت اســت  نيادي ــزار كي ــرا يرا اب ــداوم ادغــام افق يب هــا و ت

 ــگو در بســتر وگفــت  ــان مشــترك م كي ــاريل. دانــديزب ــه وت ــاع  يعنوان شــاهد«اخــتلاف» را ب ــر امتن ب

 .كنديمطرح م  يگفتمان يفهم و شكست زبان مشترك در مواجهه با ناهمگن كاليراد

 ــهرمنوت  ــ ت محــدودي و كــورعنوان نقطــه را بــه«اخــتلاف»  مفهــوم توانــديم يفلســف كي خــود  ياخلاق

 ــدر نظــر گ  بلكــه در  ســت،يبــه دنبــال تفــاهم نتنهــا  گــريد آمــوزد،يم وتــاريكــه از ل يكي. هرمنــوتردي

 ــن ســكوت يكــه در آن، صــدا ياســت؛ عــدالت يعــدالت زبــان يجســتجو  شــود و اجبــار بــه  دهيشــن زي

 ــعنوان بــه يســازهمسان  ــ يســتم زبــان كي ــاريل ن،يشــود. بنــابرا يتلق  ــهرمنوت وت  ــ يســو را به كي  كي

ــئول ــود ت يمسـ  ــجد يوجـ ــدا ديـ ــديم ت يهـ ــئول ؛كنـ ــه «غ ت يمسـ ــر آنچـ ــليدر برابـ و  فهم»رقابـ

 ــبرقابلي«غ  ــ يهــاكــه پژوهش شــوديم شــنهاديپ. اســت  ان»ي  ــا ،يآت  ــتقابــل را در حــوزه  ني  كهرمنوتي

 ــ  رتــزيگ   فــوردي(ماننــد آثــار كل  يو فرهنگ ــ  يعلوم اجتمــاع  ــ) نكــوريپــل ر  اي  يدنبــال كننــد و بررس ــ  زي

ــه م ــه چگون ــد ك ــوانيكنن  ــ ت  ــ«هرمنوت كي  ــاقل كي ــا ت»ي ــم از ابزاره ــد ه ــه بتوان ــاخت ك ــم  يس فه

 ــ مــاتاســتفاده كنــد و هــم بــه الزا يگــادامر  ــا. وفــادار بمانــد«اخــتلاف»  ياخلاق  وتــار،ياخــتلاف ل دهي

 ــ  ينــافرهنگيب  فهــم  يهرگونــه ادعــا  يبــرا  يجــد  يچالش كــه  اينكتــه - كنــديم جــاديا يگفتمــاننيب  اي

      .  رديگادامر قرار گ   كيدر تقابل با هرمنوت توانديم

بيني گــذار هرمنــوتيكي بــديل، بلكــه نقّــاد راديكــال خــوشتــوان گفــت ليوتــار نــه بنيانمي  

ــم  ــه فه ــه اســت ك ــن نكت ــك، آشــكار ســاختن اي ــه هرمنوتي ــوتيكي اســت. خــدمت اصــلي او ب هرمن

ــت،گفت  ــن نيس ــه ممك ــلهميش ــه قاب ــا هميش ــت، و معن ــه نيس ــه عادلان ــال وگو هميش تجميع و انتق

ــه گسســت، بدين نيســت. ــه ســوي حساســيت بيشــتر نســبت ب ــار هرمنوتيــك معاصــر را ب ســان، ليوت

هــاي انتقــادي گيري هرمنوتيكدهــد؛ امــري كــه در شــكلسكوت، حــذف و شكســت فهــم ســوق مي

  كننده داشته است.و پساساختارگرا نقشي تعيين
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بستگی:    فھم در شرایط فرو
  با تأکید بر افغانستان  قدرت ھرمنوتیک انتقادیِ ھابرماس و نقد 

  

  

  ١جاوید راحل                                                                                                                                               
  

  

  

   

  چكيده   

گيري از هرمنوتيك انتقادي هابرماس، به بررسي امكان فهم و نقد قدرت سركوبگرانه اين مقاله با بهره  

  و  زبان   فرهنگي،   و  سياسي  ايپردازد. در شرايطي كه سلطهويژه افغانستان، ميدر جوامع جهان سوم، به

بخش نيست.  كند، هرمنوتيك كلاسيك قادر به ارائه فهمي رهايينترل ميك   و  بخشيمشروعيت   ابزار  را  معنا

هاي سيستماتيك تواند تحريفدهد كه هرمنوتيك انتقادي، با رويكرد منفي و ديالكتيكي، ميمقاله نشان مي

 انتقادي   اما  محدود  وگويگفت   امكان  و   كند  بازسازي  را  ارتباطي  عقلانيت   ايفهم را آشكار سازد، حوزه

از فروبستگي فهم و سلطهاهم آورد. مطالعه موردي افغانستان، نمونهفر  را  ارائه  سركوبگرانه  اياي حاد 

 قدرت  نقد  براي  مؤثري  ابزار  هرمنوتيكي،  كنش  مثابهبه  بحران،  درون  از  نوشتن  كه  دهدمي  نشان  و  دهدمي

ي جديدي براي پژوهش  هايافق  نظري،  چارچوب  تبيين  ضمن  مقاله،  اين.  است   بخشرهايي  فهم  پيشبرد  و

 . دهدپردازان و پژوهشگران قرار ميهاي بحراني در جهان سوم پيش روي نظريهتحليل وضعيت 

  هرمنوتيك انتقادي؛ هابرماس؛ نقد قدرت؛ جهان سوم؛ افغانستان؛ فروبستگي فهم؛ عقلانيت ارتباطي:  اهواژه كليد

 
  دكتراي تخصصي انديشه سياسي دانشگاه آزاد ايكانديد.١

                                                                                          Email: jawidrahil@gmail.com 



  ١٨٣             قدرت نقد و هابرماس انتقاديِ هرمنوتيك :فروبستگي شرايط در فهم                     

  مقدمه  

  و  رفته فراتر  شـناختيروش هايدلمشـغولي و  شـناختيمعرفت   محدودِ  مرزهاي از معاصـر،دوران  در فهم  

لتِ ي  و  بنيادين خصـ ياسـ ت   يافته  اجتماعي  -سـ ير  فعلِ و معنا زبان،  كه  آنجا.  اسـ يطر در  تفسـ بات   ةسـ   مناسـ

ج قدرت  نابرابر اختارِ برآيندِ  بلكه  ،»آزاد ديالوگِ«  يك  نه  ديگر متن دركِ گيرند،مي نضـ دهتحريف  سـ   و  شـ

ود، تهي  »نقد افقِ« از  اگر  هرمنوتيك  وضـعيتي،  چنين  در.  اسـت   »مخدوش ارتباطِ« از  صـورتي   به   ناگزير  شـ

  .شد خواهد بدل  تاريخي  فروبستگيِ بازتوليدِ  و سلطه به  بخشيمشروعيت  براي  ابزاري

 از پيچيــده ايشــبكه گــاهِتجلي بلكــه زبــاني، نظــامِ يــا فــردي ذهنيــتِ مخلــوقِتنهــا  نــه پديــده، ايــن  

ــع جهانِزيســت  در. اســت  سياســي و فرهنگــي اجتمــاعي، اقتضــائات ــداومِ توســعه، حــال در جوام  ت

ــدارگرا ســاختارهاي ــدئولوژيك، هژمــونيِ و اقت  و كــرده مســدود را »اصــيل تفــاهمِ« تــنفسِ فضــاي اي

ــه را ادراك  ســاحتِ ــا كشــاند؛مي بيراهــه ب  امكــانِ جــايگزينِ تفــوق، و ســركوب گفتمــانِ كــه آنجــا ت

  د. گردمي "معنا تقررِ« و مفاهمه

نيز   و  "نوشــتار«  مقامِ در هم را زبان شــأنِ ادبيات،: «كه  اســت   باور اين بر  ريكور پل نمونه،  عنوان به  

  نوشـتن  عملِ  ادبيات،  سـاحتِ در كه گونهآن  سـازد؛مي متعين ادبي ژانرهاي  قالبِ در  يافتهتجسـد امرِ  ةمثاببه

  ميان  تمايز  ريكور و  ديلتاي منظر، اين از).   ٧٦: ١٤٠٤  راحل،  (»تندمي  درهم  هنري آفرينشِ صــيرورتِ  با

  كشـفِ  پي در  تبيين كه معنا بدين  شـمارند؛برمي  هرمنوتيك اركانِ  ترينبنيادي از  يكي را »فهم« و »تبيين«

ــت،  بر  حـاكم  قوانينِ  و  عليـت  ــتـه  معنـاي«  هب ـ معطوف  فهم،  آنكـه  حـال  پـديـدارهـاسـ  درونيِ  ةتجرب ـ  و  »زيسـ

اني  هايكنش ت  انسـ لبِ  قواعدِ تابعِ آنكه از بيش فهم رو،اين از.  اسـ د،  عيني  صـ   و  زبان  تاريخ، افقِ در  باشـ

نتِ ري  سـ  »عينيت « هرمنوتيكي، نگرش در( Dilthey, 1989: 78; Ricoeur, 1981: 83 ) يابدمي  تحقق  بشـ

ــتگـاهِ نـه ــير ديـالكتيـكِ  و آگـاهي  فراينـدِ برآينـدِ  بلكـه فهم،  خـاسـ ــت؛  تفسـ   ادعـاي   هرگونـه رو، همين از  اسـ

  .شودمي روروبه جدي ترديدي  با مطلق،  معناي به  نابيوسان  و واسطهبي  دسترسيِ

ــيريشه  ــك يواژه شناس ــه هرمنوتي ــرمس« ب ــزدِ ،»ه ــانپيام اي ــاطير در رس ــان، اس ــازمي يون  در. گرددب

ــارِ« واقــع، ــه واژه ايــن تب ــه كــه اســت  معرفــت  از ايشــاخه هرمنوتيــك و خــورده پيونــد هــرمس ب  ب

ــاحتِ ــفِ س ــات كش ــال و محجب ــام انتق ــق پي ــي،(»دارد تعل ــي،اسطوره در). ١١٥: ١٣٨١ واعظ  شناس

 بــراي بنيــادين ايواســطه نوشــتار، كــه چــرا دادنــد؛مي نســبت  ايــزد ايــن بــه را كتابــت  و خــط ابــداعِ

  .است   بوده انساني  ساحتِ به قدسي معانيِ انتقالِ  و فهم  فكنيِبرون
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نت، اين  تداوم در   في  هرمنوتيكِ  سـ ه  محوريت   با ( فلسـ رورتِ بر  ،)  گادامر يانديشـ   و  »تاريخي افق«  ضـ

  تا   دهدمي امكان  انســان به  محض،  گراييِعينيت   نقدِ  با  گادامر.  فشــاردمي پاي »هاداوريپيش« مولدِ  نقشِ

  اســاس،  اين بر).   Gadamer, 1975: 299 (كند  بازشــناســي تاريخي  ديالكتيكِ و  ســنت   بســترِ در را معنا

تلزم  معنا  بازيابيِ ت   آن مسـ ر، كه  اسـ   گروِ  در  كه امري كند؛  واكاوي  آن  يويژه تاريخيِ  افقِ در را متن مفسـ

  .است  شده متولد آن آغوشِ در متن  كه  است  ايفكري  و زباني فرهنگي،  بومِزيست  تحليلِ

 است  استواري  مقدمات  از  مخاطب،  از  انتظاراتش  و  وي   بنيادين  هايچالش  مؤلف،  جهانزيست   از  پرسش 

 در   انتظارات  و  علايق  كدام  كه  بكاود  بايد  مفسر( Dilthey, 1989: 181 )   سازدمي  ممكن  را  متن  فهم  كه

 واكاويِ   كه  چرا  است؛  واداشته  متن  پديدآوردن  به   را  مؤلف  اجتماعي،  و   فرهنگي  حسي،  اتمسفرِ  كدامين

  .است  اصيل دركِ به نيل ضروريِ  شرطِپيش مؤلف، »تاريخي افق«

ــورِ  حـال،  اين  بـا  ــاختـارهـاي  حضـ   چيره   اذهـان  بر  »كـاذب  آگـاهي«  طريق  از  كـه  قـدرتي  و  ايـدئولوژيـك  سـ

 از برآمده هايانديشـــه  اينجا، در. اســـت   يافته غالب   نمودي »يتاريخ  انگاريمادي«  قالب   در  شـــود،مي

ــده،تحريف  واقعيـتِ ــرورتِ  شـ ــر، (آورنـدمي  پـديـد  را نقـد  ضـ ــتري،   چنين  در).    ٧٩:  ١٣٨٠  بلايشـ   بسـ

  يك  از را رسـمي  فهمِ و  شـوند  بدل سـلطه به  بخشـيمشـروعيت   ابزارهاي به توانندمي زبان  و هاداوريپيش

ت  د  تهي  آزاد  وگويگفـ ك.  كننـ ادي  هرمنوتيـ ة    انتقـ ه گونـ ابيِ  پيِ  در  دقيقبـ لِ  رديـ اهم  علـ ات   و  تفـ اطـ   ارتبـ

  .اند نهفته هنجاري  هايواكنش  زيرينِ هايلايه در كه  است  مخدوشي

 انتقادي   ينظريه«  با  بايد  بلكه  شود،  متوقف   درزماني  فهمِ  سطحِ  در  نبايد  هرمنوتيك  هابرماس،  اعتقاد  به 

 هاي امكان به ارجاع  سببِ به  انتقادي فهمِ   رو،اين از ). ٤١: ١٣٩٣ گسدال، و  رمبرگ( گردد  تكميل »جامعه

 در ).  ٨٠:  ١٣٨٠  بلايشر، (است   »علي  تبيينِ «  از  عنصري  متضمنِ  ناچار به  عقلاني،  فرايندهاي  بطنِ  در  تجربي

 را   فهم  ،»ارتباطي  كنش  ةنظري«  و  »ايدئولوژي  نقد«  به  تفسير  زدن  پيوند  با  هابرماسي  هرمنوتيكِ  نقطه،  اين

 او، منظر از. كندمي تبديل بخشرهايي و تأملي كنشِ به را آن و برده فراتر معنا صرفِ بازشناسيِ سطحِ از

 را  اي سلطه  مناسباتِ  و  گرفته  فاصله  ارتباطي   ةشدتحريف  شرايط  از   بتواند  كه  است   معتبر  زماني  تنها  فهم

 »ديالكتيكي  و  منفي  ايلحظه «  واجدِ  انتقادي   هرمنوتيك  سان،بدين.  كند  افشا  اند،كرده  رسوب  زبان  در  كه

  .شودمي  تلقي  معناداري  فهمِ  هر  امكانِ  شرطِ  انتقادي،  گيريِفاصله  و  گسست   نفي،  آن  در  كه  ايلحظه  است؛

 ــبه  را  هرمنوتيــك  هابرماســي،  افــقِ  ايــن  بــر  تكيــه  با  تا  است   آن  بر  مقاله  اين    نقــد«  بــراي  ابــزاري  ةمثاب

 عريــان زورِ اعمــالِ معنــاي بــه تنهــا چــارچوب، ايــن در قــدرت. كنــد بازانديشــي »ســركوبگر قــدرت

ــه نيســت، ــامل بلك ــازوكارهاي ش ــف س ــت  تريظري ــه اس ــق از ك ــان، طري ــاي زب ــابخش نهاده  و معن



  ١٨٥             قدرت نقد و هابرماس انتقاديِ هرمنوتيك :فروبستگي شرايط در فهم                     

ــدئولوژيك ســازيطبيعي«  در انتقــادي هرمنوتيــك. ســازندمي مســدود را انتقــادي گفتمــانِ امكــانِ ،»اي

 هــايتحريف واســازيِ  پــيِ  در  بلكــه  معنــا،  بــا  زدهشــتاب  آشــتيِ  دنبــال  بــه  نــه  وضعيت،  اين  با  مواجهه

  .است  ارتباطي عقلانيت   مجاريِ  بازگشاييِ و ارتباطي

  اين  از  بسـياري. يابدمي مضـاعف  اهميتِ  ،)سـوم  جهان( پيراموني  جوامعِ  بومِزيسـت  با  بحث  اين پيوند  

 ةســـيطر و  مســـتقل  عموميِ ةحوز  فقدانِ مدني،  نهادهاي  زوالِ  ســـياســـي،  اقتدارگرايي تلاقيِ  با  جوامع

 انسـداد  دچار  سـاختاري  صـورتِبه  فهم شـرايطي،  چنين  در.  اندمواجه  ايدئولوژيك  ةفروبسـت  هايگفتمان

 نه  »ســـوم جهان«  رو،اين از. گرددمي بدل انقياد ابزارِ به  باشـــد،  تفاهم ميدانِ كهآن  جايبه زبان و  شـــده

  .است  انتقادي  هرمنوتيك  براي آزمون هايميدان ترينكليدي از  يكي بلكه نظريه،  ةحاشي

 در. رودمــي شــماربه وضــعيت  ايــن از انضــمامي و حــاد اينمونــه ميــان، ايــن در افغانســتان، 

 يــك بــه خــود  نوشــتن  امــرِ  دارد،  قــرار  انــديشجزم  و  ســركوبگر  حكومــتِ  ةســيطر  تحت   كه  ايجامعه

 معنــايي ايســتادگيِ از شــكلي تفســير، آن در كــه كنشــي شــود؛مي بــدل »مقاومــت  هرمنــوتيكيِ كــنشِ«

ــرِ در ــت  فروبســتگي براب ــن. اس ــتار اي ــدمي نوش ــد نشــان كوش ــه ده ــه ك ــك چگون ــادي هرمنوتي  انتق

ــدمي هابرمــاس ــراهم را وضــعيت  ايــن واكــاويِ امكــانِ توان ــان،هم و آورده ف ــرزان هــايافق زم ــا ل  ام

  .كند ترسيم موجود انسدادِ دلِ در را رهايي و نقد واقعيِ

ــش ه:  پژوهش  پرسـ ادي  هرمنوتيـك  چگونـ دِ  و  فهم  براي  لازم  نظري  ابزارهـاي  توانـدمي  هـابرمـاس  انتقـ  نقـ

  آورد؟. فراهم  افغانستان، معاصرِ يتجربه در  ويژهبه  پيراموني،  جوامعِ در را  سركوبگر قدرتِ  ساختارهاي

  روش تحقيق

ــتِ شناســيروش  ــوتيكي-تفســيري رهياف ــه هرمن ــوم بســتر در ك ــه تكــوين اجتمــاعي عل  اســت، يافت

 رهيافــت،  ايــن  يپايــه  بــر.  گشــود  شناســيانسان  يحــوزه  در  پــژوهش  شناســيِامكان  بــه  نــو   ايدريچه

ــتِ ــژوهش غاي ــوم در پ ــه انســاني عل ــينِ ن ــده صــلبِ تبي ــمِ« بلكــه ها،پدي ــدارهاي »فه ــادار پدي  و معن

ــاارزش ايضــاحِ ــانيِ و ه ــوچهري، ( هاســت آن در مســتتر مع ــن از).  ٥٧: ١٣٨٧ من ــا« منظــر، اي  و »معن

 طــيِ  در  و  مانــدگاردرون  شــكلي  بــه  بلكــه  نيســتند،  ســاختهپيش  امــوري  ســنت،  يــا  مــتن  يــك  »اعتبارِ«

ــدِ ــالكتيكيِ فرآين ــير دي ــد تفس ــدمي پدي ــوذري،( آين ــابي ن ــبِ). ١٩٦: ت ــن متعاق ــول، اي ــات تح  مطالع

ــي ــز سياس ــا ني ــي ب ــيجامعه از تأس ــي،مردم و شناس ــه از شناس ــيلادي ١٩٨٠ يده ــام م ــير در گ  مس

ــيري چــرخش« ــاد »تفس ــيدامامي،( نه ــه مســيري ؛)٤١: ١٣٩١ س ــوم آن، در ك ــاعي عل ــاً اجتم  در اساس

  .يابندمي تحقق »زبان« ميانجيِ
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 صــفت  ايــن. شــودمي انگاشــته »تفســيرگر« موجــودي خــود ماهيــتِ در انســان تفهمــي، رهيافــتِ در 

ــدين ــت  ب ــه معناس  ــ« ك ــا ةمواجه ــا م ــان ب ــون جه ــتِ و پيرام ــره، زيس ــواره روزم ــه هم ــه آميخت  ب

 منبعـــي متعـــارف شـــعور« رويكـــرد، ايـــن در). ٥٧: ١٣٧٨ مؤثقي،(»اســـت  تفســـيري هـــايميانجي

ــار ــاداده از سرشـ ــراي هـ ــگران درك  بـ ــوب كنشـ ــود؛مي محسـ ــي شـ ــه دركـ ــت  از كـ  گيريِجهـ

ــه فــرد يگرايانــهعمل ــه نســبت  وي ينــيِپيش مفروضــاتِ و جهــان ب        »گيــردمي سرچشــمه واقعيــت  ب

  .) ٦٦: ١٣٩١  سيدامامي، (

 اجتمــاعي-تجربــي علــوم شناســيروش وارد را هرمنوتيــك محــض، گراييِعينيــت  نقــدِ بــا هابرمــاس 

ــرد ــا ك ــلبيتِ ت ــايرهيافت  ص ــتي ه ــا را پوزيتيويس ــياليتِ ب ــالمِ س ــاعي ع ــد اجتم ــر،(زند پيون  بلايش

 مبنــاي  عنــوان  بــه  آن  جايگــاه  درتنهــا    نــه  تــأويلي  ينظريــه  بنيــادينِ  اهميــتِ  او،  منظر  از).  ١٠٢:  ١٣٨٠

 ارتبــاطي كــنشِ الگوهــاي بــا آن ناگسســتنيِ پيونــدِ و »ديالوژيــك« ســاختارِ در بلكــه اجتمــاعي، علــوم

  .) ١٠٩ :١٣٩٧ هولاب،  (است  نهفته

 واكــاويِ  بــه  ،»متنــي  تحليــل«  تكنيــكِ  و  »هابرمــاس  انتقــاديِ  هرمنوتيــك«  روشِ  كاربســتِ  بــا  مقاله  اين

ــازوكارهاي ــدادِ س ــم انس ــيطر و فه ــلط ةس ــركوبگر ةس ــردازدمي س ــايداده. پ ــژوهش ه ــق از پ  طري

ــاتِ اســنادي، بررســيِ ــلِ و اجتمــاعي -فلســفي ادبي  اســتخراج فرهنگــي و سياســي هــايگفتمان تحلي

) ســوم جهــان( پيرامــوني جوامــع از انضــمامي اينمونــه عنــوان بــه افغانســتان ميــان، ايــن در. اندشــده

 و حــاد شــكلِ بــه بســتر، ايــن در فهــم فروبســتگيِ و معنــا تحريــفِ كــه چــرا اســت؛ شــده برگزيــده

 .است   نمايان  ساختارمند

  چارچوب نظري و مفهومي   .٢

 از هرمنوتيك كلاسيك تا هرمنوتيك انتقادي .٢. ١

ايي  نظامِ  يحوزه در ميلادي  هفدهم قرن از  هرمنوتيك اصـطلاح نوين  كاربرد د؛ آغاز  كليسـ   اين  كه  چرا شـ

ــاً مقطع  آن در  نظام، ــاس ــير كه  بود كلامي  مكتبِ  اس ــناختيغايت  ابزارِ يگانه را  تفس ــتمي خود  ش   دانس

  قواعدِ  تدوينِ جز  چيزي پيدايش، بدوِ در كلاســيك  هرمنوتيكِ اســاس، اين  بر). ٤٦: ١٣٧٨  گران،ريخته(

ــيرِ ــتر    و  نبود ١مقـدس  كتـاب  تفسـ ــداد  يـا  ابهـام  دچـار مقـدس  متنِ  فهمِ كـه  رفـت مي  كـاربـه زمـانيبيشـ  انسـ

اهرودي( گرديدمي تا، همين در). ٨٣: ١٣٩١  زنگوئي، و  شـ تين  »دانهاور  كنراد يوهان«  راسـ ي  نخسـ   بود   كسـ
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ــال در  خود  اثر  عنوان  در را  واژه اين  كه   و  هاروش  قواعد،«  يمثـابهبه را  هرمنوتيـك  و برد  كاربه ١٦٥٤ سـ

  .)١١٥: ١٣٨١ واعظي، ؛٤٥:  ١٣٧٨ گران،ريخته( كرد تعريف »تفسير به  مربوط نظريات

 تــاريخ بســتر در  فهــم  يمســئله  بــر  بيســتم،  قــرن  فلســفي  هــايقرائت   در  ويژهبــه  كلاسيك،  هرمنوتيك 

 مكــانيكي، يــا فــردي عملــي نــه فهــم افــق، ايــن در( Gadamer, 1975: 284 ) يافــت  تمركــز ســنت  و

ــه ــدادي بلكـ ــاني رخـ ــوژه« و زبـ ــي »واربيناسـ ــدمي تلقـ ــه شـ ــاهِميان در كـ ــق گـ ــاريخي افـ  و تـ

ــين. گرفــت مي شــكل مفســر هــايداوريپيش ــراي مهمــي افــق نگــاهي، چن  پوزيتيويســمِ از رهــايي ب

 تــاريخ  و  معنــا  ســاحتِ  از  خــارج  فهمــي  هــيچ  كــه  داد  نشــان  و  گشــود  مكــانيكي  گراييِعينيــت   و  خام

  .نيست  ممكن

 خــود  »معنــايي  هــايافق«  هــاآن  در  كــه  هاييوضــعيت   بــا  مواجهــه  در  كلاســيك  رويكــردِ  حال،  اين  با 

ــت  ــيطره تح ــدرت يس ــكل ق ــد،مي ش ــا گيرن ــدوديت  ب ــدي مح ــت  ج ــالش .روبروس ــادين چ  بني

ــه اينجاســت  ــاريخ ك ــدمي ت ــده،تحريف توان ــان ش ــدمي زب ــزارِ توان ــادكردن، اب ــنت  و منق ــدمي س  توان

 شــرايطي، چنــين در( Gadamer, 1975: 308 ).  باشــد قــدرت نــابرابرِ مناســبات يبازتوليدكننــده

 خطــر ايــن معــرض در ورزد،مــي تأكيــد »تفــاهم« و »مشــترك  افــق« ،»ديــالوگ« بــرتنها  كه  هرمنوتيكي

  .گردد بدل آن به  نانوشته  بخشيِمشروعيت  براي ابزاري به سلطه، نقدِ  جايبه  كه دارد قرار

 اگــر. اســت  كلاســيك هرمنوتيــك قلــب  در »قــدرت« يمؤلفــه غيبــتِ بــه نــاظر اينجــا  در  اصــلي  نقد  

ــه هــاداوريپيش ــاي محصــولِتنهــا  ن ــاريخ، پوي ــدِ بلكــه ت  و اجتمــاعي ســركوبگرِ ســازوكارهاي برآين

ــا اصــيل تفــاهمِ امكــانِ باشــند، سياســي ــرو جــدي پرسشــي ب  ميــدانِ خــود زبــان، اگــر. شــودمي روب

ــه ــاهِتجلي و منازع ــوني گ ــد، هژم ــم باش ــه فه ــدمي چگون ــويِ توان ــيبي دع ــته طرف ــد؟ داش ــن باش  اي

ــش ــرورتِ هاپرس ــذار ض ــقِ از گ ــا  اف ــيريتنه ــه تفس ــاحتِ ب ــك« س ــادي هرمنوتي ــكار را »انتق  آش

 تحليــلِ  بــه  ورود  بــراي  مــدخلي  عنــوان  بــه  گــادامر  بــه  هابرماســي  نقــدِ  آن،  در  كــه  مســيري  سازند؛مي

  .كندمي عمل ايدئولوژي نقدِ و قدرت

  هرمنوتيك رمانتيك؛ مكان فراگشتن از شرايط تاريخي خود . ٢. ١ .١

ــه ــاخر از نظري ــك و بنيانشــلاير م ــك رمانتي ــدرنپردازان ســنت هرمنوتي ــك م ــذار هرمنوتي حــوزه  ؛گ

ــون انســاني تعمــيم  ــه تمــام مت ــاب مقــدس گســترش داد و آن را ب ــر از تفســير كت هرمنوتيــك را فرات

داد. هدف ماخر شكل دادن به علم هرمنوتيــك عــام بــود؛ علمــي كــه هــم بــه عنــوان فــن يــا صــناعت 

 فهم و هم به عنوان روشي براي درك متون تاريخي، ادبي و حقوقي كاربرد داشته باشد.



                                       "پهر هرمنوتيك معاصرس"ويژة                 ١٤٠٤ زمستان ،١٢ شمارة نبراس،                     ١٨٨      

  

در ديدگاه ماخر، تحقق معنا در فهــم مــتن وابســته بــه رابطــه متقابــل ميــان انديشــه مؤلــف و ســاختار  

ــه معنــاي بازســازي كــل اعمــال ذهنــي مؤلــف و حيــات روانــي  ــان اســت. فهــم مــتن ب دســتوري زب

ــاً عكــس  ــب، عمــل فهــم دقيق ــدين ترتي ــاب ذهــن و روان نويســنده اســت. ب ــر بازت ــرا اث اوســت، زي

    فرآينــد تصــنيف اســت و هــدف آن آشــكار كــردن ذهنيــت و حيــات فكــري مؤلــف اســـت 

 .)١١: ١٣٨٠(جهانگيري در بلايشر، 

ــه دو ســطح تقســيم مي  ــد: دســتوري و فنــي مــاخر هرمنوتيــك را ب ــر كــه كن هرمنوتيــك دســتوري ب

ــت و  ــه ذهني ــي ب ــك فن ــه هرمنوتي ــالي ك ــز دارد، در ح ــتن تمرك ــتوري م ــد دس ــان و قواع ــل زب تحلي

ــف مي ــدگي مؤل ــاقص زن ــف ن ــدگي و شخصــيت مؤل ــدون درك زن ــتن ب ــم م ــردازد. شــناخت و فه پ

 ) ٢٨٦:  اتخواهد بود، زيرا هر متن انساني بازتاب تجربه و ذهنيت نويسنده است(همامي، ب

 نــوزدهم قــرن دوم نيمــه در كــه ايگســترده تحــولات بــه توجــه بــا) ١٩١١–١٨٣٣(ديلتــاي ويلهلــم  

ــوم در ــق عل ــوم( دقي ــي عل ــرورت داد، رخ) طبيع ــي ض ــيروش در بازانديش ــوم شناس ــاني عل  و انس

ــاريخ ــك روش او. ســاخت  برجســته را ت ــه را هرمنوتي ــوم يحــوزه ب ــرد وارد انســاني عل ــلاش و ك  ت

ــراي نمــود ــوم ب ــدپي مســتقلي شناســيمعرفت  فرهنگــي، عل ــن در. افكن ــمِ نگــاه، اي ــل« آنچــه فه  عام

ــاني ــتر در »انس ــگ بس ــق فرهن ــرده خل ــت، ك ــي اس ــادين اهميت ــه دارد؛ بني ــه چراك ــاور ب ــاي، ب  ديلت

رف بينــيِدرون طريــق  از  نه  »خود«  شناختِ  عينــي تجليــاتِ تأويــلِ مســير از تنهــا بلكــه انتزاعــي، و صــِ

 تقابــل در نــه را خــود چيســتي انســان او، نظــر از واقــع  در.  اســت   پــذيرامكان  تــاريخ  بســتر  در  زندگي

   .شناسدبازمي بشري  حيات از  ماندهجايبه آثار و  تاريخ نمايِتمام آيينه در بلكه طبيعت،  با

ــده  ــم پدي ــاي كشــف اصــول فه ــار ديلت ــات انســاني اســت؛ همــه انســانك ــاريخي و حي ها در هاي ت

ــترك  ــودن مش ــان ب ــاريخي را اند و ميانس ــون ت ــوادث و مت ــدگان ح ــي پديدآورن ــت درون ــوان حال ت

شناســي نــزد ديلتــاي ) روان١١٢: ١٣٨٣شــود (حســني، بازســازي كــرد، كــه «منطــق تــاريخ» ناميــده مي

 .علم بنيادين است 

  فلسفي   هرمنوتيك . ٢.١.٢

ــك ــفي، هرمنوتي ــرخلاف فلس ــك ب ــيك، هرمنوتي ــل كلاس ــه قائ ــود ب ــي وج ــي حقيقت ــيش از و عين  پ

 در  فهمنــده  ســاحت،  ايــن  در.  باشــد  آن  بازســازي  يــا  كشــف  پــي  درتنهــا    مفســر  كــه  نيست   يافتهتعين

ــاركتِ »حقيقـــت « ظهـــور و نضـــج فرآينـــدِ ــهبه دارد؛ فعـــال مشـ ــلِ كـــه ايگونـ  و فهميـــدن عمـ
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        شـــودمي انگاشـــته حقيقـــت  توليـــد و صـــيرورت از ناپـــذيرتفكيك بخـــشِ خـــود ورزي،انديشـــه

  .) ٢١: ١٣٩٣ ديگران، و آزاد(

 ســازجريان اثــر انتشــار بــا و بيســتم قــرن در امــا دارد، كهــن هاييريشــه فلســفي هرمنوتيــك اگرچــه 

 يـــك بنيـــادين خطــوط« فرعـــي عنــوان بـــا ،)١٩٦٠(روش و حقيقـــت  گــادامر، گئـــورگ هــانس

ــه ،»فلســفي هرمنوتيــك  ايــن). ٢٣: ١٣٩٨ زيمــرمن،( كــرد ظهــور منــدنظام و مســتقل اينحلــه عنوانب

ــك، چــرخش ــاتي واجــد پارادايماتي ــاوت غاي ــا متف ــود پيشــين ســنت  ب ــارتين. ب ــدگر م ــا هاي  طــرح ب

 نيــل  بــراي  وي.  كــرد  تعريــف  وجــود  معنــاي  بازشناســي  را  خــود  فلســفه  غايــت   ،»١هســتي  از  پرسش«

 بــر  چراكــه  آورد؛  روي)  انســاني  موجــود(  »دازايــن«  وجــودي  ســاختارهاي  تحليــل  بــه  مقصــود،  اين  به

  .يابدمي  شدگيفهم امكانِ  دازاين مجراي از تنها  هستي كه  بود  باور اين

 حقيقــت « بــه رســيدن بلكــه متــون، فهــم بــراي روشــي تــدوين نــه هايــدگر غــايي هــدف بنــابراين،  

 هــدف يــك نــه او، انديشــه در نيــز آن حصــول شــرايط و فهــم ماهيــت  تحليــل حتــي. اســت  »هســتي

ــه مســتقل، ــامي بلك ــراي ضــروري گ ــه پاســخ ب ــام از پرســش ب ــرر نحــوه و هســتي مق          اســت  آن تق

  .) ٨٤: ١٣٩١  زنگوئي، و  شاهرودي (

 اوصــاف« ميــان او. ديــد تــدارك  را شناســانههستي چرخشــي ،٢وجــودي اوصــاف بســط بــا هايــدگر  

ــن وجــودي  تمــايز) نيســتند دازايــن ســنخ از كــه موجــوداتي هســتي خصــايص( »مقــولاتِ« و »دازاي

ــات را دو هــر و شــد قائــل ــاييِ امكان ــاريخ او، منظــر از).  ٣٣: ١٣٨٠ بلايشــر، (برشــمرد هســتي مبن  ت

ــا) غربــي متافيزيــك( فلســفه ــاره اصــيل پرســش از ،)هــابودني( »موجــودات« بــه هســتي تقليــل ب  درب

ــاي ــل هســتي خــودِ معن ــده غاف ــهبه همــواره را انســان و مان ــات ســاير عــرض در موجــودي مثاب  كائن

  .است   كرده تعريف

ــه در   ــدگر، انديش ــه هاي ــن آنچ ــاير از را دازاي ــات س ــايز كائن ــد،مي متم ــاه كن ــناختيهستي جايگ  ش

ــراي هســتي كــه موجــودي تنهــا يعنــي اوســت؛ ــه او ب ــدگر. اســت  شــده تبــديل »مســئله« يــك ب  هاي

ــن ــاحت  دو در را دازاي ــايي س ــه معن ــردمي كارب  ــبه :Dasein. ١: ب ــث  آن از انســاني، موجــود ةمثاب  حي

 ــبه :Da-Sein . ٢.  اســت   گشــوده  هســتي  ســوي  به  كه  جهــت   آن  از  انســان  يعنــي  ؛»بــودن-جــاآن«  ةمثاب

 يــك  تأســيس  هايــدگر  هــدف  اســاس،  ايــن  بــر.  اســت   وجــود)  »آنجــايِ«  ســويِ(  گاهِتجلي  و  مظهر  كه

 
1. Seinsfrage ( Eng: The question of Being ) 
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ــه شــناختيانسان يــا اســتعلايي نگــاه يــكتنهــا  نــه اســت، »بنيــادين شناســيهستي«  وجــود مطالعــه ب

  .) ١٢٢: ١٣٨١ واعظي،  (انساني

ــدگر   ــودن« هاي ــان-در-ب ــه را »جه ــفِ ن ــي، وص ــه عارض ــينِ بلك ــت  ع ــونگي و ماهي ــن چگ  دازاي

ــدمي ــوة . دان ــودنح ــي، وج ــودن آدم  ــ-در-ب ــت  ١انجه ــد او. اس ــت  معتق ــن اس ــث  از دازاي ــوه حي  نح

   :است   بنيادين  ساختار سه واجد  خود، مكان و زمان به مقيد  وجودِ  خاص

ــديتِ ــي واج ــياحوال( ذهن ــال / پرس ــه): داريح ــن آن در ك ــواره دازاي ــود هم ــوقعيتي در را خ  از م

  .يابدمي  شده افكنده پيش

  .هاست امكان سوي  به  گشودگي  و توانستن به معطوف كه : تفهم

 نــزد  را  خــود  همــواره  آدمــي  تفصــيل،  بــدين.  اســت   جهــان  معنــايي  بنديِمفصــل  كــه):  گفتــار(  سخن 

ــويش ــر خـ ــدمي حاضـ ــوال و بينـ ــود احـ ــورتبه را خـ ــطهبي صـ ــه( درك  واسـ  ــمي) معاينـ                 دكنـ

  ).١٣٣: ١٣٧٨  گران،ريخته (

  هاي مدرن هرمنوتيكرويكرد. ٢.  ١. ٣

  اســت،   تفكر عرصــه در ايزلزله و  »مدرن فلســفي آثار شــارح«  ميتر  مايك تعبير به كه نيچه، فريدريش 

 از  يكي او ( Vattimo, 1997: 25 ) دارد او به  بسـياري دَين مدرن  هرمنوتيك كه  اسـت  متفكري  شـكبي

  و  رودمي  شــماربه  جاودانه  هايروايت  و  متافيزيكي  هايســنت  از  گســســت  راديكالِ و جدي  آغازگران

  .است  گذاشته  جاي بر  خود از پس  هرمنوتيكي  هايجريان بر ژرف تأثيري

ــي  ــوتيكي ويژگ ــر هرمن ــه تفك ــد را نيچ ــرش در باي ــادي نگ ــه او انتق ــاختارهاي ب ــگ س ــي فرهن  غرب

ــتجو  ــرد؛ جس ــي ك ــه نگرش ــبك در ك ــتاري س ــورتبه او نوش  ــگزين« ص ــي »٢هگوي ــه تجل ــت  يافت . اس

 تفســير شــماربي امكــانِ مقابــل، در و بنــددمي قطعــي و نهــايي تأويــل هرگونــه بــر را راه گويــه،گزين

 دو دروغ، و رويــه يــك حقيقت،:«كنــدمي تأكيــد نيچــه كــه روســت همين از. آوردمــي پديــد را

 تــوانيمنمي  ديگــر  كــه  آنجــا  تــا  نمايــد،مي  يــانپابي  مــا  چشــم  در  ديگــر  بار  جهان  نيست؛  بيش  ايرويه

   .) ٥٦: ١٣٩١  اشراق،  (»است   نامتناهي هايتأويل دربردارنده  جهان كه كنيم نفي را  امكان اين

 كــه اســت  زبــان ايــن چيــز، هــر از بــيش: «كــه اســت  بــاور ايــن بــر نيــز) ٢٠٠٥–١٩١٣( ريكــور پــل 

ــه ــمِ هرگون ــانههستي فه ــتر در شناس ــه آن بس ــان ب ــددرمي بي ــن از. آي ــتجوي رو، اي ــك جس ــور ي  مح

 
1. In-der-Welt-sein ( Eng: Being-in-the-world ) 
2. aphorism 



  ١٩١             قدرت نقد و هابرماس انتقاديِ هرمنوتيك :فروبستگي شرايط در فهم                     

 تفســير، ســنتِ چراكــه بــود؛ نخواهــد بيهــوده هرمنوتيــك قلمــرو تمــامي بــراي معناشناســي در ارجــاع

 يكــديگر  بــا  كــه  اســت   متكثــري  معناهــاي  واجــد  مــتن  هــر  كــه  اســت   داده  عــادت  انديشه  اين  به  را  ما

  .) ٩٧: ١٣٩٧ ديگران، و نيچه در ريكور (»دارند  همپوشاني

ه  بنيادين محور  ئله ريكور، انديشـ ت   ايمسـ ان  هرگاه  او، باور  به.  نامدمي »١دخو  فهمِ« را  آن  او كه  اسـ  انسـ

  مســير  در حقيقت  در  آيد،برمي  فرهنگي  پديدار  يك يا نماد  يك روايت،  يك بيگانه،  متن يك فهم پي در

  و  واسـطهبي  صـورتبه هرگز)  سـوژه( »خود«  كه كندمي تصـريح  ريكور.  اسـت  نهاده  گام  خويشـتن  شـناختِ

ناخت   قابل )  ٢يتو گ ي ( كو دكارت نگريدرون طريق از ت،  شـ ناخت   بلكه نيسـ   گريِ ميانجي راه از  تنها آن  شـ

  .شودمي پذيرامكان  متون و  هانشانه نمادها،

 آنچــه  هــر  كــه  ورزدمــي  تأكيــد  نكتــه  ايــن  بــر  و  دانــدمي  هانشــانه  و  تصــورات  تأويلِ  نوعي  را  فهم  او 

 حافظــه و زبــان تــاريخ، دل از كــه اييــادآوري اســت؛ »يــادآوري« نــوعي واقــع در شــود،مي فهميــده

 امكــان و مانــدمي بــاقي فراموشــي قلمــرو در شــود،نمي فهميــده آنچــه مقابــل، در. خيــزدبرمي جمعــي

 رخـــداد يـــك نـــه فهـــم ريكـــور، منظـــر از ســـان،بدين).  Ricoeur, 1970: 18( يابـــدنمي ظهـــور

  .يابدمي قوام  تاريخ و زمان  بستر در كه است  تدريجي فرآيندِ بلكه اي،لحظه

  . هرمنوتيك منفي؛ نفي ضرورت انسجام در تفسير تاريخ٢. ١. ٤

ــه قلمــرو در ــاني معاصــر، هاينظري ــوان تحــت  جري ــه شــكل »منفــي هرمنوتيــكِ« عن  كــه اســت  گرفت

ــه آن، در تفســير غايــتِ ــه يابيدســت  ن  در انســجام فقــدان و تضــادها آشكارســازي بلكــه وحــدت، ب

ــا منفــي هرمنوتيــك. اســت  مــتن بطــن ــذيري ب ــر گرايي،پساســاخت  هــايآموزه از تأثيرپ  ها،شــكاف ب

 ةنظريـ ـ قطــبِ يــك اگــر واقــع، در. ورزدمــي تأكيــد مــتن درونــيِ هايبســت بن و هاگسســت 

ــا احيــاي« را هرمنــوتيكي ــدانيم، مــتن حقيقــتِ بازســازيِ و »معن  هرمنوتيــك يعنــي آن ديگــر قطــب  ب

  .كندمي تعريف »آگاهي توهمِ كاهش« و »رمززدايي« را  خود وظيفه منفي،

ــبِ« را آن ريكــور پــل كــه رويكــرد ايــن  ــا  »٣يبــدگمان مكت ــأثر نامــد،مي شــبهه مكتــب  ي  آراي از مت

 در مســتور يــا قدســي معنــاي كشــفِ پــي در مفســر مكتــب، ايــن در. اســت  فرويــد و نيچــه مــاركس،

 كــاذب  آگــاهيِ  كــه  اســت   توهمــاتي  واســازيِ  و  هــادروغ  افشــاي  او  هــدف  برعكس،  بلكه  نيست؛  متن

  .)١٧٥: ١٣٨٧ شالچي،  و  هاجمشيدي( است   كرده تحميل  متن بر
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ــحابِ  ــكِ اص ــدگماني، هرمنوتي ــتِ ب ــاييِ حقيق ــتن ادع  ــبه را م ــوعي ةمثاب ــامِ ن ــاريپنهان نظ ــا ك  ي

 دســت  مــتن انســجامِ فــرضِپيش از بايــد مفســر گــروه، ايــن نظــر از. كننــدمي مــلا بــر »گــوييدروغ«

 در  ناآگاهانــه  يــا  آگاهانــه  مــتن  كــه  كنــد  افشــا  را  انســجامي  عــدمِ  انتقــادي،  رويكردي  اتخاذ  با  و  بشويد

 بلكــه مؤلــف، فهــمِ بــراي همدلانــه  عمــل  يــك  نــه  تفســير  ســاحت،  اين  در.  است   آن  ساختن  پنهان  پي

  .است  زبان در  ايدئولوژي يا  غريزه قدرت، ردپاي  رديابيِ براي  »١بن افكني« يك

 هابرماس و پيوند فهم با قدرت. ٢ .٢

ــورگن  ــاس ي ــد( هابرم ــته ،)١٩٢٩ متول ــر ترينبرجس ــل متفك ــب  دوم نس ــورت، مكت ــير فرانكف  مس

 در  اشــتغال  و  هايــدلبرگ  در  تــدريس  از  پــس  وي.  كــرد  آغــاز  آدورنــو   دســتيار  عنوانبــه  را  خود  علمي

ــه ــاكس مؤسس ــك، م ــه پلان ــتاد عنوانب ــفه اس ــيجامعه و فلس ــگاه در شناس ــورت دانش ــت  فرانكف  تثبي

ــد ــامور، (ش ــاس).  ٩٨: ١٣٩٧ بات ــا هابرم ــرح ب ــه« ط ــنش نظري ــاطي ك ــم ،»ارتب ــار از را فه ــك حص  ي

 نمــود؛ بــازتعريف »اجتمــاعي كــنش« يــك مثابــهبه را آن و كــرد خــارج تــاريخي يــا زبــانيتنها   رخداد

ــان آن در كــه كنشــي ــدمي زب ــزاري هــم و باشــد تفــاهم عرصــه هــم توان ــراي اب ــف ب ــدرت تحري      . ق

 عقلانيــت  فروبســتگي يــا تحقــق ميــدان بلكــه معنــا، انتقــال وســيله فقــط نــه زبــان پــارادايم، ايــن در

  .( Habermas, 1984: 288 )   است 

  آلايده گفتاري وضعيت و ارتباطي عقلانيت)  الف

 آزاد  ســلطه  و  اجبــار  تحريــف،  از  كــه  اســت   ممكــن  شــرايطي  در  تنهــا  معتبــر  فهــم  هابرمــاس،  منظر  از

ــزاري عقلانيــت « اقتــدارگرا، ســاختارهاي در. باشــد ــان و شــده »ارتبــاطي عقلانيــت « جــايگزين »اب  زب

ــراي ايوســيله از ــه تفــاهم، ب ــزاري ب ــراي اب ــرل ب ــدل كنت ــر  او( Habermas, 1984: 60 ). گــرددمي ب ب

ــاور  ــن ب ــت اي ــر اس ــنش ه ــاري، ك ــورتبه گفت ــرض،پيش ص ــر ف ــك ب ــعيت « ي ــت  وض  وگوييگف

 قــدرتي  هــيچ  آن  در  كــه  وضــعيتي  اســت؛  مبتنــي  »آلايــده  وگوييگفــت   وضــعيت «  نــوعي  بر  ،»٢لآايده

ــروي« جــز ــتدلال ني ــر اس ــذاري مجــال »برت ــدارد تأثيرگ ــد. ن ــن هرچن  در اســت  ممكــن وضــعيت  اي

 كــه  كنــدمي  عمــل  انتقــادي  معيــاري  همچــون  امــا  نيابــد،  تحقــق  كامــل  طوربــه  هرگــز  واقعيــت   ةعرص

  ).٧٥:  ١٣٩١ گروندن،( سنجيد را انساني ارتباطات در  كژتابي و تحريف ميزان آن  با توانمي
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2. Ideal Speech Situation 
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  ايدئولوژي مسئله و  گادامري هرمنوتيك  نقد ) ب

 بــا كــه كنــدمي مــتهم را گــادامر او. ســازدمي وارد گــادامر هرمنوتيــك بــر جــدي انتقــادات هابرمــاس

 هابرمــاس. اســت  بــرده ميــان از را راديكــال نقــد امكــان ،»حجيــت « و »ســنت « بــر حــد از  بــيش  تأكيد

ــه توانــدمي ســنت  كــه اســت  معتقــد گــادامر، بــرخلاف ــراي پناهگــاهي ب ــدئولوژي ب  ارتباطــات« و اي

ــدهتحريف ــتماتيك ش ــدل »سيس ــود ب ــولاب، ( ش ــر او).  ٩٩: ١٣٩٧ ه ــاس ب  ــ اس ــه« ةنظري  هايعلاق

 ــ  بــر  مبتنــي:  تحليلــي-تجربــي  علــوم.  ١:  كنــدمي  تقســيم  دســته  ســه  بــه  را  علــوم  ،»شناخت   فنــي  ةعلاق

 ــ  بــر  مبتنــي:  تــاريخي-هرمنــوتيكي  علــوم.  ٢).  طبيعــت   بــر  تسلط( ). الاذهــانيبين  تفــاهم(  عملــي  ةعلاق

 هرمنوتيــك  اســت   معتقــد  هابرمــاس  .)ســلطه  افشــاي(  بخشرهــايي  علاقــه  بــر  مبتني:  انتقادي  علوم.  ٣

 اســت  غافــل ايــدئولوژي نقــد بخشرهــايي قــدرت از و مانــده متوقــف دوم ســطح در تنهــا گــادامري

  .)١٧٦:  ١٣٨٧ شالچي، و  هاجمشيدي(

  اجتماعي  كاويروان مثابه به ايدئولوژي نقد) ج

ــتفاده با  او.  داندمي  همدلانه  فهم از فراتر را انتقادي  هرمنوتيك ةوظيف  هابرماس   كاوي، روان پارادايم از  اس

د دئولوژي  نقـ اويروان  نوعي  را  ايـ اعي  كـ د؛مي  تلقي  اجتمـ ان  كنـ ههمـ ه  گونـ اويروان  كـ   كوشــــد مي  كـ

  كه  را  ســيســتماتيكي هايتحريف بايد نيز  انتقادي هرمنوتيك  كند، افشــا را  بيمار  ناخودآگاهِ هايتحريف

كار اسـت،  كرده تحميل  جامعه زبانِ بر قدرت ازد آشـ   جايي   ايدئولوژي او، نظر از). ١٢٠:  تابي نوذري،( سـ

  .دهندمي  جلوه  بحث غيرقابل و طبيعي  اموري منزلهبه را خود قدرت،  روابط  كه گيردمي  شكل

  عقلاني بينش و سنت) د

 ــ در ــي، ةانديش ــاني« هابرماس ــا را »مع ــوانمي تنه ــت  درون از ت ــق از و جهانزيس ــاركت  طري  در مش

ــد ــه( درك  فراين ــك عنوانب ــگر ي ــانيبين كنش ــد) الاذه ــا). ٦٤: ١٣٩٧ باتامور،(فهمي ــن ب ــال، اي  او ح

 اســتوار »عقلانــي تصــميم« بــر بايــد بلكــه بمانــد، ســنت   حجيــتِ  بنــد  در  نبايــد  شناخت   كه  دارد  تأكيد

 و  بكشــد  چــالش  بــه  رســيده،  ارث  بــه  گذشــته  از  را  آنچــه  دهــدمي  اجــازه  مفسر  به  كه  تصميمي  باشد؛

  .)٩٩: ١٣٩٧ هولاب،( كند  واسازي را  مسلط  گفتمان يا  رسمي فهم

  بخش رهايي پروژه عنوانبه هرمنوتيك . هـ

ــان،بدين ــك س ــزد هرمنوتي ــاس ن ــه هابرم ــروژه ب ــايي ايپ ــدل بخشره ــودمي ب ــه ش ــدف ك  آن ه

 نســبت   بيرونــي  امــري  نــه  قــدرت  نقــد  افــق،  ايــن  در.  اســت   آزاد  وگويگفــت   امكــانِ  شرايطِ  بازسازيِ
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 تفــاهم، ادعــاي هرگونــه ســركوبگر، مناســبات نقــدِ بــدون. اســت   فهــم  خــودِ  امكان  شرط  بلكه  فهم،  به

  .بود خواهد سلطه  با همدستي حالت، بدترين در و  لوحانهساده  حالت   بهترين در

 مثابه ابزار نقد (منفي و ديالكتيكي) هرمنوتيك انتقادي به .٢. ٣

 فهم   كه  است   استوار  اصل  اين  بر  ،»ديالكتيكي  و  منفي«  رويكردي  اتخاذ  با  هابرماس  انتقادي  هرمنوتيك

 اين   بنيادين   اركان Habermas, 1984: 103 ) (ت اس  پذيرامكان  قدرت  مناسبات  نقد  با  نسبت   در  تنها  واقعي

 شدهتثبيت   معناهاي  به  نسبت   فلسفي)  سوءظن(  بدگماني.  ١:  كرد  تلخيص  محور  سه  در  توانمي  را  رويكرد

 ارتباطي  عقلانيت  افق بازسازي. ٣ .معنا و زبان ساحت  در ساختاري هايتحريف  نقد. ٢. انگاشتهبديهي و

 يك   از  را  فهم  ديدگاه،  اين  ( Habermas, 1984: 135 ). انتقادي  وگويگفت   امكان  آوردن  فراهم  براي

 انسداد دل در حتي   كه دهدمي نشان  و  كندمي بدل بخشرهايي و  اجتماعي كنشي   به صِرف  زبانيِ رخداد

  .دارد وجود فهم و نقد براي) محدود هرچند( هاييامكان  همواره سركوب، و

  عين و ذهن  ديالكتيكِ به هرمنوتيكي دورِ از

  هرگونه  به  بخشـيمشـروعيت   او. نوردددرمي را  سـنتي  هرمنوتيك مرزهاي  خود، انتقادي روش  با  هابرماس

ناخت  بر  مبتنيتنها   كه را تفهمي نت  و  موجود  هايشـ د،  سـ   معناي  به  رويكردي چنين  زيرا كند؛مي رد باشـ

  هرگز   موجود  شـرايط  تفهمِ ديگر،  بيان به.  اسـت   تغييرناپذير  و  قطعي امري  مثابهبه  موجود  وضـع پذيرشِ

  .باشد آن  وچرايچونبي پذيرشِ  معناي به نبايد

 ايدئولوژيك،  شرايط  در  ريشه  كه(  زباني  هايافق  شناسايي  با  زمانهم   است   ظفؤ م  اجتماعي  انديشمند

 ارتباطي  الگوهاي  طريق  از  را  خود  كاذب  مشروعيت   كه  را  ايسلطه  هاينظام   ،)دارند  اقتصادي  و  اجتماعي

 در   كه(  »هايدگري  معرفتيِ  دورِ«  از  هرمنوتيك  هابرماس،  ديالكتيكي  روش  با.  نمايد  افشا  كنند،مي  اعمال

 در  كه   هرچند  يابد؛مي  دست   »عين«  و »ذهن«  ميان  روندهپيش   تعاملي  به  و  شده  خارج)  بود  محصور  خود

  .دارد وجود ايدئولوژي دامان به لغزش خطر همواره مسير اين

  سلطه ابزار و »فرانهاد« ةمثاببه زبان

 ــبه را زبــان كلاســيك، هرمنوتيــكِ اســت  معتقــد هابرمــاس  كــه كنــدمي تصــور »١دفرانهــا« نــوعي ةمثاب

ــاي تمــام ــاعي نهاده ــه اجتم ــه اند؛وابســته آن ب ــنش چراك ــاعي ك ــا اجتم ــاط بســتر در تنه  شــكل ارتب

 
1. Meta-institution 



  ١٩٥             قدرت نقد و هابرماس انتقاديِ هرمنوتيك :فروبستگي شرايط در فهم                     

 نيســت   ملمــوس  و  عينــي  كــافي  ةانــداز  بــه  ســنتي  هرمنوتيــكِ  كــه  كنــدمي  نقد  او  حال،  اين  با.  گيردمي

. هســت  نيــز ســركوب و قــدرت ابــزار تفــاهم، بــرافــزون  زبــان، كــه اســت  غافــل حقيقــت  ايــن از و

ــط ــدهنهادينه رواب ــدرت ش ــاحت  در ق ــان، س ــود زب ــورتبه را خ ــاطِ« ص ــه ارتب ــتماتيك طورب  سيس

  .)١٩٨: تابي  نوذري،(»كنندمي  بازنمايي شدهتحريف

  هرمنوتيك بخشرهايي و منفي وجه

 افــق، ايــن در. اســت  نهفتــه »معنــا بــداهت « پــذيرش از امتنــاع در انتقــادي هرمنوتيــك »منفــيِ« وجــه

 نفــع بــه معنــا ايــن: كــه دســت  ايــن  از  هاييپرســش  شــود؛مي  آغــاز  بــدگماني  با  بلكه  اعتماد،  با  نه  فهم

 معنــا  انكــار  معنــاي  بــه  »بــودگيمنفي«  ايــن  اند؟شــده  حــذف  صــداها  كدام  است؟  شده  توليد  كسي  چه

  .دهندمي  جلوه »طبيعي« را  خود كه  است   ايشدهتثبيت  معناهاي آن نفيِ بلكه  نيست،

ــالكتيكي، ســطح در  ــادي هرمنوتيــك دي ــان انتق ــده« مي ــتِ« و »تفــاهم آلِاي ــنش »شــدهتحريف واقعي  ت

ــرار ــدمي برق ــن. كن ــك، اي ــك ديالكتي ــقوط از را هرمنوتي ــه س ــبي ب ــته گرايينس ــانع و بازداش  آن از م

 چــارچوب،  ايــن  در.  گــردد  بــدل  ســلطه  بازتوليــد  بــراي  پوششــي  بــه  »وگو گفــت «  مفهــوم  كــه  شودمي

 بلكــه  ذهنــي،  تنهــا  نــه  كــه  ايرهــايي  يابــد؛مي  معنــا   »١رهــايي«  بــا  نســبت   در  تنها  كه  است   كنشي  فهم

 .است   اجتماعي و  ساختاري

 هاي اجتماعي جهان سوم هرمنوتيك انتقادي در زمينه . ٣

وم  جوامع   وم  جهان به  موسـ عف  چون  هاييويژگي  با سـ ي،  اقتدارگرايي  مدني،  نهادهاي  ضـ ياسـ لطه سـ  سـ

تقل  عمومي ةحوز فقدان و  ايدئولوژيك تند  روروبه مسـ رايط، اين.  هسـ  را  وگو گفت   و متقابل  فهم امكان  شـ

انه كهآن  جايبه زبان، و  كندمي  محدود شـدتبه د،  تفاهم رسـ   بخشـي مشـروعيت  براي  ابزاري به  اغلب   باشـ

  اي مجموعه از توانمي وضعيت، اين پايه بر (Escobar, 1995: 48). شودمي  بدل كنترل  اعمال و  قدرت به

  تضعيف جدي  طوربه  وگومنديگفت   و  تفاهم توان ها،آن نتيجه در كه گفت  سخن  اساسي  هايويژگي از

  :رودمي ميان از عملاً  افغانستان، مانند  كشورها، برخي در  و شده

ــتقـل  ظـاهربـه  هـايدولـت   وجود .١  دوام  و  ثبـات  كـه  هـاييدولـت   اجتمـاعي؛  عميق  پيونـدهـاي  فـاقـد  امـا  مسـ

  .است   استوار تحميلي  سازوكارهاي  يا بيروني  عوامل  بر بلكه مردم،  خواست  و اراده بر نه هاآن

 
1. Emancipation 
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  اشتراكات   نظر،  وحدت  بر  مبتني  دو،   اين  ميان  پيوند  كه  معنا  اين  به   ملت؛  و  دولت   ميان  ناسازگاري .٢

 ترپيش  و  سوريه   ،اليبي  افغانستان،  چون   كشورهايي .  نيست   سياسي  رابطه  قواعد  سر   بر   توافق  و  هنجاري

  .روندمي شمار  به ساختاري گسست  اين روشن هاينمونه مصر،

ــيوه .٣ ــة ش ــي هايغلب ــي ســنتي حكمران ــر مبتن ــدهاي و خويشــاوندي ب ــومي پيون ــه و ق  در اي؛قبيل

ــالي ــه حـ ــاينظام در كـ ــك، هـ ــالاريشايسته دموكراتيـ ــور سـ ــيص محـ ــانقش تخصـ  و هـ

ــر كشــورهاي از بســياري در هاســت،مسئوليت  ــك، غي ــي مناصــب  دموكراتي ــه دولت ــر ن  اســاس ب

  .شودمي توزيع  خويشاوندي  روابط و قومي تعلقات  پايه بر  بلكه  شايستگي،

 نظــام اســتقرار در نــاتواني جملــه از جامعــه؛ بــر مــؤثر كنتــرل  و  قــدرت  اعمــال  در  دولــت   ضعف .٤

ــد ــاتي، كارآم ــرل مالي ــا، كنت ــگيري مرزه ــرم از پيش ــال و ج ــت  اعم ــر حاكمي ــاطق ب ــترده من  گس

ــور ــن .كش ــعف، اي ــت  ض ــت  اداري ظرفي ــدتبه را دول ــاهش ش ــان و داده ك ــجم اداره امك  منس

  .بردمي ميان  از را جامعه

ــه اقتصــادي؛ گســترده مشــكلات .٥ ــد خــود ك ــع دو از و هاســت دولت  ســاختاري ضــعف پيام  منب

  .الملليبين نظام  با  نابرابر  مواجهه و  داخلي فقر: شودمي تغذيه  اصلي

  كارگري،  هاياتحاديه نفوذ،ذي  هايگروه  غيردولتي،  هايسـازمان  ناتواني  شـامل  مدني؛  جامعه ضـعف .٦

نفي، هايانجمن كل صـ جويي،  هايتشـ انه مذهبي،  هايگروه  دانشـ اختارهاي حتي  و هارسـ .  فراملي  سـ

  .ندارند را لازم  كارايي  جوامع اين در  دولت  قدرت محدودكننده هاياهرم  كلي، طوربه

 نــاگزير بلكــه كنــد،نمي بســنده فهــم فراينــد نقــد بــه صــرفاً انتقــادي هرمنوتيــك اي،زمينــه چنــين در 

 ايــن  در  فهــم  فروبســتگي.  كنــد  بازنمــايي  فرهنگــي  و  ســاختاري  ســطوح  در  را  قــدرت  مناســبات  است 

ــاني و اجتمــاعي–فرهنگــي ســاختاري،: كنــدمي عمــل ســطح ســه در جوامــع ــل. زب  هرمنوتيــك تحلي

 و آزاد وگويگفــت  بازيــابي امكــان تــا كنــدمي بررســي همزمــان صــورتبه را ســطوح ايــن انتقــادي،

  ( Fanon, 1961: 72–75 ). شود فراهم ارتباطي عقلانيت 

ــل منظــر از ــع سياســي، و اجتمــاعي تحلي ــان جوام ــاييويژگي داراي ســوم جه ــه هســتند ه ــه ك  طورب

 اقتــدارگرايي مــدني، نهادهــاي ضــعف. دهنــدمي  قــرار  تــأثير  تحــت   را  فهــم  انســداد  يــا  امكــان  مستقيم

ــي، ــلطه سياس ــدئولوژيك س ــدان و اي ــوزه فق ــومي ح ــتقل، عم ــا مس ــي تنه ــدعواملي از بخش ــه ان  ك

 و تفــاهم ابــزار كــهآن جايبــه زبــان شــرايطي، چنــين در. ســازندمي محــدود را انتقــادي وگويگفــت 

  .گيردمي قرار مسلط نظم بازتوليد و قدرت  تثبيت   خدمت  در باشد، معنادار تبادل
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ــدمي انتقــادي هرمنوتيــك چــارچوب، ايــن در  ــدهتعيين نقشــي توان ــد ايفــا كنن ــا. كن ــر تكيــه ب  افــق ب

 ســركوبگرانه  ســازوكارهاي  نقــد  بــدون  معتبــر،  فهــم  كــه  دهــدمي  نشــان  رويكــرد  اين  هابرماس،  نظري

ــدئولوژيك و ــن اي ــت  ممك ــي. نيس ــه فهم ــبات ك ــدرت مناس ــده را ق ــرد، نادي ــرين در بگي ــت  بهت  حال

ــاده ــدترين در و انگارانهس ــت  ب ــت  حال ــا همدس ــلطه ب ــت  س ــن از. اس ــك رو،اي ــادي هرمنوتي ــه انتق  ن

 بســتر در معنــا تحريــف و تثبيــت  گيري،شــكل چگــونگي تحليــل بلكــه معنــا، تفســير صــرفاً

  .كندمي دنبال را  نابرابر  ساختارهاي

 وضــعيتي اســت؛ فهــم سيســتماتيك تحريــف ةپديــد ســوم، جهــان هــايچالش ترينبنيــادي از يكــي 

 طبيعــي ايگونــهبه معناهــا برخــي و شــوندمي حــذف ســاختاري صــورتبه صــداها برخــي آن در كــه

ــل و ــش غيرقاب ــه پرس ــدمي عرض ــن. گردن ــف اي ــه تحري ــرفاً ن ــد ص ــگ پيام ــا فرهن ــاريخ، ي ــه ت  بلك

 بازســازي  بــا  انتقــادي  هرمنوتيــك  شــرايط،  ايــن  در.  اســت   ســلطه  و  قــدرت  مناسبات  مستقيم  محصول

ــه ــي لحظ ــالكتيكي، و منف ــان دي ــال امك ــوءظن اعم ــمند س ــبت  روش ــه نس ــاي ب ــدهتثبيت  معناه  و ش

  .سازدمي فراهم را هاآن در نهفته قدرت  آشكارسازي

ــر افــزون   ــا ســوم جهــان ايــن، ب ــان آن در كــه اســت  مواجــه فرهنگــي سياســت  نــوعي ب ــا و زب  معن

ــورتبه ــدنظام ص ــدمت  در من ــيمشروعيت  خ ــه بخش ــم ب ــاعي نظ ــلط اجتم ــرار مس ــدمي ق  در. گيرن

ــافتي، چنــين ــه انتقــادي وگوهــايگفت  و شــودمي محــدود واقعــي عمــومي حــوزه ب ــده حاشــيه ب  ران

ــوندمي ــر از. ش ــاس، منظ ــن هابرم ــعيت  اي ــه وض ــط ن ــك فق ــص ي ــي، نق ــه سياس ــك بلك ــان ي  نقص

  .كندمي مسدود را ارتباطي عقلانيت  تحقق و معتبر فهم  امكان زيرا  است؛  شناختيمعرفت 

  :كرد خلاصه اصلي مؤلفه  سه در توانمي را سوم جهان در فهم به انتقادي  رويكرد نهايت، در

  ها،آن در نهفته منافع بررسي و شدهتثبيت  معناهاي به سوءظن .١

  اند،گرفته خود سيطره تحت  را فرهنگ  و زبان كه ايسركوبگرانه سازوكارهاي افشاي .٢

  امكان   اين  اگر  حتي  بخش،رهايي  و  آزاد  وگويگفت   امكان  منظوربه  ارتباطي  عقلانيت   افق  بازسازي .٣

 . باشد شكننده و محدود

 مطالعه موردي: افغانستان و فروبستگي فهم . ٤

 مدار  شدن  كشيده  چالش  به  در  اساسي  نقش  خودمحوري،  نوعي  بر  تكيه  با  افغانستان  سياسي  نخبگان 

 هايفرصت   نخبگان،  اين.  اندكرده  ايفا   »ديگري«  مذهبي  و   قومي  هايگروه  برابر  در  مدارا  و  تساهل

 ديگر  بار  را  افغانستان  و  بردند  ميان  از  را  كشور  تاريخي  و  ساختاري  هايبحران  از  عبور  براي  شدهفراهم
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 افغانستان  در  سياسي  فرهنگ  هايويژگي  ترينمهم  چارچوب،  اين  در.  بازگرداندند  فروكاسته  موقعيتي  به

  :برشمرد چنين توانمي را

ــي .١ ــويي: گراييشخص ــه الگ ــوري، آن در ك ــت  خودمح ــام از اطاع ــت، و مق ــاديبي موقعي  و اعتم

 ــ  نتيجــه،  در  و  كنــدمي  تقويــت   را  ديگــري  بــه  نسبت   سوءظن  اصــلاح  بــه  نســبت   نااميــدية  روحي

  .دهدمي  گسترش را  موجود  وضع

  و   محلي  زباني،  مذهبي،  قومي،  هايگرايش  تقويت   به   الگو   اين:  ديگري  پنداريدشمن  و  خودگرايي .٢

  است؛   رانده  حاشيه  به  را  سياسي  ةتوسع  فرايند  به  توجه  و  انجاميده  سياسي  نخبگان  ميان  در  گروهي

 است  شده  تمام  كشور  كليت   زيان  به  بلكه  نبوده،  مذهبي  يا  زبان  قوم،  هيچ  سود  به  تنها  نه  كه  امري

 انجامد؛مي  شر  با   »ديگري«  و  حقيقت   با  »خود«  پنداريهمذات   ي كه درآنفرآيند  .)٦٢:  ١٤٠٤  راحل،(

  پارادايم،   اين  در.  شوندمي  انگاشته  اخلاقي  رذيلتِ  معادلِ  غلط،به  هويتي،  هايتفاوت  كه  ايگونهبه

  ). ٢٨:  ١٤٠٤  زاده،وفايي(  خورندمي  گره  عقيدتي  و  نژادي  مرزهاي  به  اند،رفتاري  اموري  كه  شر  و  خير

  :كندمي اشاره سجادياز همين رو 

  سو،   يك  از  آورد؛  دست  به  درخور  جايگاهي  نتوانست  گاههيچ   افغانستان  سنتي  ةجامع  در  نوگرايي  جريان

  ديگر،  سوي  از   و   نداشت  را  نوگرايان  پيام  دريافت  براي   لازم   فكري  و  ذهني  آمادگي  افغانستان  سنتي  جامعه

    ). ٢٥٠:  ١٣٩١  سجادي،(»است  كرده  بروز  ناسالم  و  مريز  و  داركج   ايگونهبه   همواره  نيز  نوگرايي  جريان  خود

 اداره استمرار افغانستان، در سياسي نوسازي و توسعه  مدرن، دولت  تكوين اساسي موانع از يكي ،بنابراين

 كرد؛   ياد  بنيادين  مانع  عنوانبه  سياسي  فرهنگ  بيماري  از  توانمي  آن،  بر  افزون .  است   سنتي  سالاريديوان  و

  نداشته   وجود  دموكراتيك  حكومت   و  مدرن  دولت   از  پايدار  ايتجربه  كشور،  اين  معاصر   تاريخ  در  چراكه

  .) ٧٤ : ١٣٩٩ شفيق، ( دارد اندكي آشنايي فعال سياسي فرهنگ با جامعه نتيجه، در و

. دانســت  ســوم جهــان در فهــم فروبســتگي از حــاد اينمونــه تــوانمي را افغانســتان اســاس، ايــن بــر  

 نــه را معنــا و زبــان اندكوشــيده متحجــرجريــان هــاي  و اقتــدارگرا هــايحكومت  اخيــر، هايدهــه در

 ــبه  نظــم بــه بخشــيمشروعيت  و اجتمــاعي كنتــرل بــراي ايوســيله عنوانبــه بلكــه تفــاهم، ابــزار ةمثاب

 فروپاشــيده  »مســتقل  عمــومي  ةحــوز«  بســتري،  چنــين  در).     Rubin, 2002: 35(گيرنــد  كــار  بــه  مسلط

 ــبه انتقــادي وگويگفت   امكان  و  كلــي، طوربــه. اســت  شــده رانــده حاشــيه بــه تفــاهم، شــرطِپيش ةمثاب

  :كندمي عمل  پوشانهم سطحِ سه در  فروبستگي  اين مكانيسم



  ١٩٩             قدرت نقد و هابرماس انتقاديِ هرمنوتيك :فروبستگي شرايط در فهم                     

ــطح. ١ ــاختاري س ــلب ( س ــادي تص ــتِ و نه ــبيت  بازگش ــن): عص ــطح اي ــامل س ــدوديت  ش  هايمح

 ايــن پــسِ در. اســت  مــدني نهادهــاي و هارســانه بــر سياســي قــدرت ةســيطر و نهــادي سيســتماتيك

 در كـــهچنان كـــرد؛ رديـــابي را بنيـــادين »عصـــبيت « نـــوعي تـــداوم تـــوانمي ســـاختاري، انســـداد

 هــادولت  و هــانظام ســقوط و ظهــور تــواليِ ميــانِ در« اســت، شــده اشــاره شــناختيجامعه هــايتحليل

ــاريخ در ــن ت ــوم، اي ــذير مؤلفــه تنهــا مرزوب  »عصــبيت « شــود،مي بازتوليــد مــدام كــه پايــدار و تكرارپ

 شــده مــدرن اجتمــاعي قــرارداد گيريِشــكل از مــانع عصــبيت، ايــن). ٣٣: ١٣٧٦ ارمكــي، آزاد(اســت 

  .داردمي  نگاه بدوي علايقِ تملكِ در را قدرت  ساختار و

  اي گونهبه  مسلط هايگفتمان  و هنجارها  ساحت،  اين  در):  هنجاري تصلب (  اجتماعي  ـ ــفرهنگي سطح. ٢

 اين( Giustozzi, 2012: 89 ). سـازندمي مسـدود پيشـاپيش را دروني  نقدِ هرگونه  كه شـوندمي بازتوليد

عيت  لب «  نوعي به منجر  وضـ نت   تصـ ده  »سـ وع آنكه  جايبه جزمي  هايارزش  آن، در كه شـ   و  تأمل  موضـ

  .شوندمي  تحميل جمعي ذهنيتِ  بر ابدي و ازلي  حقايقِ  عنوانبه گيرند، قرار  پرسشگري

 از فهــم فروبســتگيِ لايــه، ايــن در): ســازيغيريت  و ســلطه ســازيِطبيعي( عنــاييم -زبــاني ســطح .٣

ــق ــدي دهــد؛مي رخ مســلط گفتمــان »ســازيِطبيعي« و متمــايز صــداهايِ حــذف طري ــه رون  آن در ك

 تعصــبات تــرويجِ و ســويهيك قــدرتِ اهــرمِ از گيــريبهره بــا ،»خواهيتماميــت « بــر  مبتنــي  هايِجريان

ــائل« قالـــب  در را »گرايانهگذشـــته« الگوهـــاي و »زدهســـنت « پيونـــدهاي كوشـــندمي زبـــاني،  فضـ

  ).Giustozzi, 2012: 114 (كنند بازتعريف »اخلاقي

 و معنــايي نــوآوريِ هرگونــه بــر را راه گذشــته، ميــراثِ بــه بخشــيتقدس بــا هــاگروه ايــن واقــع، در 

 قيــاس« و »حقيقــت  بــا خــود پنــداريِهمذات« نــوعي بــه فراينــد ايــن. بندنــدمي معاصــر وگويگفــت 

ــري ــر بــا ديگ ــايي( انجامــدمي »ش ــارادايمِ ايــن در). ٢٨: ١٤٠٤ زاده،وف  هــايِتفاوت محــور،من پ

 مفــاهيمي  از  شــر  و  خيــر  كــه  ايگونــهبه  شــوند؛مي  انگاشــته  »اخلاقــي  رذيلــتِ«  معــادلِ  غلطبــه  هويتي

 يــك  نــه  »ديگــري  ســازيِخاموش«  فرآينــدِ  تــا  خورنــدمي  گــره  عقيــدتي  و  نــژادي  مرزهايِ  به  رفتاري،

  .كند  جلوه  شناختيهستي ضرورتِ  يك بلكه  سياسي،  كنشِ

 شــكننده، هرچنــد هــايي،امكان توانــدمي همچنــان انتقــادي هرمنوتيــك  ها،محــدوديت   ايــن  وجــود  با  

ــراي ــم ب ــايي فه ــراهم بخشره ــتن. آورد ف ــران، درون از نوش ــود بح ــوعي خ ــنش ن ــوتيكي ك  هرمن

 در حتــي  و  كنــد  نقــد  را  قــدرت  مناســبات  ســازد،  آشــكار  را  معنــا  تحريــف  كوشــدمي  كه  كنشي  است؛

  .نمايد  بازسازي را بديل صداي و ارتباطي عقلانيت  از لحظاتي محدود،  شرايط
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  گيرينتيجه  .٤

ــة ــين حاضــر مقال ــرد تبي ــه ك ــادي هرمنوتيــك ك ــه هابرماســي، خــوانش در انتق ــا  ن ــكتنه  رويكــرد ي

 حــال در جوامــع در »شــدهتحريف ارتباطــات« از شــكنيشالوده بــراي راهبــردي ابــزارِ بلكــه تفســيري،

 ديــالكتيكي،  حركــت   و)  پــرده  پشــت   علايــق  افشــاي(  منفــي  نقــدِ  تلفيــق  بــا  روش  ايــن.  اســت   توسعه

 ســلطه  بازتوليــد  خــدمت   در  كــه  آوردمــي  فــراهم  را  ايشــدهتثبيت   معــاني  واســازيِ  بــراي  لازم  ميانجيِ

ــه بخشــيمشروعيت  و ــدرت ب ــن. هســتند ق ــلاشِ اي ــت  در شــناختيروش ت ــق از نهاي  رهاســازيِ طري

ــت « ــتعمارِ از »جهانزيس ــدرت، اس ــه ق ــازي ب ــرايط بازس ــت  ش ــاطي عقلاني ــق و ارتب ــعيت  تحق  وض

  .گرددمي منجر  اجبار از  عاري كلامي

 فروبســتگيِ. دهــدمي دســت  بــه وضــعيت  ايــن از حــاد و فشــرده تصــويرِ افغانســتان مــوردي مطالعــة 

 ميــدان  و  شــده  بازتوليــد  معنــايي   ـ  زبــاني  و  فرهنگــي  ســاختاري،  ســطحِ  ســه  در  جغرافيــا  ايــن  در  فهم

 دهــدمي نشــان پــژوهش هاييافتــه همــه،اين بــا. اســت  كــرده محــدود شــدتبه را انتقادي  وگويگفت 

 ســلطه  مناســبات  نقــد  و  »بخشرهــايي  فهــم«  بــراي  هــاييامكان  نيــز  بحرانــي  شرايط  چنين  در  حتي  كه

 ــبه را بحــران دلِ از نوشــتن كــه هــاييامكان دارد؛ وجــود  و ممكــن انتقــادي و هرمنــوتيكي كــنشِ ةمثاب

  .سازدمي معنادار

  :ورزدمي تأكيد زير  دستاوردهاي بر مقاله اين نظري، منظر از 

ــكِ. ١  ــا  هرمنوتي ــراي): كارمحافظــه( تفســيريتنه ــه ب ــا مواجه ــون ب ــعِ و مت ــار جوام  بحــران در گرفت

  .ندارد را قدرت از ناشي هايتحريف  آشكارسازيِ  توانِ زيرا  است،  ناكافي

 دســتيابي بــراي ضــروري و اســتعلايي شــرطِ: سياسي ـاجتماعي بســترهاي تحليــل و قــدرت نقــد. ٢ 

  .  شودمي  محسوب بخشرهايي كنش  و »معتبر فهم« به

ــومجهان. ٣ ــه و س ــتان ويژهب ــدان: افغانس ــونِ مي ــاتي آزم ــراي حي ــات ب ــرورت اثب ــديِ و ض  كارآم

  .است  انسدادي  بافتارهاي در  هابرماس انتقادي  هرمنوتيك

ــت، در ــن نهاي ــه اي ــدمي نشــان مقال ــه ده  ــ در نوشــتن ك ــه بحــران، و فروبســتگي ةميان ــا  ن ــنشِتنه  ك

 هاييافتــه.  اســت   وگو گفــت   تــداوم  و  فهــم  امكــانِ  احيــاي  بــراي  بنيــادين  ضــرورتي  بلكه  آميز،مخاطره

 ــ«  هــايحوزه  در  را  آتــي  مطالعــات  مســير  توانــدمي  پــژوهش  اين  تحليــل«  ،»انتقــادي  هرمنوتيــك  ةنظري

ــدارگراي ســاختارهاي ــي هايوضــعيت  بررســي« و »اجتمــاعي اقت ــان كشــورهاي در بحران  »ســوم جه

  .بگشايد ارتباطي كنش  روي پيشِ را ايتازه  هايافق  و كند ترسيم
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  چكيده  

 ياز منافع مل  انت ي و ص  المللنيروابط ب  يفن  ت يريمد  يبرا  يابزار  ةبه مثاببيشتر    ،يدر نگاه سنت  يپلماسيد 

م رو  شود؛يانگاشته  مثاب  ،يكيهرمنوت  كردياما  به  را  «تكو   دي«تول  نياديبن  نديفرآ  ةآن  و  تفاهم»    نيمعنا» 

 يپلماس يد  يواكاو  يهانس گئورگ گادامر، در پ  يفلسف  كيمقاله با ابتنا بر هرمنوت  ني. اكنديم  يبازخوان

 ندِي ، بلكه فرآيكيمكان  يِسالارفن  كينه    يپلماسيساحت، د  نياست. در ا  »يكيهرمنوت  ة«تجرب  كيدر مقام  

قرار دارند. روش پژوهش حاضر،   فيمداومِ بازتعر  لانِيمتقابل در س  يهاو فهم  هات ي كه در آن هو   است يپو 

 نيپژوهش مب  يهاافتهيپرسش و پاسخ است.    كِيالكتيبا تمركز بر د  يسفمتون فل  يو انتقاد  يفيك   ليتحل

ابزار  ، يپلماسيآن است كه د كنش  از  نوعيفراتر  انسان  »ي«كنش وجود   ي،  كه در هست  يو  آن،    ةاست 

 ن ي ا  ت،ي. در نهارنديگ يقرار م  وگو ت و اصالتِ گف  ها»داشت ش يقش «پن  ها»افق  يختگيچون «درآم  يميمفاه

م استدلال  هرمنوت  كندي نوشتار  چرخش  نظر  يكيكه  از   ي ناش  يهابست بن  توانديم  ،يپلماسيد  يةدر 

 .سوق دهد يالمللنياز تعاملات ب يشناخت يهست فهمِ  يرا به سو  و يسوبژكت يهاتقابل

  يفلسف كي هرمنوتو، وگگادامر، گفت  ،يپلماسيد، هاافق يختگيدرآمي، : تفاهم وجودگان كليديواژ

 
  ايران   -روابط بين الملل دانشگاه گيلاندكتري دانش آموخته مقطع  .١ 

                                    Email: mosavi.said@yahoo.com   



                                       "پهر هرمنوتيك معاصرس"ويژة                 ١٤٠٤ زمستان ،١٢ شمارة نبراس،                     ٢٠٤      

  

   مقدمه 

 ــيد  ــزارِ يپلماس ــار در مقــامِ راهبــرد و اب  ــيبشــر، پ خيكارآمــد در ت  يدارد و از نبردهــا يطــولان يانهيش

 ــم يبــدو  ــ يگروهاني  ــهمــواره كل ،يتــا منازعــاتِ مــدرنِ دولت بــه  يابيدســت  يســازوكار بــرا نيتريدي

ــافعِ بن  ــاهــداف و من ــدرت نِيادي ــوده اســت. در ادبق  ــها ب ــط ب اتِي  ــا الملــل،نيمعاصــرِ رواب ن مفهــوم ي

ــتر  ــاهِيدر جابيش ــزار گ ــرا ياب ــد يب  ــ ت يريم ــافع مل ــار تعارض ،يمن ــوذ، مه ــال نف ــا و پاِعم ــبرديه  ش

  .شوديشناخته م  ياسيس  اتيغا

 ــدر ا نيغــرضِ نخســت هرچنــد   ــاز اصــطكاك و تــنش اســت، امــا واقع يريشــگينگــاه، پ ني نشــان  ت ي

 ــ »يكــه «نــافهم دهــديم  كاهــد،يتنها تعــارض را نممــذاكره، نــه ياز محتــوا نيدركِ ناصــوابِ طــرف اي

 ــبلكــه در بلندمــدت بــه بازتول  ــن ي. گــاهانجامــديبحــران م دِي  ــغا زي  ــي تِي از كنشــگران، در اصــل  يك

 ــيدر پوشــشِ د رضتعــا جــادِيا  ــ يپلماس ــه ســببِ فقــدانِ  ،يتيوضــع نياســت؛ در چن ــل ب طــرفِ مقاب

  .ماندينهفته در كلام غافل م تِياز دركِ ن ،يكيهرمنوت  فِياز ظرا يناآگاه  اي يذكاوتِ زبان

  ل يتقل   ينهاد  يو سازوكارها  يزنچانه  يهااز فنون، مهارت  ي ابه مجموعه  ي پلماسيد   ،يسنت  كردِيرو  نيا  در

. انگارديم  دهيمعنا» را ناد  دي«تول  ندِيفرآ  يعني  ،يتعامل انسان  نِياديو بن  ييبُعدِ استعلا   ،يبرداشت  ني. چن ابدييم

 يوجود  يبه چالش  توانديمبهم، خود م  يِزبان  يهايفروافتادن در باز  ا ي  كي فهمِ ناقص در سپهر هرمنوت

داشته   ي حقوق  اي   ياسيس  ي تياز آنكه ماه  ش يپ  كيپلماتيهر كنش د  قت،يكنشگران بدل شود. در حق  يبرا

  .ابدييدگرسان قوام م ييِمعنا يِهامواجهه با افق كِيالكتياست كه در بستر د »يريتفس دادي«رو كيباشد، 

 ــتنهــا انتقــال پ تــوانيرا نم يپلماس ــيمنظــر، د  نيا  از   ــ امي  ــ يزنچانــه اي  ــدانســت؛ بلكــه با يعقلان آن  دي

 ــقلمــداد كــرد كــه در آن معنــا، هو   يرورتيص ــ  ندِيرا فرآ  فيبــازتعر  وســتهيطور پو فهــمِ متقابــل بــه  ت ي

 ــكــه هرمنوت نجاســت ي. اشــونديم  ــدر ماه يش ــيگئــورگ گــادامر، امكــان بازاند-هــانس يفلســف كي  ت ي

و هنــرِ   يخيتــار  يهــاافق  ها،داشــت شيبــر نقــشِ پ  ي. گــادامر بــا پافشــارســازديرا فراهم م  يپلماسيد

 ــيع  يوگو، فهــم را نــه امــرگفت   ــبلكــه پد  افتــه،يو فرجام  ين  ــپو   يادهي . از نگــاه دانــديم  ينــاذهنيو ب  اي

اســت   ياطهبلكــه واس ــ  ســت؛يدر دســتان مــا ن  ياابــژه  تنهــا  اســت،  يپلماس ــيد  نِياو، زبان كه ركنِ رك ــ

 ــكــه مــا در آن و بــا آن وجــود دار  ــ شــتنيو خو  مي مــا چنــان  يزبــان بــر هســت ري. تــأثميكنيرا درك م

  .) ٦٠: ١٣٨٣ ،ينصر (ميمانيژرف است كه اغلب از ابعادِ آن ناآگاه م

ــش  ــر ا نياديـ ـبن پرس ــژوهش حاض ــتنِ د نيـ ـپ ــه: انگاش ــت ك ــمِ  يپلماسـ ـياس ــلِ فه ــامِ عام در مق

ــوت ــه پ ،يكيهرمن ــدهايچ ــر يام ــرا ياينظ ــان يب ــاملات انس ــدف ا يدركِ تع ــراه دارد؟ ه ــه هم  ــب  ني

ــا تك ــه ب ــت ك ــتار آن اس  ــنوش ــاه هي ــر مف  ــكل ميب  ــهرمنوت يدي ــف كي  ــييتب ،يفلس ــانه از  ين معناشناس

 ــيبــدون التفــات بــه منطــقِ فهــم و اصــالتِ زبــان، هرگونــه تحل  كهارائه دهد؛ چرا    يپلماسيد  ــاز ا يل  ني

  .خواهد بود  انهيگراليحوزه، ناقص و تقل
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  پژوهش اتيادب

«د  ي واكاو  ي راستا  در مثاب  يپلماسيموضوع  هرمنوت  ةبه  هم  ي برخ  ك»،يتفاهم  آثارِ  زاز  به شرح   ريافق 

 :شونديم يبازخوان

باور است كه فهمِ   نيبر ا،  »يشناختروش  كيو هرمنوت  يعلوم انسان  ةرابط«در    ،)١٣٩٧(  ياضيفمسعود    

را   ي علوم انسان  ، يلتاي د  لهلمي بر آراء و  هياست. او با تك   يعلوم انسان  ة فلسف  يِاصل  فِياز وظا  ونديپ  نيا

آن  دانديم  يخيتار  ي علوم اكه موضوع  با  انسان» است.  بما هو  «انسان  كه   كندينقد م  ي حال، و  نيها 

  .در تضاد است  يلتايد يشهياند يِاصل تِيبا غا  ،يخيصرفاً تار يها علوم به روش نيمحدود كردنِ ا

زبان  خواهانهيجمهور  كردِي: رويزبان  ةسلط«، در  (Galves, 2026)١س گالو مورالس     به »٢يبه عدالتِ   ،

جامع   ياهيدر تلاش است تا نظراو  .  پردازد يم  يالمللنيو ب  يدر ساحتِ روابطِ انسان  »يزبان  ةمني«ه  يِواكاو

آن با عدالت   ونديو پ  يدخالتِ قدرت در روابط زبان  يچگونگ  لِيارائه دهد و بر تحل  »يزبان  ة«سلط  ةدربار

كه كنشگران در معرضِ نفوذ و كنترلِ   دهديرخ م  يكه سلطه زمان  دهدي. گالوس نشان مكنديتمركز م

 ،يبر عدالتِ ساختار   ديبا تأك   يوصف، و  ني. با ا رنديخود قرار گ   يزبان  يدئولوژيبر ا   يگريد  مهارِرقابليغ

و   يابزار   ةصبغ  شتري او ب  لي غافل مانده است؛ تحل  »يناذهني معنا و تفاهم ب  دي«تول  يعني  كي از گوهرِ هرمنوت

  .ندارد يفهم متقابل توجه ندينهادگرا دارد و به فرآ

لام  روح االله   ناد س ـ  ليتحل يوش هار« ، در)١٣٩٠( ياسـ تِ روش ،»كيپلماتيو د  ياس ـياسـ   ي هابر كاربسـ

را بازگرداندنِ    كيهرمنوت  ةفيوظ  ي. اسـلامكنديم  يگفتمان پافشـار  ليو تحل  يدارشـناس ـيپد  ك،يهرمنوت

روش    اد،اسـن  نندگانِيو آفر  اسـتمدارانيس ـ  تِيبه ن بردنيپ يو معتقد اسـت برا  دانديبه متن م  ياصـل يمعنا

ت  يپلماس ـيد يِذات وندِيپ زيحال، در اثر او ن نياسـت. با ا  ريمس ـ  نيبهتر  كيهرمنوت ناس ـيبا هسـ نه  (  فهم  يِشـ

 خواندنِ سند) مورد توجه قرار نگرفته است. يروش برا كي  ةبه مثابتنها  

  چارچوب نظری   

با توجه به عنوان مقاله يكي از نظرياتي كه مي تواند بر فهم ما از ديپلماسي در چارچوب هرمنوتيك   

  مي باشد است.استوار    كه بر هرمنوتيك بيشتر  گئورگ گادامر-چارچوب نظري هانسمفيد واقع شود،  

داند. از منظر تاريخي، زباني و بيناذهني مي  رويكردي كه فهم را نه بازنمايي عيني واقعيت، بلكه رويدادِ

گيرد وگو ميان فاعلان انساني شكل ميها، سنت تاريخي و گفت دانستهگادامر، فهم همواره در بستر پيش

؛ بر اين اساس، هر كنش Gadamer, 2004: 269)داد(مند و خنثي تقليل  روش   توان آن را به فرآيندِو نمي

ديپلماتيك صورت مي   روابط بين الملل در بعد  ةتعاملات انساني كه در عرص  جمله  از،  ارتباطي انساني

هرچه ميزان   .نيست   فهم  قابل  معنايي  هاي زمينه  از  خارج  و  است  تفسيري  بُعد  واجد  خود  ذات  گيرد، در

 
1. Sergi Morales-Gálvez 
2. Linguistic Domination: A Republican Approach to Linguistic Justice (2024) 
 



                                       "پهر هرمنوتيك معاصرس"ويژة                 ١٤٠٤ زمستان ،١٢ شمارة نبراس،                     ٢٠٦      

  

تر وگوهاي ديپلماتيك عميقهاي معنايي و تفسير هرمنوتيكي در گفت هاي زباني، لايهفهم متقابل از ظرافت 

  . شودباشد، امكان تحقق اهداف مرتبط با نفوذ و تأمين منافع ملي براي طرفين نيز بيشتر فراهم مي

  مفهوم هرمنوتيك

بسياري از پژوهشگران .  به معناي «تفسير/تأويل» است  ( hermeneuein ) هرمنوتيك در ريشه يوناني خود

مي  ةواژ  ةريش نسبت  «هرمس»  نام  به  را  دربارهرمنوتيك  اما  در   ةدهند؛  شخصيت  اين  نقش  و  هويت 

پيامها او بهدر برخي روايت   .هاي مختلف اختلاف نظر وجود داردسنت  آور عنوان «خداي خدايان» يا 

زني عنوان خداي تجارت، راهدر سنت يوناني، هرمس به).  ٢٠:  ١٣٨٠(ريخته گران،    شودخدايان شناخته مي

  .  شدرسان شناخته ميو پيام

به يوناني، هرمنوتيك همچنين  پيامدر سنت  «ترجمه،  تمعناي  بهأرساني، رمزگشايي و  نيز  كار رفته  ويل» 

اين   ةآوري هستوري و زبانكند، سخنمي  اشاره)    ٦-٥:  ١٣٧٨(    طور كه احمديهمان  .است  مركزي 

  . يابي به نيت و مقصود خالق اثر يا نزديك شدن به آن است بنابراين هدف هرمنوتيك، دست  .كارهاست 

مي  فهميدن»  «هنر  را  هرمنوتيك  مي شلايرماخر  هشدار  و  معرض داند  در  همواره  متن  تفسير  كه  دهد 

فهم به كار  اي از قواعد روشمند براي كاهش سوءعنوان مجموعهفهم است؛ بنابراين هرمنوتيك بايد بهسوء

. وي همچنين به اين نظر بود كه تفسير متن به صورت دائمي در معرض خطر مبتلا شده به گرفته شود

فهم اي از قواعد روشمند براي كاهش سوءعنوان مجموعهاز اين رو هرمنوتيك بايد بهسوء فهم قرار دارد.  

 .)Gordin,1995: 6 (پذير نيست بدون چنين مهارتي، دستيابي به فهم امكان. به كار گرفته شود

كند و چگونگي دريافت هاي انساني را بررسي ميهرمنوتيك دانشي است كه فرآيند فهم آثار و پديده 

تحليل مي را  هنري  آثار  و  متون  رفتار،  گفتار،  از  نقد  .  ( Gadamer, 2004: 388 )كندمعنا  با  دانش  اين 

در مقابل، برخي   .ها ارائه كندتر پديده هايي براي فهم عميقكند راهگرا، تلاش ميهاي اثباتشناسيروش

 پردازان هرمنوتيك با تدوين «روش» در فهم مخالفت دارند و فهم را رويدادي تاريخي و وجودي نظريه

 .)  ٨٩ : ١٣٩٠؛ اعواني، ٣٣٠–٣٢٥ : ١٣٨٦گادامر،   گيري يا استانداردسازي نيست(كه قابل اندازه دانندمي

بيان ساده تأويلبه  يا  يا  شناسي ميتر، هرمنوتيك  آيا روش  كه  ارائه دهد  پرسش  اين  به  پاسخي  كوشد 

راهكاري وجود دارد تا خوانندگان يك متن يا بينندگان يك اثر هنري بتوانند به معناي ثابت و مشخص 

دارد تفاوت  ديگري  با  و  است  فرد  به  منحصر  مخاطب  هر  فهم  و  درك  اينكه  يا  يابند،  دست  اثر                   آن 

  .ذهني، زبان و تاريخ است دهد كه معنا محصول تعامل مياننشان ميين ديدگاه ا). ١٨٢ :١٣٩١ديناني،  (

ــر مي ــالق اث ــت خ ــازي ني ــر از بازس ــك را فرات ــدف هرمنوتي ــاي ه ــاريخي و ديلت ــم ت ــر فه ــد و ب دان

به ايــن بــاور بــود كــه بــا بررســي آثــار و مــدارك تــاريخي كــه در دوره او .  كنداجتماعي متن تأكيد مي

خلق اثر وجود دارد به دنياي ذهني نويســنده و خــالق اثــر بــه گونــه اي مــي تــوانيم دســت پيــدا كنــيم 

گويــد: «هــدف ديلتــاي ميكه حتي خود صاحب اثر هم بــه ايــن نــوع فهــم دســت پيــدا نكــرده باشــد. 
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ــل ــك، درك كام ــلي هرمنوتي ــت؛ آناص ــف اس ــرده تري از مؤل ــين درك نك ــود را چن ــه او خ ــان ك س

ــد» ــاهي از ). ٥٣٤: ١٣٨٠(احمدي، باش ــدون آگ ــذاكره ب ــرف م ــت ط ــن اس ــز ممك ــي ني در ديپلماس

  .ها آگاه نيست هاي خود، به مفاهيم و اهدافي اشاره كند كه خود نيز از آنفرضپيش

از ايــن . گيــردزنــدگي او شــكل مي ةهاي تــاريخي و اجتمــاعي دورزمينــه ةواســطگونــه ابرازهــا بهاين

 .هــاي پنهــان در گفتمــان ديپلماتيــك كمــك كنــدتوانــد در فهــم اهــداف و انگيزهمنظر، هرمنوتيــك مي

در واقــع ديلتــاي بــه ايــن  .هاي گفتمــان ديپلماتيــك نزديــك شــدتوان به عمــق ناگفتــهبا اين روش مي

امر مهم اشاره داشت كه شخص مفســر بايــد بــه جــاي اينكــه خــالق اثــر را بــه زمــان خــودش بيــاورد 

او معتقــد اســت بــا بازگشــت بــه زمانــه   ( Ricoeur,138: 274 ).خــود بــه زمــان خلــق اثــر ســفر كنــد

دهــد هــدف هرمنوتيــك در ايــن نگــاه نشــان مي .تر شــدتــوان بــه نيــت نويســنده نزديــكخالق اثر مي

عبارت ديگــر، ديلتــاي بــه جــاي فهــم ذهــن لتاي، تفســير حيــات تــاريخي انســان اســت؛ بــهديدگاه دي

  .خالق اثر، به شرايط محيطي و اجتماعي توجه دارد كه هويت او را شكل داده است 

 معناشناسانه فرآيندِ ةمثابديپلماسي به

ديپلماسي    متعارف،  از رويكردهاي  بسياري  مديريت بهدر اساس  در  روابط،  تنظيم  براي  ابزاري  عنوان 

منازعه تعريف مي يا حل  كاركرد ديپلماسي را نشان ميمنافع  تلقي اگرچه  اين  به شود.  را  آن  اما  دهد، 

تقليل مي از بنيانسطحي تكنيكي  تفسيري و معناييدهد و  سازد. رويكرد هرمنوتيكي اش تهي ميهاي 

  . يابدكند كه هر كنش انساني، از جمله كنش ديپلماتيك، در بستر فهم و تفسير معنا تحقق ميتأكيد مي

ــازيگران بين  ــق آن ب ــه از طري ــدي اســت ك ــا يكــديگر تعامــل ميديپلماســي فرآين ــي ب ــا الملل ــد ت كنن

وگو، تبــادل ديپلماســي شــامل مــذاكره، گفــت  .منافع خود را با كمتــرين تــنش و درگيــري تــأمين كننــد

هــا) يــا غيررســمي (از طريــق توانــد رســمي (رســمي بــين دولت اطلاعات، و ايجاد تفاهم اســت و مي

يــن فرآينــد عــلاوه بــر مــذاكرات سياســي، شــامل ا. )  ( Berridge, 2015:3نهادهاي غيردولتــي) باشــد

  . شودساخت و بازتوليد معنا، اعتماد و همكاري ميان طرفين نيز مي

 يبرا  »ياسي«مانور س  اي  »ي«سازوكار فن  كيدر قالب    فياز تعر  يپلماسيد  ،يفلسف  كيدر چارچوب هرمنوت

است كه در   ادي بنمعناشناسانه و تفاهم  ينديفرآ  ي پلماسيساحت، د  ني. در اروديبه توافق فراتر م  ي ابيدست

مشترك»   يو «خلقِ معنا  بلبه درك متقا  ش،يخو   يهاداشت شيپ  يِوگو و بازخوانآن كنشگران از راه گفت 

م دابندييدست  زمان  يپلماسي.  كارآمد  يتنها  گشودگ   رسديم  لياص  يِبه  كنشگران،  برا  يِكه   يلازم 

كه جز در   يونديرا داشته باشند؛ پ  يگر يد  ييمعنا  يهاافق  رشيخود و پذ  يهافرضشيدر پ  يشيبازاند

  . شوديمحقق نم يو فهمِ وجود يقيحق يوگو گفت  يهيسا

به    يابيدسـت   يبرا  ياس ـيس ـ يراهبرد  اي  يسـازوكار فن  كيفراتر از   يپلماس ـيد ،يفلسـف  كيدر افقِ هرمنوت  

ــاحت، د ني. در اكنديتوافق جلوه م  ــيس ــانه و تفاهم ندِيفرآ  يپلماس ــناس ــت كه در آن  محور معناش اس
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ش معنا دســت  يبه درك متقابل و زا ،يفرد  يهاداشــت شيوگو، با فرارفتن از پكنشــگران در بســتر گفت 

ــت كـه در زبـان رخ م  يدادي ـبلكـه رو  ،يعمـل فـاعل كي ـنـه   نجـايفهم در ا  گر،يد ياني ـبـه ب  ابنـد؛ي ـيم   دهدياسـ

)Gadamer, 2004: 388–390  .(  يِ كه كنشگران، گشودگ رسديم لياص  يِبه كارآمد يتنها زمان يپلماسيد  

را داشـته باشـند؛ چرا    يگريد ييِنامع  يهاافق رشيو پذ  شيخو   يهافرضشيدر پ يش ـيبازاند  يلازم برا

ــا  قتِيكه حق ــورت مافق يختگيدرآم ندِيو فرآ يواقع  يوگو گفت   يهيتفاهم، تنها در س ز ا .رديپذيها ص

اســت كه با    يك كنش تفســير و فهماين منظر، هر تعامل ديپلماتيك نه تنها يك مذاكره ســياســي بلكه  

 .( Grondin, 1997: 86–89)گيردهاي متفاوت طرفين شكل ميتجربه، تاريخچه فرهنگي و افق

هاي معنايي شوند تا افقوگو ميها و اهداف خود وارد گفت دانشدر ديپلماسي هرمنوتيكي، طرفين با پيش

ها و رفتارهاي طرفين نيازمند تفسير هستند و معنا در قالب  در اين روند، پيام. يكديگر را همپوشاني كنند

شود كه  گيري فهم مشترك و اعتماد، امكان همكاري پايدار فراهم ميبا شكل  .گيردفهم متقابل شكل مي

  ت. هدف نهايي ديپلماسي اس 

- پايه اصول هرمنوتيك و تعامل فرهنگي  ذهني است كه برفرآيند انساني و مياناز اين منظر، ديپلماسي يك   

با اين ،  )٨٩  :،  ١٣٩٠گيرد و مطالعه آن نيازمند نگاه فلسفي به فهم و معناست (اعواني،  تاريخي شكل مي

هاي تاريخي كنشگران ممكن ها و زمينهداوريهاي معنايي، پيشحال، تحليل ديپلماسي بدون توجه به افق

  .ماندالملل بازميهاي عميق معنا در روابط بيننيست؛ و هر تحليل صرفاً ابزاري يا فني، از لايه

دهد. از اين داند كه در بستر زبان و تاريخ رخ ميگادامر فهم را نه يك روش، بلكه رويدادي وجودي مي

در .  شودتوان شكلي خاص از كنش زباني دانست كه معنا در جريان تعامل ساخته ميرو ديپلماسي را مي

اي بيرون از افق  كند كه هيچ كنش ارتباطيبودن فهم، تصريح مي همين راستا، ديناني با تأكيد بر تاريخي

). بنابراين ديپلماسي فرآيندي تفسيري است كه ١٧٤:  ١٣٩١ها امكان تحقق ندارد (ديناني،  فهممعنا و پيش

  .كنندوگوي متقابل، معنا و موقعيت خود را بازتعريف ميكنشگران از طريق مواجهه و گفت 

  ١تفاهم هرمنوتيكي 

مــي دانــد كــه بــالاتر از خواســت و عمــل مــا برايمــان رخ مــي دهــد (گــادامر،   يگادامر فهم را واقعيت 

).  گادامر فهــم را محــدود بــه اراده معطــوف بــه قــدرت نمــي دانــد و بــه ايــن بــاور اســت ٢٨:  ١٣٨٦

كه فهم وراي مهار روش شناسانه بــراي مــا اتفــاق مــي افتــد. بــه صــورت فراگيــر و عــام بــراي انســان 

ايــن تلقــي از فهــم، هرگونــه تقليــل آن بــه مهــارت، تكنيــك يــا محصــول آگــاهي حــادث مــي شــود. 

نشــاند كــه پــيش از هــر گونــه مداخلــه ســازد و فهــم را در مقــام امــري ميمحور را نــاممكن ميسوژه

. فهــم ايجــاد نمــي شــود يــا از ديــدگاه فلســفي بــر ســاخته كنــدروشي، خود را بــر انســان تحميــل مي

 
1. Hermeneutic Understanding 
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نيســت. از نظــر گــادامر حقيقــت يــك رخ دادي اســت كــه وراي خواســت و اراده مــا بــر مــا خــود را 

  نشان مي دهد يا آشكار مي شود.

  ة مثابشده، بلكه بهتعريفعنوان يك هدف از پيش بر همين مبنا، مسئله تفاهم در هرمنوتيك فلسفي نه به 

تفاهم هرمنوتيكي در انديشه گادامر فرآيندي   .شودپيامد طبيعي تحقق فهم در بستر زبان و تاريخ مطرح مي

به  فهم  آن  در  كه  مي است  تحقق  تاريخي  و  زباني  رويدادي  پيش مثابه  از  عقلاني  توافق  نتيجه  نه  يابد، 

طور وگو بهشده. معنا در اين رويكرد امري ثابت و نهايي نيست، بلكه در جريان تعامل و گفت طراحي

بازتفسير مي و  توليد  در .   Ricoeur, 1981: 92 )(دشو مداوم  باز و  موقتي،  تفاهم همواره  منظر،  اين  از 

در حقيقت هرمنوتيك به دنبال توصيف شرايط    .سدرمعرض بازنگري است و هرگز به قطعيت مطلق نمي

اراده   ةكلي و عامي است كه منجر به فهم موفقيت آميز پژوهشگر مي شود. البته بسياري از شرايط در حوز

پاسخ به  يِدر پ كيهرمنوت قت،يدر حق  و خواست انسان نيست تا در قالب يك روش واحد تئوريزه كرد.

است    نيا  نياديبلكه پرسش بن  زند؛يم   يفهم دست به چه اقدام  نديكه كنشگر در فرآ  ست يپرسش ن  نيا

 يِ به دنبال واكاو  كرديرو  نيا  گر،يد  انِي. به بوندديپيما، چگونه به وقوع م  ةكه فهم، فراتر از خواست و اراد

در  ي نكته كه چه عوامل  نيا  يوجو جست   يعنيفهم است؛   يريگ شكل ر و منطقِ حاكم ب يياستعلا  طيشرا

  اند. تجربه را ممكن ساخته نيوقوعِ ا ن،يريز يهاهيلا

  دهند، يم  ليتقل  ياجماع صور  اي  اميكه فهم را تا سطح انتقال موفق پ  انهيابزارگرا  ي كردهايبرخلاف رو  

فهم همواره در نسبت   دگاه،يد  ني. در اورزديم  ديفهم تأك  يِخيو تار   يناذهنيب   ت ي بر ماه  يفلسف  كيهرمنوت

 هايداور شيو پ  هافهمشيپ  نِياديبنو بر نقشِ    ) Warnke, 1987: 75 (  ردي گ يمتفاوت معنا نضج م  يها با افق

  ي بلكه به معنا  ها،دگاهيد  يِسازهمسان  يرو، تفاهم نه به معنا  ني. از اكنديم  يپافشار  ريدر امكانِ تفس

بلكه برآمده   ساخته،شيثابت و پ  يمنظر، معنا نه امر  نياست. از ا  »يگري معنا در برابر «د  يهاافق  يِگشودگ 

  . شوديو دگرگون م ابدييمداوم، شكل م ريبستر تعامل و تفس ركه د است يپو ييوگو از گفت 

  دهند،يم  ليتقل  ياجماع صور   اي  اميكه فهم را تا سطح انتقال موفق پ  انهيابزارگرا   يكردهايبرخلاف رو

فهم همواره در نسبت   دگاه،يد  ني. در اورزديم  ديفهم تأك  يِخيو تار   يناذهنيب   ت ي بر ماه  يفلسف  كيهرمنوت

 ها يداورشيو پ  هافهمشيپ  نِياديبن) و بر نقشِ  Warnke, 1987: 75(  رديگ يمتفاوت معنا نضج م  يهابا افق

  ي بلكه به معنا  ها،دگاهيد  يِسازهمسان  يرو، تفاهم نه به معنا  ني. از اكنديم  يپافشار  ريدر امكانِ تفس

بلكه برآمده   ساخته،شيثابت و پ  منظر، معنا نه امرِ  نياست. از ا  »يگريمعنا در برابر «د  يهاافق  يِگشودگ 

  . شوديو دگرگون م ابدييمداوم، شكل م ريبستر تعامل و تفس ركه د است ي پو  يوگو از گفت 

 يروش ـ به معنا  يِـ و نه فرادست  كي الكتي وگو و دگفت   يباور بود كه فهمِ برآمده از الگو   نيگادامر بر ا  

است كه در   نيطرف  انيم  يونديمستلزمِ پ  يفهم  نيبلكه چن   ست؛ين  يگر يگفتار بر د  يِسو   كي  يِرگ يچ

مآن  تِي وضع  يِبه دگرگون  ت ينها ا).  ٣٤١:  ١٣٨٣(گادامر،    انجامديها  فرآيپا  ن يبر  فهم حاصلِ   ينديه، 

 ديكنشگران پد  انيمتقابل م ريتأث يهاهيبلكه از لا  دگاه،يد كي  ةاست كه در آن معنا نه از راه غلب ي الوگ يد
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كه هر كنشگر در   يااست؛ به گونه  ينيشيپ  يهاتحول در افق  ازمندِين  يساحت، تفاهم واقع   ني. در اديآيم

«د  انيجر با  بازاند  يريتفس  ت يموقع   »،يگريمواجهه  را  معنا  يشيخود  افق  به  و  دست   ياتازه  ييكرده 

كه   شودينو از فهم انگاشته م  يافق  شِيبلكه گشا   ان،يپا  ةنه نقط  يكيمنظر، تفاهم هرمنوت  ني. از اابدييم

   .دارديدوباره را در بطن خود زنده نگه م   ريو تفس يشيهمواره امكان بازاند

   وگو ها و گفتدانستهها، پيش افق

ــا ايــن رويكــرد روش  ــه عينيــت علمــي اســت، امــا در عمــل ب ــه، اگرچــه در ظــاهر معطــوف ب گرايان

ــده ــون و كنشنادي ــق مت ــير عمي ــان تفس ــم، امك ــاريخي فه ــرايط ت ــدود گرفتن ش ــاني را مح ــاي انس ه

به همــين دليــل هــم حتــي بــه محققــين  و پژوهشــگران نيــز توصــيه مــي شــده اســت كــه از   سازدمي

پيش داوري تا حد ممكن دوري كننــد و در بحــث هــاي تــاريخ بــه خصــوص بــا عينــك زمــان حــال 

  موضوع را بررسي نكنند. 

ــادامر متوجــه بن   ــد گ ــاانينق ــيگرادر روش يشــناختمعرفت  يه ــدرن اســت؛ رو ي ــا  يكــرديم ــه ب ك

 ــرا ناد ييفاعــل شناســا »يِمنــدت يو «موقع »يمنــدخي«تار طرفانــه،يفــرضِ امكــانِ فهــمِ ب  ــگ يم دهي . ردي

 ــهرگونــه تأو  يبــرا  يخيبلكــه از الزامــات تــار  ســتند،يتنها موانــع فهــم ننــه  هايداورشياز نظر او، پ ل ي

 ــ. گــادامر بــر ارونــديبه شــمار م  ــپد  هــايداورشيبــاور اســت كــه پ  ني  ــگر  يبــرا  ييهادهي  ســتند،ين  زي

ــش جدا ــه بخ ــذييبلك ــت ريناپ ــوب م يِاز هس ــا محس ــونديم ــت ش ــه دس ــوعاتِ  يابيك ــمِ موض ــه فه ب

 ــ. بــر پاســازنديرا ممكن م  يخيتار  ــدانــش هرمنوت  هي  ــتأو  چيه ــ  ك،ي  ريپــذامكان  يفرض ــشيبــدون پ  لِي

 ــ  ادبــي  مقــدس،  از  اعــم،  يمتن  چيه  ست؛ين  يِمنــد. زمانشــودينم  ريتفس ــ  فــرضشپي  بــدون  ،يعلم ــ  اي

 ــ يااســت و قاعــده يجــار يرعلم ــيو هــم در فهــم غ  يهــم در فهــم علم ــ  نده»يآ-حال-«گذشته و  يكل

  .شوديشمول محسوب مجهان

 ــ  هــافرضشيپ  نيمنشأ ا  اما  در  يموضــوع  ةكجاســت؟ پاســخ در «ســنت» نهفتــه اســت. ســنت بــه مثاب

 ــگ يبرابر تفكر ما قرار نم مــا در درون آن  يشــهياســت كــه اند يها و افق ــبلكــه تــار و پــودِ نســبت  رد،ي

ــوام م ــدييق ــاردي(ر اب  ــا). ٢٠٣-١٩٩: ١٣٨٩ ،يا چ  ــتحل ني ــان م لي ــدينش ــر ده ــه ام ــنت ن ــه س  يك

 ــيب  ــ لكــهب ،يرون  ــياســت كــه امكــانِ اند يافق  ــو فهم دنيش  ــز دهــد؛يرا ســامان م دني  يفهــم انســان راي

ــكل نم ــلأ ش ــز در خ  ــگ يهرگ  ــ. اردي ــايداورشيپ ني ــتند و از راه فرآ ه ــم هس ــانِ فه ــرطِ امك ــديش  ن

  .بخشنديكنش، معنا م  ايبه متن، گفتار  ل،يتأو

ــادامر، يانديشــه در  ــوم گ ــق مفه ــه١اف ــه ب ــاريخي، هــايفرضپيش از ايمجموع ــاني ت  فرهنگــي و زب

 در  همــواره  فهــم  او،  منظــر  از.  ســازدمي  فــراهم  انســاني  فاعــل  بــراي  را  فهــم  امكــان  كه  شودمي  اطلاق

ــي درون ــاص افق ــق خ ــدمي تحق ــاي و ياب ــتيابي ادع ــه دس ــم ب ــاملاً فه ــرضپيشبي« ك ــوهمي ،»ف  ت
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ــق(Gadamer, 2004: 300-305). اســت  شــناختيروش ــه اف ــك ن ــرز ي ــدان بلكــه بســته، م ــدِ مي  دي

 اســاس، ايــن بــر. شــودمي دگرگــون يــا يافتــه گســترش ديگــر، هــايافق بــا مواجهــه در كــه پوياســت 

ــتنِ ــق داش ــري اف ــه فك ــاي ب ــدوديت  معن ــت، مح ــه نيس ــرطِ بلك ــانِ ش ــي امك ــايشِ و دورانديش  گش

 و كــردهمحــدود  محوريحــال تنگنــايِ در را پژوهشــگر آن، فقــدان كــهچنان اســت؛ فهــم مســيرهايِ

 فهــم چــارچوب، ايــن در .كنــدمي ســلب  او از را خــويش زمــانيِ افــقِ از دور حــوادثِ تحليــلِ تــوانِ

 معنــاييِ  افــقِ  كنشِبــرهم  يعنــي  اســت؛  »هــاافق  درآميختگــي«  حاصــل  بلكــه  جانبه،يك  محصولِ  يك  نه

 پيشــيني  هــايافق  ايــن  گــرفتن  ناديــده).    ٣٠٦  :  ١٣٧٦  گــادامر،  (ارتبــاطي  كــنشِ  يــا  مــتن  افــقِ  با  مفسر

 برتــريِ  صــورت  در  حتــي  كــه  انجامــدمي  ســاختاري  هايســوءتفاهم  بــه  اغلــب   ديپلماســي،  ساحت   در

  .زندمي رقم را  راهبردي  شكست  مادي،

ــر  ــين بـ ــاس، همـ ــايگفت  در اسـ ــك، وگوهـ ــه ديپلماتيـ ــگران دركِ هرچـ ــايبازي« از كنشـ  هـ

ــاني ــه و »زبـ ــيري هايلايـ ــق تفسـ ــد، ترعميـ ــان باشـ ــاهم امكـ ــزايش تفـ ــدمي افـ ــه، در. يابـ  نتيجـ

 رســـمي ابزارهـــاي يـــا مـــادي قـــدرت بـــه آنكـــه از بـــيش ديپلماتيـــك تعـــاملات در موفقيـــت 

ــته ــد، وابسـ ــونِ باشـ ــايي مِرهـ ــير در توانـ ــا، تفسـ ــديريت  معنـ ــافرضپيش مـ ــم و هـ ــقِ فهـ  افـ

    .است   مقابل طرف معناييِ

، آن را نـــه مـــانعي در برابـــر فهـــم، بلكـــه شـــرط ١داوريگـــادامر بـــا بـــازخواني مفهـــوم پـــيش 

. در گيـــردها اساســـاً هـــيچ پرسشـــي شـــكل نميدانســـتهدانـــد؛ زيـــرا بـــدون پيشامكـــان آن مي

ــرف  ــك طـ ــه از يـ ــت كـ ــده اسـ ــته شـ ــم دانسـ ــراي فهـ ــزوم بـ ــيش داوري لازم و ملـ ــع پـ واقـ

وجـــودش فهـــم را ممكـــن اســـت بـــه مســـير غيـــر از آنچـــه هســـت ســـوق دهـــد و از طـــرف 

ــد.  ــته باش ــد داش ــي توان ــتن نم ــت از م ــير درس ــن تفس ــدون آن ذه ــر ب ــئله ديگ ــا، مس ــدين معن ب

ــذف پيش ــه ح ــه آنداورين ــبت ب ــادي نس ــاهي انتق ــه آگ ــا، بلك ــلاح ه ــان اص ــودن امك ــا و گش ه

 .شان در جريان تفسير است و بازانديشي

محــوري دارد. فهــم نــه در انــزواي ذهنــي، بلكــه در فرآينــد  وگو در هرمنوتيــك گــادامر جايگــاهِگفت  

وگو بــه معنــاي تبــادل صــرف اطلاعــات نيســت، آيــد. گفــت وگو و مواجهه با ديگــري پديــد ميگفت 

فهــم شــود و امكــان هــاي معنــايي طــرفين بــه چــالش كشــيده ميبلكه رويــدادي اســت كــه در آن افق

ايــن  ) Gadamer,2004: 306 درســت يــا حــداقل ميانــه از آنچــه واقعيــت دارد شــكل مــي گيــرد.(

راهــي اســت بــراي ، بلكــه نيســت برداشتي نــه از روي تضــاد بــا پيــيش داوري يــا حــذف تفــاوت هــا 

هــا، داوريوگو نــه نفــي پيشدر ايــن چــارچوب، گفــت گشايش مسيري تــازه بــراي فهــم از واقعيــت.  

هاســت؛ فرآينــدي كــه امكــان فهــم واقعيــت را نــه اي بــراي آزمــون، اصــلاح و امتــزاج آنبلكه عرصه

 .سازداز طريق حذف تفاوت، بلكه از رهگذر مواجهه با آن فراهم مي

 
1. Vorurteil ( Eng: Prejudice ) 



                                       "پهر هرمنوتيك معاصرس"ويژة                 ١٤٠٤ زمستان ،١٢ شمارة نبراس،                     ٢١٢      

  

  بازنمايي معنا و فرآيند فهم در تعاملات انساني 

ــان  ــاملات انس ــارچوب هرمنوت يتع  ــدر چ ــف كي ــاحت  ،يفلس ــرا ييهاس  ــتول يب  ــو بازتول دي ــا  دي معن

ــته م ــونديانگاش  ــ. در اش رفِ اراد ني ــِ ــولِ ص ــه محص ــا ن ــاحت، معن ــرد ةس ــه  يِف ــت و ن ــگر اس كنش

 ــيع  يبرآمده از ســاختارها  ــمســتقل؛ بلكــه از رو  يِن  خيدر بســتر زبــان و تــار  يريتفس ــ  يهــاافق  ييِاروي

 ــمنظر، معنــا پد  ني. از ارديگ ينضج م  ــ(وابســته بــه ســوژه)  و يســوبژكت يادهي  ــيع يتمامبــه اي و مجــزا  ين

  ). Gadamer, 2004 :388( شوديمپديدار زبان   يو از مجرا  »يناذهني«ب يبلكه در فضا  ست،ين

؛ يعنــي هــر فرآينــد فهــم، در نهايــت، بــه شــمار مــي رودبنيــادين فهــم»    ةزبان در اين رويكرد، «رسان  

بــه همــين دليــل اســت كــه   .يابد و بدون زبــان امكــان فهــم معنــا وجــود نــدارددر افق زبان تحقق مي

از  زبان از اهميت زياد در قالب انســاني برخــوردار اســت زيــرا زبــان جهــان مــا را انكشــاف مــي كنــد.

ابزار انتقــال معنــا نيســت، بلكــه افــق ظهــور جهــان و شــرط امكــان هرگونــه تجربــه تنها  اين رو، زبان  

گيري ايــن ديالكتيــك زبــاني، بســتر شــكلآمده و  از طريــق آن مــي شــود. معنــادار انســاني بــه شــمار

 .شودفهمي است كه در آن معنا نه از پيش موجود، بلكه در فرآيند پرسش و پاسخ پديدار مي

 ــدانســتهكند كــه فهــم همــواره بــا پيشگادامر تأكيد مي  ره خــورده اســت و ها و افــق تــاريخي فاعــل گِ

ــن پيش ــتهايــ ــمار ميدانســ ــه شــ ــم بــ ــان فهــ ــرط امكــ ــه شــ ــانع، بلكــ ــه مــ ــدها نــ                                   رونــ

ــادامر،  ( ــاني ٣٣٠–٣٢٥ :١٣٨٦گ ــل انس ــر تعام ــر، ه ــن منظ ــه ). از اي ــت  در چ ــره وگويگف  و روزم

فرآينــد تفســيري و معناشناســانه اســت كــه در آن  يــك ذاتــي طوربــه پيچيــده نهــادي  هايكنش  در  چه

افقــي نســبي شــوند و هموگو و تبــادل زبــاني بــا يكــديگر مواجــه ميهاي مختلــف فهــم در گفــت افق

هــا، بلكــه حاصــل افقــي نــه بــه معنــاي حــذف تفاوتايــن هم  .)  ٩٥  :،  ١٣٩٠اعــواني،    كننــد(ايجاد مي

شــدن بــه فهــم مشــترك وگو امكــان نزديكهاي معنــايي اســت كــه در پرتــو گفــت تعامل تدريجي افق

 .سازدرا فراهم مي

ــا را در چــارچوب هرمنوتيــك، رويــدادِ ــاني بازنمــايي معن ــد تــاريخي و وجــودي مي همچنــين دين دان

ــان ــط مي ــاني و رواب ــدگي انس ــتن زن ــه در م ــق ميك ــرفاً ذهني تحق ــرش ص ــه نگ ــر گون ــد و از ه ياب

ــو فاصــله ميروش ــا ابژكتي ــه ي ــرد(گرايان ــاني،  گي ــن رويكــرد ١٨٢ : ١٣٩١دين ــا در اي ). در نتيجــه، معن

ــه زمينــههمــواره ســيال، موقعيت  ــد و وابســته ب ــاقي ميمن ــاريخي و وجــودي كنشــگران ب ــدهاي ت  .مان

، فهم و توليد معنــا در تعــاملات انســاني، نــه حاصــل كشــف يــك حقيقــت ثابــت، بلكــه بدين معنا كه

 .وگو و تفسير است نتيجه فرآيند مستمر گفت 

 عنوان فرآينـــدي معناشناســـانه و مبتنـــيايـــن چـــارچوب نظـــري امكـــان تحليـــل ديپلماســـي بـــه 

فنــي يـــا  كــنشِتنهــا اي كــه ديپلماســي گونــهآورد؛ بهبــر تفــاهم هرمنــوتيكي را فــراهم مــي

هـــاي ها، افقدانســـتهشـــود، بلكـــه فرآينـــدي اســـت كـــه در آن زبـــان، پيشعقلانـــي تلقـــي نمي

كننـــد و توليـــد تفـــاهم را ممكـــن وگوي انســـاني بـــا هـــم تعامـــل ميتـــاريخي و گفـــت 



  ٢١٣                 هرمنوتيكي تجربة مقامِ در  ديپلماسي تكنيك؛ سكوتِ در معنا آوايِ                      

ــازندمي ــواني،  (ســ ــده).  ٩٥: ١٣٩٠اعــ ــهناديــ ــن لايــ ــل گرفتن ايــ ــيري در تحليــ هاي تفســ

ــم كنش ــاملات ديپلماتيـــك، فهـ ــزاريتعـ ــطح ابـ ــه سـ ــا را بـ ــل هـ ــان درك مي تقليـ ــد و امكـ دهـ

  .سازدوگو، سوءتفاهم و حتي شكست ديپلماتيك را پنهان ميمنطق دروني گفت 

 عنوان كنش تفسيري غيرابزاريديپلماسي به 

دانــد. محور ميتفســيري و معنــا  هرمنوتيك فلســفي بــا نقــد عقلانيــت ابــزاري، كــنش انســاني را امــرِ 

 ــ«كــنش به ةريكــور بــا طــرح ايــد هــاي انســاني همــواره قابليــت دهــد كــه كنشمــتن» نشــان مي ةمثاب

ايــن ديــدگاه امكــان فهــم  ).Ricoeur, 1981: 93 ( ايســتا نيســت  هــا امــرِتفســير دارنــد و معنــا در آن

در . ســازدعنوان فرآينــدي تفســيري فــراهم ميمــديريتي، بلكــه بــه عنوان تكنيــكِديپلماســي را نــه بــه

هاي متفــاوت صــورتتواننــد بهاند كــه ميهــاي ديپلماتيــك همچــون متــوني گشــودهايــن معنــا، كنش

از آنجــا   مانــدهــا همــواره وابســته بــه زمينــه تفســير بــاقي ميفهم و بازخواني شوند و معنا و پيامــد آن

كه انسان موجودي پويا است قابليــت فهــم نيــز بــراي كــنش هــا و واكــنش هــاي وي نيــز بــه ســادگي 

ــود.  ــد ب ــنش ديپلماتنخواه ــين رو، ك ــهاز هم ــك واجــد لاي ــر و بعضــاً متعارضــي ي ــايي متكث هاي معن

 .  ها نيازمند تفسير مستمر در بستر تاريخي و زباني كنشگران است است كه فهم آن

ــه كــنش انســاني برجســته شــده اســت. نصــري تأكيــد  در آثــار فارســي نيــز، ايــن نگــاه غيرابــزاري ب

هاي فنــي و عقلانــي كنــد كــه هرمنوتيــك فلســفي مــا را از فروكاســتن تعــاملات انســاني بــه مــدلمي

ــازمي ــاريخ بازميدارد و آنب ــا و ت ــر ايــن اســاس، ).  ١٢١: ١٣٨٩نصــري،  نشــاند (هــا را در افــق معن ب

ــي به  ــديپلماس ــاريخ و  ةمثاب ــان، ت ــتر زب ــا در بس ــه در آن معن ــت ك ــدي اس ــوتيكي، فرآين ــاهم هرمن تف

 .شودطور مستمر بازتوليد ميوگو بهگفت 

اي هــا، بلكــه شــيوهاي از ابزارهــا و تكنيكمجموعــهتنهــا  در نتيجه، ديپلماســي در ايــن چــارچوب نــه  

ي كــه در يــك بســتر تــاريخي هســتند شود كــه در بســتر تعامــل ميــان كنشــگراناز فهم انساني تلقي مي

ــه دليــل محــدوديت شــكل مي ــرد؛ فهمــي كــه ب ــايي هاي معرفتــي، تفــاوت افقگي ــايي و پوي هــاي معن

وگو و بازتفســير بــاقي هاي سياســي، همــواره ناتمــام، ســيال و وابســته بــه فراينــد مســتمر گفــت زمينــه

  .( Warnke, 1987: 78 )ماندمي

كــه در آن معناهــا، ترجيحــات و حتــي تلقــي مــي شــود  تفســيري    بر اين اســاس، ديپلماســي  فراينــدِ 

ــد و بــازتعريف ميوگو شــكل ميمنــافع كنشــگران در خــلال تعامــل و گفــت  تــوان نميو  شــوندگيرن

هــا در نظــر گرفــت، زيــرا در شــده دولت تعريفخنثــي در خــدمت منــافع از پيش عنوان ابــزارِبــهتنهــا 

ــكل  ــل ش ــير متقاب ــل و تفس ــلال تعام ــز در خ ــات ني ــافع و ترجيح ــودِ من ــوتيكي، خ ــارچوب هرمن چ

ــاپيش دادهمي ــد و پيش ــه گيرن ــتند، بلك ــت نيس ــده و ثاب ــده در ش ــرح ش ــاي مط ــدگاه ه ــاوت در دي تف

هــاي ؛ چراكــه كنشــگران بــا افقدانســت ناپــذير از ماهيــت آنبخشــي جداييزمــان ديپلماســي را بايــد 
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يــك بــه دركــي كامــل و نهــايي از شــوند و هيچي تعامــل ميتــاريخي و هــويتي متفــاوت وارد عرصــه

هــا كــه بــه دنبــال حــل قطعــي اختلاف. از ايــن رو، ديپلماســي بــيش از آنپيدا نمي كنــدديگري دست  

ــتمر موقعيت  ــير مس ــا، بازتفس ــديريت معن ــه م ــوف ب ــد، معط ــت باش ــان گف ــظ امك ــا و حف وگو در ه

 قطعي رسيدن به يك گفتگوي مبتني بر برد دوطرف به ميزان مساوي است.شرايط عدم 

  شناسي تئوريكروش  

شــناختي و تفســيري اطــلاق هــاي معرفت فرضاي از پيششناســي تئوريــك بــه مجموعــهروش 

ــو مي ــرده و نح ــين ك ــاعي را تعي ــت اجتم ــگر از واقعي ــم پژوهش ــارچوب فه ــه چ ــود ك ــين و  ةش تبي

شناســي تئوريــك نــه بــه معنــاي بــدين معنــا، روش  كنــد.هاي مورد مطالعه را هــدايت ميتحليل پديده

ــق فلســفي ــر اف ــاظر ب ــردآوري داده، بلكــه ن ــزار گ ــين اب ــاهيم، كنشتعي ــه در آن مف ــا و اي اســت ك ه

هــا نيســت، در ايــن ســطح، تمركــز بــر گــردآوري داده .شــوندروابط اجتماعي قابــل فهــم و تفســير مي

ــونگي معنا ــر چگ ــه ب ــه آنبلك ــي ب ــم كنشبخش ــد فه ــه در فراين ــش نظري ــا و نق ــاعي و ه ــاي اجتم ه

 .( Crotty, 1998; Guba & Lincoln, 1994 )ددار  سياسي قرار

ــئل ــه مس ــا ك ــي به ةاز آنج ــين «ديپلماس ــه، تبي ــلي مقال  ــاص ــتفاده از  ةمثاب ــت، اس ــاهم» اس ــد تف فرآين

ــا اثباتروش ــي ي ــاي تجرب ــدارد.ه ــري لازم را ن ــت نظ ــه كفاي ــرا روش گرايان ــاتزي ــاي اثب ــا ه گرا ب

ــيِ رفتــار كنشــگران، قــادر بــه درك لايــهفــرض امكــان مشــاهده بي هاي معنــايي، طرفانــه و تبيــين علّ

ــهفهمپيش ــا و زمين ــاريخيه ــك در آنهاي ت ــنش ديپلماتي ــه ك ــتند ك ــكل مياي نيس ــا ش ــرده در  .گي

هاي انســاني را در افــق معنــا، زبــان و تــاريخ فــراهم عــوض، هرمنوتيــك فلســفي امكــان فهــم پديــده

ــي ــه. (Gadamer, 2004: 295)آوردم ــه مجموع ــي ن ــر، ديپلماس ــن منظ ــل از اي ــاي قاب اي از متغيره

ــدازه ــنشِان ــي مي گيري، بلكــه ك ــاريخي تلق ــاني و ت ــاي زب ــم آن مســتلزم تفســير معناه ــه فه شــود ك

  .هاي تفسيري كنشگران است ها و افقدانستهپيشضمني،  

 ــف يِشــگانيدر ســپهر اند  ــه  يواكــاو زبان،يارس ــون ن  ــمت  ــ كي  ــ بلكــه روشِ ،ياهيكــنشِ حاش و  لياص

 ــباز  يبرا  اد»يبن«معرفت   ــ. اشــوديشــناخته م  يمســتتر در علــوم انســان  يِمعــان  يابي كــه  ،ينظــام فكــر ني

 ــم  ونديبرآمده از پ  ــم  اني  ــ  يحكم ــ  راثي  ــاســت، بــر ا  نيملات نــو أو ت  قيبــاور اســت كــه فهــم حقــا  ني

 ــد  ةتنهــا از راه مواجه ــ  ،يو اجتماع  ينسانا  قِيعم  ــبــا متــون بن  يكيالكتي ي نيــز اســت. اعــوان ســريم نيادي

 ــدر ذاتِ خــود معطــوف بــه «فهــم لا  يكه پــژوهش فلســف  كند  يم  ديتأك  مــتن» اســت و  ييمعنــا يهاهي

  .) ٤٣: ١٣٩٠  ،ياعوان ندارد ( يتيسنخ يتجرب  يهاهيآزمون فرض اي  يكمّ يبا الگوها

 ــا بــر   ــپا ني  ــفراتــر رفتــه و ماه فيروش پــژوهش حاضــر از ســطح توص ــ ه،ي  ــيتحل تِي  يريو تفس ــ يل

 ــ. در اابــدييم  ــچــارچوب، تحل ني ــا لي ــه معن  ــد يِمفهــوم يبازســاز يب  ــ ها،دگاهي ــا ريو تفس ــه معن  يب

ــردارپرده ــافرضشياز پ يب ــاو افق ه ــا يه  ــدر لا ييمعن ــان د يهاهي  ــيپنه  ــاســت. هــدف ا يپلماس  ني



  ٢١٥                 هرمنوتيكي تجربة مقامِ در  ديپلماسي تكنيك؛ سكوتِ در معنا آوايِ                      

 ــمابن  يِبلكــه نقــد و واكــاو  م،يمحــضِ مفــاه  ييِزگو نوشتار، نه بــا اســت. پژوهشــگر بــا   ينظــر  يهاهي

كــه از ســطحِ   يفهم ــ  ابــد؛يمســتدل دســت    تــا بــه فهــمِ  كــاوديمعنــا را م  نيريز  يهاهيمتأملانه، لا  نگاهِ

 ــپد ــه افق يِدارهاي ــرده و ب ــور ك ــذر عب ــازودگ ــه در حق رســديم ييه ــت،يك ــانِ اند ق  ــيامك ــه  دنيش ب

  .سازنديم اهمرا فر »يگري«د

 در تحليل هرمنوتيكي ديپلماسي گادامر  رويكرد  

گيرد ها و افق تاريخي شكل ميدانستهرويكرد گادامر بر اين نكته تأكيد دارد كه فهم همواره در بستر پيش  

هاي فرهنگي، اجتماعي و تاريخي ممكن نيست. مفاهيمي صورت مطلق و مستقل از زمينهو هيچ فهمي به

وگو از دل خوانش انتقادي آثار گادامر استخراج شده و در نسبت ها، افق تاريخي و گفت دانستهچون پيش

انساني و هرمنوتيكي   فرآيندِ  ةمثابشوند؛ به اين معنا كه تعاملات ديپلماتيك نيز بهبا ديپلماسي بازتفسير مي

شود  وگو ميهاي متفاوت وارد گفت ها و افقدانستهاي از پيششوند كه در آن هر بازيگر با مجموعهفهم مي

    ( Gadamer, 2004: 268–312 ). گيردها شكل ميبازنگري اين افق و تفاهم تنها از طريق تبادل و

 ــگرفتنِ منــافع    دهيناد  يبه معنا  كرديرو  نيا  ــا  گــرنييبلكــه تب  ســت؛يقــدرت ن  اي اســت كــه   قــت يحق  ني

 ــ ــافع و ترج يحت  ــن حــاتيمن  ــدر بســتر گفــت  زي ــوام م ريوگو و تفس ــل ق ــدييمتقاب  ــ. از اابن منظــر،  ني

 ــ  يپلماسيد  ــاز ابزارهــا    يامجموعــه  ةنه بــه مثاب  ــ  يهــامهارت  اي  ــچيپ نــدِيبلكــه در مقــام فرآ ،يعمل  ده،ي

 ــپو  ــان اي ــناخته م يو انس ــوديبازش  ــ ش ــل و بازتفس ــم متقاب ــه در آن فه ــتمرِ پ ريك ــت شيمس و  هاداش

 ــبن  يگــاهينهفتــه، جا  يمعناها  ــدارنــد. تحل  نيادي رفتارهــا و   نِيــيفراتــر از تب  ،يپلماس ــيد  يِكيهرمنــوت  لي

ــم  ــيس يهاميتص ــاو ،ياس ــد و واك ــان نق ــاه يِامك  ــز مِيمف ــدهايو فرآ نيري ــناخت ين ــامل يش  يِو تع

  .آورديرا فراهم م  يالمللنيب  كنشگرانِ

 گادامر  بازنمايي تفاهم در تحليل نظري  

بازنمــايي تفــاهم در تحليــل نظــري گــادامر بــه معنــاي فهــم و تبيــين فرآينــد هرمنــوتيكي تعــاملات    

هــاي وگو و تبــادل افقگفــت  ةانساني است، جايي كه فهم نــه يــك عمــل منفــرد و قطعــي، بلكــه نتيج ــ

ــا برداشــت  ــاهم در آن اســت كــه متفــاوت اســت. تمــايز اصــلي ايــن رويكــرد ب هاي كــاركردي از تف

كنــد كــه هــر گــادامر تأكيــد مي  .دانــدتفاهم را نه محصول توافق نهايي، بلكــه شــرط تــداوم تعامــل مي

گيــرد و در جريــان تعامــل بــا ها و افــق تــاريخي فــرد يــا گــروه شــكل ميدانســتهفهمي مبتني بــر پيش

ــير ميافق ــلاح و بازتفس ــر اص ــاي ديگ ــاي همه ــه معن ــاهم ب ــر، تف ــن منظ ــود. از اي ــق ش ــي مطل آهنگ

وگو پويــا و مســتمر اســت كــه در آن بــازيگران بــه مــرور زمــان، از طريــق گفــت   نيست، بلكه فرآينــدِ

ــازنگري پيش ــك ميفرضو بــ ــا نزديــ ــل اتكــ ــترك و قابــ ــي مشــ ــه دركــ ــا، بــ ــوندهــ                           شــ

( Gadamer, 2004:. 268–312 ).  كــه هرمنوتيــك فلســفي بــه پالمر نيــز بــه ايــن امــر تاكيــد مــي كنــد



                                       "پهر هرمنوتيك معاصرس"ويژة                 ١٤٠٤ زمستان ،١٢ شمارة نبراس،                     ٢١٦      

  

رويكردهــا ايــن  (Palmer,1969: 215 )دهــددنبال ارائه مــدل نيســت، بلكــه افــق فهــم را گســترش مي

ــق لحظــهنشــان مي ــر از يــك تواف ــوتيكي، فرات ــد كــه تفــاهم هرمن ــادل اطلاعــات ســاده دهن ــا تب اي ي

ــا مجموعــه ــازيگر ب هــاي تــاريخي ها و افقدانســتهاي از پيشاســت؛ فرآينــدي اســت كــه در آن هــر ب

شــوند و از هــاي متفــاوت بــا هــم مواجــه مي، افقگفتگــو شــود. در جريــان ايــن  مي  گفتگــو خود وارد  

ــت  ــق گف ــل شــكل ميطري ــم متقاب ــداوم، فه ــازنگري م ــرد و بازتفســير ميوگو و ب ــن گي ــه اي ــود. ب ش

ترتيب، تفــاهم نــه يــك نقطــه پايــاني، بلكــه يــك فرآينــد پويــا و مســتمر اســت كــه همــواره قابليــت 

ــا و اهــداف ديپلماســي را فــراهم تر و عميــقو امكــان درك دقيــقاصــلاح و بــازتعريف دارد  تر از معن

ــد ــي كن ــدگاه نشــان ميم ــن دي ــم . اي ــر فه ــوتيكي، ب ــرد هرمن ــا رويك ــي ب ــل ديپلماس ــه تحلي ــد ك ده

ــان افق ــل مي ــدهاي انســاني و تعام ــه فرآين ــد دارد و ن ــوع تأكي ــاي متن ــا ه ــدامات تنه ــا اق ــايج ي ــر نت ب

. جايگاه فهم در ديپلماسي از آنجا ناشــي مــي شــود كــه طــرفين بــا فهــم از نيــات يكــديگر ظاهري آن

بــا ارايــه راه كارهــاي اصــولي از اقــداماتي كــه ممكنــه منجــر بــه فروپــاش تعامــل بــين طــرفين شــود 

  جلوگيري مي كند.  

  شيوة گفتمان در نظرية گادامر 

گونه كه بيان شد، گادامر معتقد است كه فهم بشر يك رويداد تاريخي است؛ به عبارت ديگر، فهم همان

يابد و انسان خود موجودي تاريخي است. در ديدگاه گادامر، هرمنوتيك بشري در بستر تاريخ تحقق مي

شناخت معناي متن به شكل مستقل از زمان خلق آن را ندارد، بلكه هدف پژوهشگر   ةوظيفتنها  فلسفي  

 . اي است كه متن در آن خلق شده است فلسفي، درك شرايط تاريخي

وگو نيــز قابــل تطبيــق اســت، زيــرا طــرفين هنگــام گفتگــو از اين ديــدگاه در حــوزه مــذاكره و گفــت  

هــا در آن بســتر تــاريخي شــكل گرفتــه اســت. بــدين معنــا، در كنــار كنند كه ذهنيــت آنجايي آغاز مي

گيري ذهنيــت او نيــز آگــاهي داشــت تــا فهم معناي نيت طرف مذاكره، بايــد بــه زمينــه تــاريخي شــكل

بــه تنهــا شــود كــه فهــم نــه اهميــت ايــن تلقــي زمــاني آشــكار مي.  تعامل فكري مؤثرتري ممكن شــود

وگوهــاي سياســي، تعمــيم هــاي انســانيِ مبتنــي بــر معنــا، از جملــه مــذاكره و گفت متن، بلكه بــه كنش

شــود كــه طــرفين قابليــت ابــراز معنــا داشــته باشــند و وگوي واقعــي زمــاني محقــق ميگفت   .داده شود

وگو بتوانند چيزي از خود را بــروز دهنــد. از منظــر گــادامر، فهــم هــر اثــر ورود بــه يــك ميــدان گفــت 

به تعبيــر او، «ميــدان بــازي» اســت. مباحثــه بــه معنــاي تبعيــت يكــي از طــرفين از ديگــري نيســت، و  

 .رسنداند، ميتر داشتهبلكه هر دو طرف به وضعيتي متفاوت از آنچه پيش

 يكيپرسش و پاسخ است؛ چرا كه بدون پرسش، بابِ تجربه هرمنوت  كِي الكت يگفتمان، د  نيمنطقِ حاكم بر ا

بلكه   م،يكشيتنها ما متن را به پرسش منه  تر،قي دق  اني. به بشوديپژوهشگر گشوده نم  يدر اصل به رو

ها به چالش و سنت   هايداورشيما را در مواجهه با پ  يِكيهرمنوت  ت يو موقع  كندياز ما پرسش م  زيمتن ن



  ٢١٧                 هرمنوتيكي تجربة مقامِ در  ديپلماسي تكنيك؛ سكوتِ در معنا آوايِ                      

آن است كه مذاكره نه به   نيمنطق مب  نيا  ك،يپلماتيدر ساحتِ د  ).   Gadamer, 2013: 370-374(  كشديم

مواضعِ    يمعنا ناپذيرانعابرازِ  آمادگ طاف  بلكه  پرسش  ييروبرو  يبرا  ي،  فرآ  ييهابا  خودِ  كه   ندياست 

  .آورديم ديكنشگران پد يِوگو بر هست گفت 

ابزارِويژه در خوانش گادامري، امكان درك ديپلماسي را نه بههرمنوتيك فلسفي، به صرف براي   عنوان 

پيش از  اهداف  تحقق  يا  پيام  بهتعريفانتقال  بلكه  مي  فرآيندِ  ةمثابشده،  فراهم  اين تفسيري  در  سازد. 

شده، ثابت و از پيش تثبيت   شود كه در آن معنا نه امرِچارچوب، ديپلماسي شكلي از كنش انساني تلقي مي 

گيرد. از وگو، زبان و تعامل تاريخي ميان كنشگران شكل مياي سيال است كه در بستر گفت بلكه پديده

يابد و  منظر گادامر، فهم يك فعاليت ذهني صرف نيست، بلكه «رويدادي» است كه در زبان تحقق مي

 .  ( Gadamer, 2004: 388) همواره در معرض تغيير، بازنگري و بازتفسير قرار دارد

توان ميدان بروز چنين رويداد تفسيري دانست؛ ميداني كه در آن كنشگران بر اين اساس، ديپلماسي را مي 

شوند و معنا از خلال مواجهه و برخورد اين هاي تاريخي، هويتي و زباني متفاوت وارد تعامل ميبا افق

يك روايت   ةتحميل يك تفسير واحد يا غلب  ةگردد. در اين نگاه، تفاهم ديپلماتيك نه نتيجها پديدار ميافق

وگومحور است كه در آن امكان سوءفهم، بازتعريف مواضع  تدريجي و گفت   مسلط، بلكه حاصل فرآيندِ

 .ها همواره وجود داردفرضو اصلاح پيش

معاصرِ   ةشيانگاره را در ساحتِ اند  نيدارد كه ا  ت يفهم، از آن رو اهم  يِست ياز چ  ينانيارجاع به خوانشِ د  

 ستا، يدستاوردِ ا   كيفهم را نه    ،يتلق  ني. افشارديم  يمعنا» پا  يِريناپذبسط داده و بر «فرجام  زبانيفارس

كه فهم   كنديم  ح يتصر  يدارد. و  ني اديبن  گاهِيجا  ينانيكه در نگاه د  دانديهمواره گشوده م  ندِيبلكه فرآ

مفسر،  يِ خيتار تِي مستقل از زبان و موقع توانيرا نم يي معنا چ يو شدن است و ه  رورت»يهمواره در «ص

 ي گادامر   كِي معنا، با افقِ هرمنوت  تِياليبر س  ي پافشار  نيا).  ١٨٤:  ١٣٩١  ،يناني(دديكش   يي نها  تِيبه بندِ تثب 

بلكه   ،يرسم  ينه در سطحِ فنون و سازوكارها  يپلماسيتا د  آوردي فراهم م  يو مجال  ابدييم  راستوا  يونديپ

  شود.  يواكاو  ياسيكنشگرانِ س انيم يريو تعاملِ تفس ي كنشِ انسان  يِدر قلمروِ معناشناس

 گيري تفاهم ها در شكلدانستهنقش پيش 

ها» اســت؛ امــوري كــه نــه مــانع فهــم، دانســتهيكي از مفــاهيم محــوري در هرمنوتيــك گــادامر، «پيش 

از منظــر گــادامر، هــيچ فهمــي از ، ( Gadamer, 2004: 277 )آينــدشــمار ميبلكــه شــرط امكــان آن به

 ــ ــاز نمي ةنقط ــفر آغ ــهص ــا مجموع ــواره ب ــگر هم ــر كنش ــود و ه ــارات و فرضاي از پيشش ــا، انتظ ه

ــه ــد تفســير ميتجرب ــن پيشهاي پيشــين وارد فرآين ــهدانســتهشــود. اي ــاريخي ها محصــول تجرب هاي ت

ــته ــكل گرفتهانباش ــان ش ــتر زم ــه در بس ــتند ك ــان گفت اي هس ــد و در جري ــك، ان ــاي ديپلماتي وگوه

ــو به ــر نح ــه، ب ــب ناآگاهان ــمني و اغل ــورت ض ــع و كنش ةص ــير مواض ــر تفس ــل اث ــرف مقاب ــاي ط ه

وگو تــاريخ وارد گفــت خــالي و بي ســي نيــز، كنشــگران هرگــز بــا ذهــنِدر فرآينــد ديپلما ،گذارنــدمي
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 ةهــاي تــاريخي، فرهنگــي و زبــاني خــاص خــود هســتند كــه نحــو شوند، بلكه همواره حامــل افقنمي

 .ددهدرك آنان از موقعيت، ديگري و حتي مفهوم منافع را شكل مي

شدن نسبت به ها، بلكه آگاهدانستهاساسي نه حذف يا تعليق پيش  ةدر اين چارچوب هرمنوتيكي، مسئل 

ها و ايجاد گشودگي تفسيري در برابر افق ديگري است. گادامر بر اين باور است كه تنها از طريق چنين آن 

شود؛ تفاهمي كه نه بر انكار گيري تفاهم فراهم ميوگوي واقعي و شكلاي است كه امكان گفت گشودگي

اين گشودگي تفسيري امري بديهي يا خودكار  .  ها استوار است شناختن آنرسميت ها، بلكه بر بهتفاوت

انتقادي براي به شده و پذيرش ريسك هاي تثبيت فرضكشيدن پيشچالشنيست، بلكه مستلزم آمادگي 

 .وگو استسوءفهم در فرآيند گفت 

 ــن  زبانيمعاصرِ فارس  ةشيدر قلمروِ اند   ــ  هاداشــت شيپ  ةانگــار  ز،ي «شــرطِ امكــانِ فهــم» مــورد   ةبــه مثاب

 ــبــر نقــشِ بن  يبــا پافشــار  يقــرار گرفتــه اســت. اعــوان  يبازخوان كــه  كنــديم نيــيتب  هــا،فهمشيپ  نِيادي

 ــبــا ا شــود؛يآغــاز م هــايداورشيفهم همواره از بطنِ پ  ــوگوســت كــه اگفت  حــال، در كشــاكشِ ني  ني

 نيـ ــا ك،يـ ــپلماتيدر ســـاحتِ د).  ٩٢: ١٣٩٠ ،ياعـــوان (ابنـــدييم يمجـــالِ دگرگـــون هــايداورشيپ

 ــ  »يافق«هم  ــدر لا  يجيتــدر  تحــولِ  نِيمب  ــ  يِاســت؛ دگرگــون  نيطــرف  يِادراك ــ  يهاهي كــه نــه تنهــا   يژرف

 ــبــه توافــق را ن  يابيبلكــه افــقِ دســت   كنــد،يم  يكنشگران از «مســئله» و «منــافع» را بازســاز  فِيتعر  زي

  .دهديم رييتغ  ادياز بن

دهــد؛ فرآينــدي كــه در آن نامــد، رخ ميهــا» ميافقــي افقدگرگــوني در قالــب آنچــه گــادامر «همايــن  

ــوند، بلكــه در افقــي گســتردههــاي معنــايي متفــاوت نــه حــذف ميافق              گردنــدتر ادغــام ميش

( Palmer, 1969:184 ). ــ  اي دانســت كــه در تــوان عرصــهر ايــن اســاس، تعــاملات ديپلماتيــك را ميب

شــود. تفــاهم گيري افــق مشــترك فــراهم ميها به چــالش كشــيده شــده و امكــان شــكلدانستهآن پيش

وگويي تفســيري در اين چارچوب، نتيجه ســلطه يــك افــق بــر ديگــري نيســت، بلكــه محصــول گفــت 

هــاي تفســيري متفــاوتي قــرار دارنــد كــه تنهــا از و باز است. بدين معنــا كــه كنشــگران مــذاكره در افق

ــت  ــق گف ــل ميطري ــد بهوگوي مســتمر و گشــودگي متقاب ــديگر همتوانن ــا يك ــدريج ب ــدا ت پوشــاني پي

هــاي تفســيري نــه بــه ســوي تفــاهم، بلكــه بــه ســوي در غياب ايــن گشــودگي هرمنــوتيكي، افق  .كنند

  .شودثمر بدل ميذاكره به فرآيندي بيكنند و موگو حركت ميتثبيت سوءفهم و انسداد گفت 

 عنوان فرآيند معناشناسانه ارزيابي مفهومي ديپلماسي به 

 ــبــر پا    ــتحل ةي  ــيع جيبــه نتــا تــوانيرا نم يپلماس ــيد ،يكيهرمنــوت لي  ــهمچــون توافــق، معاهــده  ين  اي

 ــمحدود كــرد؛ ز  ييسند نها  ــ  راي  ــماه  ،ينگــاه  نيچن  ــپو   ت ي  ــپلماتيكــنش د  ياي  ــرا ناد  كي . انگــارديم دهي

 ــدر ا ــارچوب، د ني  ــيچ ــود فرآ يپلماس ــدِيدر ذاتِ خ ــگران در  ن ــه در آن كنش ــت ك ــانه اس معناشناس

 ــمتغ يهــات يموقع »،يگــري«د رِياز تفس ــ يوســتاريپ . رنــديدرگ  شيدر تعــاملات خــو  يو زبــانِ جــار ري
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 ــتثب  شيشــاپينه پ  يپلماسيمعنا در د اســت، بلكــه در بســترِ كــنش و   ريمهارپــذ  يتمامشــده و نــه بــه  ت ي

همــواره در معــرضِ  كيـ ـپلماتيرو، هــر كــنش د نيـ ـ. از اابــدييقــوام م يريتفسـ ـ يهــاواكنش

 ــآن را تنهــا بــر پا  تــوانيقــرار دارد و نم  ييمعنــا  يِگرگــونو د  يكژفهم ــ  ،يبازخوان  ــن  هي  ــ نيآغــاز تِي  اي

  .ديسنج  يراهبرد يِطراح

دهــد كــه كــنش انســاني، هماننــد مــتن، واجــد مثابــه مــتن» نشــان ميريكور با طــرح ايــده «كــنش به  

ــه ــاقي ميلاي ــد تفســير ب ــر اســت و همــواره نيازمن ــايي متكث ــنهاي معن ــد؛ از اي ــنش مان ــاي ك رو، معن

بــا اتكــا بــه ايــن ديــدگاه، . ( Ricoeur, 1981: 203 )ودش ــطور كامــل بســته يــا نهــايي نميهرگــز بــه

توان ديپلماســي را همچــون متنــي گشــوده فهــم كــرد كــه معناهــاي آن در تعامــل ميــان كنشــگران، مي

ــه ــد ميها و خوانشزمين ــد و بازتولي ــاوت تولي ــاي متف ــك ه ــنش ديپلماتي ــاهي، ك ــين نگ شــود. در چن

افــق تفســيرهاي بعــدي نيــز بــه يابــد، بلكــه در تنهــا بــه نيــت اوليــه يــا نتيجــه ظــاهري آن تقليــل نمي

ــه مي ــايي خــود ادام ــات معن ــداوم تفســيري اســت كــه مي. دهــدحي ــازتعريف و همــين ت ــه ب ــد ب توان

 .روابط، تغيير مواضع و حتي دگرگوني مسير ديپلماسي در طول زمان منجر شود

هــاي اجتمــاعي تنهــا زمــاني واجــد در منابع فارسي نيــز، نصــري بــر ايــن نكتــه تأكيــد دارد كــه كنش 

ــرار گيرند(نصــري، شــوند كــه در بســتر گفــت معنــا مي ــل ق ). ٩٧ :١٣٩٤وگوي تفســيري و فهــم متقاب

اين تأكيــد، ديپلماســي را از فروكاســتن بــه يــك ابــزار صــرف قــدرت يــا تكنيــك مــديريتي عقلانيــت 

ــر مي ــزاري فرات ــرار مياب ــيري ق ــنش تفس ــرو ك ــرد و آن را در قلم ــا ب ــه در آن معن ــي ك ــد؛ كنش ده

ــابي مفهــومي ــين ارزي ــق و بازســازي اســت. چن ــد، تعلي اي، امكــان بازانديشــي همــواره در حــال تولي

دهــد كــه ديپلماســي را بايــد نــه ســازد و نشــان مينظري ديپلماسي را در افــق فلســفه فهــم فــراهم مي

  .مثابه فرآيندي معناساز و تاريخي مورد تحليل قرار دادبلكه بهفقط از منظر نتايج،  

 يهــاافق يِمنــابع، بلكــه از بســتگ ايـ ـنــه از كمبــود ابــزار  كيـ ـپلماتيد يهــاياز ناكام ياريبسـ ـ

 ــ  ــناد ،يريتفسـ ــرفتنِ پ دهيـ ــت شيگـ ــدانِ پو  يهاداشـ ــل و فقـ ــرف مقابـ  ــطـ  ــ ييايـ  رِيدر بازتفسـ

 ــهـــا لاها و بحران. ســـوءتفاهمرنـــديگ يم شـــهيمعنـــا ر  ــبن يهيـ  ابنـــدييم يخـــود را زمـــان نِياديـ

ــا و  ــگران، معنـ ــه كنشـ  ــنكـ ــريد تِيـ ــدوده يگـ ــا در محـ ــو  يرا تنهـ ــقِ خـ ــاوت  شيافـ ــه قضـ بـ

 ــ  ــ يوگو گفـــت  يريگ كـــه مـــانع از شـــكل يامـــر نند؛يبنشـ  ــ. از اشـــوديم يريتفسـ رو، فهـــم  نيـ

ــوت ــروز بحران يـــيِچرا ،يلــ ـيچـــارچوب تحل كيــ ـدر مقـــام  يپلماســ ـيد يِكيهرمنـ هـــا و بـ

ــت  ــيها را تبگسسـ ــديم نيـ  ــ. اكنـ ــرديرو نيـ ــكار م كـ ــازديآشـ  ــ سـ ــه بازتفسـ ــودگ و  ريكـ  يگشـ

ــه افق ــبت بـ ــانسـ ــا يِهـ ــر،يد ييِمعنـ ــا گـ ــرا ياتيــ ـح ييابزارهـ ــتن از ناكام يبـ ــايكاسـ  يهـ

 ــپلماتيد ــمار م كيـ ــه شـ  ــا رونـــد؛يبـ ــه نيـ ــامؤلفـ ــه راهكارهـ  ــيتكن يها نـ ــه «شـــروطِ  ،يكـ بلكـ

 هستند.  يالمللنيدر برابر انسدادِ كاملِ تعاملِ ب يوگو و سدامكانِ» تداومِ گفت 



                                       "پهر هرمنوتيك معاصرس"ويژة                 ١٤٠٤ زمستان ،١٢ شمارة نبراس،                     ٢٢٠      

  

    گيريبندي و نتيجه جمع

از ابزارهــا و فنــونِ  يااز حــدِ انگاشــتن بــه مثابــه مجموعــه  يپلماس ــيآن اســت كــه د  نيپژوهش مب  نيا

 ــ يتيريمــد  ــ يِهايزنچانــه اي  ــبــر عقلان يمبتن  ــ يابــزار تِي  ينــديدر مقــامِ فرآ يســتيو با روديفراتــر م

 ــپلماتيبازشــناخته شــود. هــر كــنش د  يريمعناشناسانه و تفس ــ  ــ  ياس ــيس  يتنها تعــاملنــه  كي  ،يقحقــو   اي

 ــاســت كــه در آن فهــم، معنــا و هو   يكيهرمنــوت  يداديبلكه رو زبــان و  خ،يكنشــگران در بســتر تــار تِي

 ــ. در اشــوديم فيو بــازتعر ابــدييقــوام م هاداشــت شيپ  ــچــارچوب، هرمنوت ني  ــبــا تك يفلســف كي  هي

 ــپلماتيكــه تفــاهم د  كنــديم  يبر آراء گــادامر، پافشــار  ــ  يِرگ ــينــه حاصــلِ چ  كي  ،يگــريســو بــر د  كي

ــده از گفــت  ــته،يپ يِوگو بلكــه برآم ــا افق وس ــه ب ــامواجه ــا يِه ــازنگر ييِمعن ــدام در  يِدگرســان و ب م

 ــ. نادهاســـت فرضشيپ  ــگـــرفتنِ ا دهيـ  ــ نيـ  ــيد ،يريســـاحتِ تفسـ  ــ يپلماسـ  يرا تـــا ســـطحِ كنشـ

    .كنشگران ناتوان است   تِيهو  رورتِيمعنا و ص  ييِايكه از دركِ پو  دهديتنزل م  انهيگراليتقل

 ــكــه موفق  دهــديحاضر نشــان م  ليتحل  گــاهِيقــدرت و جا  ينــه بــه ابزارهــا  يپلماس ــيدر ســاحتِ د  ت ي

 ــدر فهــمِ عم ييبلكــه بــه توانــا ،ياس ــيس  ــو پو  قي  ــن يِاي طــرفِ  ييِمعنــا يِهــاو افق هادانســتهشيپ ات،ي

ــوت ــاهم هرمن ــل گــره خــورده اســت. تف ــديفرآ ،يكيمقاب ــذفرجام ين  ــ ريناپ ــه امكــانِ  اليو س اســت ك

ــتن   ــ ازكاس ــداومِ پ يكژفهم ــديو ت ــرا ون ــراهم م طِيدر ش ــتلاف را ف ــازدياخ ــه بس  ــ. ب ــر،يد ياني  گ

 ــيد ــان يپلماس ــه يزم ــگران ن ــه كنش ــت ك ــد اس ــااميتنها پكارآم ــه  ه ــد، بلك ــه كنن ــع را مبادل و مواض

 ــرا ن گريكــدي يِو زبــان يفرهنگ ــ ،يخيتــار يهانــهيزم تعامــل  رِيكــرده و در پرتــوِ آن، مس ــ يبــازخوان زي

  .ندينما ميرا ترس  شيخو  يِريگ ميو تصم

 ــد  ،يكيهرمنــوت  كــرديبــا رو  يپلماس ــيد  يِواكــاو  ت،ينها  در  دهــديارائــه م  ينــاذهنيو ب  يانســان  يدگاهي

 ــنيكــه تعــاملات ب ــا بازم يالملل  ــ. انشــانديرا در بســترِ فهــم و معن كــه  ســازديآشــكار م كــرديرو ني

 وناتمــام    ،يپلماس ــياز د  يمحــضِ ابــزار  يِهــاليتحل  ،يخيو تــار  يريتفس ــ  ينــدهايبدون توجه بــه فرآ

 ــپلماتيد  يِونــدهايپ  يِف ــيك   يِو ارتقــا  يش ــينگــرش، مجــالِ نقــد، بازاند  ني ــخواهد بــود. ا  اديبنيب را   كي

 ــ ،يپلماس ــيكــه د دهــديفــراهم آورده و نشــان م  ــاِعمــالِ قــدرت باشــد، م ياز آنكــه عرصــه شيپ  دانِي

  است.  است يو آزمونِ امكانِ تفاهم در جهانِ س ييمعنا  يِهاافق  يمواجهه
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  جنگ» در دانشگاه سوربن   ةالمللي «فلسفه در زمانكنفرانس بين 

  

   بخش خبری نبراس

  ۲۰۲۵نوامبر  ۸

  

ه«  المللیبین  کنفرانس هٔ   در  فلســفـ انـ گ   زمـ ه  ،»جنـ   بـ

 ،۲۰۲۵  نوامبر ۸  تاریخ در فلسـفه  جهانی  روز  مناسـبتِ 

ــگاه در ــوربن  دانش ــد برگزار  پاریس س  رویداد این. ش

 ــ فرهنگی  انجمن ابتکار  به فکری   با ،مدارا اجتماعی  ــ

فه افیون نهاد  همکاری تیبانی  با  و فلسـ   اروپا اتحادیهٔ   پشـ

گاه  و وربن  دانشـ ید  انجام  به سـ ماری میزبان  و  رسـ  از شـ

ــمندان، ــتادان  اندیش ــگران و اس ــورهای از  پژوهش  کش

 در فلسـفی  تأملِ   کنفرانس،  اصـلی هدف .بود گوناگون

 نقش در  بازاندیشــی  خشــونت،  و تفکر میان  نســبت

ــه دیشـ اوی  و  بحران،  دوران  در  انـ دارِ   واکـ دیـ گ   پـ   و  جنـ

پهر در  مقاومت . بود  افغانسـتان تاریخی  و اجتماعی  سـ

ــتاد  جانباز،  اللهنجیب  دکتر  برنامه، آغاز در ــین اس   پیش

  و  افغانسـتان عالی  دادگاه  اسـبق  مشـاور  سـوربن،  دانشـگاه

خنرانی ،مدارا  انجمن اداری  هیأت عضـو   را افتتاحیه سـ

ــمن  وی.  کرد   ایراد ــم  معرفی  ض  فرهنگی  اندازهایچش

ــرورت  بر ،مدارا  انجمن کید متقابل فهم  و  گفتگو  ض   تأ

د اســـب  را  آن  و  ورزیـ انِ   ترینمنـ ایی  امکـ هٔ   از  رهـ   چرخـ

 گرویران هایجنگ    تاریخ  ایشــان.  دانســت  خشــونت

تان تِ  از  پدیداری  را افغانسـ کسـ   گفتگویی   عقلانیت شـ

   .نمود تفسیر

 در  جسـتار  کنفرانس،  این  درخشـان هایجلوه  ازیکی  

اب اومـت  بـ ان  مقـ ان  زنـ انســتـ   و  خشــونـت  برابرِ   در  افغـ

 واکنشِ   تنها  نه  را   ایستادگی  سخنرانان،.  بود گراییافراط

  پاسـداشـت  در  اخلاقی جوهر  با جنبشـی  بلکه  سـیاسـی،

ت  و  آزادی  از ــانی  کرامـ د  تفســیر  انسـ  منظر  از.  کردنـ

   شرایط در آزادانه زیستن« پدیدارِ  مقاومت این  فلسفی،

  

  

  

ــی ــانیت نف ــی »انس ــد؛ معرف ــداری گردی ــه پدی  از ک

ــوی ــرکت س ــه کنندگانش ــی عنوانب ــرین از یک  والات

ــای ــجاعت نموده ــوی ش ــداری و معن ــدنی پای  در م

  .شد شناخته ما روزگار

ه  کنفرانس،  علمی  بخش  در انی،  رزیقـ دنـ  فیلســوف   عـ

 در  اندیشـه شـکسـت«  جسـتار  با فرانسـوی،الجزایری

  ورزیاندیشـه  بحران ،»فلسـفه  وضـعیت  و  اسـلامی تفکر

ــپس.  کرد   واکاوی  را  حوزه این در ــپید  س ــک،  س  بیرش

ــجوی ــفه دکتری  دانش ــگاه در فلس  در  برلین، آزاد  دانش

ــخنرانی ــق  نظام« س ــر مابعدالطبیعهٔ   برابر در  عش  ،»ش

  همچنین. دانسـت  خشـونت متافیزیکیِ   بدیل  را عشـق

ــتاد کیان، آزاده ــیجامعه  اس ــناس ــگاه  ش   پاریس،  دانش

  دو میان  را افغانسـتان  و  ایران در  زنان  هایجنبش  تاریخ

  حسـین.  کرد   بازخوانی وابسـتگی  و خودمختاری  قطب

  به  نیز  لندن  اسـترننورث  دانشـگاه در فلسـفه  اسـتاد  دباغ،

  راهکـارهـای  و  جهـانی  هـایبحران  فلســفی  تحلیـل

  .پرداخت جنگ  از جلوگیری

فه  پژوهشـگر اشـراق،  حسـین  سـید  اسـتاد ادامه، در   فلسـ

 در نبراس، تحقیقات  و مطالعات  مؤسـسـهٔ  گذاربنیان  و

خنرانی فهٔ   و جنگ « عنوان  با  خود سـ : فرهنگیمیان فلسـ

ــونت نقدِ  ــانی  گفتگوی امکان  و  خش  ظرفیت  بر ،»انس

فه، فهٔ  ویژه به فلسـ ونت نقد در  فرهنگی،میان  فلسـ   و  خشـ

ای د  انســـانی  گفتگوی  احیـ کیـ أ ا  ایشـــان.  کرد   تـ اهِ   بـ   نگـ

اریخی ل  و  تـ ه  فلســفی  تحلیـ ل  بـ امـ گ   تعـ افرهنـ   و  هـ

ــرق  عقلانی میراث  بازخوانی ــان غرب، و ش  که  داد  نش

هٔ  ت نهفته »دیگری« فهم از  ناتوانی در جنگ   ریشـ   و اسـ
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به رســمیت   و انتقادی عقلانیت  گفتگو، رهگذر از تنها

. یافت دســت  صــلح  به  توانمی تنوع  و تکثرشــناســی 

تاد راق  اسـ  که  دانسـت بخشرهایی  نیروی  را فلسـفه اشـ

  و اندیشــیـدن امکـانِ   از ســلطـه، و  جزم   جهـل،  برابر در

  را  گفتگو  او.  کنـدمی  پـاســـداری  »دیگری« بـا  زیســتن

هٔ  ا  زایش  ســرچشــمـ اهی  و  معنـ گـ  کـه  نیرویی  خوانـد؛  آ

  و  کرده مهـار را  گونـاگون  هـایخودمرکزپنـداری توانـدمی

 معـاصــر زدهٔ بحران  جهـان در انســـانی  ایتـازه  هـایافق

 شــمـاری  کـنـفـرانـس،  پـایـانـی  بـخـش  در  .بـگشـــایـد

 ــازدانش ــ ــ کس و  پاریس  هایدانشگاه جویانــ  ــآ ــ  فورد ــ

 فلسـفی  کوتاه  هایارائه قالب  در را  خود  هایدیدگاه  نیز

 از  سـاعتهیک  کنسـرتِ  اجرای  با رویداد این.  کردند  بیان

وی وی  هنرمندان  سـ ید  فرجام  به  فرانسـ تقبال با و رسـ  اسـ

 اســت یادآوری شــایان. بود  همراه مخاطبان  گیرچشــم

تین این که ت  بار  نخسـ  اجتماعی  -  فرهنگی  انجمن اسـ

  با ایبرنامه  فرانسوی،  - افغانسـتانی  نهادِ   عنوانبه ،مدارا

ان  رویکرد  اه  در  را  فرهنگیمیـ  برگزار  ســوربن  دانشــگـ

 در  نـه را  جنـگ  پـدیـدهٔ   کوشـــدمی کـه  رویـدادی  کنـد؛می

  گســترهٔ   و فلســفی  تفکر  افق در  بلکه  ســیاســی، ســطح

 امکـان  آن، خلال  از و  گـذارد  بحـث  بـه انســـانی اخلاق

ــی  در  را  گفتگو  و کرامت مقاومت،  معنای در  بازاندیش

 .بگشاید کنونی ”شکستهٔ درهم جهان“ 
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  فهرست در افغانستان نام به  بهزاد  الدينكمال مينياتور  سبك

شد  ثبت يونسكو فرهنگي ميراث  

  ۲۰۲۵ دسامبر ۹

الــدین بهــزاد، در هنــر مینیــاتور بــه ســبک کمال 

بیســــتمین نشســــت کمیتــــۀ میــــراث فرهنگــــی 

ــی و  ــی، علمـــ ــازمان آموزشـــ ــاملموسِ ســـ نـــ

ــکو)، به ــد (یونسـ ــل متحـ ــی ملـ ــهفرهنگـ  ایگونـ

رســـمی بـــه نـــام افغانســـتان در فهرســـت میـــراث 

ــدام،  ــن اقـ ــا ایـ ــکو بـ ــد. یونسـ ــت شـ ــانی ثبـ جهـ

ــمیت  ــه رسـ ــنتی را بـ ــی سـ ــری و فرهنگـ ارزش هنـ

ــناخت کــه نــه ــی از حافظــۀ تــاریخی ش تنها بخش

ــان  ــه همچنــ ــت، بلکــ ــتان اســ ــردم افغانســ مــ

ــا در کارگاهبه ــده و پویــ ــرِ زنــ ــۀ هنــ هــــا، مثابــ

مؤسســـات هنـــری و مراکـــز فرهنگـــی سراســـر 

ــوزش داده می ــور آمــ ــاد کشــ ــن نهــ ــود. ایــ شــ

کیــد کــرده اســت کــه تــداوم ایــن بین المللــی تأ

ــی و خلاقانـــه، تضـــمینی بـــرای  فراینـــد آموزشـ

ــظ تکنیک  ــادگرایی و حفـــــــ ــا، نمـــــــ هـــــــ

ــه زیبایی ــزاد بــ ــب بهــ ــاریخی مکتــ ــی تــ شناســ

ــمار ــی شـ ــه،    .رودمـ ــاتور در منطقـ ــاریخ مینیـ تـ

الـــدین ناپـــذیر بـــا نـــام کمالای جداییگونـــهبه

ــره  ــزاد گـ ــه در  بهـ ــارگری کـ ــت؛ نگـ ــورده اسـ خـ

ــد ــرات زاده شـ ــدهو   هـ ــم در سـ ــم و دهـ های نهـ

ــا نوآوری ــری بـ ــه هجـ ــود بـ ــمگیر خـ ــای چشـ هـ

 او ـ از بـــدل گشـــت. آثـــار مانـــدگار ای چهـــره 

ــه نقاشــــی های های منــــدرج در نســــخهجملــ

ــی ــبب ترکیببه خطــ ــدیســ ــنجیده، بنــ های ســ

  ه ــگرایانه بنگاه واقع پردازی متعادل گ ــرن 

  

  

انــــــد. بســــــیاری از زنــــــدگی شــــــهرت یافته

پژوهشـــگران تـــاریخ هنـــر بـــر ایـــن باورنـــد کـــه 

ــد  ــبب شـ ــزاد سـ ــاعی بهـ ــانی و اجتمـ ــاه انسـ نگـ

ــنتی نگـــارگری را درنـــوردد و  آثـــارش مرزهـــای سـ

های بعـــدی بخش بـــرای نســـلبـــه الگـــوی الهـــام

  .تبدیل شود

 میــــراث ایــــن جایگــــاه تبیــــین در یونســــکو

ــدگار، ــریح مانـ ــوده تصـ ــت نمـ ــه اسـ ــب کـ  مکاتـ

 بـــا اســـلامی، تمـــدن قلمـــرو در متعـــددی هنـــریِ 

ــام ــام از الهـ ــناختی نظـ ــان و زیباشـ ــویری زبـ  تصـ

 بــــه را وی هنــــری ســــبک  بهــــزاد، الــــدینکمال

ــۀ ــوی مثابـ ــادین الگـ ــازیدرونی بنیـ ــدکرده سـ . انـ

ــن از  فهرســـت در هنـــر ایـــن ثبـــتِ  منظـــر، ایـ

ــاملموس، فرهنگــــی میــــراث ــر نــ  یــــک  از فراتــ

ــتِ   جهـــت درمهـــم  گـــام تشـــریفاتی، پاسداشـ

ــداری  ــالت ازپاســـــ ــاریخی هایاصـــــ  و تـــــ

ــازخوانی ــان بـ ــت ارکـ ــی هویـ ــتان فرهنگـ  افغانسـ

  .آیدمی شمار به معاصر عصر در

 از دســـامبر نهـــم در رویـــداد ایـــن رســـمی اعـــلام

ــوی ــکو، ســ ــدۀبازتاب یونســ ــذاریِ ارج  دهنــ  گــ

ــه اســــت خلاقیتــــی بــــه جهــــانی جامعــــۀ  کــ

ــای ــایی مرزهـ ــده را جغرافیـ ــت درنوردیـ ــا  .اسـ  بـ

ــن ــی ایــ  ــبین اعتباربخشــ ــهالمللــ ــت کــ  ی اســ

ــاتورِ  ــب مینی ــزاد مکت ــار به ــر ب ــاه دیگ ــود جایگ  خ

 کــــرد؛ تثبیــــت  جهــــان جمعــــی حافظــــۀ در را
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ــری ــه ام ــه ک ــا ن ــایافق تنه ــازه ه ــوزۀ در را ایت  ح

ــای ــای احیــ ــنتی هنرهــ ــاید،می ســ ــه گشــ  بلکــ

ــدِ  ــالکتیکی پیونــ ــان دیــ ــراثِ " میــ ــن میــ  و" کهــ

 افغانســـــتان، ســـــطح در »فرهنگـــــی حیــــاتِ «

.سازد می برقرار ی جهان هنر نظام و منطقه
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ودومين عرس مولانا در ويرجينيابزرگداشت از هفتصد و پنجاه

 
  بخش خبری نبراس  

   ۲۰۰۲۵دسامبر  ۲۰

  

خانه فرهنگ ارغوان، واقع در ایالت ویرجینیای آمریکا  

و  مناسبت هفتصد  به  افشاری،  فوزی  بانو  مدیریت  با 

جلال پنجاه مولانا  درگذشت  سالگرد    الدینودومین 

از  جمعی  حضور  با  را  مولانا»  مراسم «عرس  بلخی، 

و علاقه  ادیبان  کرد. دانشمندان، شاعران،  برگزار  مندان 

این مراسم با هدف پاسداشت اندیشه و میراث فرهنگی  

سخنرانی شامل  و  شد  برگزار  مولانا  معنوی  های و 

موسیقی  اجرای  و  اشعار،  سرایش  ادبی،  و  فرهنگی 

  بود.  عرفانی

ن اخلاق در این  ید حسـ ور دکتر سـ م پرفسـ در این مراسـ

اره به همزمانی   مراسـم به سـخنرانی پرداخت. وی با اشـ

عرس مولانا و شـب یلدا، سـخن خود را با نقلی از آغاز 

روع کرد. نیچه در این   کتاب «دجال» فردریش نیچه شـ

گویـد :«بگـذار بـه  کتـاب خطـاب بـه خواننـدگـان خود می

ا خوب می  ایپربوریین هســتیم: مـ ا هـ خود بنگریم. مـ

ه   ه زمین و نـ ا می زیییم. نـ در دور از اینجـ ه چقـ دانیم کـ

ــوی   دریا می تواند راهی به هایپربورین ها بیابد ... آنس

شــمـال، آنســوی یخ هـا، آنســوی مرگ». وی افزود. 

هایپربوریین ها (از ریشــه یونانی: هایپر به معنای ورا و  

 دوردسـتهای بوریا به معنای بادهای شـمالی= باشـندگانِ 

  با سرماهای گزنده)، گروهی در اسطوره های یونانی 

  

  

  

  

  

اسـت که در فردوس، آنسـوی بادهای شـمالی در آفتابی  

همیشــگی، با ســلامتی، شــادی و طول عمر می زیند.  

ه   ای آن و نیز تعلق بـ ه و ارزشــهـ درنیتـ د مـ ه از نقـ نیچـ

وی مدرنیته سـخن میگوید و دنبال یارانی اسـت که  آنسـ

بدانســوی بحران، آنســوی بیماریهای مدرن به شــمول 

می روند حقیقت های   میانمایگی، دلسوزی، و ناتوانی

ه   بـ و  د  انـ نیرومنـد  د،  گیرنـ آغوش می  را در  دردنـاک 

چالشـهای زندگی، آری می گویند، چنانکه از سـرما و  

یخ جان می گیرند، از مغاک نمی ترسند؛ دنبال آرامش 

از تنبلی و سـسـتی نیسـتند بلکه به اهریمن چشـم می 

دوزند. به گفته دکتر اخلاق، نیچه از جنسـی اسـت که 

ــجاعت به طولا  ــال، به تاریکی، با ش ــب س نی ترین ش

آری می گوید و آنرا تبدیل به جشــن می ســازد بدون  

آنکـه، بـه خیـال فردا، ســـاعـت بگـذرانـد. نیچـه در جـدی 

گرفتن و به آغوش کشـیدنِ تاریکی به مولانا می پیوندد 

زیرا او در تاریکی «بازگشت جاودانه» یا به تعبیر مولانا  

  و می خواهد.«دم» و «وقت» را می بیند 

ا،   مرگِ مولانـ برداشــتی،  ا چنین  بـ دکتر اخلاق افزود 

ــود و لحظه او، جاودانگی اش. اما  ــی او می ش عروس

این نگاه را نمی توان با خوش باشــیِ لحظه وار اشــتباه  

  گرفت که در آن صورت گرفتارِ مولانای هالیودی می 
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ــت که در  ــیار جدی تر از چیزی اس ــویم. مولانا بس ش

نقطـه نخســت بـه نظر می رســد. همین جـدی بودن و  

ت   های بنیادین آدمی اسـ شـ دنِ او با پرسـ جدی روبروشـ

ی با   ود هر کسـ اخته و موجب می شـ که او را ماندگار سـ

ــاعت گذرانیها، در بندِ  او بتواند راهی بیابد. طنزها و س

ا از جنسِ  ا جنس مولانـ د: امـ اننـ ان و مکـ گ و زمـ  فرهنـ

ه   ه. ســپس دکتر اخلاق بـ دیگر اســـت؛ از جنس نیچـ

ا و نیچـه، علیرغم تفـاوت   ار ویژگی مشــترک مولانـ چهـ

ه   ــاره کرد و بـ انی و فرهنگی اشـ انی و مکـ ار زمـ آشــکـ

مناسبت هر یک از این تفاوتها، ابیاتی از مثنوی معنوی  

ه نظر دکتر  ادین بـ بنیـ ار ویژگی  د. آن چهـ ا خوانـ مولانـ

ــکنند و تبار اخلاق   ــت، هر دو بت ش عبارتند از: نخس

ا،  د. این بـت هـ ا بـت شــکنی تعریف می کننـ خود را بـ

نتی و مدرن مانند دین و   ده سـ نگ شـ تبرو سـ مفاهیم سـ

خدا و آخرت و انســان و آزادی و عدالت و پیشــرفت و  

آمـوزه هـای  دو  هـر  دوم،  گـیـرد.  مـی  دربـر  را  مـدرنـیـت 

داشــتهـا و  نمـا دارنـد لـذا انـدیشــه هـایشــان بر-متـاقض

تفسـیرهای متضـاد را برمی تابند. سـوم، با سـخنان خود، 

به معنای متعارف سـخن نمی گویند. آنها نمی خواهند  

ه می  د، بلکـ ال دهنـ ایی را انتقـ ا آموزه هـ د یـ دهنـ درس بـ

خواهنـد تحریـک ذهن و خیـال و جـان مخـاطـب کننـد تـا  

مخـاطب برخیزد و راه خود را برود. آنهـا به دنبـال پیرو و  

ــاندنِ  مرید ن ــتند. چهارم، آنان مهارتی ویژه در پوش یس

ســخن و هـدف، خود دارنـد. همـاره نقـاب بر چهره می 

بشـــان نیســـت. در  زننـد و چیزی می گوینـد کـه مطلو

یدن به نوعی   نتیجه، شـرکت در عرس مولانا، سـرک کشـ

دیگر از زنـدگی اســـت، زنـدگی ای کـه مرگ را، پیونـد و  

عروســی می ســازد. دکتر اخلاق با خوانش ابیـاتی از 

  مولانا سخنش را پایان داد.

این مراســم در واقــع فرصــتی بــرای تأمــل در میــراث  

ــازخوانی  ــا و بـ ــانی مولانـ ــوی و انسـ ــترگ معنـ سـ

های هــا و ضــرورتهای او بــا توجــه بــه چالشآموزه

ــود؛ فرصــتی کــه در ســخنرانی های جهــان معاصــر ب

دکتــر میــرویس بلخــی، دکتــر شــفق خــواتی و اســتاد 

  قنبرعلی تابش نیز بازتاب یافت.

دکتر میرویس بلخی در ســخنـان خود، بزرگـداشــت    

ه فرصــتی برای  ادبود، بلکـ ا یـک آیین یـ ه تنهـ ا را نـ مولانـ

ها در جهان  های او و کاربرد آنبازاندیشــی در اندیشــه

لی و محوری  د که پیام اصـ ت. او یادآور شـ امروز دانسـ

مولانا عشق و محبت، پذیرش دیگری و احترام به تکثر 

ای  تواند سرمایههای او میاست و به همین دلیل، آموزه

اجران و در عین  مهـ برای  و فرهنگی مشــترک  معنوی 

حـال برای جـامعـۀ آمریکـایی بـاشــد؛ ارزش و کـارکردی  

کار میکه هر روز بیش ود و میتر آشـ تواند راهنمایی شـ

  .آمیز در جهان معاصر باشدهمزیستی مسالمت

ا از  ۀ مولانـ انـ داراجویـ ه خوانش مـ دکتر شــفق خواتی بـ

پذیر و گشــودۀ او به  دین، نشــان داد که نگرش انعطاف

افـزایـش  را  فـردی  تـأمـل  ظـرفـیـت  تـنـهـا  نـه  دیـنـی،  امـرِ 

تواند بسـتری برای گفتگوی انسـانی و  دهد، بلکه میمی

ــتاد قنبرعلی تابش   ــتی فرهنگی فراهم کند. اس همزیس

ه، بر   ۀ مهـاجرت و هویـت چنـدلایـ أمـل در تجربـ ا تـ نیز بـ

ل کید  اهمیت انس با آثار مولانا برای نسـ های مهاجر تأ

کرد و توضـیح داد که این انس، نه تنها حافظ پیوندهای 

  معنوی و تاریخی آنان است، بلکه مسیر فهم جهان 
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ــدایی دصـ نیز هموار    چنـ را  دیشــی فرهنگی  ازانـ بـ و 

ازد می خنرانی  .سـ ماری از اهل ادب  افزون بر سـ    ها، شـ

ط هنرمند جوان زید حمید و همکارانش   یقی توسـ موسـ

  ادامه یافت. 

  

  



  

  ناپذیری سلسلۀ تأویل هرمنوتیک و پایان 
  ق اشرا حسين سيد اثرِ  

   

اثر    تأویل  سلسلۀ  ناپذیریپایان   و   هرمنوتیک   کتاب 
حوزۀ   در  پژوهشی  اشراق،  حسین  سید  استاد 

نخستین که  است  فلسفی  سال  هرمنوتیک  در  بار 
و    ۱۳۹۲ مطالعات  مؤسسۀ  سوی  از  خورشیدی 

منتشر   کابل  در  سعید  انتشارات  و  نبراس  تحقیقات 
و   یافته  سامان  فصل  شش  در  اثر  این  است.  شده 

ای روشمند به تحلیل فلسفی پدیدۀ تأویل در گونه به
پردازد. رویکرد نویسنده در  گسترۀ تاریخ اندیشه می 

ای از پژوهش تاریخی، تأمل نظری  این کتاب، آمیزه
و بازخوانی انتقادی میراث هرمنوتیکی است؛ تلاشی  
که در مرکز آن، فهم پویایی معنا و گشودگی تفسیری  

  .انسان در مواجهه با تاریخ، زبان و متن قرار دارد
مه رچشـ نده با تکیه بر سـ تانی  در آغاز، نویسـ های باسـ

ۀ هرمنوتیک، ریشـه های  های آن را در فرهنگاندیشـ
ازمی بـ ان و روم  ــر، یونـ ا  مصـ بـ د و ارتبـاط آن  جویـ

آور عنوان پیامای «هرمس» بهشــخصــیت اســطوره
منزلۀ  دهد. در این سیاق، تأویل بهخدایان را نشان می

فرایندی برای عبور از ظاهر به باطن و رمزگشــایی از 
ان در متن تلقی می ت پنهـ ده  حقیقـ ــنـ ــود. نویسـ شـ

دهد که از زمان حکیمان یونان باســتان، توضــیح می
ه ا  هرمنوتیـک بـ ــی برای فهم و تبیین معنـ عنوان روشـ

ســـبب غلبۀ  مطرح بوده و بعدها در قرون وســـطی به
ــت، هرچند در ــد بازمانده اس  دگماهای دینی از رش

  تیکی همچنان به حیات های عرفانی و گنوسسنت 

  

است  داده  ادامه  بخش  .خود  مسیر  در  بعدی،  های 
تحول هرمنوتیک در دوران مدرن با نگاهِ تحلیلی و  

می دنبال  میانتقادی  نشان  نویسنده  که  شود.  دهد 
هرمنوتیک در ابتدا با تفسیر متون مقدس آغاز شد و  

های یوهانس رامباخ، کلادینوس، آرنستی، با اندیشه 
به  و  یر  به  فردریش می  ویژه فریدریش شلایرماخر، 

ساحت نظری و فلسفی گسترش یافت. شلایرماخر  
شناختی» و «فهم دستوری»،  با طرح ایدۀ «فهم روان

گذار دورانی تازه در تاریخ هرمنوتیک گردید.  بنیان
هرمنوتیک پس از شلایرماخر دچار تحولات جدی  

چنان  دانششد،  با  معرفت که  مانند  شناسی،  هایی 
هستی زبان نشانه شناسشناسی،  فلسفۀ  ی،  شناسی، 

زبان، علوم اجتماعی، نظریۀ ترجمه و نقد ادبی پیوند  
و  یافت  وسیعی  الهیاتی  و  فلسفی  ابعاد  خورد، 

ای نظیر هومبولت، فلیپ اگوست فیلسوفان برجسته 
بویک، اگوست براندیس، درویسن، دیلتای و غیره  

نظریه  آن،  محور  نموده  در    .اندپردازی 
آموزه    از  پس  دیلتــای،  ــاریخی  ت عقــل  هــای  نقــد 

ــتوری و روان ــلایرماخر،  هرمنوتیک دس ــناختی ش ش
اخت تا «تاریخ در فهم» به ای  گونهزمینه را فراهم سـ

برجســته مطرح گردد و از تمایز میان «علوم طبیعی» 
و «علوم انســانی» ســخن به میان آید؛ تمایزی با این 
ــیـت کـه اولی قـابـل «تبیین» و دومی قـابل   ــوصـ خصـ

  بخش هرمنوتیک«تأویل» است. این رویکرد، الهام
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ــته  ــوفان برجس ــفی و فیلس ــدگر و فلس ــون های ای چ
ــی  ــا عمل ــه تنه ــم ن ــین رو، فه ــد؛ از هم ــادامر ش گ
ــان  ــودی انس ــودگی وج ــوعی گش ــه ن ــی، بلک ذهن

  سوی جهان تلقی گردید.به
ــان می   ــود نشـ ــراق در تحلیـــل خـ ــه اشـ ــد کـ دهـ

ــانونی  ــه ک ــتم ب ــرن بیس ــک در ق ــه هرمنوتی چگون
ای بــرای فهــم فرهنــگ و زبــان بــدل رشــتهمیان

شـــده اســـت. در ایـــن مســـیر، تـــأملات نیچـــه از 
ــد  ــا نق ــرا ب ــت؛ زی ــوردار اس ــژه برخ ــاهی وی جایگ
مفهوم ســوژه و نفــی مرکزیــت حقیقــت واحــد، بــه 
هرمنــــــوتیکی از تردیــــــد و چنــــــدمعنایی راه 

ــان می ــه «جه ــر اینک ــی ب ــه مبن ــدۀ نیچ ــاید. ای گش
ــل میشــناخته نمی ــی شــود، بلکــه تأوی شــود»، افق

ــمندانی  ــود و اندیشـ ــدرن گشـ ــفۀ مـ ــازه در فلسـ تـ
چــون ویتگنشـــتاین و هایــدگر را متـــأثر ســـاخت. 

ــۀ «بازی ــا نظریـ ــتاین بـ ــانی» و ویتگنشـ ــای زبـ هـ
ــر  ــان، ه ــم و زب ــودی از فه ــت وج ــا قرائ ــدگر ب های

گشــــــودگی تفســــــیری را یــــــک بُعــــــدی از 
ــورت ــین صـ ــا تبیـ ــز بـ ــادامر نیـ ــد؛ گـ بندی کردنـ

ــاریخی ــون «تـــ ــاهیمی چـــ ــم»، مفـــ بودن فهـــ
ــزاج افق«پیش ــم» و «امتـ ــاختار فهـ ــن سـ ــا» ایـ هـ

  .سنت را به اوج رساند
در امتـداد این بحـث، تـأملات پـاول ریکور در بـاب     

نســبت میان زبان، زمان و روایت نیز مورد توجه قرار 
ــت. ریکور بـا این بـاور کـه «تـأویـل هـای مـا گرفتـه اسـ

ۀ   ان و تجربـ ان زبـ د درونیمیـ اســــت»، پیونـ دگی مـ زنـ
ــته می ــته را برجس ــازد و هرمنوتیک را بهزیس مثابۀ  س

ازمی ات انســــانی بـ ــیر حیـ د.  راهی برای تفسـ خوانـ

ک و  ان هرمنوتیـ ه گفتگو میـ ده همچنین بـ ــنـ نویسـ
شـــود که کند و یادآور مینظریۀ انتقادی اشـــاره می

د   ا افزودن بُعـ اس بـ ابرمـ دی چون یورگن هـ ــمنـ دیشـ انـ
ــرورت ایدئولوژی زدایی و انتقادی به هرمنوتیک، ض

کید   ته را مورد تأ اختارهای بسـ رهایی فهم از سـلطۀ سـ
  .قرار داده است 

های بعدی، نویســنده به تحلیل هرمنوتیک  در بخش
های نیچه، هایدگر، پردازد و از اندیشــهپســامدرن می

ــان فوکو، دریدا، لیوتار و واتیمو بهره می گیرد تا نشـ
ه   ه در این دوره، مفهوم معنـا از هرگونـ دهـد چگونـ

مـی رهــا  مـرکـزیــت  و  هـرمـنـوتـیــک قـطـعـیــت  ــود.  شـ
امدرن، به کید  پسـ نده، نه انکار معنا بلکه تأ زعم نویسـ

ای که در آن متن بر تکثر و سیالیت آن است؛ عرصه
ــدن باقی  ــوده و فهم، امری در حالِ شـ همواره گشـ

هـای فرهنگی مـانـد. در این میـان، توجـه بـه گفتمـانمی
هـرمـنـوتـیــک ظـهـور  و  اجـتـمــاعـی  نـیـز و  بـومـی  هــای 

  .یابدای میجایگاه ویژه
های بخـــش پایـــانی کتـــاب بـــه بررســـی ســـنت   

ــأویلی در تمــدن های عربــی و فارســی اختصــاص ت
کوشــد نشــان دهــد کــه اندیشــۀ دارد. نویســنده می

ای ژرف دارد و تأویـــل در ایـــن دو حـــوزه ســـابقه
ــنت  ــشِ در س ــانی نق ــی و عرف ــفی، کلام های فلس

هــای هرمســی محــوری ایفــا کــرده اســت. از آموزه
رویکردهــای فلســفی و  و نوافلاطــونی گرفتــه تــا

ــواره  ــل» همـ ــلامی، «تأویـ ــران اسـ ــانی متفکـ عرفـ
ــه ــزاری بــرای گشــودن لای های درونــی معنــا و اب

گذر از ظاهر بــه بــاطن بــوده اســت. نویســنده ایــن 
منـــد میـــراث را نـــه تنهـــا تـــاریخی، بلکـــه ظرفیت 



         ٢٣١      معرفي كتاب 

بــرای گفتگوهــای نــوین میــان عقلانیــت، ایمــان و 
  داند.فرهنگ می

ــدۀ «پایان  ــرح ای ــا ط ــنده ب ــلۀ نویس ــذیری سلس ناپ
ــم ــه چش ــل»، ب ــفی میتأوی ــه در اندازِ فلس ــد ک رس

آن هیچ معنــایی بســته و هــیچ فهمــی نهــایی نیســت 
و هرمنوتیـــک نـــه تنهـــا دانشـــی دربـــارۀ روش 

ــه تفســیر، بلکــه شــیوه ای از زیســتن و اندیشــیدن ب
ــر شــنیدن دیگــری، رود؛ شــیوهشــمار مــی ای کــه ب

ــی افق ــتن در بازشناسـ ــا و زیسـ ــر معنـ ــای متکثـ هـ

ــان  ــان و جه ــان، زب ــان انس ــوده می ــوی گش گفتگ
کید دارد.   تأ
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    مثابۀ روش، فلسفه و نقد هرمنوتیک معاصر: هرمنوتیک به 

  بلايشر  يوزف اثرِ

ــاب  ــک بهکت ــر: هرمنوتی ــک معاص ــه هرمنوتی مثاب
ــد ــفه و نقـ ــر١روش، فلسـ ــتۀ یـــوزف بلایشـ  ٢، نوشـ

ــی جریانا ــه بررسـ ــه بـ ــت کـ ــلی سـ ــای اصـ هـ
ــتم می  ــدهٔ بیس ــک در س ــلاش هرمنوتی ــردازد و ت پ

ــای مختلـــف می  ــان رویکردهـ ــد روابـــط میـ کنـ
ــه ــوتیکی و زمینـــــ ــفی و هرمنـــــ های فلســـــ

  ها را روشن کند.  شناختی آنروش
اریخی این    ــیر تـ ایی سـ ازنمـ ه بـ ا بـ ه تنهـ این متن، نـ

های  ، بلکه تعاملات و گســـســـتپردازدحوزه می 
گانۀ محوری  شـناختی میان رویکردهای سـهمعرفت

تر زمینه تی هرمنوتیک را در بسـ ناختی و  های هسـ شـ
کند. بلایشر،  ها کالبدشکافی می شـناختی آنروش

با تفکیک این ســه رهیافت، چگونگی تحول فهم  
ت  ک موقعیـ ه یـ ــیر (روش) بـ ک ابزارِ تفسـ را از یـ
ابزار   یـک  بـه  نهـایـت،  ــفـه) و در  (فلسـ وجودی 

  .کشد بخش (نقد) به تصویر می رهایی 
ــۀ ســنت نخســت، موســوم بــه هرمنوتیــک به    مثاب

هــــای خــــود را از شــــناختی)، بنیانروش (روش
متفکرانــــی چــــون فریــــدریش شــــلایرماخر و 
ــانی  ــط کس ــرده و توس ــه ارث ب ــای ب ــم دیلت ویلهل
چـــون امیلیـــو بتـــی توســـعه یافتـــه اســـت. ایـــن 

 
2. Josef Bleicher 

شناســـی علـــوم رویکـــرد، در چـــارچوب معرفت
انســانی بــه دنبــال تــدوین قواعــدِ دقیــق و ضــوابطِ 
ــه  ــای اولی ــازآفرینی معن ــازی و ب ــرای بازس ــی ب عین
متن یــا قصــد مؤلــف اســت. در ایــن منظــر، فهــم 
عملیـــاتی اســـت کـــه بـــه واســـطۀ همــــدلی 
ــاریخی و  ــار تـ ــه بافتـ ــه بـ ــتماتیک و توجـ سیسـ

ــی اولیــه امکان ــذیر می فرهنگ ــع، پ ــود؛ در واق ش
فراینــد فهــم تلاشــی بــرای دســتیابی بــه عینیــت از 
رهگذرِ انطبــاق تفســیر بــا ســاختار معنــایی اصــیل 

فــرض مفســر اســت، کــه در آن، هرگونــه پیش
شــناختی بــه بایــد بــه منظــور تضــمین اعتبــار روش

ــان  ــر امک ــن رویکــرد، ب ــد. ای ــق درآی ــت تعلی حال
ــول  ــه اصـ ــدی بـ ــق پایبنـ ــر از طریـ ــم معتبـ فهـ

ــدولوژیک، مان ــدۀ مت ــت و قاع ــدۀ تمامی ــدِ قاع ن
کید می    .ورزدتناسب متدولوژیک، تأ

ــک    ــنت دوم، هرمنوتیــ ــل، ســ ــا در مقابــ امــ
شــناختی)، بــا ظهــور آثــار مــارتین فلســفی (هستی 

هایـــدگر و توســـعۀ آن توســـط هـــانس گئـــورگ 
ــن حــوزه ایجــاد  ــادین در ای گــادامر، چــرخشِ بنی
کــرد. ایـــن چـــرخش، فهــم را از قلمـــرو یـــک 

شـــناختی ارتقـــا روش بـــه یـــک واقعیـــت هستی 

1. Contemporary Hermeneutics :Hermeneutics 
as Method, Philosophy and Critique   
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ــاری،  ــک عمــل اختی ــه ی ــم ن ــه فه ــایی ک داد، ج
ــی  ــمار م ــه ش ــان ب ــودی انس ــاختار وج ــه س بلک
ــک مفســر از  ــدگاه، امکــان تفکی ــن دی رود. در ای

های تـــاریخی و زبـــانی منتفـــی اســـت و ســـنت
ــا پیش ــواره بـ ــم همـ ــروع و داوریفهـ ــای مشـ هـ

ره خــورده اســت. قلــب اجتناب ــذیر مفســر گــِ ناپ
هاســـت؛ تئـــوری گـــادامر، مفهـــوم آمیـــزش افق

ــق  ــر و اف ــر مفس ــق معاص ــه در آن، اف ــدی ک فراین
تــاریخی مـــتن یـــا پدیـــده، در یـــک گفتگـــوی 
ــای  ــد معن ــه تولی ــه و ب ــم آمیخت ــالکتیکی دره دی

ــر می  ــنت منج ــدنِ س ــول ش ــوین و متح ــوند. ن ش
در ایـــن چـــارچوب، هـــر فهمـــی لاجـــرم یـــک 
تفســـیر اســـت و ادعـــای دســـتیابی بـــه عینیـــتِ 
ــه  ــه ب ــا توج ــه، ب ــای اولی ــازی معن ــق و بازس مطل
ــل  ــان، قاب ــود انس ــانی وج ــاریخی و زب ــت ت ماهی

  .شودقبول نیست، رد می 
وم، یعنی هرمنوتیک انتقادی (اجتماعی     سـنت سـ
های یورگن هابرماس و  ســیاســی) که با اندیشــه  -

اتو آپل پیوند خورده، به عنوان یک واکنش  -کارل
ــفی پـدیـدار   فعـال بـه ابعـاد وجودی هرمنوتیـک فلسـ
شــد. این رویکرد، ضــمن پذیرش ماهیت تاریخی  

زمینــه انتقــادی  تحلیــل  ــرورت  ضـ بر  هــای  فهم، 
کیـد می  ــاختـارهـای قـدرت تـأ ورزد.  اجتمـاعی و سـ

اختن این نکته   ن سـ نت، روشـ لی این سـ دغدغۀ اصـ
تماتیک  یسـ ت که چگونه ایدئولوژی و منافع سـ اسـ

ــتمـاتیـک  قدرت می  ــیسـ تواننـد موجب تحریف سـ
ارتباطات و فهم شـوند. هابرماس، در نقد گادامر،  

ــتدلال می  ــنت می اس تواند به مثابۀ یک  کند که س
و تا زمانی که فهم با    قدرت ســـرکوبگر عمل کند 

د عقلانی  ایی -نقـ ه  رهـ ادر بـ قـ د نخورد،  پیونـ بخش 
تشـخیص و رفع تحریفات ایدئولوژیک و دسـتیابی 
گاهی واقعی نخواهد بود. بنابراین، هرمنوتیک   به آ
ایی   اعی و هـدف رهـ د اجتمـ ه نقـ ادی، فهم را بـ انتقـ

  .دهد انسان پیوند می 
این ســه رویکــرد، در ســیر تــاریخ فکــری خــود،  

اند، کــه دو هــای نظــری مواجــه شــدهبــا تنش
ــورد از آن ــد. مــ ــوری دارنــ ــتِ محــ ــا اهمیــ هــ

ــادامر  ــی و گ ــان بت ــل می ــدهای متقاب ــت، نق نخس
ــیر  ــه تفس ــتیابی ب ــار دس ــان و معی ــور امک ــر مح ب

ــرِ ماهیــــــت عینــــــی و روش ــد در برابــــ منــــ
ــاریخی فهــم شــکل گرفــت و هستی  شــناختی و ت

ــوف  ــز معطـ ــاس نیـ ــادامر و هابرمـ ــورد گـ در مـ
نســــبت میــــان اعتبــــار ســــنت و لــــزوم نقــــد 

  .ایدئولوژیک بود
های هــای نظــری، دیــدگاهدر میــان ایــن تنش  

ــان آن ــی می ــش تلفیق ــور نق ــل ریک ــا پ ــا را ایف ه
کنــد. ریکــور بــا تــلاش بــرای برقــراری پیونــد می 

میان ایــن ســه ســنت، چــارچوبی را پیشــنهاد کــرد 
کـــه در آن، شـــرح ســـاختاری و فهـــم وجـــودی 
ــوم  ــی مفهـ ــا معرفـ ــد. وی بـ ــل یکدیگرنـ مکمـ

گذاری و تلقــی مــتن بــه مثابــۀ یــک جهــان فاصله
ــت روش ــان کاربسـ ــم امکـ ــتقل، هـ ــای مسـ هـ

ــک روشــی) و  ــه هرمنوتی ــاختاری (نزدیــک ب س
هــم فهــم اگزیستانســیال (نزدیــک بــه هرمنوتیــک 
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ــوان  ــه عنـ ــد را بـ ــراهم آورد و نقـ ــفی) را فـ فلسـ
ــه ــرای تحلیـــل مرحلـ ــین و ضـــروری بـ ای پسـ

              .ایـــــدئولوژی وارد سیســـــتم خـــــود کـــــرد
در نهایــــت، کتــــاب بلایشــــر بــــا گنجانــــدن 

هایی مجـــاز از متـــون اصـــلی متفکـــران گزیـــده
دهــد تـــا هرمنوتیــک، بــه خواننــده امکــان می 

ــه های کلیــدی ایــن حــوزه بافــت نظــری و مجادل

را بــه شــکلِ مســتقیم تجربــه نمایــد و هرمنوتیــک 
ــارادایم میان ــک پ ــوان ی ــه عن ای درک رشــتهرا ب

ــه  ــازخوانی متــون، بلکــه ب ــه ب ــه تنهــا ب کنــد کــه ن
ــاریخی،  ــل ماهیــت فهــم انســانی در بســترِ ت تحلی

ــاعی آن می  ــانی و اجتم ــد زب ــان نق ــردازد و امک پ
و بازاندیشـــی در ســـاختارهای ســـنت و قـــدرت 

ازدسرا مهیا می 
.  

  
                                                       شناسنامۀ کتاب                
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  ر مای یلشمیویراستار علمی: 

  

ــابِ  ــانیبه کتـــ ــرخش روزرســـ ــیری چـــ : تفســـ
ــتدلال ــک در نــو هایاس  ویراســتاری بــه هرمنوتی

ــی ــیل علم ــایر میش ــگر( م ــد پژوهش ــگاه ارش  دانش
 میـــان پیونـــد در پیشـــرو هـــایچهره از و آنتـــورپ

ــک ــع و هرمنوتی ــر ،)گراییواق ــک از فرات ــده ی  گزی
 مانیفســــت  یــــک حکــــم در ســــنتی، مقــــالات
ــال ــرای رادیک ــازی ب ــاه بازس ــک جایگ  در هرمنوتی
 مــایر. اســت  یکــم و بیســت  ســدۀ فلســفی منظومــۀ

 تبارشــناختی اســتراتژی یــک اتخــاذ بــا اثــر، ایــن در
ــاره، ــعیتِ  از را هرمنوتیـــک دگربـ ــالی وضـ  و انفعـ

ــاعی« ــر در »دف ــم براب ــد رئالیس ــم و جدی  ماتریالیس
ــو ــارج نــ ــرده خــ ــت  در را آن و کــ ــک قامــ  یــ

. کنــــدمی بــــازآرایی »انتقــــادی شناســــیهستی«
ــرورت ــن ضـ ــانیبه ایـ ــۀ در روزرسـ ــاریخی برهـ  تـ
ــاس ــه شـــودمی احسـ ــنت  کـ  از - هرمنوتیـــک سـ
ــادامر ــا گــ ــور تــ ــط - ریکــ ــایجریان توســ  هــ

ــانی ــع و پساانس ــهگمانه گراییواق ــد( زنان  آرای مانن
ــوئنتین ــو کــ ــه) میاســ ــتگی« بــ  و »گراییهمبســ

ــدانی ــردن زن ــان ک ــدان« در جه ــان زن ــتهم »زب  م
ــده ــت  ش ــایر. اس ــخ در م ــه پاس ــن ب ــات، ای  اتهام

ــوم ــاییِ « مفه ــیری پوی ــیش را »تفس ــدمی پ ــا کش  ت
 واقعیــت،  برابــرِ   در  مــانعی  نــه  فهــم،  کــه  دهــد  نشان
 مــاده  معنــاییِ   تقــررِ   بــرای  ممکــن  مجــرای  تنها  بلکه

ــت  و ــق در طبیعـ ــانی افـ ــت  انسـ ــتدلال   .اسـ  اسـ
 ایــن  فصــول  تمــامی  پــود  و  تــار  در  کــه  مــایر  بنیادین

 اســت   اســتوار  اصــل  ایــن  بــر  شــده،  تنیــده  مجموعه
 یــک عارضــی،  ذهنــیِ   فعالیــت   یــک  نــه  »فهم«  که

ــدلوژی ــه مت ــا ثانوی ــا ی ــزاری تنه ــرای اب ــاح ب  ایض
 وجــودی شــرط اصــلی، شــاکلۀ بلکــه ادبــی، متــون

. اســت  جهــان در مــا شــناختیهستی تقــرر نحــوهٔ  و
ــر ــن ب ــا، ای ــندگان مبن ــا نویس ــرح ب ــوعی ط ــاع ن  دف

ــانه،هستی ــیر شناســـ ــک از را تفســـ ــطحِ  یـــ  ســـ
ــتمولوژیک ــه اپیسـ ــک بـ ــطحِ  یـ ــک سـ  انتولوژیـ

 تــا  دهــدمی  امکــان  بنیــادین  تلقــی  ایــن.  کشندبرمی
ــائلی ــون مس ــوین چ ــت، تک ــاختِ  هوی ــت  س  واقعی

ــاعی ــۀ و اجتم ــی، تجرب ــه اخلاق ــه ن ــوان ب ــورِ  عن  ام
ــه بلکــه انتزاعــی، ــوان ب ــوام ســاختارهای عن  بخشق

  .شوند بازسازی حیات
 معاصـــر، انتقادهای از  بســـیاری  اســـت   معتقد  مایر 

  گیرند؛می  اشتباه  »زبانی  آلیسمایده«  با  را  هرمنوتیک
کِ   کـه  حـالی  در ا  هرمنوتیـ ا  پویـ   کـاذب   ثنویـت   نفی  بـ

ــان ی ظـر  مـ   حـتـی  کــه  دهــدمـی  نشــــان  عـمــل،  و  نـ
 »فهمپیش«  یک  بسـتر در  تنها  نیز مادی هایواقعیت 

  .شوندمی دلالت  واجد انسان برای
ــترده بخـــش   ــایتحلیل از ایگسـ ــاب هـ ــه کتـ  بـ

ــد ــدام پیون ــه واران ــل و نظری ــوم در عم ــانی عل  انس



                                             معاصر"  هرمنوتیکسپهر ویژۀ "                      ۱۴۰۴ زمستان ، ۱۲نبراس، شماره   ۲۳۶                               

  

ــاص ــایر. دارد اختص ــا م ــط ب ــۀ بس ــت « نظری  عاملی
 واقعیــــت  کــــه کنــــدمی اســــتدلال ،»تفســــیری
ــاعی ــک اجتم ــرِ  ی ــیش از ام ــود پ ــوهری و موج  ج
 مــــداومِ  دیالکتیــــکِ  محصــــولِ  بلکــــه نیســــت،

ــایگریمیانجی ــی هـ ــایکنش و روایـ ــادین هـ  نمـ
 و شناســــانجامعه چــــارچوب، ایــــن در. اســــت 

ــه فیلســوفان، ــاظرانِ  ن ــژه، ســاحتِ  در طــرفبی ن  اب
ــر کنشــگرانی بلکــه ــا ســاحتِ  در درگی  هســتند معن

 خلــقِ «  فراینــد  در  مفــاهیم،  و  هــاروایت   ارائــه  بــا  که
 ایــن. ورزنــدمی مشــارکت  »اجتمــاعی جهــان مــدامِ 
ــاهِ  ــردی نگ ــل در راهب ــایبحران تحلی ــویتی ه  و ه

ــد ــایگرایش رشـــ ــال هـــ ــع در رادیکـــ  جوامـــ
ــرال، داریســرمایه ــاهر گشــاگِره لیب ــودمی ظ  از. ش
 در معاصـــر هایســـازیقطبی ریشـــه مـــایر، منظـــر

ــاتوانی و »هرمنـــوتیکی انســـدادِ «  بازشناســـی در نـ
. اســــت  نهفتــــه هاســــوژه تــــاریخی هایزمینــــه

ــندگان کیـــد نویسـ  بازشناســـی کـــه کننـــدمی تأ
ــاهویت  ــد ه ــرار نیازمن ــاآن دادن ق ــایافق« در ه  ه

ــایی ــر »معن ــت؛ متکث ــردی اس ــه رویک ــق از ک  طری
ــک« ــالوگی هرمنوتی ــان ،»دی ــزاج امک ــاافق امت  و  ه

  .آوردمی فراهم را نمادین هایخشونت  کاهش
ان از  یکی  کتاب  این وجوه  متمایزترین و  تریندرخشـ

ــی هـایدغـدغـه از  کـه ــیـل پژوهشـ ــئـت   مـایر  میشـ   نشـ
ــه  حـرکــت   گـیـرد،مـی ــوی  ب   هـرمـنـوتیــکِ «  یــک  سـ

ــان ــت   »محورغیرانسـ ا  مـایر.  اسـ   هـایپـارادایم  نقـد بـ
  بشـری  لوگوس  قلمرو در  فقط را  فهم که  کلاسـیک

 اشـیاء،  قلمرو  به را  تفسـیر  حوزۀ کردند،می محصـور
. دهدمی  تســری  غیرانســانی موجودات  و  تکنولوژی

  اسـتدلال  ،»مندیواکنش«  کلیدی  مفهوم طرح  با او
  نوعی  واجــد  نیز  طبیعی  پــدیــدارهــای  کــه  کنــدمی

  تفسـیری سـپردنِ گوش  نیازمند  که  هسـتند  »بیانگری«
ه  را  هرمنوتیـک  رویکرد،  این.  اســـت    گرایی واقع«  بـ
ادی د  »انتقـ د؛می  پیونـ ــعی زنـ ایر  کـه  موضـ ار  در  مـ   آثـ
 اگرچه  اینکه:  فشــاردمی پای آن  بر  نیز خود  مســتقل

ا ه  مـ ــی  واقعیـت   بـ ــترسـ هبی  دسـ ــطـ داریم،  واسـ ا   نـ   امـ
ــاختـارهـای ــترک  معنـایی  سـ   هـایگریمیـانجی و  مشـ

ه  ابزاری ا بـ ا  دهنـدمی  اجـازه  مـ ا  تـ انِ   بـ   پیونـدِ   مـادی  جهـ
ــتا،  این در.  کنیم برقرار  وثیق  و  عقلانی ــفۀ راسـ   فلسـ

 و  گیریاندازه  شود؛می  بازتعریف  کتاب  این در  علم
ــازی ــتانداردس ــفِ   مثابۀ  به  نه علمی  اس ــرفِ  کش   ص

یـن وانـ کـی،  قـ یـ لـکــه  مـکــانـ ــه  بـ وان  ب نـ ــدهــای  عـ ن رایـ   فـ
 مدل هاآن در  که  شــوندمی  بررســی  پدیدارشــناختی

 و  متقابل رابطۀ  یک در پژوهش  موضــوع و  مفهومی
ــیری  مطلق  عینیـت   ادعـای کـه امری دارنـد، قرار  تفسـ

   .کشدمی چالش به را پوزیتیویستی
ــا و ترعمیــق هایلایــه در   کتــاب بیشــتر، تفصــیل ب

 در »هســتی« و »فهــم« میــان دیالکتیــک تبیــین بــه
ــاحت  ــک هایســ ــات پراگماتیــ ــون حیــ  همچــ

ــار« ــد« ،»ک ــهادت« و »تولی ــردازدمی »دادن ش . پ
ــالات ــان مقـ ــدمی نشـ ــه دهنـ ــیچ کـ ــت  هـ  فعالیـ
ــانی، ــی انسـ ــرینفنی در حتـ ــطوح، تـ ــی سـ  از تهـ
 کـــنشِ  مثـــال، بـــرای. نیســـت  تفســـیری ســـاختار

ــهادت« ــن در »دادن ش ــر ای ــا اث ــک تنه ــزارش ی  گ
ــوقی ــتِ  از حقـ ــه نیســـت، شـــدهسپری واقعیـ  بلکـ

ــک ــنشِ  ی ــی ک ــالوگی-اخلاق ــت  دی ــه اس  آن در ک
 بـــه مشـــترک، افـــق یـــک در مخاطـــب  و شـــاهد
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ــقِ « ــای خلـ ــت  معنـ ــادرت »واقعیـ ــدمی مبـ . ورزنـ
ــین، ــش در همچنــ ــاوی بخــ ــناختی واکــ  تبارشــ

ــت  ــتر در هوی ــدنی بس ــالات تم ــده، ای ــاب متح  کت
ــان ــه دهـــــدمی نشـــ ــه کـــ ــوژه چگونـــ  در ســـ

ــانجی ــایروایت  گریمیــ ــلان هــ ــی کــ  و سیاســ
ــاعی ــکل اجتمـ ــردمی شـ ــه و گیـ ــه چگونـ  هرگونـ

 در تغییــــر مســــتلزم عمــــل، ســــاحت  در تغییــــر
  .است  تفسیری هایفرضپیش

ایـت،  در  ایر  نهـ ا  مـ ــردبیری  بـ ابـت   مجموعـه،  این  سـ  ثـ
ــیری  چرخش« کـه  کنـدمی ــور  برخلاف  »تفسـ   تصـ

ــفه  تاریخ  در  یافته پایان  رویکرد رایج، ــت، فلسـ  نیسـ
 دال.  است   گشوده  همواره  و  پویا  زنده، پارادایمِ   بلکه

 است؛  جهان  و  ذهن  میان  ثنویتِ   نفی  کتاب،  مرکزی
ــتدلالی ــان که  اس   غایات، با همواره  فهم  دهدمی  نش

ای  و  ینیپیش  علایق ــترهـ اریخی  بسـ ــوژه  تـ  گِره  سـ
  تصویرِ   تا  کندمی  تلاش  دقت   با  اثر  این.  است   خورده

د ک  از  روزآمـ ه  هرمنوتیـ د  ارائـ ه  را  آن  و  دهـ   عنوان  بـ
ــرورت  یک ــتی  ض ــناختیهس  برای کارآمد ابزارِ   و  ش

ــت  قرن  پیچیدۀ هایبحران  با  مواجهه  از-  یکم و  بیس
ایبحران ا  اقلیمی  هـ ایتلاطم  تـ  -علمی  و  اخلاقی  هـ
                                                                                                                .کند معرفی

 پارادوکسیکال  موقعیت   فهم   راهگشای   کتاب   این 
  یک   نه   »حقیقت «  آن  در   که  است   جهانی  در  انسان

  در   مستمر  تفسیری  رخدادِ   یک  بلکه  ایستا،  مطابقت 
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 جهت ارسال مقاله به فصلنامۀ علمی
ً
  فرآیند زیر را دنبال کنید:  نبراس پژوهشی   -نویسندۀ گرامی، لطفا

o مقاله باید در محیط Microsoft Word XP " با قلمIRNazanin  "" یا" B lotus)  در قطع)   ۵.۱۲   اندازۀ ، A4   و با

  .کلمه تنظیم شود ۷۰۰۰تا  ۵۵۰۰حجم تقریبی 

o واژه)   ۷کلمه) همراه با مقاله، و نیز واژگان کلیدی (حداکثر    ۲۵۰به زبان فارسی و انگلیسی (هر یک حداکثر    چکیدۀ

 ضمیمه گردد. 

o متنیها باید به شیوۀ درون ارجاع (APA) تنظیم شوند، به گونۀ مثال:     

 ) ۱۱۰: ۱۳۹۶برای منابع فارسی: (یثربی،  -

 (Sandel, 2003: 115) .برای منابع غیرفارسی  -

o در صورت استفاده از چند اثر یک نویسنده در یک سال، از حروف "الف"، «ب»،... یا a   ،b، ...   برای تمایز استفاده

 .شود

o  جا" پرهیز کارگیری عباراتی مانند "همان"، "پیشین"، "همان متنی باید در خود متن مقاله آورده شود و از به ارجاع درون

 .گردد

o  دهی وجه از زیرنویس برای ارجاع نکاتِ فرعی استفاده شود. به هیچ ها فقط برای توضیح اصطلاحات یا ارائۀزیرنویس

 .استفاده نگردد

o  ها در متن بیایندواژگان یا اسامی خاص لاتین در پانویس درج شده و معادل فارسی آن. 

o واژه باشند، بدون    ۴۰شوند؛ اما اگر بیش از  واژه در میان علامت "..." و درون متن آورده می  ۴۰های کمتر از  قول نقل

 گردند. صورت جداگانه در متن درج میگیومه و با تورفتگی، به 

o   فهرست منابع در پایان مقاله، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین، به

o ترتیب الفبای نام خانوادگی نویسنده تنظیم گردد.به گونۀ مثال: 

 .). اسطورۀ چارچوب: در دفاع از علم و عقلانیت، ترجمۀ علی پایا، تهران: نشر مرکز۱۳۸۴پوپر، کارل ( :کتاب -

Rawls, John (1972). A Theory of Justice, Oxford: Oxford University Press. 

 .مقاله : نام خانوادگی، نام نویسنده. "عنوان مقاله"، نام نشریه، شمارۀ نشریه، سال/ دوره، محل نشر: نام ناشر -

 .[آدرس اینترنتی]      نام خانوادگی، نام نویسنده، (سال نشر). "عنوان مقاله"، نام نشریۀ الکترونیکی،    :مقاله الکترونیکی -

o زبان داخلی یا خارجی منتشر شده باشندتر در نشریات فارسیشده نباید پیشمقالات ارسال. 

o  ،نبراس استهیئت تحریر  و  منوط به تأیید مشاوران علمیداوری پس از پذیرش نهایی مقاله و چاپ آن. 

o ها مطابق استانداردهای خود آزاد استنبراس در ویرایش علمی و ساختاری مقاله. 

o های علوم انسانی، مطالعات فرهنگی هایی را منتشر کند که حاصل پژوهش علمی در زمینهدهد مقالهنبراس ترجیح می

 .و فلسفه باشند

o  انتظار می نویسندۀ محترم  بهاز  یا آموزشی، نشانی دقیق محل کار، و نشانی پست رود که  همراه مقاله، سمت علمی 
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The Fragmented Subject in the Chiaroscuro of  
Contemporary Hermeneutics 

Sayed Hussain Eshraq1 

 

Abstract 

This study interrogates the "fragmented subject," exploring the contemporary human 
condition within a hermeneutical horizon of understanding, where in an era defined by the 
erosion of metanarratives and the dissolution of autonomous self-consciousness, the 
subject can no longer be posited as a self-sufficient or coherent entity but instead emerges 
as a product of the perpetual interpretation of the self and the Other. In this context, the 
shattering of the subject transcends mere psychological phenomenality; it is a fundamental 
hermeneutical experience wherein meaning remains suspended, re-inscribed, and 
ontologically unfinished. Drawing upon post-structuralism, philosophy of mind, and 
psychoanalysis, this research argues that the subject’s fragmentation reflects a profound 
epistemic crisis within modernity - a crisis articulated through the diverse theoretical lenses 
of Freud, Lacan, Foucault, Derrida, and William Matthews. Within this framework, 
hermeneutics is reconceptualized not as a textual method, but as an existential mode of 
being - a process in which the subject, in the very act of interpretation, undergoes a radical 
transformation and dispersal. Furthermore, by foregrounding power structures and 
interculturality, contemporary hermeneutics demonstrates that subjectivity is invariably 
situated within historical and social textures. Ultimately, the "fragmented subject" is 
reimagined not merely as a site of crisis, but as an opening for the reconstruction of identity, 
signifying a receptivity to new horizons of understanding where the human being - by 
acknowledging these internal fractures - rediscovers the capacity for dialogue and self-
creation. Thus, hermeneutics functions as an open horizon where fragmentation marks the 
genesis of a renewed understanding of the subject. 

Keywords: Decentering, fragmented subject, human agency, identity, meaning, 
philosophical praxis, power. 
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Hermeneutics and Political Praxis: Interpretive Understanding 
across Language, Identity, and Historicity 

 

 

Dr. Mohammad Qasim Wafayezada1 

 

Abstract 

This article interrogates the pivotal role of hermeneutics and interpretive understanding 
in the analysis of political phenomena and agency, posing a fundamental inquiry into 
whether the political sphere can be reduced to a mere constellation of rational decisions 
and quantifiable behaviors, or if political action is invariably constituted within the 
hermeneutical horizons of historical, linguistic, and cultural meanings. While 
dominant traditions in political science remain tethered to empiricism and instrumental 
rationality, these paradigms often prove inadequate in deciphering the nuanced, 
contextual layers of political praxis. Political actions do not emerge in a vacuum; 
rather, they are manifested through the textures of language, historical narratives, and 
identity formations, where neglecting these horizons leads to a reductionist 
apprehension of the political. By tracing the evolution of hermeneutics from textual 
exegesis to social action, this study examines the contributions of Wilhelm Dilthey and 
Max Weber before focusing on the philosophical hermeneutics of Hans-Georg 
Gadamer and Charles Taylor. It specifically analyzes the "fusion of horizons," the 
historicity of understanding, and the critique of methodological individualism. The 
central thesis argues that an interpretive approach functions as a vital complement to 
empirical methodologies, providing a profound horizon of political intelligibility that 
is crucial for analyzing pluralistic societies and the dynamic interplay of linguistic and 
cultural identities. 

Keywords: Culture, hermeneutics, historicity, identity, interpretive understanding, 
language, politics. 
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Hermeneutics and Apocalyptic Horizons: From the 
Atrophy of Meaning to the Opening of Interpretation 

in Late Modernity 

 
Dr. Saied Abdul Samad Moshtaqe1 

Mohammad Natiqi2 

 
Abstract 

This article interrogates the multifaceted nexus between hermeneutics and what is 
characterized in late modernity as "secular apocalyptic horizons," positing that the 
contemporary crisis originates not from a deficit of meaning, but from the radical 
centralization and monopolization of interpretation. In this condition, the future is pre-
interpreted through technocratic and bureaucratic "sacred" grand narratives, leading to 
a structural contraction of the horizons of understanding. Drawing upon the critical 
frameworks of Zygmunt Bauman, James C. Scott, and Jacques Ellul, the paper 
elucidates how modern anxiety, state-led projects of "legibility," and the hegemony of 
Technique have culminated in the marginalization of local interpretations, the atrophy 
of the Word, and the consolidation of interpretive authority. Collectively, these 
processes manifest a secular apocalypse - defined not by the eschatological end of the 
world, but by the suspension of the very possibility of interpretive dialogue. Against 
this totalizing logic, the article argues that hermeneutics functions not as a competing 
grand narrative, but as a mode of theoretical resistance against interpretive certainties. 
By emphasizing the historicity of understanding, the horizonality of interpretation, and 
the defense of localized, transient meanings, hermeneutics facilitates the suspension of 
finality claims and reopens the vistas of comprehension. Consequently, hermeneutics 
offers an anti-apocalyptic response to the modern predicament; its primary function is 
not to prophesy the future, but to safeguard the ontological possibility of understanding 
against interpretive saturation. 

Keywords: Apocalyptic horizons, grand narrative, hermeneutics, interpretive 
authority, late modernity, legibility, meaning 
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Afghanistan’s Collective Identity in the Social Media Sphere: A 

Modern Hermeneutic Perspective 

 

 Dr. Sayeed Ebrahim Darwishean1 & Dr. Ataullah Fazil2 

 

Abstract: 

In the contemporary era, social media have evolved beyond mere communication 
platforms into a pivotal digital life-world, where socio-political realities are 
discursively constructed, contested, and reified. This research investigates the intricate 
configurations of Afghanistan’s collective identity within the Facebook sphere, 
specifically focusing on the interpretive encounters of Afghan users with external 
geopolitical stimuli. Grounded in the theoretical framework of Modern Hermeneutics, 
the study employs Thematic Analysis to decipher the "horizons of understanding" 
through which users negotiate the statements of foreign political actors. The central 
problematic explores how these digital mediations interface with national sovereignty, 
ethnic pluralism, and the dialectics of "Self and Other". 
The findings elucidate that Afghan collective identity is not a static entity but a fluid 
and contested construct, perpetually renegotiated through the lens of political 
autonomy and anti-hegemonic resistance. Analysis reveals that ethnic narratives 
function as a primary pre-understanding, significantly mediating the representation of 
national identity and shaping the interpretive response to global power dynamics. 
While the emergence of a "modern identity" - rooted in universal human values and 
critical civic consciousness -  is discernible among certain segments, it remains 
profoundly entangled within entrenched structural fault lines. Ultimately, the study 
demonstrates that in the face of external events, Afghan users fragment into distinct 
interpretive communities, where the fusion of individual positionality and collective 
memory dictates the trajectory of identity formation in the virtual realm. 

Keywords: Social Media Sphere, Virtual Discourse, National Identity, Ethnic 
Plurality, Modern Hermeneutics, Interpretive Horizons. 
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International Principles of Journalistic Ethics in the 
Mirror of Hermeneutics 

 

Sayed Abdul Basir Mesbah1 

 

Abstract 

The International Principles of Professional Ethics in Journalism constitutes a 
seminal framework comprising ten fundamental tenets that govern the 
synthesis, production, and dissemination of news within the global media 
landscape. This research interrogates these ten principles through the prism of 
philosophical hermeneutics, with a particular emphasis on Hans-Georg 
Gadamer’s theoretical paradigm, evaluating the charter across four analytical 
dimensions. By adopting a hermeneutic-philosophical approach, the study 
underscores the established significance of universal journalistic ethical codes, 
positing them as mechanisms for the "fusion of horizons" 
(Horizontverschmelzung) across three primary vectors: geographical, cultural, 
and the human agent. The findings elucidate that the geographical horizon 
necessitates the convergence of diverse national perspectives around shared 
values such as global peace, international security, and justice. The cultural 
horizon facilitates the integration of universal values including privacy, 
equality, and pluralism. Furthermore, the human agent horizon focuses on the 
imperatives of objectivity, precision, veracity, and balance, wherein the fusion 
of horizons between the audience, the journalist, and the socio-cultural context 
of the event is paramount. This dimension further emphasizes the journalist’s 
commitment to truth and the transcendence of individual interests in favor of 
the collective good to safeguard the free flow of information and promote public 
participation in the news-gathering process. 

Keywords: Fusion of horizons, impartiality, professional ethics, public 
participation, social responsibility. 
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From Theology to the Humanities:  

Schleiermacher’s Methodological Revolution in the 
Interpretation of Texts 

 
 

Dr. Sayed Nassir Ahmad Hossaini1 

   

Abstract 

Centering on Schleiermacher’s hermeneutic paradigm, this inquiry interrogates the 
fundamental problem of how to achieve a methodical and valid understanding of 
"alien" discourse and texts. Schleiermacher redefines hermeneutics not merely as the 
"art of interpretation," but as the "art of understanding" (Verstehen); a systematic 
framework providing universal rules for establishing the meaning of discourse. The 
process commences with the primordial axiom of "misunderstanding," yet it is 
predicated on the assumption that the author intends to be understood - a volition 
manifested through linguistic signs within a specific historical-linguistic context. 
Consequently, the resulting comprehension necessitates a dual reconstruction of 
discourse: first, "Grammatical Interpretation," which analyzes the text as a constituent 
of the objective linguistic system; and second, "Psychological (or Technical) 
Interpretation," which explores the author’s creative individuality and their 
idiosyncratic transformation of language. These two dimensions advance reciprocally 
within the "Hermeneutic Circle," employing "divinatory" (divinatorisch) and 
comparative methods. Ultimately, this study demonstrates that the reconstruction of 
meaning is not a mere interpretive technique; rather, by playing a cardinal role in the 
cultivation of the Spirit (Geist), Schleiermacher’s hermeneutics evolves into an ethical-
epistemological project for understanding the "Other". 

Keywords: Comparison and divination, Friedrich Schleiermacher, hermeneutic circle, 
hermeneutics, interpretation, language, misunderstanding, understanding (Verstehen). 
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The Limits of Language: Philosophical Hermeneutics and the 

Task of Comparative Philosophy1 

 

  Dr. David W. Johnson2  

 

Abstract 

Despite the ontological significance of linguistic disclosure in philosophical 
hermeneutics, contemporary scholarship has often overlooked the specific mechanics 
through which language unveils the world. This article interrogates these mechanics 
by synthesizing Hans-Georg Gadamer’s hermeneutics with Paul Ricoeur’s theories of 
metaphor and translation, contending that the "background horizon of the unsaid" - 
which varies fundamentally across linguistic traditions - enables different languages to 
disclose distinct aspects of reality. Drawing on Ricoeur’s concept of the radical "fold" 
(pli), I argue that the inexhaustible complexity of the world exceeds the expressive 
capacity of any singular tongue, thus necessitating that philosophy transcend its 
Eurocentric boundaries and actively engage with non-Western traditions, particularly 
those as linguistically distant as Chinese or Japanese. Such an engagement is not 
merely a philological exercise but a philosophical necessity to encounter the 
"foundational hermeneutic experience," which Jean Grondin identifies as the 
experience of the limits of language. By grappling with untranslatable concepts akin 
to our treatment of Logos or Arete, we stimulate our "linguistic imagination," fostering 
the ability to perceive "likeness in difference." This process disrupts the naturalization 
of our own worldviews and opens new conceptual horizons, similar to the 
transformative impact of environmental or feminist discourses. Ultimately, the task of 
comparative philosophy is redefined as a vital epistemic expansion: a movement 
toward the borders of our own language to illuminate new ways of being and thinking. 

Keywords: Comparative philosophy, Hans-Georg Gadamer, hermeneutics, metaphor, 
Paul Ricoeur, translation 
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Constructivism and Contemporary Hermeneutics: 

Similarities and Differences 

 

Abstract  

This study elucidates the intersection of Constructivism and Contemporary Hermeneutics 

through a rigorous analysis of their fundamental similarities and divergences. The central 

inquiry explores the parallels between these two paradigms and investigates how one might 

transcend textual interpretation to achieve a social reconstruction of meaning within 

contemporary cultural and discursive contexts. The primary hypothesis posits that while 

Constructivism and Contemporary Hermeneutics converge on the "dialogical nature of the 

text," they diverge regarding the ontological status of "social reality". Employing a 

descriptive-analytical method with a comparative approach, this research utilizes 

documentary and archival data, adopting Gadamerian theory as its foundational theoretical 

framework. The findings indicate that the two paradigms share common ground in the 

"discursive nature of understanding" and its "socio-historical relativity". Conversely, they 

remain distinct concerning the "linguisticality of understanding" and the "constitution of 

social reality". By synthesizing these perspectives, the study proposes a novel 

interdisciplinary framework termed "Interpretive-Constructivism," which facilitates a 

simultaneous focus on the logic of actors' understanding and the social-discursive 

mechanisms that transform these understandings into political and institutional realities. In 

the realm of International Relations, this synthesis allows for the analysis of power, 

security, and identity not as fixed variables, but as historical and social constructs, while in 

the Humanities, it fosters a deeper comprehension of the nexus between meaning, 

language, history, and the social construction of knowledge, ultimately unveiling the 

fundamental principle of the "contextuality of meaning. 

Keywords: Constructivism, contemporary hermeneutics, contextuality of meaning, 

interpretive-constructivism, linguisticality of understanding, social reality 
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The Concept of the Différend in Lyotard’s Thought and the 

Challenge to the Possibility of Shared Understanding in 

Gadamer’s Philosophical Hermeneutics 

Dr. Fahima Nasiri1 

Abstract 

The commensurability of understanding and the ontological possibility of dialogue 

constitute a cornerstone of contemporary philosophical inquiry. Hans-Georg Gadamer, 

through the lens of philosophical hermeneutics, posits the "fusion of horizons" 

(Horizontverschmelzung) as the culmination of linguistic mediation and the productive 

role of prejudice (Vorurteil), asserting the ultimate possibility of shared understanding. 

Conversely, Jean-François Lyotard introduces the radical concept of the différend to 

delineate discursive impasses where the absence of a universal rule of judgment 

renders consensus - and even translation into a dominant idiom - impossible. 

Employing an analytical-critical methodology, this study interrogates how the 

différend destabilizes the epistemological and ethical optimism inherent in 

Gadamerian hermeneutics. The central inquiry examines whether philosophical 

hermeneutics possesses the conceptual elasticity to account for the "refusal of 

understanding" and the structural breakdown of dialogue, or if it necessitates a 

fundamental paradigmatic shift. The findings suggest that the différend does not 

merely signify a communicative failure but functions as a limit-concept that exposes 

the ethico-political boundaries of language. Consequently, this study argues for a 

transition from a consensus-oriented hermeneutics toward a "Hermeneutics of 

Responsibility," which prioritizes the preservation of alterity over the necessity of 

agreement. 

Keywords: Différend, Gadamer, incommensurability, justice, Lyotard, philosophical 

hermeneutics, shared understanding 
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Understanding Under Conditions of Closure: 

Habermas’s Critical Hermeneutics and the Critique of 

Power in the Context of Afghanistan 

 

Javid Rahel1 

 

Abstract 

Drawing upon Jürgen Habermas’s framework of critical hermeneutics, this article 

investigates the possibility of understanding and the critique of repressive power 

within Third World contexts, specifically focusing on Afghanistan. In environments 

where political and cultural hegemony instrumentalizes language and meaning for the 

purposes of legitimation and social control, classical hermeneutics remains insufficient 

for generating emancipatory understanding. This study demonstrates that critical 

hermeneutics, through its negative and dialectical approach, is capable of exposing 

systematically distorted communication, reconstructing the sphere of communicative 

rationality, and facilitating a restricted yet critical dialogue. Using Afghanistan as a 

localized case study, the article illustrates an acute instance of "discursive closure" 

(frubastegi) and repressive dominance. It argues that "writing from within the crisis" - 

conceptualized as a hermeneutical act - serves as an effective instrument for the 

critique of power and the a dvancement of an emancipatory praxis. Ultimately, while 

delineating this theoretical framework, the paper proposes new research horizons for 

analyzing critical socio-political conditions in the Third World. 

Keywords: Afghanistan, communicative rationality, critical hermeneutics, critique of 

power, discursive closure, Habermas, Third World 
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The Voice of Meaning in the Silence of Technique: 

Diplomacy as a Hermeneutic Experience 

 

Said Mohammad Taqi Mousavi1 

 

Abstract 

In traditional paradigms, diplomacy is predominantly conceptualized as a technical 

instrument for managing international relations and safeguarding national interests. 

However, a hermeneutic approach reinterprets diplomacy as a fundamental process of 

"meaning-making" and the "constitution of mutual understanding." Drawing upon the 

philosophical hermeneutics of Hans-Georg Gadamer, this article explores diplomacy 

as a "hermeneutic experience." Within this realm, diplomacy is viewed not as a 

mechanical technocracy, but as a dynamic process wherein identities and mutual 

understandings are in a constant flux of redefinition. Utilizing a qualitative and critical 

analysis of philosophical texts, with a particular focus on the dialectic of question and 

answer, this research argues that diplomacy transcends instrumental action. It is, 

instead, a form of "existential action" at the core of which lie concepts such as the 

"fusion of horizons," the role of "prejudices" (pre-understandings), and the authenticity 

of dialogue. Ultimately, the paper contends that a hermeneutic turn in diplomatic 

theory can redirect the impasses arising from subjective confrontations toward an 

ontological understanding of international interactions. 

Keywords: Dialogue, diplomacy, existential understanding, fusion of horizons, 

Gadamer, philosophical hermeneutics. 
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